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آفتاب را به تو نمي‌دهم تا خرده خرده 
بشكني‌اش و از آن هزار ستاره بسازي

 ماه را به تو نمي‌دهم تا به خاطر كوهي از نور 
دريايي از مرواريد را انكار كني
 ستاره‌ها را به تو نمي‌دهم 

تا بگويي خوشا شب‌هاي بي‌مهتاب 
آسمان را به تو مي‌دهم تا نداني چه بايد كرد 

مفتون اميني
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لة آغاز،  صادق رحمانی     ۱۰ به منز�
داستان های تصویری، کامبیز درم بخش    ۱۲
غار بادی، هاروکی موراکامی،  مینا وکیلی نژاد     ۱۶
نخستین گفت و گوی رادیویی احمدرضا احمدی،  داود رمزی    ۲۶ 
سعی نکن زیاد شعر بگویی،  فروغ فرخ زاد   ۳۴
قصائد أحمدرضا أحمدی،  محمد ألامین الکرخی   ۳۶
کبوتران از قفس پریده من، زکریا تامر،  غلامرضا امامی     ۴۰
گی های سبکی زکریا تامر،  محمدرضا مرعشی پور    ۴۵ وی�ژ
دور تو می گردد میدان آزادی،  مجتبی تونه ای     ۴۸
دوچرخه های دویدن به سمت تپه ماه،  محمدسعید میرزایی    ۵۲
شعر، داستان، شهر، روستا، آیدین پورخامنه     ۶۰
گپ و گفت با عمران صلاحی،  محمدحسینی باغسنگانی    ۷۴
تو ناگهان بودی،  لیلا کردبچه    ۸۰
فریضه ای برای مردن،  رؤیا  جعفری    ۸۴
پیوند زبان و وطن در شعر فردوس اعظم،  ابراهیم خدایار     ۹۰
تاکسیدرمی، محمد خضیر،  فرزدق اسدی    ۹۶
عاشقانه های شعر لکی،  رضا حسنوند    ۱۰۰
بهارنارنج ها و یونس،  حوریه رحمانیان   ۱۰۴ 
آقا شهیدعلی شاعری از کشمیر،  مسعود غفوری    ۱۱۲

 فهرست مطالب
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یونی، بهروز کفایتی   ۱۲۰ ترانه های مجموعه های تلویز�
یک داستان فکاهی، یاروسلاو هاشک، آلبرت کوچویی   ۱۲۶
داستان زمرد و علی شار، علی شبابی  ۱۳۰
ابرهای بغض در رؤیای بارانی شدن،  حسنا محمدزاده   ۱۳۸
گپ و گفتی با دکتر عبدالمحمد ارفعی،  علی عظیمی نژادان  ۱۴۲
درباره صبحی مهتدی و خدمات وی،  محمدجعفر قنواتی   ۱۶۲
افسانه خاله گردن دراز،  صبحی مهتدی   ۱۶۵
شعر امروز ایران،  علیرضا راهب، جواد کلیدری، نادر چگینی   ۱۷۰
جیرجیرکهای باغ قوام السلطنه،  لیلا بابایی فلاح   ۱۷۴
از ای�ن ذوق و از ای�ن شوقات،  بهروز قزلباش  ۱۸۴
مثل خورشید، ناریان،  ترجمه شایسته ضرابی   ۱۸۸
رخشانه،  سید محمد حسینی باغ سنگانی    ۱۹۵
هیچ  کس حق دست زدن به آثار مرا ندارد،  مهدخت معین   ۲۰۰
شاعران نفری�ن شده ، تریستان کورییر، آسیه حیدری    ۲۱۰
چهارده شعر کوتاه،  سریا داودی حموله   ۲۱۲
کورساکوف و سمفونی شرقی شهرزاد،  موسی بیدج   ۲۱۶
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روستا و داستانبرنامه ادبی در رادیو 

۲۶۷۲

۴۰۹۰

امین  فقیریا حمدرضا  ا حمدی

شعر امروز تاجیکستانداستانی از جهان  عرب
فردوس  اعظمزکریا  تامر
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داستان های تصویریترجمه  داستان

۱۶۱۲

۱۳۰۱۶۲

کامبیز�    درم بخشهاروکی  موراکامی

افسانه  ایرانیداستان ایرانی
محمد  جعفری  قنواتیعلی  شبابی
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غزل خوانیگفت و گو با استاد دانشگاه

۲۰۰۵۲

۱۸۸۱۰۰

محمدسعید  میرزاییمهدخت معین

شعر محلیداستان دیگران
رضا  حسنوندک. ر. رایانا
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گفت وگو با زبان شناسگفت وگو با  شاعر

۷۴۱۴۲

۱۱۲۲۱۲

عبدالمجید   ارفعیعمران صلا حی

شعر کوتاه  ایرانیکارگاه شعر و ترجمه
سریا  داودی  حمولهآقا  شهید علی
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  به منزله آغاز

 |صادق رحمانی

ــتان  ــت. داس ــتنی اس ــت داش ــی و دوس ــاعری صمیم ــوچ ش ــادآور ک ــال، ی ــر س ــان ه آب
آشــنایی و دوســتی بــا قیصــر امیــن پــور بــه اوج فعالیــت ســروش نوجــوان بــر مــی گــردد. 
ســروش نوجــوان اون روزگار، در شــمایل مجلــه ادبــی نوجوانــان، بســیار اســتعدادها را بــه 

گــرد خــود جمــع کــرد.
بــا ایــن کــه نوجوانــی را پشــت سرگذاشــته بــودم، امــا همچنــان ســروش نوجــوان را مــی 
خوانــدم. یــک بــار بــا نــام مســتعار در مســابقه شــعری بــا عنــوان »پســری ســنگ بــه دیــوار 
ــزه اش ارســال یــک  ــده شــد و جای ــی زد« شــرکت کــردم. شــعر ارســالی ام برن دبســتان م
ســال ســروش نوجــوان بــه مدرســه خــان قــم بــود کــه در آن جــا ســکونت داشــتم و شــعر 

ایــن بــود:

 آخرین بار که در آینه تنها بودم
پسری را دیدم که به خود می پیچید

لای انگشتانش قلمی پیدا بود
درد سنگینی

زیر ناخن هایش جاری بود
من در آن  آینه خود را دیدم

عصر آن روز
 پسری سنگ به دیوار دبستان می زد

من و او دور  شدیم  از هم و او
در مه خاطره هایم گم شد

در ســال 1368 کــه توفیــق دســت داد بــا محمدرضــا ترکــی در دانشــگاه تهــران  پذیرفتــه 
شــدیم و کلاس هــای ادبیــات  شــرکت مــی کردیــم، دوســتی مــا بــا قیصــر شــکل گرفــت. 
محمدرضــا ترکــی بــا نــام مســتعار میــم. بیقــرار بــرای ســروش شــعر مــی فرســتاد. مدیریــت 
صفحــه شــعر بــا قیصــر بــود. ترکــی خــود را و مــرا معرفــی کــرد و دوســتی هــا آغــاز شــد 

و پایــدار مانــد. 
ــا ســیدعلی میرافضلــی و عمادالدیــن شــیخ الحکمایــی  و در آن روزگار حلقــه دوســتی ب
ــی در  ــات ادب ــود و جلس ــه ب ــکل گرفت ــا ش ــد دان ــری و وحی ــد امی ــدل و وحی ــا خوش و رض

ــات دانشــگاه تهــران. دانشــکده ادبی
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قیصــر یــک دوره چالــش هــای سیاســی و جناحــی را پشــت سرگذاشــته بــود و اکنــون 
ــه دور از غوغــای سیاســت شــناخته  دوســت داشــت در کســوت شــاعری پژوهشــگر و ب
شــود. آیــا او بــه گفتــه برخــی از تحلیــل گــران داشــت پــا جــای پــای دکتــر محمدرضــا 

شــفیعی  کدکنــی مــی گذاشــت؟  
ــای پیشــن خــود  ــای دفتره ــوای شــعرهایش را از جغرافی ــج حــال و ه ــه تدری قیصــر ب
ــتور  ــد« و »دس ــاب گردانن ــه آفت ــا هم ــعر »گل ه ــه ش ــار دو مجموع ــا انتش ــر داد. او ب تغیی
زبــان عشــق« در شــمایل شــاعری اجتماعــی بــا نگاهــی منتقدانــه ظاهــر شــد. بــا ایــن حــال 
ــاور ســروده  شــعرهای آیینــی او برخاســته از ســویدای جــان  بــود و آن هــا را از عمــق ب
بــود. و عشــق، البتــه، هنــوز در شــعرهای او جایــش محفــوظ مانــده بــود. عشــق همیشــه 
ــان  ــه آرم ــود. او ب ــا او ب ــود ب ــران نشســته ب ــوبِ گــرم ای ــن شــاعر برآمــده از جن پیــش ای

کلمــات خویــش پشــت نکــرد.
قیصــر امیــن پــور شــاعری برخاســته از نســل نخســت انقــاب بــا باورهــای شــیعی نــاب و 

اصیــل، شــاعری ابــوذر وار.  شــاعری بــا اندیشــه کــوچ بــه روســتای فطــری انســان:

خدا روستا را
بشر شهر را...

ولی شاعران آرمان شهر را آفریدند
که در خواب هم خواب آن را ندیدند

دوســتان بــه یــاد دارنــد ســاختمان شــماره 23 کــوی دانشــگاه را و عکــس هایی کــه او و 
هــم اتاقــی هایــش بــر ســینه دیــوار نصــب کــرده بودنــد. عکســی از دکتــر علــی شــریعتی با 
امضــای خــود قیصــر و عکســی از گرســنگان ســیاه پوســت، نشــاندهنده نــوع نــگاه رهایــی 

بخــش شــیعی بــود کــه در دهــه شــصت جــوان هــا را تســخیر کــرده بــود.
ــان زندگــی شــاعرانه اش مــرور کــرد؛ شــعرهایش را و  ــا پای ــد از آغــاز ت قیصــر را بای

ــخصی اش را. ــلوک ش س
ــو  ــت و ج ــان از روح جس ــه نش ــود ک ــیب ب ــراز و نش ــاعرانه اش پرف ــی ش  دوره زندگ
گــر او داشــت. بــا ایــن همــه در ســلوک شــخصی و در دوســتی هایــش وفــادار و پایــدار 
بــود، هــر چنــد تــاش مــی کــرد شــخصیتی مســتقل از خــود نشــان دهــد. همیــن اســتقلال 
و اختیــاری کــه در اخــاق فــردی بــرای خــود قائــل بــود وقتــی بــه خونگرمــی جنوبــی اش 
اضافــه مــی شــد، دایــره دوســتان او را وســعت مــی بخشــید و از همــه طیــف هــا و نحلــه 
هــای شــعری، و حتــی فرهنگــی و هنــری، او را ســتایش مــی کردنــد. عــاوه بــر همــه ایــن 
هــا تدریــس ادبیــات معاصــر در دانشــگاه تهــران و روحیــه معلمــی او شــاگردانی را بــه گــرد 
او جمــع کــرد کــه مــی توانســتند سرچشــمه هــای تــازه ای از یافتــه هــای ادبــی را از زبــان 
یــک شــاعر بــه معنــای خــاص کلمــه بشــنوند. شــاعری کــه شــاعریش را بــاور داشــت ، از 
آن دفــاع مــی کــرد و آن را بــه منزلــه پیــام آوری مــی دانســت. پیغامــی کــه از اقالیــم دیگــر 

مــی رســید و کلمــات را در بیــن پیــروان مــی گســترد. قیصــر رســول دوره خــود بــود.
ــه  ــم ک ــی داری ــی م ــل او را گرام ــا نس ــل و پس ــم نس ــاعران ه ــور و ش ــن پ ــر امی فیص

ــد. ــی کنن ــی  م ــت و زندگ ــار از طبیع ــات سرش ــا کلم ــان را ب روحم
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صــادق،  گفــت:  فــرزدق 
کارهــا و ایــده هــای  کامبیــز 
درم بخــش را  از دســت نــده.

 از آن پــس عضــو کانــال  این 
هنرمنــد شــدم و کارهایــش را 
دنبــال کــردم. در ذیــل یکــی 
ــتان  ــتگ داس ــارش هش از آث
بــه  بــود.    زده  تصویــری 
گمانــم عنــوان زیبایــی اســت. 
ــه از داســتان هــای  چنــد نمون
انتخــاب  را  اش  تصویــری 
ــی  ــل زای ــا در تخی ــردم  ت ک
ایــن تصاویــر بــا هــم شــریک 

ــیم. باش
طــراح  درم‌بخــش   کامبیــز 
هشــتم  کاریکاتوریســت،  و 
 ۱۳۲۱ ســال  مــاه  خــرداد 
ــد. او از  ــد ش ــیراز متول در ش
ــه  ــه طراحــی علاق کودکــی ب
ســنین  همــان  در  و  داشــت 
پاییــن بــه کشــیدن نقاشــی 
نخســتین  می‌پرداخــت. 
 ۱۲ در  را  کارهایــش 
ســالگی در خیابــان نــادری 

رفــت  محــل  کــه  تهــران 
بــود  توریســت‌ها  آمــد  و 

          . خــت و می‌فر
ــن  ــه نقطه‌چی ــور در مجل حض
شــد  باعــث  کــم  ســن  در 
هنرمنــدان  بــا  درم‌بخــش 
همچــون  دوره  آن  بــزرگ 
فریــدون مشــیری، ســهراب 
ــت  ــران نشس ــپهری و دیگ س
‌و برخاســت داشــته باشــد و 
در  خــود  فعالیت‌هــای  بــا 
ــا  ــد آن‌ه ــی جل ــه طراح زمین
را شــگفت‌زده کنــد. وقتــی 
ــای  ــای زیب ــتان هنره از هنرس
شــد  فارغ‌التحصیــل  تهــران 
ــده در  ــناخته ش ــدی ش هنرمن
شــمار  بــه  طراحــی  زمینــه 
هــای  جایــزه  او  می‌رفــت. 
معتبــر بیــن المللــی زیــادی 
ــت.  ــرده اس ــود ک را از آن خ
ذهــن او در ســوژه یابــی و 
ــان  ــد همچن ــای جدی ــده ه ای

پویاســت.

ی  داستان های تصویر

 | کامبیز� درم بخش
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ــاق  ــی اتف ــی ناگهان ــش خیل ــرد. مرگ ــرم مُ ــر کوچک‌ت ــودم، خواه ــاله ب ــزده س ــی پان وقت
ــت،  ــادرزادی داش ــی م ــاری قلب ــت. بیم ــم می‌رف ــود و کلاس هفت ــالش ب ــاد. دوازده س افت
امــا بعــد از آخریــن عمــل جراحــی‌اش در ســال آخــر دبســتان، نشــانه‌ای از بیمــاری در او 
ــم کــه زندگــی‌اش  ــدوار بودی ــود و امی ــا خیالمــان راحــت شــده ب ــده نمی‌شــد. همــه م دی
ــان قلبــش نامنظم‌تــر  ــد. امــا در مــاه مــه همــان ســال، ضرب بــدون حادثــه خاصــی ادامــه یاب
ــادی  ــب‌های زی ــد و ش ــر می‌ش ــی بدت ــش خیل ــید ضربان ــه دراز می‌کش ــی ک ــد. هنگام ش
مهــم  امــا  گرفتنــد،  آزمایــش  او  از  دانشــگاه  بیمارســتان  در  بخوابــد.  نمی‌توانســت 
ــتند  ــا نتوانس ــورت دکتره ــر ص ــد؛ در ه ــق بودن ــدر دقی ــا چق ــن آزمایش‌ه ــه ای ــت ک نیس
ــراً  ــت. ظاه ــده اس ــود آم ــه وج ــی‌اش ب ــت فیزیک ــری در وضعی ــه تغیی ــد چ ــخیص دهن تش
ــد.  ــود و دکترهــا ســردرگم شــده بودن ــا عمــل جراحــی برطــرف شــده ب مشــکل اصلــی ب

دکترش گفت: »ورزش سنگین نکن و کارهای روزانه‌ات رو مثل همیشه انجام بده. همه 
چیز به زودی درست می شه«. احتمالاً تنها چیزی که می‌توانست بگوید همین بود. و چند 

دارو هم برایش نوشت.

ــارش  ــوری کن ــز ناهارخ ــت می ــی پش ــد. وقت ــوب نش ــش خ ــی قلب ــان غیرطبیع ــا ضرب ام
می‌نشســتم، اغلــب بــه قفســه ســینه‌اش نــگاه می‌کــردم و قلبــش را درون آن تصــور 
می‌کــردم. ســینه‌هایش داشــت برجســته می‌شــد. بــا ایــن حــال، قلــب خواهــرم داخــل قفســه 
ســینه‌اش مشــکلی داشــت. و حتــی متخصــص هــم نمی‌توانســت ایــن مشــکل را تشــخیص 
دهــد. ایــن واقعیــت مــدام ذهنــم را آشــفته می‌کــرد. نوجوانــی‌ام را بــا اضطــراب گذرانــدم، 
و هــر لحظــه ایــن تــرس را داشــتم کــه ممکــن اســت خواهــر کوچکــم را از دســت بدهــم.
بــود.  بدنــش خیلــی ضعیــف  باشــم، چــون  مراقبــش  بودنــد  مــادرم گفتــه  و  پــدر 
و  برنمی‌داشــتم.  او  از  چشــم  می‌رفتیــم  دبســتان  یــک  بــه  دو  هــر  کــه  دوره  آن 
در صــورت لــزوم، حاضــر بــودم زندگــی‌ام را بــه خطــر بینــدازم تــا از او و قلــب 

 غار بادی
 | هاروکی موراکامی
اد مترجم: مینا وکیلی‌ن�ژ
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نیامــد.  پیــش  هیچ‌وقــت  کار  ایــن  فرصــت  امــا  کنــم.  مراقبــت  کوچکــش 
یــک روز کــه از مدرســه بــه خانــه برمی‌گشــت تــوی راه غــش کــرد. وقتــی که داشــت از 
پله‌هــای ایســتگاه ســیبو شــینجوکو  بــالا می‌رفــت از حــال رفــت و آمبولانــس بــه ســرعت 
او را بــه نزدیک‌تریــن اورژانــس رســاند. وقتــی شــنیدم، بــا عجلــه خــود را بــه بیمارســتان 
رســاندم؛ امــا وقتــی آنجــا رســیدم، قلبــش از کار ایســتاده بــود. همــه چیــز در یــک چشــم 
بــه هــم زدن اتفــاق افتــاد. آن روز صبــح بــا هــم صبحانــه خــورده بودیــم، جلــوی درِ خانه 
بــا هــم خداحافظــی کــرده بودیــم، مــن بــه ســمت دبیرســتانم رفتــم و او هــم بــه مدرســه 
ــرای همیشــه  رفــت. دفعــه بعــد کــه او را دیــدم دیگــر نفــس نمی‌کشــید. چشــم‌هایش ب
ــد.  ــزی بگوی ــگار می‌خواســت چی ــود، ان ــده ب ــاز مان ــش کمــی ب ــود؛ دهان بســته شــده ب
و دفعــه بعــد او را دیــدم در تابــوت بــود. لبــاس مخمــل ســیاه موردعلاقــه‌اش را بــر تــن 
داشــت، کمــی آرایــش داشــت و موهایــش مرتــب شــانه شــده بــود؛ کفــش ســیاه ورنــی 
ــود.  ــه پشــت دراز کشــیده ب ــود ب ــدازه خــودش ب ــراق نداشــت و در آن تابوتــی کــه ان ب
ــید.  ــه نظــر می‌رس ــی ب ــوری ســفیدی داشــت، کــه ســفیدی‌اش غیرطبیع ــه ت لباســش یق

وقتی در تابوت دراز کشیده بود، انگار آرام خوابیده. انگار اگر کمی تکانش می‌دادی 
از خواب بیدار می‌شد. اما این توهم بود. هر چقدر هم که تکانش می‌دادی، هرگز 

دوباره از خواب بیدار نمی‌شد. 
ــرار  ــه تنــگ و کوچــک ق ــف خواهــرم در آن جعب ــدن کوچــک و نحی نمی‌خواســتم ب
گیــرد. احســاس می‌کــردم بایــد بدنــش در جــای بزرگ‌تــری باشــد؛ مثــاً وســط 
چمنــزار. راهمــان را میــان علف‌هــای سرســبز و انبــوه بــاز می‌کردیــم و آرام و بی‌صــدا 
بــه دیــدارش می‌رفتیــم. بــاد بــه آرامــی علف‌هــا را تــکان مــی‌داد و پرنده‌هــا و حشــرات 
دورش جمــع می‌شــدند. بــوی طبیعــی گل‌هــای وحشــی فضــا را پــر می‌کــرد و گرده‌هــای 
ــتارهای  ــر از س ــرش پ ــالای س ــمان ب ــب، آس ــگام ش ــد. هن ــش می‌ش ــا پخ ــه ج گل هم
ــن  ــبنم روی چم ــرد، ش ــوع می‌ک ــید طل ــه خورش ــح ک ــد. صب ــمار می‌ش ــام بی ش نقره‌ف
ــته‌اند.  ــخره‌ای گذاش ــوت مس ــت، او را در تاب ــا در واقعی ــید. ام ــر می‌درخش ــد جواه مانن
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تنهــا تزئیــن اطــراف تابوتــش، گل‌هــای ســفید شــومی هســتند 
ایــن  گلدان‌هــا گذاشــته‌اند.  در  و  را چیده‌انــد  آن‌هــا  کــه 
ــگ آن از  ــت و رن ــی داش ــور مهتاب ــک ن ــگ و باری ــای تن فض
بیــن رفتــه بــود. از بلندگــوی کوچکــی کــه روی ســقف قــرار 
ــید.  ــوش می‌رس ــه گ ــده ارگ ب ــدای ضبط‌ش ــود، ص ــه ب گرفت
نمی‌توانســتم ســوزاندن جســدش را تماشــا کنــم. وقتــی درِ 
تابــوت را بســتند و قفلش کردند، از اتاق بیــرون آمدم. هنگامی 
ــتخوان‌هایش را  ــریفات، اس ــق آداب و تش ــواده‌ام طب ــه خان ک
در گلــدان مخصــوص خاکســتر جســد می‌گذاشــتند نتوانســتم 
همراهی‌شــان کنــم. بــه حیــاط محــل کــوره جسدســوزی رفتــم 
و بی‌صــدا گریــه کــردم. در تمــام زندگــی کوتاهــش حتی یک 
ــه او کمــک نکــردم، و ایــن فکــر واقعــاً عذابــم مــی‌داد.  ــار ب ب
تغییــر  خانواده‌مــان  زندگــی  خواهــرم،  مــرگ  از  پــس 
ــادرم  ــود و م ــده ب ــرف ش ــل کم‌ح ــتر از قب ــدرم بیش ــرد. پ ک
مضطــرب و عصبی‌تــر بــود. خــودم روال زندگــی را مثــل 
ــوردی  ــل ادامــه مــی‌دادم. در مدرســه، عضــو باشــگاه کوهن قب
بــا آن مشــغول بــودم، زمانــی هــم کــه  شــدم و حســابی 
شــروع  را  روغــن  رنــگ  نقاشــی  نمی‌رفتــم،  کوهنــوردی 
می‌کــردم. معلــم هنــرم توصیــه کــرد یــک مربــی خــوب 
ــم. و وقتــی  ــال کن ــه طــور جــدی دنب ــم و نقاشــی را ب ــدا کن پی
بالاخــره بــه کلاس‌هــای هنــر رفتــم علاقــه‌ام بــه نقاشــی 
می‌کــردم  ســعی  می‌کنــم  فکــر  شــد.  جدی‌تــر  و  بیشــتر 
ــم. ــر نکن ــرده‌ام فک ــر م ــه خواه ــا ب ــم ت ــغول کن ــودم را مش خ

ــم اتاقــش  ــد ســال  والدین ــن نیســتم چن ــادی - مطمئ مــدت زی
را همان‌طــور کــه بــود نگــه داشــتند. کتاب‌هــای درســی 
کاغــذ  گیره‌هــای  و  پاک‌کن‌هــا  مدادهــا،  آموزشــی،  و 
کــه روی میــز بودنــد، ملافه‌هــا، پتوهــا و بالش‌هــای روی 
ــه‌اش  ــرم مدرس ــده و یونیف ــا ش ــته و ت ــای شس ــش، لباس‌ه تخت
ــده  ــود، همــه دســت‌نخورده مان ــزان شــده ب کــه در کمــد آوی
ــش  ــزی دقیق ــوز برنامه‌ری ــه هن ــوار ک ــم روی دی ــد. تقوی بودن
ــوت  ــه ف ــی ک ــان ماه ــزی از هم ــن برنامه‌ری ــود. ای روی آن ب
ــف  ــه متوق ــان لحظ ــگار هم ــود، ان ــده ب ــا مان ــود آنج ــرده ب ک
شــده بــود. بــه نظــر می‌رســید هــر لحظــه ممکــن اســت 
در بــاز شــود و او وارد شــود. وقتــی کســی خانــه نبــود، 
گاهــی اوقــات بــه اتاقــش می‌رفتــم، آرام روی تختخــواب 
ــه  ــز ب ــا هرگ ــی‌زدم. ام ــم زل م ــه اطراف ــتم و ب ــش می‌نشس مرتب
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چیــزی دســت نمــی‌زدم. نمی‌خواســتم وســایل خامــوش و 
ــه  ــد ک ــان می‌دهن ــد و نش ــی مانده‌ان ــه از او باق ــی ک بی‌حرکت
خواهــرم روزی زنــده بــوده، حتــی کمــی جابه‌جــا شــوند.
ــرم  ــر خواه ــم اگ ــور کن ــردم تص ــعی می‌ک ــات س ــتر اوق بیش
زندگــی‌اش چگونــه  نمی‌کــرد،  فــوت  ســالگی  دوازده  در 
ــرای دانســتن ایــن موضــوع وجــود  می‌شــد. امــا هیــچ راهــی ب
نداشــت. حتــی نمی‌توانســتم تصــور کنــم زندگــی خــودم 
ایــده‌ای دربــاره زندگــی  بنابرایــن هیــچ  چطــور می‌شــد، 
ــا  ــر تنه ــه اگ ــتم ک ــا می‌دانس ــتم. ام ــده نداش ــرم در آین خواه
بــزرگ  نداشــت،  مشــکلی  قلبــش  دریچه‌هــای  از  یکــی 
می‌شــد و آدم توانــا و جذابــی می‌شــد. مطمئنــم مردهــای 
زیــادی عاشــقش می‌شــدند و او را در آغــوش می‌گرفتنــد. 
ــرای  ــم. ب ــور کن ــق آن را تص ــات دقی ــتم جزئی ــا نمی‌توانس ام
ــه  ــه س ــری ک ــود؛ خواه ــم ب ــر کوچک ــه خواه ــن، او همیش م
ســال از مــن کوچک‌تــر بــود و بــه حمایــت مــن نیــاز داشــت.

ــار پــس از مرگــش، چندیــن نقاشــی از او کشــیدم. در  یــک ب
ــه  ــف و از آنچ ــای مختل ــرح او را از زوای ــی‌ام، ط ــر طراح دفت
از صورتــش در ذهــن داشــتم کشــیدم، این‌طــوری دیگــر 
چهــره‌اش را فرامــوش نمی‌کــردم. موضــوع این نبود که داشــتم 
چهــره‌اش را فرامــوش می‌کــردم. تــا زمــان مرگــم صورتــش را 
بــه خاطــر خواهــم داشــت. چیــزی کــه نمی‌خواســتم فرامــوش 
ــه خاطــر داشــتم  ــان ب ــه‌ای کــه آن زم ــه گون ــم چهــره‌اش ب کن
ــان  ــردم. آن زم ــی می‌ک ــد آن را نقاش ــن، بای ــرای همی ــود. ب ب
ــه،  ــاره حافظ ــادی درب ــز زی ــتم، و چی ــال داش ــزده س ــط پان فق
نقاشــی و گــذر زمــان نمی‌دانســتم.  امــا چیــزی کــه می‌دانســتم 
ایــن بــود کــه بایــد کاری انجــام مــی‌دادم تــا آنچــه در حافظــه‌ام 
بــود را بــه دقــت ثبــت کنــم. اگــر آن را رهــا می‌کــردم ناپدیــد 
می‌شــد. مهــم نیســت حافظــه‌ام چقــدر فعــال بــود، قــدرت زمان 
ــتم.  ــزه می‌دانس ــن را از روی غری ــود. ای ــر ب ــب قوی‌ت ــه مرات ب
ــعی  ــردم. س ــی ک ــتم و او را نقاش ــت نشس ــش روی تخ در اتاق
ــم  ــه در ذهن کــردم روی کاغــذ ســفید نشــان دهــم کــه چگون
ــی  ــای تکنیک ــه و مهارت‌ه ــد. تجرب ــگاه می‌کن ــمانم ن ــه چش ب
لازم را نداشــتم، بنابرایــن کار آســانی نبــود. نقاشــی می‌کــردم، 
ــم  ــاز ه ــیدم و ب ــاره می‌کش ــم، دوب ــا را دور می‌انداخت کاغذه
دور می‌انداختــم و ایــن چرخــه مــدام تکــرار می‌شــد. امــا 
ــم  ــگاه می‌کن ــته‌ام ن ــه داش ــه نگ ــی‌هایی ک ــه نقاش ــه ب ــالا ک ح
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ــم  ــم ببین ــان دارم( می‌توان ــی‌ام را از آن زم ــر طراح ــوز دفت )هن
کــه ایــن نقاشــی‌ها پــر از حــس انــدوه و ماتــم هســتند. ممکــن 
اســت از نظــر تکنیکــی آماتــور باشــند، امــا نتیجــه تــاش 
ــت.  ــرم اس ــردن روح خواه ــدار ک ــرای بی ــم ب ــه روح صادقان
وقتــی بــه ایــن نقاشــی‌ها نــگاه می‌کنــم، بی‌اختیــار اشــک 
کشــیده‌ام،  زیــادی  نقاشــی‌های  زمــان،  آن  از  می‌ریــزم. 
امــا هیــچ کــدام هرگــز مــرا بــه گریــه نینداختــه اســت.

مــرگ خواهــرم تأثیــر دیگــری هــم بــر مــن داشــت: باعــث شــد 
تــرس زیــادی از فضــای بســته داشــته باشــم. از وقتــی کــه دیــدم 
او را در تابــوت کوچــک و تنگــی گذاشــتند، درش را محکــم 
بســتند و محکــم قفلــش کردنــد و آن را در کــوره جسدســوزی 
ــروم.  ــگ و بســته ب ــه مکان‌هــای تن ــد، نمی‌توانســتم ب ــرار دان ق
ــی  ــادی نمی‌توانســتم ســوار آسانســور شــوم. وقت ــا مــدت زی ت
جلــوی در آسانســور می‌ایســتادم فقــط بــه ایــن فکــر می‌کــردم 
کــه آسانســور بــر اثــر زلزلــه بــه طــور اتوماتیــک قفــل می‌شــود 
ــروز  و مــن در آن فضــای تنــگ حبــس می‌شــوم. تنهــا فکــر ب
ــم.  ــرس احســاس خفگــی کن ــا از ت ــود ت ــی ب ــه کاف ــن حادث ای
ــد.  ــر نش ــرم ظاه ــرگ خواه ــس از م ــه پ ــم بلافاصل ــن علائ ای
تقریبــاً ســه ســال طــول کشــید تــا ایــن تــرس خــودش را نشــان 
ــود  ــن ب ــار کــه وحشــت کــردم، کمــی بعــد از ای ــن ب داد. اولی
یــک شــرکت  زمــان در  هنرســتان می‌رفتــم. آن  بــه  کــه 
باربــری بــه صــورت نیمه‌وقــت کار می‌کــردم. کمــک راننــده 
کامیــون بــودم و جعبه‌هــا را داخــل کامیــون می‌گذاشــتم 
در  اشــتباهی  بــار  یــک  می‌کــردم.  خالــی  را  آن‌هــا  یــا  و 
ــردم. کار آن  ــر ک ــود گی ــی ب ــه خال ــون ک ــار کامی ــمت ب قس
ــی  ــد کس ــک کن ــرد چ ــوش ک ــده فرام ــد و رانن ــام ش روز تم
ــل کــرد.  ــرون قف ــب را از بی ــده باشــد. در عق ــون نمان در کامی
بــاز  را  در  تــا  کشــید  طــول  نیــم  و  ســاعت  دو  حــدود 
مــدت  تمــام  بیایــم.  بیــرون  آنجــا  از  توانســتم  و  کردنــد 
افتــاده  گیــر  قفل‌شــده  و  تاریــک  کامــاً  مــکان  آن  در 
و  نبــود  خاصــی  چیــز  یــا  ســردخانه  کامیــون  آن  بــودم. 
ــر  ــش فک ــا آرام ــر ب ــت. اگ ــوا داش ــرای ورود ه ــی ب روزنه‌های
نمی‌شــوم.  خفــه  آنجــا  کــه  می‌شــدم  متوجــه  می‌کــردم 
تــرس وحشــتناکی تمــام وجــودم را گرفتــه بــود. اکســیژن 
ــق  ــس عمی ــم نف ــدر ه ــر چق ــا ه ــود، ام ــی ب ــدازه کاف ــه ان ب
می‌کشــیدم، نمی‌توانســتم اکســیژن را وارد ریه‌هایــم کنــم. 
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ــودم  ــه خ ــتم. ب ــرگیجه داش ــاس س ــی‌زدم. احس ــس م نفس‌نف
ــاش. زود از اینجــا مــی ری  گفتــم »درســت مــی شــه، آروم ب
بیــرون. امــکان نــداره اینجــا خفــه بشــی«. امــا در آن شــرایط 
ــر  ــم فک ــر کوچک ــه خواه ــط ب ــرد. فق ــی نمی‌ک ــق کمک منط
ــد  ــته بودن ــک گذاش ــوت کوچ ــه او در آن تاب ــردم؛ ک می‌ک
ــت‌زده  ــاندند. وحش ــوزی می‌کش ــوره جسدس ــمت ک ــه س و ب
می‌کوبیــدم.  مشــت  کامیــون  اتاقــک  دیواره‌هــای  بــه 
کامیــون در پارکینــگ شــرکت بود و تمام کارمندان کارشــان 
ــد. هیچ‌کــس متوجــه  ــه بودن ــه رفت ــه خان ــود و ب تمــام شــده ب
نشــده بــود کــه مــن گــم شــدم. مثــل دیوانه‌هــا بــه دیواره‌هــای 
اتاقــک کامیــون مشــت مــی‌زدم، امــا انــگار کســی صدایــم را 
نمی‌شــنید. می‌دانســتم اگــر بدشانســی بیــاورم بایــد تــا صبــح 
همان‌جــا بمانــم. وقتــی بــه ایــن موضــوع فکــر می‌کــردم 
احســاس می‌کــردم تمــام عضلاتــم دارنــد متلاشــی می‌شــوند.

بالاخــره نگهبــان امنیتــی بــرای سرکشــی بــه پارکینــگ آمــد و 
صــدای مشــت‌هایم بــر دیواره‌هــای اتاقــک کامیــون را شــنید 
ــدر سراســیمه و خســته‌ام،  ــد چق ــی دی ــاز کــرد. وقت و در را ب
ــرد، روی تخــت آنجــا  ــه اتــاق اســتراحت شــرکت ب مــن را ب
ــم  ــای داغ آورد. نمی‌دان ــان چ ــک فنج ــم ی ــدم و برای خوابان
ــه حالــت  ــودم. بالاخــره نفســم ب چقــدر آنجــا دراز کشــیده ب
ــه از  ــرد ک ــوع می‌ک ــت طل ــید داش ــت. خورش ــادی برگش ع
ــه برگشــتم.  ــه خان ــن قطــار ب ــا اولی ــان تشــکر کــردم و ب نگهب
تــوی تختــم خزیــدم و مــدت طولانــی دیوانــه‌وار می‌لرزیــدم. 
از آن بــه بعــد، ســوار آسانســور شــدن همــان تــرس و وحشــت 
ــه در  ــی ک ــه ترس ــن حادث ــی‌آورد. ای ــود م ــه وج ــن ب را در م
وجــودم پنهــان شــده بــود را بیــدار کــرد. شــک نداشــتم کــه 
دلیــل ایــن تــرس چیزی جــز خاطــرات خواهــر مرده‌ام نیســت. 
فقــط از آسانســور نمی‌ترســیدم، هــر فضــا تنَــگ و بســته‌ای مرا 
ــی  ــی کــه صحنه‌های ــی فیلم‌های ــه وحشــت می‌انداخــت. حت ب
ــگاه  ــتم ن ــم نمی‌توانس ــتند را ه ــک داش ــا تان ــی ی از زیردریای
کنــم. خــودم در آن فضاهــای تنــگ و محصــور تصــور 
بنــد  را  نفســم  چیــزی  چنیــن  تصــور  فقــط  و  می‌کــردم 
ــرک  ــینما را ت ــدم س ــور می‌ش ــات مجب ــتر اوق ــی‌آورد. بیش م
کنــم. بــرای همیــن بــه نــدرت بــا کســی بــه ســینما می‌رفتــم. 
ده  کوچکــم  خواهــر  و  بــودم  ســاله  ســیزده  وقتــی 
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بــرادر مــادرم  بــه یاماناشــی  رفتیــم.  بــرای تعطیــات تابســتان  ســال داشــت، دو نفــری 
بــود  قــرار  و  می‌کــرد  کار  یاماناشــی  دانشــگاه  در  تحقیقاتــی  آزمایشــگاه  یــک  در 
پیــش او بمانیــم. ایــن اولیــن ســفری بــود کــه تنهایــی می‌رفتیــم. حــال خواهــرم تقریبــاً 
برویــم.  ســفر  بــه  تنهایــی  دادنــد  اجــازه  مــادرم  و  پــدر  همیــن  بــرای  و  بــود  خــوب 
ــود.  ــاله شــده ب ــازه سی‌س ــم ت ــم مجــرد اســت(، و فکــر می‌کن ــوز ه ــود )و هن ــی‌ام مجــرد ب دای
ــا اینکــه خیلــی ســاکت  تحقیقاتــی روی ژن‌هــا انجــام مــی‌داد )و هنــوز هــم انجــام می‌دهــد(، ب
و کم‌حــرف بــود، آدم صمیمــی و روراســتی بــود. از مطالعــه لــذت می‌بــرد و اطلاعــات 
ــذت  ــری ل ــز دیگ ــر چی ــتر از ه ــوردی بیش ــت. از کوهن ــت داش ــاره طبیع ــادی درب ــی زی خیل
ــتایی  ــه روس ــی و آن منطق ــگاه یاماناش ــر در دانش ــن خاط ــه همی ــت ب ــودش می‌گف ــرد و خ می‌ب
ــتیم.  ــت داش ــی دوس ــی را خیل ــرم دای ــن و خواه ــت. م ــده اس ــه کار ش ــغول ب ــتانی مش و کوهس
کوله‌پشــتی‌هایمان را برداشــتیم و در ایســتگاه شــینجوکو ســوار قطــار سریع‌الســیر شــدیم 
ــن آن  ــت و بی ــدی داش ــی بلن ــد خیل ــود. ق ــده ب ــان آم ــی دنبالم ــدیم. دای ــاده ش ــو پی و در کوف
ــه کوچکــی در کوفــو اجــاره  ــا دوســتش خان همــه جمعیــت راحــت پیدایَــش کردیــم. دایــی ب
کــرده بــود، امــا همخانــه‌اش خــارج از کشــور بــود و مــا در اتــاق او اســتراحت کردیــم. یــک 
ــم. او اســم  ــه کوه‌هــای اطــراف می‌رفتی ــا او ب ــاً هــر روز ب ــم و تقریب ــی ماندی ــه دای ــه در خان هفت
ــی شــد.  ــاد داد. خاطــرات آن تابســتان برایمــان به‌یادماندن ــا ی ــه م ــا و حشــرات را ب ــواع گل‌ه ان
ــادی در نزدیکــی کــوه  ــار ب ــه یــک غ ــم و ب ــر از همیشــه رفتی یــک روز در مســیر کمــی جلوت
فوجــی رســیدیم؛ بزرگ‌تریــن غــار بــادی در میــان غارهــای فــراوان اطــراف کــوه فوجــی. دایــی 
ــن غارهــا از  ــد. گفــت کــه ای ــه وجــود آمده‌ان ــه ب ــن غارهــا چگون ــح داد کــه ای برایمــان توضی
بازالــت  ســاخته شــده‌اند و داخــل آن‌هــا صــدا اصــاً اکــو نمی‌شــود. حتــی در تابســتان، دمــای 
داخــل غــار خیلــی پاییــن اســت و مــردم در گذشــته در ایــن غارهــا یــخ ذخیــره می‌کردنــد. دایــی 
ــردم می‌توانســتند وارد  ــد و م ــر بودن ــار وجــود دارد: فوکتســو ، کــه بزرگ‌ت ــوع غ گفــت دو ن
آن‌هــا شــوند، و کازانــا ، کــه کوچک‌تــر بودنــد و مــردم نمی‌توانســتند وارد آن‌هــا شــوند. این دو 
کلمــه چینــی بودنــد و معنــی »بــاد« و »ســوراخ« می‌دادنــد. انــگار دایــی همــه چیــز را می‌دانســت. 
ــن  ــا حــالا چندی ــد. ت ــا نیام ــا م ــی ب ــادی شــدیم. دای ــار ب ــم و وارد غ ورودی را پرداخــت کردی
ــود  ــاه ب ــی کوت ــار خیل ــقف غ ــود و س ــد ب ــی بلن ــدش خیل ــون ق ــود و چ ــده ب ــا را دی ــار آنج ب
نیامــد تــا بعــداً کمــردرد نگیــرد. گفــت: »اینجــا خطرنــاک نیســت، خودتــون می تونیــد 
ــتاده  ــر ایس ــک نف ــار ی ــوی ورودی غ ــم.« جل ــاب می خون ــم و کت ــرون می مون ــم بی ــد. من بری
بــا اینکــه روی  بــه هــر کــدام از مــا چــراغ قــوه و کلاه ایمنــی زردرنگــی داد.  بــود و 
ــر  ــه جلوت ــود. هرچ ــک ب ــی تاری ــار خیل ــل غ ــد، داخ ــرده بودن ــب ک ــراغ نص ــار چ ــقف غ س
می‌رفتیــم ســقف کوتاه‌تــر می‌شــد. خــوب شــد دایــی بــا آن قــدش داخــل غــار نیامــد. 
مــن و خواهــر کوچولویــم چــراغ قوه‌هــا را روشــن کردیــم و نــور را جلــوی پایمــان انداختیــم. 
نیمــه تابســتان بــود و هــوای بیــرون 32 درجــه ســانتی‌گراد بــود، امــا داخــل غــار خیلــی ســرد بــود 
و دمــا حــدود 10 درجــه ســانتی‌گراد بــود. بــه توصیــه دایــی، بادگیرهــای ضخیمــی را کــه آورده 
بودیــم پوشــیدیم. خواهــرم دســتم را محکــم گرفتــه بــود، انــگار می‌خواســت از او محافظت کنم 
یــا شــاید می‌خواســت مراقبــم باشــد )شــاید هــم نمی‌خواســت از هــم جــدا شــویم(. تمــام مدتــی 
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کــه داخــل غــار بودیــم دســت کوچــک و گرمــش در دســتم بــود. بــه غیــر از مــا فقــط یــک زن 
و شــوهر میانســال آنجــا بودنــد. امــا زود از مســیر خــارج شــدند و فقــط مــا دو نفــر باقــی ماندیــم. 
اســم خواهــر کوچولویــم کومیچــی  بــود، امــا در خانــواده همــه کومــی صدایــش می‌کردیــم. 
دوســتانش او را میچــی یــا میچــان صــدا می‌زدنــد. تــا آنجــا کــه می‌دانــم، کســی او را بــا اســم 
کامــل صــدا نمــی‌زد. یــک دختــر کوچــک و لاغــر بــود. موهــای صاف و ســیاه داشــت کــه روی 
ــت  ــای درش ــود )و مردمک‌ه ــزرگ ب ــش ب ــه صورت ــبت ب ــم‌هایش نس ــید. چش ــانه‌اش می‌رس ش
داشــت(؛ شــبیه پــری بــود. آن روز بلوز ســفید، شــلوار جین و کفــش کتانی صورتی پوشــیده بود.
اصلــی  مســیر  از  کمــی  کــه  کــرد  پیــدا  غــار کوچکــی  خواهــرم  رفتیــم،  کــه  جلوتــر 
کوچــک  غــار  آن  بــود.  شــده  پنهــان  صخره‌هــا  ســایه  در  آن  دهانــه  داشــت.  فاصلــه 
نیســت؟« آلیــس  خرگــوش  ســوراخ  »شــبیه  پرســید:  بــود.  جالــب  بســیار  برایــش 
ــس کارول   ــته لوئی ــب« نوش ــرزمین عجای ــس در س ــاب »آلی ــرص کت ــدار پروپاق ــرم طرف خواه
بــود. نمی‌دانــم چنــد بــار از مــن خواســته بــود ایــن کتــاب را برایــش بخوانــم. حداقــل 
ــت  ــا دوس ــت، ام ــاد گرف ــدن را ی ــم خوان ــی ک ــن خیل ــده‌ام. از س ــش خوان ــار آن را برای ــد ب ص
ــن  ــا ای ــود، ب ــظ ب ــتان را حف ــم. داس ــش بخوان ــد برای ــدای بلن ــا ص ــاب را ب ــن آن کت ــت م داش
ــگ  ــمت خرچن ــد. قس ــان‌زده می‌ش ــنیدنش هیج ــدم از ش ــش می‌خوان ــه برای ــار ک ــر ب ــال، ه ح
ــتم. ــظ هس ــه حف ــه کلم ــه ب ــم آن را کلم ــالا ه ــی ح ــت. حت ــت داش ــی دوس ــاص را خیل رق

گفتم: »اما هیچ خرگوشی اونجا نیست.«
گفت: »می خوام برم یه نگاهی بندازم.«

گفتم: »مراقب باش.«
ســوراخ تنــگ و باریکــی بود )طبــق تعریف دایی، شــبیه کازانا بود(، اما خواهر کوچکم توانســت 
بــدون هیــچ مشــکلی وارد آن شــود. بیشــتر بدنش داخل ســوراخ بــود، فقط نصــف پاهایش بیرون 
بــود. انــگار داشــت نور چراغ قــوه را داخل ســوراخ می‌انداخت. بعد آرام آرام به عقب برگشــت. 

گفت: »خیلی عمیقه. شیب تندی داره، درست مثل سوراخ خرگوش آلیس. می رم ببینم تهش 
چه خبره.«

گفتم: »نه، این کار رو نکن. خیلی خطرناکه.«
»نه، خطری نداره. من کوچیکم و می تونم بیام بیرون.«

بادگیرش را درآورد، کلاه ایمنی‌اش به من داد و فقط با تی‌شرت وارد آن سوراخ شد. قبل 
از اینکه اعتراض یا مخالفت کنم، با چراغ قوه داخل سوراخ خزید. در یک چشم به هم زدن 

ناپدید شد. 
مدت طولانی گذشت، اما بیرون نیامد. هیچ صدایی نمی‌شنیدم.

توی سوراخ داد زدم: »کومی؟ کومی! خوبی؟«
هیــچ صدایــی نیامــد. حتــی اکــوی صــدای خــودم را هــم نشــنیدم، انــگار صدایــم در تاریکــی 
خفــه شــد. داشــتم نگــران می‌شــدم. شــاید تــوی ســوراخ گیــر کــرده و نتوانــد برگــردد. شــاید 
ــم.  ــک کن ــه او کم ــتم ب ــود، نمی‌توانس ــده ب ــور ش ــر این‌ط ــده. اگ ــوش ش ــرده و بیه ــنج ک تش
ــود.  ــرده ب ــه‌ام ک ــراف کلاف ــی اط ــردم و تاریک ــور می‌ک ــم تص ــواری را در ذهن ــاق ناگ ــر اتف ه
اگــر خواهــرم واقعــاً تــوی ســوراخ ناپدیــد شــده بــود و دیگــر هرگز بــه این جهــان برنمی‌گشــت، 
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ــش  ــد ســریع پی ــح مــی‌دادم؟ بای ــم؟ چطــور برایشــان توضی ــادرم چــه می‌گفت ــدر و م ــه پ ــد ب بای
ــدم  ــر می‌مان ــا منتظ ــد همان‌ج ــا بای ــردم؟ ی ــف می‌ک ــش تعری ــرا را برای ــم و ماج ــی می‌رفت دای
تــا خواهــرم برگــردد؟ خــم شــدم و داخــل ســوراخ را نــگاه کــردم. امــا نــور چــراغ قــوه فاصلــه 
زیــادی را روشــن نمی‌کــرد. ســوراخ خیلــی کوچکــی بــود و همــه جــا غــرق در تاریکــی بــود. 
دوبــاره داد زدم: »کومــی«. جوابــی نیامــد. بلندتــر صــدا زدم: »کومــی«. بــاز هــم جوابــی نیامــد. باد 
ســردی وزیــد و تمــام وجــودم یخ کرد. شــاید خواهرم را برای همیشــه از دســت داده بودم. شــاید 
داخــل ســوراخ آلیــس و در دنیــای لاک‌پشــت مســخره، گربه چشــایر، و ملکــه قلب‌ها افتــاده بود. 
جایــی کــه منطــق معنــا و مفهومــی نداشــت. بــا خودم فکــر کردم هرگــز نباید بــه اینجــا می‌آمدیم. 
ــرون  ــوراخ بی ــل س ــر از داخ ــا س ــل ب ــه قب ــاف دفع ــر خ ــا ب ــت. ام ــرم برگش ــره خواه ــا بالاخ ام
ــت‌هایش و  ــانه‌ها و دس ــد ش ــد، بع ــرون آم ــوراخ بی ــل س ــیاهش از داخ ــای س ــد. اول موه خزی
ــدون هیــچ حرفــی  در نهایــت کتانی‌هــای صورتــی رنگــش بیــرون آمــد. روبه‌رویــم ایســتاد و ب
کــش و قوســی بــه خــود داد، نفــس عمیقــی کشــید و گــرد و خــاک را از شــلوار جینــش تکانــد. 
قلبــم هنــوز تنــد تنــد مــی‌زد. دســتش را گرفتــم و موهــای ژولیــده‌اش را مرتــب کــردم. تــوی نــور 
ضعیــف داخــل غــار بــه زحمــت می‌توانســتم او را ببینــم، امــا هنــوز گــرد و خــاک و کثیفــی روی 
تی‌شــرت ســفیدش مشــخص بــود. بادگیــر را روی شــانه‌اش انداختــم و کلاه ایمنــی را بــه او دادم. 

بغلش کردم و گفتم: »فکر کردم دیگه برنمی گردی؟« 
»نگران شدی؟«

»خیلی زیاد.«
دســتم را محکــم گرفــت. هیجــان‌زده گفــت: »می‌خواســتم بــرم تــوی اون قســمت باریک‌تــر، امــا 
یــه دفعــه شــیبش زیــاد می‌شــد و انــگار پایینــش یــه اتــاق کوچیــک بــود. یــه اتــاق گــرد، درســت 
مثــل یــه تــوپ. ســقفش گــرد بــود، دیــواراش گــرد بــودن و حتــی کَفِــش هــم گــرد بــود. اونجــا 
خیلــی خیلــی ســاکت بــود؛ حتــی اگــر کل دنیــا رو هــم می‌گشــتی جایــی بــه اون ســاکتی پیــدا 
نمی‌کــردی. انــگار تــه اقیانــوس بــودم یــا در دهانــه آتشفشــانی کــه همین‌طــور عمیق‌تــر می‌شــد. 
چــراغ قــوه رو خامــوش کــردم و اونجــا تاریــکِ تاریــک شــد، امــا نترســیدم و اصلًا حــس نکردم 
ــاق  ــه ات ــرم. ی ــود کــه فقــط مــن مــی تونســتم ب ــه جــای خــاص ب ــاق ی کــه اونجــا تنهــام. اون ات
فقــط بــرای مــن. هیچ‌کــس دیگــه ای نمی-تونــه اونجــا بــره، حتــی تــو هــم نمــی تونــی بــری.« 

پرسیدم: »چون خیلی بزرگم؟«
ــا ســر حرفــم را تأییــد کــرد. »درســته، تــو خیلــی بــزرگ شــدی و نمــی تونــی بــری  خواهــرم ب
ــره.  ــه کــه اون از هــر جــای دیگــه تاریــک ت ــاره اونجــا این ــب درب ــاً عجی ــز واقع ــه چی اونجــا. ی
اونقــدر تاریکــه کــه اگــر چــراغ قــوه رو خامــوش کنــی احســاس می‌کنــی مــی تونــی تاریکــی 
رو تــوی دســتت بگیــری. انــگار بدنــت کــم کــم متلاشــی مــی شــه و آخــر ســر ناپدیــد میشــه. 
ــدن  ــوز ب ــی کــه هن ــاده. نمــی دون ــی افت ــی چــه اتفاق ــی ببین ــا چــون اونجــا تاریکــه نمــی تون ام
ــت  ــودم. درس ــا ب ــوز اونج ــد، هن ــد می‌ش ــم ناپدی ــم ه ــه بدن ــر هم ــی اگ ــا حت ــه. ام ــا ن داری ی
ــی  ــد. خیل ــده می‌ش ــم دی ــوز ه ــد هن ــد ش ــه ناپدی ــد از اینک ــه بع ــایر ک ــه چش ــده گرب ــل خن مث
ــرای  ــتم ب ــود. می‌خواس ــب نب ــاً عجی ــرم اص ــه نظ ــودم ب ــا ب ــی اونج ــا وقت ــه؟ ام ــه ن ــه، مگ عجیب
ــرون.« ــدم بی ــن اوم ــرای همی ــی. ب ــی ش ــران م ــردم نگ ــر ک ــا فک ــم، ام ــا بمون ــه همونج همیش
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ــد؛  ــرف بزن ــز ح ــور یکری ــت همین‌ط ــید می‌خواس ــر می‌رس ــه نظ ــود و ب ــان‌زده ب ــی هیج خیل
بایــد ســاکتش می‌کــردم. گفتــم: »بیــا بریــم بیــرون. نمــی تونــم اینجــا نفــس بکشــم.«

خواهرم با نگرانی پرسید: »حالت خوبه؟«
»خوبم. فقط می خوام بریم بیرون.«

دست‌های همدیگر را گرفتیم و به سمت خروجی غار رفتیم.
با هم که می‌رفتیم خواهرم آهسته طوری که کسی نشنود )با اینکه کسی هم آنجا نبود( گفت: 

»می دونی آلیس واقعاً وجود داشته؟ خیالی نبوده. واقعی بوده. خرگوش تیزپا، کلاه دوز دیوانه، 
گربه چشایر، سربازای ورق‌بازی همه واقعاً وجود داشتن.«

گفتم: »شاید این‌طور باشه.«
در  نازکــی  ابــر  برگشــتیم.  روشــن  واقعــی  دنیــای  بــه  و  آمدیــم  بیــرون  بــادی  غــار  از 
جیــغ  نمــی‌رود.  یــادم  از  بعدازظهــر  آن  در  خورشــید  شــدید  نــور  امــا  بــود،  آســمان 
نیمکتــی نزدیــک ورودی غــار  شــدید زنجره هــا همــه جــا شــنیده می‌شــد. دایــی روی 
نشســته بــود و غــرق خوانــدن کتابــش بــود. وقتــی مــا را دیــد لبخنــدی زد و بلنــد شــد. 
ــرد. او را در تابــوت کوچکــی گذاشــتند و ســوزاندند. آن موقــع مــن  دو ســال بعــد خواهــرم مُ
پانــزده ســاله بــودم و او دوازده ســال داشــت. وقتــی او را می‌ســوزاندند، دور از خانــواده، 
روی نیمکتــی در حیــاط کــوره جسدســوزی نشســتم و بــه آنچــه در غــار بــادی اتفــاق 
افتــاد فکــر می‌کــردم: ســنگینی آن زمانــی کــه منتظــر بــودم خواهــر کوچولویــم از آن 
ــوز  ــرما و س ــود، و س ــرده ب ــه‌ام ک ــه احاط ــی ک ــت تاریک ــد، غلظ ــرون بیای ــک بی ــوراخ باری س
ــد  ــد و بع ــرون آم ــوراخ بی ــه از آن س ــیاهش ک ــای س ــردم. موه ــاس می‌ک ــه احس ــدیدی ک ش
ــود. ــته ب ــرت ســفیدش نشس ــه روی تی‌ش ــی ک ــرد و خاک ــانه‌هایش نمایــان شــد. گ از آن ش
فکــری ذهنــم را درگیــر کــرده بــود: شــاید قبــل از اینکــه دکتــر در بیمارســتان مرگــش را اعــام 
کنــد، دو ســال قبــل، در عمــق آن ســوراخ تنــگ در غــار بــادی زندگــی‌اش از او گرفتــه شــده 
بــود. مطمئــن بــودم کــه همین‌طــور شــده اســت. در همــان ســوراخ از دســت رفتــه بــود و ایــن 
دنیــا را تــرک کــرده بــود، امــا مــن بــه اشــتباه فکــر می‌کــردم کــه زنــده اســت، او را ســوار قطــار 
ــوان  ــه عن ــم. و دو ســال دیگــر ب ــدم. دســت‌هایش را محکــم گرفت ــو برگردان ــه توکی کــردم و ب
ــود. دو ســال  ــن دوره خوشــی گــذرا ب ــا ای ــم. ام ــار هــم زندگــی کردی ــرادر در کن ــر و ب خواه
ــده  ــام ش ــش تم ــگار مهلت ــرد. ان ــرم را بگی ــا روح خواه ــد ت ــرون آم ــار بی ــرگ از آن غ ــد، م بع
ــم. ــس می‌دادی ــی‌اش پ ــب اصل ــه صاح ــود ب ــرض داده ب ــا ق ــه م ــه ب ــزی را ک ــد چی ــود و بای ب

سال‌ها بعد که بزرگ شدم، فهمیدم رازی که خواهرم در آن غار آهسته به من گفت واقعیت 
داشته. آلیس واقعاً در دنیا وجود دارد. آلیس، خرگوش تیزپا، کلاه دوز دیوانه، گربه چشایر  

همه و همه واقعی هستند.
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   نخستین گفت و گو ی رادیویی 
احمدرضا احمدی

  
 | برنامه صدای شاعر در سال 1348
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با اطمینان می فهمیدم چرا رنج
 بوسه می شد 

ــوب  ــمال و جن ــات ش ــوی جه ــت وگ گف
ــم ــنام ده ــق را دش ــا عش ــود ت ــی نب کاف

 شــب همــان قــدر پهنــاور بــود کــه درخــت 
از شــدت ســرما از مــن لبــاس بخواهــد

که من چشمانم را کامل کنم
 که خواب را

 خفته در یک سطر باران ببینم.
 کــدام خطــر جنــگ بــود کــه مــن هــر روز 

ســردتر در یــک لبخنــد تکــرار مــی شــدم 
من وفادار 

به سرنوشت میلیون ها انسان نبودم 
که نه من آنها را در خواب دیده بودم 

و نه آنها مرا در بیداری.
 در دل می گفتم:

ــا  ــه ب ــل را ک ــیدم قف ــه پوش ــو ک ــاس ن  لب
عطــر گشــودم 

میان قلبها فرق نخواهم نهاد 
رسوایی را کفن خواهم کرد

 و لبخند را آنقدر ادامه خواهم داد
 تا قلبم سرنوشت همه قلبها باشد.

 طبل من کجا بود؟
 صدای فرتوت ممن بوسه می خواست 

ــاری  ــفا را از بیم ــا ش ــت ت ــی خواس ــه م بوس
ــاورد ــار بی ــل به ــای کام ه

ــا  ــن دروغ ه ــاک تری ــی در خطرن ــن حت  و م
ــاور مــی کــردم خویــش را ب

 حــس مــن متــون غــم انگیــز خطرناکــی بــود 
کــه از مــن تنهــا حرفــه مــی خواســت

ــت  ــه دس ــودم را ب ــت خ ــان جمعی ــن از می  م
ــی آورم م

 خودم را انتخاب می کردم
 تا شفا یابم.

می خواست مؤدبانه گریبان
 یک عطر یک پروانه یک کلید

 و یک گاوآهن را
 بگیرم 

تا این وظایف هولناک صبح و شب را 
به آنها

 تلقین کنم 
و در باران مرخص شوم 

اما عقیده ام گمنام بود
 آخرین حرفم از تقدیر بیم داشت

 و عمرم 
بی اغراق

 کفاف مرا نمی داد 
در را آهسته بستم 

خود را در درگاه کاشتم
 توقعات باکرۀ من 

شباهتی به سال ها و روزها نداشت
 اکنون قدرت و حکمرانی من 

فقط لبخندی 
در طراوت و نابودی حادثه است 
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ادب  از  ی  بســیار بــرای 
احمدرضــا  نــام  دوســتان، 
دربــارۀ  آشناســت.  احمــدی 
گفتــه  ســخن  بســیار  ایشــان 
او  از  مختلــف  یــات  نشر در  و 

اســت. شــده  یــاد  بســیار 
کــه  نیســت  ناآشــنا  چهــرۀ  او   
او  بــرای شــناختن  مــا در اینجــا 
ســخن بگوییــم، امــا در هــر حــال 
چــاپ  دســت  در  ی  آثــار چــون 
بــرای  اســت  ای  انگــزه  دارد، 

وگــو. گفــت 

آقــای احمــدی قبــل از هــر چــز 
یــک  عنــوان  بــه  آیــا  بفرماییــد 
ی  شــاعر آزاد، بــه عنــوان شــاعر
کــه خــودش را در دریــای مــواج و 
ق مــی  بیکــران اندیشــه اش غــر
بینــد و واژه هــا را بــه مــدد مــی 
گــرد، بــرای بیــان افــکار و پنــدار 
کنیــد  مــی  کار  تــان  اندیشــه  و 
یــا در ایــن راه  ســعی مــی کنیــد 
خاصــی  فــرم  و  قالــب  هــدف، 
ارائــه بدهیــد؟ فــرم اصلــی شــما 
و  دیــروز  شــعر  کــردن  دگرکــون 
هــای  جوانــه  آوردن  وجــود  بــه 
تــازه در ایــن بــاغ بــزرگ ادبیــات 
ایــران اســت. شــما چــه  امــروز 
و  هــا  گفتــه  در  را  خاصــی  پیــام 

داریــد؟ مدنظــر  اشــعارتان 

ــی  ــه م ــی ک ــن حرف ــاید ای ش
زنــم همــان قضــاوت را پیــش 
ــعرهایم  ــرای ش ــه ب ــاورد ک بی
مســئله  آن  و  آورده  پیــش 
حقانیــت شــعر مــن اســت. 

حقانیــت شــعر را از روی چــه 
ــم؟  ــت کنی ــم ثاب ــی خواهی م
ــم از روی مــرگ  مــی خواهی
ــه در  ــی ک ــته جمع ــای دس ه
تمــام دنیــا دارد اتفــاق مــی 
افتــد، یــا آن تشــبیه جنــازه 
ــاق  ــاران اتف ــه در ب ــی ک های
عشــق  آن  یــا  افتــد،  مــی 
ــا  ــت ه ــر درخ ــه زی ــی ک های
یــا روزی کــه دوبــاره مــی 
تکــرار  را  شــب  خواهــد 
ــه راه  ــی ب ــد خیل ــا بای ــد. ی کن
ــی  ــا خیل ــم ی ــای دور بروی ه
بــه راه هــای نزدیــک یــا بایــد 
بگیریــم  کمــک  فلســفه  از 
مــدد  شناســی  جامعــه  از  و 
بایــد  را  تاریــخ  بخواهیــم، 
ــم  ــر ورق بزنی ــار دیگ ــک ب ی
ــه آرامــی بخوانیــم. شــاید  و ب
ــردش  ــن گ ــعر م ــت ش حقانی
ــن باشــد. دیگــران شــاید  زمی
آنچــه برایشــان مطــرح اســت 
ــد،  ــده شــان را مــی گوین عقی
ولــی در شــعر مــن عقیــده 
مــن  ایمــان  نیســت،  مــن 
اســت و ایــن اســت کــه شــاید 
ســنت شــکنی بــه نظــر برســد. 
خیلــی از شــعرهای فارســی 
ــده،  ــروده ش ــالا س ــا ح ــه ت ک
ای  عقیــده  از  دفــاع  فقــط 
ــدی  ــه بع ــی مرحل ــت، ول اس
ایــن کاری کــه شــعر بایــد 
دفــاع کنــد از آن و مطــرح 
کنــد، ایمــان اســت. ایمــان بــه 
آن چیــزی کــه روی زمیــن 
ــا  ــه م ــزی ک ــت و آن چی اس
بــا آن تمــاس داریــم و آن 
ــد.  ــد آم ــه خواه ــزی ک چی
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و  عطوفــت  ایمــان  کلمــه 
یــک  بــه  را  شــما  پیونــد 
واقعیــت نشــان مــی دهــد، 
ــه  ــا پــس از ایمــان شــاعر ب ام
ــان  ــی کــه بی ــت های آن واقعی
کردیــد، یــک چیــز دیگــر 
همیشــه جلــوه مــی کنــد و 
شــاید بتــوان آن را اینگونــه 
توجیــه کــرد کــه شــاعری 
کــه در ایــن روزگار زندگــی 
مــی کنــد و بــه قــول شــما 
ناظــر همــه پدیــده هــای تلــخ 
ــار زندگــی بشــری  ــدوه ب و ان
بــر  مســئولیتی  آیــا  اســت، 
ــد؟  ــی بین ــودش نم ــده خ عه
ــودش را  ــاد خ ــن فری ــا ای آی
خواهــد  نمــی  کلمــات  در 
رســاتر بــه گــوش عالمیــان 
بزنــد  را  حرفــی  و  برســاند 
ــا پیغامــش موجــب عــوض  ت
شــدن زندگــی بشــری شــود؟

ــد،  ــی کــه اول فرمودی عطوفت
بــی  چیــز  خیلــی  شــاید 
مســئولیتی باشــد و شــاید بوی 
ــه از  ــی آنچ ــد، ول ــر بده عط
عطوفــت بالاتــر اســت، دفــاع 
اســت. شــاعر موضوعــی را 
ــد  ــاع میکن ــرح و از آن دف ط
و امــروز بــه خاطــر اینکــه 
ــاوری  ــر فن ــه خاط ــریت ب بش
و علــم، نزدیکــی فراوانــی بــه 
همدیگــر پیــدا کــرده انــد، 
اگــر واقعه ای در فلان گوشــه 
دنیــا اتفــاق بیفتــد، بــه مــن هم 
مربــوط اســت. آن چیــزی که 
ــن  ــت م ــوط اس ــن مرب ــه م ب
ــم؛  ــوش کن ــد آن را فرام نبای
ــاق  ــی اگــر آن مســئله اتف یعن

ــی  ــم آب ــن آن چش ــاده، م افت
ــی  ــد آن مســئله را آب دارم بای
اهمیــت  الان  آنچــه  ببینــم. 
دارد ایــن اســت، وگرنــه اگــر 
دیــدن صــرف باشــد کاری 
اســت کــه فقــط بــه روزنامــه 
ــود و  ــی ش ــوط م ــس مرب نوی
بــه جامعــه شــناس و یــک 
ــه  ــه قص ــم ب ــی ک ــدار خیل مق
نویــس، ولــی شــعر خیلــی 
ایمانــی  اینهاســت؛  مــاوراء 
اســت کــه مملــو از رنــگ 
اســت، پــر از صــدا و البتــه 

ــرگ. ب

شــما  کــه  اســت  بدیهــی 
مــی  آنجــه  کننــده  منعکــس 
یعنــی  باشــید؛  نبایــد  بینیــد 
آیینــه نبایــد باشــید. آیــا شــعر 
شــما  کــه  ای  گونــه  بــه  بایــد 
گفتیــد، منعکــس کننــده باشــد 

خــر؟ یــا 
 ما شــعرای کلاســیک بســیاری 
داریــم و بــه ایــن دلیل شــعر می 
ــی  ــر و زیبای ــه عط ــرودند ک س
داشــته؛  را  خــودش  خــاص 
یعنــی مطلــق شــعر. گســترۀ 
چیــزی  چــه  شــما  اندیشــه 
هســت کــه جــز شــعر و عطــر 
و بــو، مــی توانــد حــرف جدید 
هــم داشــته باشــد، پیغــام داشــته 
داشــته  برانگیختگــی  باشــد، 

ــد؟  ــئولیت بده ــد و مس باش
مــی توانیــد بفرماییــد شــما بــا 
ی مــی  از چــه چــز شــعر، دفــاع 

کنیــد؟
روزهــا  ایــن  کــه  چیــزی 
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دوبــاره در شــعر فارســی مطــرح مــی شــود، مســئله شــعر 
اجتماعــی اســت. منتقــدان مــا شــعر اجتماعــی را بــا شــعر 
سیاســی اشــتباه گرفتنــد. اصــاً نمــی شــود شــعر، غیراجتماعــی 
ــما  ــت. ش ــدد اس ــمردن ع ــط ش ــی فق ــعر غیراجتماع ــد؛ ش باش
بدهیــد؛ درخــت  بــه درخــت شــعار  توانیــد راجــع  نمــی 
شــخصیت خــودش را دارد. ایــن فقــط ترکیبــی اســت کــه شــما 
مــی خواهیــد درخــت را کنــار چــه بگذاریــد کــه شــعر بشــود. 
شــعرهای اجتماعــی شــعرهای روز هســتند، ولــی آنچــه خواهــد 
مانــد، شــعر واقعــی اســت کــه مدافــع همــان درخــت اســت و 
ــن  ــت. ای ــاری اس ــی ج ــه در زندگ ــی ک ــام چیزهای ــع تم مداف
ــه خاطــر  ــم اگــر مســئولیت باشــد ب دفاعــی کــه مــن مــی گوی
آن اســت کــه مــا حــس مــی کنیــم خیلــی نیروهــای بــد، مــی-

خواهنــد جلــوی گــذران ایــن زندگــی را بگیرنــد. شــاعر هــم 
ــن  ــی خواهــد نگــذارد توقفــی در ای یکــی از آنهاســت کــه م
گــذران زندگــی ایجــاد شــود؛ یعنــی آن هــم بــه ایــن حرکــت 
تاریخــی و بــه ایــن حرکــت روزانــه بشــر کمــک زیــادی مــی-

کند.

خــب، ایــن اســتدلالی اســت کــه شــما داریــد کــه البتــه قبــول؛ 
چــرا کــه شــاعر در دفــاع از شــعر خــودش و در احســاس 
ــه انحــاء مختلــف اندیشــۀ خــودش را  ــد ب مســئولیتش مــی توان
بیــان کنــد. در هــر حــال مفهــوم شــعر همانطــور کــه شــما گفتید 
در ایــن دوران، شــکل دیگــری بــه خــودش گرفتــه؛ یعنــی یک 
نــوع نعــره اســت و یــک نــوع فریــاد، منتهــی شــما اســتدلال می 
کنیــد کــه مــا نبایــد آنچــه هســت دربــاره اش صحبــت کنیــم، 
بلکــه از فــراز آن بایــد بگذریــم و بــه گونــۀ دیگــری شــعرمان 

را بگوییــم.

حــالا آقــای احمــدی علــت اینکــه بــه شــما ایــن همــه حملــه مــی شــود  
ــاعران  ــوی ش ــی از س ــه حت ــنت ک ــرو س ــاعران پ ــرف ش ــا از ط ــه تنه ن
امــروز  چیســت؟ آیــا آنهــا بــه راســتی حــق دارنــد کــه شــعر شــما را بــه 
ی  گونــه ای کــه بیــان و عرضــه مــی کنیــد، نپذیرنــد؟ آیــا کمــی و کــر
و کمبودهایــی در شــعر شــما هســت؟ چــه عواملــی ســبب میشــود 

کــه آنهــا اینطــور دربــاره شــما قضــاوت کننــد؟
ــه آنهــا حــق مــی دهــم. مــن آنهــا را یــک  مــن یــک مقــدار ب
دفعــه سراســیمه کــردم، بــرای خاطــر اینکــه هنــوز مســائل شــعر 
ــن  ــه م ــود ک ــده ب ــل نش ــر ح ــال اخی ــو در ده س ــعر ن ــا و ش نیم
شــروع بــه کار کــردم. آنهــا هنــوز اســباب هــا را ســر جایــش 
نچیــده بودنــد کــه هــر چیــزی جایــش کجاســت و مــن یــک 
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ــد کــه  ــا آن حــد حــق دارن ــاق شــدم. آنهــا ت دفعــه وارد آن ات
سراســیمه بشــوند و آدمــی هــم کــه سراســیمه بشــود مســلماً چــه 
ــد  ــد و آن نعــره ای کــه مــی زن ــاد مــی زن ــد؟ فری کار مــی کن
تــا بــه واقعیــت برســد، یــک زمانــی لازم دارد و مــن منتظــر آن 
ــا  ــد ت ــت فریادشــان در بیاین ــا از آن حال ــان هســتم کــه اینه زم
مــن هــم بتوانــم در آن اتــاق بایســتم و آن حــرف هایــم را بزنم.

ق و ناگهــان نــور زیــاد. چــه طــور شــد  بلــه، تاریکــی و زدن کلیــد بــر
کــه شــما تــا ایــن حــد بــه شــعر ســپید گرایــش پیــدا کردیــد و بیشــر 
ن، دور اســت و بــه  اشــعارتان تــا حــدودی مــی شــود گفــت کــه از وز

قافیــه توجهــی نداریــد؟
ــم کــه اگــر  شــعر را تعریــف مــی  ــد عــادت کنی ــا چــرا نبای م
کنیــم، تعریــف وزن را از آن حــذف کنیــم؟! لازم اســت یــک 

زمانــی برســد کــه مــا بــه شــعر خالــص تــر برســیم.

آقــای احمــدی از شــما خواهــش مــی کنــم یکــی از شــعرهای کتــاب  
وقــت خــوب مصائــب را برایمــان بخوانیــد.

جرئتــی پنهــان در کوچــه و در مــن بــود / ســرانجام در تــو هــم 
ــی  ــزان روح ــان برگری ــایی / در هم ــه در بگش ــد ک ــاری ش ج

پاییــز زاده شــد
در گشاده بود و تو پذیرفتی که مرا به نامی می خوانند

مــا در همــان فصــل دخترانــه / بــا دیگــران کــه روســتا خوانــده 
بودنــد / ماهیــان را بــه فریــب شــفافیت آب قتــل عــام کردیــم / 
ســرگردانی از روزهایــی بــود کــه بــاران مــدام باریــد / و تــو در 
بــرگ ریــزان بــاران مــرا یافتــی /  بهانــه ایــن بــود که عروســکان 
خنیاگــر / در جســم خداحافظــی تــو / در تــداوم بــاران خواهنــد 
ــت  ــتم تن ــم: می-دانس ــروز بگوی ــه ام ــت دارم ک ــرد / جرئ م
خداحافظــی بــود / در لبــاس ســیاه گمنــام تــو ســخن هــای مــا 
آذیــن مــی شــد / چــرا کــه بــا همــان پاییــز متوقــف در عــروس 
هــای کاغــذ مــرا یافتــه بــود / و ایــن نــه از وظایــف پاییــز بــرگ 
بــود نــه مــن و نــه تــو / در سراســر همــان بهــار کــه فقــط مــی 
ــار و  ــاران رفت ــو  برســیم / همســرایان ب ــر  ت ــه ضمی توانســتیم ب
ــدران  ــادران همــه پ ــد /  م ــن را قضــاوت کردن ــا دو ت ــدام م ان
مشــترک در انتظــار شکســت تنُــگ کشــتزاران / ماهیــان بودنــد 
/ و مــا دو تــن ایــن انتظــار را تــا گورســتان بردیــم / شــیپورهای 
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متأســف انــدام مــا را تــا پاییــز تشــیع مــی کــرد مــا جنــازۀ خویــش را بــه پاییــز مــی بردیــم / پاییــز 
جنــازه مــا را بــر زمیــن نهــاد و بــه تماشــا رفــت / بــه محدودیــت ضمایــر بیندیــش کــه آخریــن 
رهســپاری مــا در تــو بــه انــزوا رســید / آخریــن بــاران حامــی مــا بــود تــا بــاز رهســپار شــویم / 
ــا عرفــان واقعیــت از کنــار هــم می-گذریــم و یکدیگــر را  ــر مــن و تــو افســوس اســت کــه ب ب
اســتفهام جــاده هــای تجلــی مــی دانیــم / از میزهــای ســفالی تــا زمانــی گچــی هفتــه هــا راه نیســت 
/ برگــی از گــذرگاه کنجــکاوی ماجــرای تشــنگان مــی گــذرد بــه کنــار میــز مــی رســد و شــب 
را جانشــین روز مــی کنــد / مــن و تــو بزرگوارانــه بــه هــم بافتــه مــی شــویم، دوختــه مــی شــویم 
و پارچــه ای قدیمــی مــی گردیــم / ســام بــه خشکســالی شــیرهای آب / بــه در آی، به ســخن در 
آی نــه ی چندیــن هــزار ســال خفتــه بــر لــب هــای مجســمه هــا را بگــو / امــروز در بــاران خفتــه 
هــر  نــه آری اســت و آری بــی نهایــت از امیــد و ناامیــدی / در بــاران خفتــه بــودی کــه بــاران 
تنهــا نباشــد / ســرودهای ســتم امــروز در بــاران خفتــه بــه خــواب رفــت / ســواران بــاران را بیــدار 
کردنــد / بــاران ســرودهای ســتم را از خــواب بــه بــاران آورد / انــدام بــاران ســرودهای ســتم و 
ســواران همــه در هــم ریخــت و تطهیــر شــد / آنــگاه تــو بیــداری را بــر آن پیونــد زدی / زبــان 
زمــان مــا را بــرای آن حقیقــت مجهــول نشســته در اتــاق بــاران گرتــه مــی کنــد تــا در روزهــای 

دیگــر در کمبــود طــرح هــای عاشــقانه بــا قلــب هــای شیشــه ای هیاهــو کنیــم.

آقــای احمــدی، در ایــن شــعر بــا وجــود اینکــه رســایی و راحتــی بــه خوبــی آشــکار اســت و خواننــده، کلمــات 
را راحــت مــی فهمــد، در ایماهایــی کــه آوردیــد، بــاز بــرای مــن ســؤالی پیــش مــی آیــد کــه شــما بــه معنــای  
مطلــق شــعر، چــه مطلبــی را خواســتید بگوییــد؟ آیــا یــک خاصیــت و یــک نــوع ریســمان را گرفتــه بودیــد 
ی در ایــن شــعر بیــان  و از ایــن ریســمان بــالا مــی رفتیــد تــا بــه آن نقطــه اوج خودتــان برســید؟ چــه چــز

کننــدۀ روح، ذهــن یــا دیــد شماســت؟ در ایــن بــاره توضیــح دهیــد؟
اگــر بــه جــای ایــن شــعر خــاص، کتــاب مــرا مثــال مــی زدیــد، شــاید خیلــی روشــن تــر بــود. 
ببینیــد، بــاز همــان تعریفــی کــه اول گفتــم؛ شــاید دفــاع از تمــام چیزهایــی باشــد کــه مــن دیــده 
ام. در همیــن قســمتی کــه مــی گویــم  بــر مــن و تــو افســوس اســت کــه بــا عرفــان واقعیــت از 
ــاع از  ــن دف ــم، م ــی دانی ــی م ــای تجل ــاده ه ــتفهام ج ــر را اس ــم و یکدیگ ــی گذری ــم م ــار ه کن
لحظاتــی کــردم کــه بــرای دیگــران قابــل تفهیــم نیســت؛ یعنــی یــک نــوع تجربــه ای مــن کــرده 
ــرای  ــه را ب ــم مــی خواســته ایــن تجرب ــه را نکــرده. مــن دل ــر از مــن ایــن تجرب ام کــه کســی غی
ــه انســانی  همــه، تفهیــم کنــم تــا آنهــا هــم بتواننــد در ایــن تجربــه زندگــی کننــد و آنهــا هــم ب

دیگــر منتقــل کننــد.

شــما الان فرمودیــد کــه بــرای دیگــران قابــل تفهیــم نیســت. اگــر بــرای خواننــدۀ عــادی شــما قابــل تفهیــم 
نباشــد، چــه طــور مــی توانــد آن را بپذیــرد و در خــودش حــل کنــد؟

ببینیــد، گنــاه شــاعر از نظــر تفهیــم نیســت؛ شــاعر کــه نمــی توانــد لیســت خواننــدگان شــعرش 
ــه  ــه هم ــد ک ــعر بگوی ــوری ش ــیند و ط ــذارد و بنش ــودش بگ ــوی خ ــف، جل ــات مختل را از طبق
بفهمنــد. آن شــعری کــه مــی گویــد، طبقــه ای کــه بایــد بپذیــرد، مــی پذیــرد و طبقــه ای کــه 
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نبایــد بپذیــرد، قطعــاً نمــی پذیــرد.
ــی کــه  ــت از اســتنباط شــما در شــعرهایی کــه گــره های ــان نوعــی واقعی ــن بی خــب، پــس از ای
در آن هســت، بــرای آشــنا بــودن خواننــده بــاد آن شــعر، مــی توانــد اســتدلال اصولــی باشــد. از 
همیــن رو، بــا کمــال تأســف امــروز شــعر شــاعران نوپــردازی مثــل شــما یــا شــاعران امــروزی را 
مــردم کوچــه و بــازاری کــه بــه شــعر عشــق میورزنــد، نمــی فهمنــد و ایــن فهــم را بــاز بــه قــول 
ــه  ــدن، تأمــل و تعمــق کــردن در شــعر و ب ــی بیشــتر خوان ــان واگذاشــت؛ یعن ــه زم ــد ب شــما بای

خصــوص آشــنا شــدن بــا شــعر امــروز ایــران.

جنــاب احمدرضــا احمــدی، شــاید خیلــی حــرف هــا مانــده کــه نزدیــک و بحــث مــا ناتمــام مانــده؛ یعنــی 
پرســش هــای مــن و پاســخ هــای شــما. بــه هــر حــال از شــما متشــکرم و در انتهــای ایــن گفــت وگــو اجــازه 

بفرماییــد مــن شــعر کوتــاه گاو آهــن را بخوانــم.

گاوآهن ها به زمین می اندیشند
ی می شود آسمان ابر

عشق می بارد و عشق رنگ گندم دارد
دست می خواهد که تو در باران

جوان باشی و جوانی کنی
خواهرت لباس سبز پوشید

در لباس سبز دیوانه شد
در لباس سبز مُرد

و سوگواران می پرسم:
آیا رنگ، سبز بود؟

تو بیا که زمین، تشنۀ آوازهای آبی است
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ــی روشــن فکــری  ــن زندگــی قلاب ــی کــه نشــانی از ای ــه جای ــه ای ب ــی خوشــحالم کــه رفت خیل
ــت و پاکیزگــی  ــن معصومی ــی داری و همچنی ــو کــه ذوق و هــوش فراوان ــرای ت ــران ندارد.ب ته
فــراوان و همچنیــن ذهنــی پــاک و تاثیرپذیر،یــک دوره زندگــی مســتقل و دور از جریــان هــای 

مصنوعــی و کــم عمق،بهتریــن زمینــه و پشــتوانه تکامــل مــی توانــد باشــد.

ســعی نکــن زیــاد شــعر بگویی.فریفتــه هیجــان نشــو.بگذار همــه چیــز در ذهنــت تــه نشــین شــود.
ــی  ــا از یکنواخت ــاق نیفتاده.زندگــی کــن ت ــی اصــا اتف ــه نشــین شــود کــه فکــر کن ــدر ت آن ق

بیــرون بیایــی.
ــی  ــورت م ــتحاله ای در او ص ــر روز اس ــی بگذارد،ه ــان زندگ ــودش را در جری ــی خ آدم وقت
گیــرد و ایــن اســتحاله اســت کــه انســان را لحظــه بــه لحظــه و روز بــه روز مــی ســازد و وســعت 
مــی دهد.وقتــی دیــدی کــه داری یــک ایــده مشــخص را تکــرار مــی کنــی ،اصــا قلــم و کاغــذ 
را کنــار بگذار.مثــل مــن کــه لا اقــل بــرای یــک ســال کنــار خواهــم گذاشــت. زندگــی مــی کنــم 
و صبــر مــی کنــم تــا بــاز دوبــاره شــروع کنم.اصل،ریشــه اســت کــه نبایــد گذاشــت از میــان بــرود.

حــالا بگــذار دیگــران بگوینــد کــه دیدی،ایــن یکــی هــم تمــام شــد.
اگــر کســی ایــن حــرف را زد و تــو شــنیدی،نمی خواهــد جوابــش را بدهی،فقــط در دلــت و بــه 
خــودت بگــو مــن کــه کارخانــه شــعر ســازی نیســتم و دنبــال بــازار هــم نمــی گردم.مــن گمــان 
ــه حــد خلاقیــت رســید،تنها وظیفــه اش ایــن اســت کــه ایــن  میکنــم کــه انســان وقتــی واقعــا ب
نیــرو را دور از هــر انتظــار و قضاوتــی بــروز دهد.حــالا چــه اهمیــت دارد کــه ســاکنان ریویــرا یــا 

کافــه نــادری در مجلــس ختــم آدم،بــرای آدم دلســوزی کننــد.
آدم برمــی گردد،مثــل مــرده ای بــه مجلــس ختــم خــودش برمــی گــردد و بــا موجودیتــی تــازه 
و جــوان و خیــره کننده.اوضــاع ادبیــات همــان شــکل اســت کــه بــود، مقــدار زیــادی وراجــی 
و حــرف مزخــرف زدن و مقــدار کمــی کار...مــن کــه دلــم بــه هــم مــی خــورد و تــا آنجــا کــه 
ــه و مبتــذل  ــم ســعی مــی کنــم خــودم را از شــعاع ایــن مقیــاس هــا و هــدف هــای احمقان بتوان

کنــار نگــه دارم.
ــه دنیــا فکــر مــی کنــم هرچنــد امیــد دنیایــی شــدن خیلــی کــم و تقریبــا صفــر اســت،اما  مــن ب
خوبــی اش ایــن اســت کــه آدم را از محدودیــت ایــن محیــط چهــار در دو و ایــن حــوض کــرم 
هــا نجــات مــی دهــد و دیگــر از اینکــه در مراکــز حقیــر هنــری ایــن مملکــت مــورد قضــاوت 
قــرار گرفتــه اســت و بدبختانــه رد شــده اســت ،وحشــتی نخواهــد کرد.حتــی خنــده اش خواهــد 

گرفــت.

یاد شعر بگویی  سعی نکن ز
 | نامه فروغ فرخزاد به احمدرضا احمدی



35دوماهنامه ادبی . شماره دوم  1397



36دوماهنامه ادبی . شماره دوم  1397

احمــد رضــا أحمــدي، مــن مواليــد أقليــم كرمــان عــام 1940 صــدرت 
 الصحــف   تخطيــط ،  أهمهــا:  شــعرية  مجموعــات  عــدة  لــه 
بيــاض  بيكــتُ   فقــط  الجميــل ،  المصائــب   زمــن  الزجاجيــة ، 
 ، ك ل تلــك الأعــوام  الأســفار  الحصــان ،  ألــف درجــة ســلم نحــو البحــر
يــح ،  بقعــة مــن العمــر  الخمســة ،  خرائــب القلــب فــي مهــب الر
 ،  اســتذكار الحــب والحرمــان  علــى الحائــط ،  للثمــار مــذاق مكــرر

الدائــم .
وهــو أحــد أبــرز شــعراء جماعــة  الموجــة الجديــدة  التــي ثــارت فــي 
ن الماضــي وأرســت مناخــات جديــدة فــي الشــعرية  ســتينيات القــر
ج بــن الفكــرة  الفارســية، وتتســم قصائــده بمهــارة عاليــة فــي المــز
يــة عــر تداعيــات ذهنيــة  والصــورة الحســية واعتمــاد الذائقــة البصر
فــي  رغبــة عميقــة  عــن  المخيلــة فضــاء شاســعا لتفصــح  تمنــح 

الهــروب مــن الواقــع أو التعالــي عليــه رغــم توظيــف مفرداتــه.

 | لفرط عينيك

ً لفرط عينيك أستيقظ من النوم باكرا

ناكراً لغتي الأم.

إثرَ طيران الحمائم

تتدفأ الأغصان...

نحن ضيوف أغصان الصيف الدافئة.

للحقيقة فلأقل:

كنّا نتهامس تحت أغصان الأشجار

 قصائد احمد رضا احمدي
 |محمد الأمين الكرخي

شاعر و مترجم عراقي مقيم 
هلند
از وی سه کتاب:

من او، نوشته رضا امیرخانی 
کل شی ازرق سروده صادق 
رحمانی

و اوراق و ریح ، شعرهای 
عباس کیارستمی به زبان عربی 
ترجمه شده است .

همچنین ترجمه شعرهایی از 
احمد رضا احمدی ، فروغ 
فرخزاد ، نیما یوشیج و شاعران 
دیگر در مجلات و سایت 
های ادبی جهان عرب منتشر 
کرده است.

   محمد الامین الکرخی
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المرتجفة في الربيع...

الأشجار لا تسمعنا في الشتاء.

في حضورنا وحضور الأشجار العارية

كأنَّ ثمة غفلة تتوهج

على ضوئها كنّا نتدفأ، نتعرّى

ونحترق بعد هنيهة.

تحت الأغصان ذاتها

في ربيع مضى

عــن  فكــرة واضحــة  بــا  العــروس  كانــت 

لمســتقبل ا

لذا انتشر نثار الورود الميتة تحت الأغصان.

في تلك الأعوام،

في خرائب اللاشيء الأخضر. .

صارت الورود دموعاً

وكانت السماء زرقاء.

قرب أغصان ورود البيلسان

كان الحريق هائلاً على نحوٍ

أننا نادينا على بعضنا الآخر  أيها البستان! 

تعنــي  الســنة    مــاء  مفــردة  أن  وأدركنــا 

ن لبســتا ا

كان الحريق هائلاً على نحوٍ

أن الأساطير جرفتنا

وأن براعم التوت البريّ صارت ثماراً.

ــق  ــبَّ الحري ــن ش ــواره ح ــن إلى ج ــا واقف كنّ

ــاً صيف

نستطيع الموت وقوفاً

ــئلتكم حــول  ــى أس ــب ع ــا كي نجي ــا صبرن لكن

ــروس الع

التي تداعت في الربيع

فانسكب الزمن من أعيننا.

نظرنا، رأيناكم جميعاً في آخر الصيف

غــر  صاخبــة،  كائنــات  أنكــم  نعــرفُ 

واقعيــة،

هرميَن

وقورينَ

مغرورينً، كنتم.

أذكر امرأة مُسنِّةً

ــن  ــن الذي ــن الحدّادي ــت تســتفسُر ع كان

ــوا رحل

مع ببغائها إلى البحر

ولم يخرجوا منه، قط

رأيتُ مشاعل النار.

موجــزة كانــت قامتــي تحــت أغصــان 

الأشــجار

جوار الحريق،

الولهــنَ  أن  أدرك  كي  كافيــة  لكنهــا 

الحرائــق جــوار  يتبرعمــون 

أحببتهم حتى تبرعم الحريق بدوره.

كنّا نبحث عن مبّرر لإدامة الحياة

قلــتُ بإيجــاز: ســأعود ثانيــة، مرتديــاً 

حــذائي..

أسترجعُ الجلابيب البيضاء من الخيّاط

أتأمل الولهين، مرة أخرى

ن الرؤيا لديهم أؤُمِّ

كي يدخروها في بيوتهم إلى فصلٍ آخر

هكذا دوّنتُ في مذكرتي يوم الحريق

الحريــق الــذي أضــاء ملامــح الإنســان 

الغــارق
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في البحر، وأيام العُطل،

وإذا صار الصمتُ بحراً

رأيتُ في تخومه جادة طاهرة

تبددتْ إثر تشظي الثمار في السلال

فذات يوم عطلةٍ

أضاع الجيران سلال الثمار

ــراً  ــأى كث ــد ن ــي ق ــرف أن قلب ــتُ أع وكن

ــت. ــن البي ع

كنا على دراية بهذا الوجع

ــالي  ــاء اللي ــوت أثن ــث الم ــد حدي ــاً يف دائم

الناصعــة

لذا كنا نغيبُ

كي نهب الملابس البالية للبحر

ونقفُ منتظرين اللا أحد

وكأنّ الملابس ما زالت على أجسادنا.

لقد مرَّ قلبي المنفيُ بجوار حشدِ

يشيِّع التوابيت تحت مطر الربيع

وأنا المضمّخ بالورد والأسى

كنت أعرف لحظة الموت

أنا والموتُ ممتزجان بوجهكِ المطري...

أنتِ الجالسة تحت شمس...

أنتِ المحتجبة مع هطول المطر

بحثــاً عنــكِ، بــا مبــالاة، قضينــا النهــار كلــه 

ــت المطر تح

كنّا نجتاز الجسر

بمحبــةٍ  تســتضيفيني  أن  منــكِ  طلبــتُ 

ولطــف

فالجادةُ ممتدة،

وقد أضعت درب العودة

ومازال المطر يهطل في ذاكرتي.

حشد كبير مرَّ بجوار الحريق

حشد يكرر سؤاله الأبدي:

متى ستخمد نيران الحريق؟

متى ستعود سلةّ البحر إلى بيتنا؟

وإذا كنّا نكرّر السؤال ذاته

كــم  مقتضبــة:  بآهــة  يجيبوننــا  كانــوا 

الليــل! فســيح هــو 

وكنّا نردّ:

جافة هي الأرض

ولا مطر!

على قارعة الطريق

كل  مطلــع  في  يشّــبُ  الحريــق  رأينــا 

. . فصــل.

كُنّا وما نزال.

***

جرح

رأيت جرحي ضئيلا وضائعا

ليس له سوى قطرة دم

سفكها في الشارع

اشتريت صحيفة

رأيت فيها اسمي

قلتُ:

لقد مات أخي

هذا ما قلته في الصحيفة.

***

  نهاية

ــه  ــدأت في ــذي ب ــزل ال ــذا المن ــة له لا نهاي
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ــف الخري

أنظر،

كيف يذوب في فصل الماء منزلي!

أنت قادر على تحرير المنزل من الريح

من الولادة

من النجمة

من لغة الأم.

أنت يا من تدرك أن النهار كله ليل

لقد شاهدتهم وهم يجلبونني إلى البيت

كان الأطفال يطيعونني

المطر، المطر في المطر

كان العشق، العشق العشق

كنتُ أبديا في المنزل

كنتُ بريئا في الزقاق

أنت تنظر إلى المنزل وتنساني

أنا أسكن المنزل

وأنت تشيد الليل.

كنتُ على وشك الذهول

كنت تصل الّي

تقدم لي المفاتيح

يوم أعطيتني المفاتيح

كانت الساعة تشير إلى السادسة مساء

خرجنا معا من البيت

ضغطنا على أجراس البيوت

لم يفتح أحد باب بيته

لقد مات أصحاب البيوت في طفولتنا

في زقاق السلوك

أصابتنا العجالة

بسذاجة خرجنا من البيت

والآن في جمعة الضجر هذه

بيدين ممتلئتين بالحزن والحوادث

نحــاول العثــور عــى بيــت يقــع في تمــام 

الســاعة السادســة مســاء.

لم نجد طريقنا إلى البيت

لكن أيدينا

مملوءة بمفاتيح البيوت.

***

فيما مضى

فيما مضى كنتُ أكتفي بكسرة رغيف

وكنت أسير نحو البيت مبتسما

كنتُ أعشق الباصات المملوءة بالمسافرين

ولم أرغــب أن يخــي لي أحــد مــا مقعــدا في 

حديقــة في يــوم مشــمس

فقد كنتُ بانتظار وردة حمراء.

الحقيقــة هــي أني أحبــكِ تحــت هطــول 

ــر المط

تمنيــتُ أن تكــوني جالســة عــى مصطبــة في 

نهايــة الشــارع

كي أمر من جوارك

ملقيا التحية عليك

كنــتُ آمــل أن أحظــى بمنظــر بســمتك وهي 

تــرق تحــت المطر

أن ألقــي مــن أجلــك جميــع اللغــات التــي 

أجيدهــا في البحــر

أن أولد ثانية

أن أرى العالم

متجاهلا لون الصنوبرات
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  کبوتران از قفس
یده من  پر
 
نوشته  زکریا تامر
 | ترجمه: غلامرضا امامی

ــا  ــر ب ــا تام ــد مجموعه‌داســتاني  رعــد  را  از زكري نشــر مرواری
ــا ترجمــه غلامرضــا امامــي بــه‌ چــاپ رســانده اســت. زكريــا  ب
تامــر از نويســندگان معاصــر جهــان عــرب اســت كــه در ســال 

1931 در دمشــق بــه دنيــا آمــد. 
ــاپ  ــه چ ــريه‌اي ب ــال 1985 در نش ــتانش را در س ــن داس او اولي
ــه  ــه ب ــان داد ک ــش نش ــتان‌هاي اول ــان داس ــا هم ــاند.تامر ب رس

ــت.  ــي اس ــو در قصه‌نويس ــي ن ــال راه دنب

ــته  ــي نوش ــا امام ــه غلامرض ــاب ب ــتي خط ــر يادداش ــا تام زكري
ــران از قفــس پريــده  ــا عنــوان ك بوت و ســپس چنــد خطــي را ب

ــت: ــته اس ــش نوش ــتان‌هاي كوتاه ــاره داس ــن ، درب م
ــخن  ــم س ــای کوتاه ــه ه ــاره ی قص ــه درب ــدارم ک ــت ن دوس
ــی  ــوان کبوتران ــه عن ــا را ب ــه ه ــن قص ــم ای ــا مایل ــم. ام بگوی
آوازخــوان بنامــم. کبوتــران مــن در جســت و جــوی ســرزمینی 
کــه جانشــان را امــان دهــد، همــواره از جایــی بــه جایــی پــرواز 
ــن نقطــه  ــد کــه در ای ــن باورن ــر ای ــان ب ــد و امــروز آن کــرده ان
ــن  ــان ای ــرای صاحب ــه ب ــرا ک ــید چ ــد رس ــان خواهن ــه مرادش ب

ــت.  ــدس اس ــی مق ــرزمین آزادی معنای س
کبوتــران مــن امیدوارنــد کــه در ایــن نقطــه دوســتان تــازه ای 
ــر آن  ــد و ب ــی برن ــذت م ــان ل ــه از آوازش ــتانی ک ــد، دوس بیابن
نیســتند کــه آزادی شــان را در قفــس کننــد چــرا کــه خــود بــه 
خوبــی آگاهنــد کــه هــر کــس بــرای کبوتــران قفــس بســازد ، 

وسوســه   مــی شــود کــه بــرای انســان نیــز قفــس بســازد.

و  گرامــی  دیرینــه  دوســت 
ام: غلامرضــا 

 

فرامــوش ناشــدنی
امامــی عزیــز

 
صبح بخیر 

یادداشــت ویــژه ضمیمــه را 
ــه فارســی  ــم ب ــرای نشــر کتاب ب
بــه پیوســت تقدیــم مــی کنــم. 
ترجمــه  در  کــه  دارم  یقیــن 
بــه  عربــی  از  هایــم  کتــاب 
زیــادی  زحمــت  فارســی 

ای. شــده  متحمــل 
و  تقدیــر  شایســته  تــو  کار   
احتــرام و سپاســگزاری اســت. 
زودی  بــه  کــه  امیــدوارم 
دیــداری مجدد داشــته باشــیم.
 ســام و ســپاس گــرم مــرا 
پذیــرا بــاش . بــه امیــد دیداری 

ــک. نزدی

زکریا تامر 
آکسفورد 
2016/8/11
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 | درآمد
زکریــا تامــر بــه ســال 1931 در دمشــق زاده شــد. در خاندانــی ســنتی در محلــه ی   بحصــه  محلــه 
ــالیان دراز از  ــد و س ــایه بودن ــیحی ، همس ــلمان و مس ــه در آن مس ــه ای ک ــین ؛ محل ای فقیرنش

روزگاران دور بــه خوبــی و خوشــی در کنــار هــم مــی زیســتند.
دمشــق شــهری کــه ، کهــن تریــن شــهر جهــان ، قدیمــی تریــن پایتخــت دنیــا، کــه بــا قدمتــی 
افــزون بــر یــازده هــزار ســال برکنــاره کــوه  قاســیون  بنــا شــده اســت . همچــون پیکــری زیبــا 
قــرن هاســت کــه در گــذر تاریــخ، ایــن شــهر خــوش درخشــیده ، زنــده و ســرخوش نغمــه ی 

زندگــی و ترانــه ی شــادی ســر مــی دهنــد. نــام دیگــرش ، شــام  اســت و   دیــار یاســمن .
گمــان مــی بــرم هــر کــه بــه شــام رفتــه و بــر کوچــه هــای ســنگی اش گام گــذارده و بــه بــازار   
حمدیــه  و جامــع امویــش دیــده دوختــه ، ایــن شــهر پــر راز و رمــز را هیــچ گاه از یــارد نبــرد.

ــیان  ــون ، داعش ــت و جن ــل و جنای ــان جه ــرد داعی ــرت و نب ــر نف ــش از نفی ــش ، پی ــا پی ــال ه س
ــتم. ــق داش ــه دمش ــفری ب ــون ، س ــونت و خ ــم و خش خش

آرزو داشــتم کــه بــه شــهر حلــب بــروم و بــر تربــت پــاک شــهید نامــی ایرانــی ، عــارف پاکبــاز 
،   شــهاب الدیــن ســهرودی  بوســه زنــم ، همــو کــه حکمــت باســتانی ایرانــی خســروانی را بــا 
ــه  ــه چهــل نرســیده ب ــوای فقیهــان قشــری ب ــه فت ــی درآمیخــت و ب ــه زیبای فلســفه ی اســامی ب

شــهادت رســید. امــا ســفر میســر نشــد.
شــبی بــه دیــدار مــزار   محــی الدیــن ابــن عربــی  در دمشــق رفتــم، عــارف نامــی کــه در کنــاره 
ی کــوه قاســیون ، آرمیــده بــود. عارفــان عاشــق در آن مــکان پرجذبــه بــه عبــادت در ســکوتی 

ســنگین گــرد آمــده بودنــد.
پــس از آن از کوچــه هــای ســنگ فــرش گذشــتم، گویــی کــه بــر کــوی تاریــخ در ایــن شــهر 
ــاه شــب  ــود و م ــده ب ــوی یاســمن در هــوا پیچی ــود؛ ب ــدم مــی زدم . شــب خوشــی ب قدیمــی ق

چهاردهــم د رآســمان پــاک مــی خرامیــد و مــی درخشــید . 
بــه خانــه دوســتی ادیــب دعــوت داشــتم بــرای نوشــیدن قهــوه ای ... خانــه ای بــر بلنــدای کــوه. 
بــه خانــه کــه رســیدم ، در ایــوان خانــه اش ســفره ی مهربانــی گســترده بــود و مــاه مــی تابیــد. آن 
شــب انــگار از زمیــن بــه آســمان پرگشــودم ؛ از بــس کــه شــهر آرام بــود . شــهر خفتــه بــود و 



42دوماهنامه ادبی . شماره دوم  1397

فرشــته ی زیبایــی بیــدار. دمــی بــه مــاه خیــره شــدم و لحظــه ای 
بــه دمشــق . چــه جذبــه و جاذبــه ای در ایــن شــهر زیبــا خفتــه 
ــد کــه  ــود . دوســتم شــعری قدیمــی از شــاعری شــهره خوان ب
چنیــن گفتــه بــود:ای مــاه ، در آســمان دمشــق درنــگ کــن و 

بایســت ، کجــا مــی روی؟
از این مکان زیباتر جایی در جهان نمی بینی و نمی یابی

  یاقــوت حمــوی ، مــورخ شــهیر قــرن هفتــم هجــری ، دمشــق 
ــت  ــه در بهش ــر آنچ ــت: ه ــرده اس ــر ک ــه تصوی ــن گون را ای

ــود. ــی ش ــت م ــق یاف ــت در دمش ــده اس ــف آن آم وص

ــی   شــاعر شــهره معاصــر ، کــه زادگاهــش دمشــق  ــزار قبان   ن
ــن مــی ســراید : اســت ، در ســروده ای چنی

سرچشمه نهر تاریخ ، دمشق است.

اســتاد نامــدار جغرافیــا ، جنــاب دکتــر محســن حســن گنجــی ، 
مــی گفــت: انســان محکــوم جغرافیاســت.

ــه زاده شــد و بالیــد، ریشــه  ــا تامــر در ایــن شــهر رازگون زکری
در ایــن بلــد داشــت امــا شــاخه هایــش بــه همــه ســوی جهــان 

برکشــیده شــد.
وی در ایــن شــهر بــه مدرســه رفــت امــا در ســیزده ســالگی بــه 
ــه  ــه مدرس ــرد ؛ ب ــا ک ــه را ره ــاز ، مدرس ــتی و نی ــبب تهیدس س
ــه کار  ــری ب ــا در دکان آهنگ ــال ه ــی روی آورد. س ی زندگ

ــد صباحــی نجــاری پیشــه کــرد. پرداخــت و چن
 خــود مــی گفــت: آهــن ســخت اســت و نــرم کردنــش ســخت 
ــج و ســختی آهــن ســرد و ســخت را  ــا رن ــوان ب ــا مــی ت ــر ام ت
ــه شــکل هــای گوناگــون  در کــوره گذاشــت و گداخــت و ب

درآورد.
در کــوره زندگــی شــکل   کلمــه   را کشــف کــرد و گرمــای 
ــه  ــم تجرب ــتان های ــمه داس ــت :سرچش ــی گف ــود م کلام را . خ

هــای زندگــی ام هســتند.
ــه  ــود ب ــه ســبب تهیدســتی رهــا کــرده ب ــل را ب وی کــه تحصی
خوانــدن روی آورد . مطالعــه ادبیــات و آثــار نویســندگان 

ــود. ــده اش گش ــاروی دل و دی ــو روی ــی ن ــان دنیای جه

غلامرضا امامی )متولد ۶ 
شهریور ۱۳۲۵ در شهر 
اراک( نویسنده، مترجم و 
پژوهشگر ایرانی است. او تا 
کنون بیش از ۷۰ عنوان اثر 
چاپ کرده‌است.

پینوکیو )از ایتالیایی(
نامه به کودکی که هرگز 
زاده نشد
ماهی‌هاهمیشه بیدارند
رعد)مجموعه داستان(
آی ابراهیم
هر چیزی رنگی دارد
لبخند بی لهجه
قصه‌ها
نوازنده
سفر کک و مک
مال من

از جمله آثاری است که به 
فارسی ترجمه کرده است.
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 | آن که کشتی ها را به آتش کشید

1.بازداشت
ــا  درختــان ســبز خیابــان دمــی از ترنــم و ترانــه خوانــی دســت کشــدند. گروهــی از شــحنگان ب
چهــره هایــی برافروختــه دور مــردی را گرفتنــد کــه چــون شمشــیری شکســته و نیــزه ای خســته 
ــه  ــگ ب ــزاران جن ــروزی در ه ــس از پی ــه پ ــود ک ــت آن ب ــالا وق ــی رفت.ح ــاد رو راه م در پی

ــه اون گفــت:  ــا خشــونت ب ــد. یکــی از آنهــا ب آرامشــی ابــدی دســت یاب
-کارت شناسایی ات را نشان بده 

مــرد هــر چنــد کــه نمــی خواســت تســلیم خشــم و خشــونت و بدخلقــی گــردد ولــی بــا نفــرت 
درخواســت شــحنه را پذیرفــت و بــا غــرور بــه لبخنــدی اکتفــا کــرد ؛ دســت بــه ســوی جیبــش 

بــرد و کارت شناســایی اش را بیــرون آورد و بــه شــحنه داد.
 شحنه نگاهی گذرا به او کرد و پرسید:   پس تو طارق بن زیاد هستی؟  

مرد با افتخار جواب داد :  بله من طارق بن زیاد هستم. 
 شحنه با تمسخر گفت:  آیا افتخار همراهی به ما را می دهی؟  

- کجا؟
- پاسگاه

- پاسگاه ؟ چرا؟
- برای بازجویی.

- من؟ من که طارق بن زیاد هستم!
- برای ما مهم نیست تو کی هستی. ما ماموریم زنده یا مرده ات را دستگیر کنیم. 

طــارق بــن زیــاد چهــره در هــم کشــید . خــون در رگ هایــش مثــل تنــدر بــه جریــان افتــاد؛ از 
راه رفتــن بازمانــد. شــحنگان او را بــه بنــد کشــیدند و بســتند. تــاش کــرد از دســت آنهــا رهایــی 
یابــد و بگریــزد ولــی آنهــا بــا ســنگدلی او را بــه ســختی کتــک زدنــد تــا مجبــور شــد دســت از 

مقاومــت بکشــد. در حالــی کــه غــرق شــرم و خــون بــود ، بــر زمیــن افتــاد.

2.بازجویی
روز اول گرسنگی آفریده شد.
روز دوم موسیقی آفریده شد.

روز سوم کتاب و گربه آفریده شد.
روز چهارم سیگار آفریده شد.

 روز پنجم قهوه خانه ها آفریده شدند.
 روز ششم خشم آفریده شد.

روز هفتم گنجشک ها و لانه های مخفی شان در میان درختان آفریده شدند. 
ــدان هــا و  ــه همــراه شــحنگان و مامــوران زن ــان آفریــده شــدند و فــورا ب در روز هشــتم بازجوی

ــه شــدند. ــه ســمت شــهرها روان دســت بنــد هــا و پایبندهــا و زنجیرهــای آهنیــن ب
- طارق بن زیاد .... تو متهمی به نابود کردن و از بین بردن بیت المال. 

- شما اشتباه می کنید ؛ من چیزی از اموال دولت را از بین نبرده ام . 
- آیا تو نبودی که کشتی ها را آتش زدی؟
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- برای پیروزی ناچار بودم کشتی ها را آتش بزنم 
- بهانه نیاور . فقط جواب سوال ما را بده . آیا کشتی ها را سوزاندی یا نه؟

- بله کشتی ها را سوزاندم ...
- آن هــا را بــدون اجــازه ســوزاندی؟! چــرا پاســخ نمــی دهــی ؟ آیــا از مدیــران و مافــوق هایــت 

مجــوز ســوزاندن کشــتی هــا را داشــتی؟
- مجوز؟! جنگ با صحبت در قهوه خانه ها و خیابان ها فرق دارد. 

طــارق بــن زیــاد بــا نگهــای پــر از تحقیــر وخشــم بــه چهــره ی بازجویانــی کــه دور او را گرفتــه 
بودنــد، خیــره شــد بعــد بــه آرامــی از آنــان پرســید:   شــما پشــت میــز کارتــان نشســته بودیــد و 

چــای و قهــوه مــی نوشــیدید و از وطــن و زنــان ســخن مــی گفتیــد. 
ــالا گرفــت:   تــو  ــد . ســپس صداهــای توخالــی ســرد و تنــد و قاطــع شــان ب بازجویــان خندیدن

  . خائنی 
- سوزاندن کشتی ها ضربه ی سختی به قوای کشور و به میهن زد. 

- چه کسی از سوختن کشتی ها سود برد جز دشمن؟
- چیزی بگو . سکوت برایت سودی ندارد. 

- مــا مدارکــی داریــم کــه خیانتــت و همــکاری ات بــا دشــمن و خیانتــت بــه میهــن را ثابــت مــی 
 . کند

- ملت می داند مجازات خائنان چیست. 
ــا پشــت  ــد کــه مــی گفــت:  دری ــاد مــردی درآمیختن ــا فری ــد و ب ــا و دشــمن هجــوم آوردن دری

ســرتان اســت و دشــمن رویارویتــان. 
ــه  ــتم ک ــی هس ــان کس ــن هم ــی م ــاد زد:   ول ــده فری ــرزان و بری ــدای ل ــا ص ــاد ب ــن زی ــارق ب ط

ــت دادم.  ــمن را کشس دش
به او گفته شد دفاعش ربطی به اتهامش ندارد.

3. طرح سخنرانی 
شــما ای هــم میهنــان گرامــی ، بــه خاطــر ایــن کــه وطــن آزاد و ســعادتمند باشــد، صدهــا ســال 
بــی نــان و آزادی زندگــی کردیــد و بــدون کرامــت زیســتید ؛ لبخنــد را فرامــوش کردیــد ؛ از 
گل و مــاه و ترانــه هــای عاشــقانه دوری جســتید و خداونــد امــروز میهــن عزیــز مــا را از خطــر 

خائنایــی کــه بــا دشــمن ســاخته بودنــد ، حفــظ کــرد.

4.اعدام 
ســتارگان فــرار کردنــد . شــحنگان در ســلول را گشــوده و چونــان ملــخ هــای گرســنه و عریــان 
بــه درون ســلول ریختنــد. وقتــی پیکــر لخــت و خســته و گرســنه ی طــارق بــن زیــاد را یافتنــد ، 
نهراســیدند و بــه شــگفت نیامدنــد. بــا شــتاب او را بــه میــدان شــهر آوردنــد؛ حکــم اعدامــش را 
قرائــت کردنــد و از طــارق خواشــتند آخریــن خواســته هایــش را بگویــد . طــارق چیــزی نگفــت 
ــه دارش  ــگاه ب ــدارد. آن ــته ای ن ــچ خواس ــه او هی ــتند ک ــن دانس ــر ای ــل ب ــکوتش را دلی ــس س پ

آویختنــد.

5. نمونه ی یک شهروند نمونه 
به جناب رئیس شحنگان :

طبق دستورات جنابعالی در خدمتم. خواهشمندم به من اجازه ی مردن بدهید.
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ــات  ــه ای ادبی ــان عــرب گون ــت، ادیب ــه دســت گرفــت کــه دریاف ــم ب ــی قل ــر، زمان ــا تام زکری
ــن،  ــد. بنابرای ــه می دهن ــد، ارائ ــرار نمی کنن ــا آن برق ــی ب ــه ارتباط ــردم منطق ــه م ــطحی را ک س
نوشــته های زکریــا تامــر بــه نوعــی تصحیــح آن ادبیــات اســت. او دیــده بــود کــه هــر چــه ایــن 
ادیبــان دربــارۀ مــردم و کارگــران زحمت کــش می نویســند دروغ اســت و خــودش در حالــی 
نخســتین مجموعــه داســتان هایش را منتشــر کــرد کــه هنــوز کارگــر بــود. بدین ســان، زکریــا 
تامــر توانســت از خــال قصه-هــای خــود جهانــی را بــه مــا بنمایانــد کــه جــدی بــود و اصالــت 
ــام  شــیهۀ اســب ســفید ،  ــه ن ــا همــان مجموعــۀ نخســتش ب ــود کــه ب داشــت. او نویســنده ای ب
ــیدند  ــه می کوش ــگفتی هایی ک ــا و ش ــود از رازه ــر ب ــه پ ــرد ک ــی ب ــه جهان ــش را ب خوانندگان
واقعیــت را از درون و بیــرون، بــا طنــزی گزنــده و بی امــان، عریــان و رســوا کننــد، ایــن 
ــار وی،  ــت. در آث ــر اس ــا تام ــتان های زکری ــای داس ــن ویژگی-ه ــی از اصلی تری ــیوه یک ش
طنــز بــه شــیوه ای تندرآســا فــرود می آیــد و خواننــده را هــم زمــان بــه خنــده و وحشــت دچــار 

می کنــد.
جهــان اشــباح زکریــا تامــر، تشــکیل شــده اســت از گورســتان ها، ســرداب های ســرد و 
هراســناک و خیابان هــای تنــگ و تاریــک. داســتان های او پــر از شــخصیت هایی اســت 
کــه بــه ســبب ســلطۀ کوبنــده ای کــه هــول و هــراس و اقتــدارش را بــر انســان و زندگــی وی 
ــن  ــاختار ای ــد. س ــج می برن ــی رن ــت و تباه ــی و محرومی ــم و بیگانگ ــازد، از خش ــره می س چی
داســتان، ســاختاری ویران کننــده و کوبنــده اســت. ســاختاری کــه خواننــده را از جهــان سســتی 
و وارفتگــی و بی تفاوتــی کــه چنــدان جنبشــی در آن نیســت، بــه جهانــی می بــرد کــه در آن 

ــازه می گــردد. ــداری ت ــده گــرد م همــۀ حــواس خوانن
ــرد. او  ــام می گی ــی اله ــخصیت های تاریخ ــری از ش ــندۀ دیگ ــر نویس ــش از ه ــر بی ــا تام زکری
ــا  ــد و ب ــک بخواه ــا کم ــا از آنه ــد ت ــار می کن ــتان-هایش احض ــه داس ــخصیت ها را ب ــن ش ای
ــر زندگــی امــروز و ارزش هایــی را کــه  ــم حاکــم ب ــن مفاهی حضورشــان، تناقــض موجــود بی
ــه آنهــا ایمــان داشــته و عاملــی در برتــری تمــدن و فرهنــگ اعــراب  ــر ب انســان عــرب پیش ت
ــاً  ــا تامــر، خــود را تقریب ــد. شــخصت های تاریخــی در داســتان های زکری بــوده اســت، بنمایان

گی های سبــکی  ویژ
یا تامر    زکر
 |محمد رضا مرعشی پور



46دوماهنامه ادبی . شماره دوم  1397

ــر  ــه شــکلی یکســان می نمایاننــد. پاســبان کــه نمــادی اســت از قیــد و بندهــای دســت و پاگی ب
بــرای انســان جهــان ســوم، شــخصیت های تاریخــی را در خیابــان دســتگیر می کنــد، بــه 
ــی کــه در حــق  ــه جــرم خیانت های ــا ب ــم آنه ــد ه ــد. بع ــرد و ســین جیم می کن ــری می ب کلانت
ــا را  ــن کاره ــد کــه ای ــاد می زنن ــا فری ــردم روا داشــته اند، محاکمــه می شــوند. آنه کشــور و م
بــه حکــم وظیفــه انجــام داده انــد. ماننــد قصــۀ  کســی کــه کشــتی ها را بــه آتــش کشــید  کــه 
ــون در  ــد، چ ــه دادگاه می برن ــال ب ــردن بیت الم ــن ب ــرم از بی ــه ج ــاد  را ب ــن زی در آن  طارق ب
ــه انَدلــس رســیده فرمــان ســوزاندن کشــتی ها را داده اســت؛ او می گویــد  جنــگ وقتــی کــه ب
ــوزی از  ــچ مج ــن کار، هی ــام ای ــرای انج ــه ب ــنود ک ــخ می ش ــوده و پاس ــن ب ــگ ای ــۀ جن لازم
رؤســایش نگرفتــه، پــس خائــن اســت، چــون ســوزاندن کشــتی ها ضربــه ای بــزرگ بــر اقتصــاد 

و نیــروی نظامــی کشــور وارد کــرده اســت.
زکریــا تامــر بــرای رســاندن مفاهیــم مــورد نظــرش، تنهــا از شــخصیت هایی کــه در شــکوفایی 
تمــدن اســامی نقــش داشــته-اند ســود نمی بــرد، بلکــه از همــۀ کســانی کــه بــه هــر شــکلی در 
ــه  ــه داســتانی از او ب ــوان ب ــه، می ت ــرای نمون ــرد. ب ــدگار هســتند بهــره می گی ــردم مان خاطــرۀ م
ــام  کمــک خواســتن  اشــاره کــرد کــه شــخصیت آن  یوســف عظمــت  اســت. او در دوران  ن
حکومــت فیصــل، پــس از خــروج ترک هــا از ســرزمین شــام، وزیــر جنــگ بــود و هــم اوســت 
ــورش ســربازان فرانســوی  ــگام ی ــری کــرد و هن کــه ســپاه ســوریه را در جنــگ  میســلون  رهب
بــه دمشــق شــهید شــد. مجســمۀ او در یکــی از میدان-هــای ســوریه نصــب شــده اســت. داســتان 
ــی را می شــنود  ــی آغــاز می شــود کــه مجســمۀ  یوســف عظمــت  صدای ــر، از جای ــا تام زکری
ــل  ــون اه ــد، چ ــدا می جنب ــب ص ــه صاح ــک ب ــرای کم ــمه ب ــد. مجس ــی می طلب ــه فریادرس ک
دمشــق در خوابنــد و ایــن نمــادی اســت از ناتوانــی و زبونــی اهــل شــهر، امــا شــبگرد کــه از کار 

ــه دســت دارد، متوقــف می کنــد. مجســمه در شــگفت شــده اســت، او را کــه شمشــیری ب
ــه شــبگرد می گویــد کــه او وزیــر جنــگ اســت و کارش حمــل شمشــیر    یوســف عظمــت  ب
ــل گداهــای آخــر شــب  ــر مث ــد کــه وزی ــد و می گوی ــا شــبگرد مســخره-اش می کن اســت، ام
ــم  ــلحه ه ــود، اس ــریفاتی می ش ــزرگ تش ــین های ب ــوار ماش ــه س ــد، بلک ــان راه نمی افت در خیاب
ــن  ــتند، از ای ــرش هس ــت دوروب ــه دس ــر ب ــظ هفت تی ــد محاف ــه چن ــرد، بلک ــت نمی گب ــه دس ب
گذشــته شمشــیر کــه اســلحه نشــده؛ شمشــیر را مثــل اشــیاء باســتانی، تنهــا بــه عنــوان زینــت بــه 

ــد. ــوار می آویزن دی
ــعرگونه  ــر ش ــر، نث ــا تام ــتان های زکری ــخصات داس ــر از مش ــی دیگ ــم، یک ــه بگذری ــا ک از اینه
کــه  اســت  شــیوه ای  او،  داستان نویســی  شــیوۀ  داستان-هاســت.  ایــن  شــگفت انگیز  و 
نخســتین  همــان  بــا  او  بودنــد.  نگرفتــه  کارش  بــه  او  از  پیــش  عــرب،  داستان نویســان 
داســتان هایش، نــدای تــازه ای ســر داد کــه راهنمــای داستان نویســان عــرب شــد. چنــان 
کــه  صبــری حافــظ  نویســنده و منتقــد معــروف ادبیــات عــرب و اســتاد دانشــگاه لنــدن 
دربــاره اش می گویــد:  کارهــای زکریــا تامــر آغــاز صدایــی تــازه و روایتــی نــو اســت کــه در 
آســمان داستان نویســی عــرب پدیــدار شــده و پــس از او بــه دســت نســل نویســندگان دهــۀ 60 

ــت  ــه اس ــترش یافت ــراق، گس ــر و ع در مص
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 | داستان تندر را با ترجمه محمد رضا مرعشی پور بخوانید

ابرهــا، هنــگام پــگاه، بــه مدرســه نرفتنــد. بــه خورشــید فرمــان دادم کــه نتابــد، امــا فرمــان نبــرد، 
پــس بــر آن شــدم کــه وقتــی قــد کشــیدم از او انتقــام بگیــرم.

به آموزگار حساب که چهره ای سه گوش داشت، خیره مانده بودم.
متوجه من شد و خشماگین داد زد:

بلند شو، بچه...
و بر پا ایستاده بودم که آموزگار با تندی و بیزاری ادامه داد:

چقدر بینی ات را با آستینت پاک می کنی؟... بس کن.
خشکم زد. آموزگار باز گفت:

ــده  ــر زن ــد نف ــم؛ چن ــان را دار زده ای ــت میلیونش ــم هف ــون آدم داری ــده ... ده میلی ــخ ب زود پاس
مانده انــد؟

فوری پاسخ دادم:
نمی دانم.

آموزگار کینه توزانه گفت:
اف! تا کی می خواهی شاگردی نادان بمانی؟

با خونسردی گفتم:
- از حساب بدم می آید.

چهرۀ آموزگار به سرخی گرایید و با تندی گفت:
- ها... پس از حساب بدت می آید! 

و با روی ترش دمی خاموش ماند و سپس سخنش را با آهنگی ریشخندآمیز پی گرفت:
- دیگر از چه بدت می آید؟... به ما هم بگو.

- از زمستان بدم می آید.
- دیگر از چه بدت می آید؟

- از زمستان و تابستان و پاییز و بهار بدم می آید.
- دیگر از چه بدت می آید؟

- از شب و از روز بدم می آِید.
- دیگر از چه بدت می آید؟

از شنبه و یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه بدم می آید.
- دیگر از چه بدت می آید؟

- از خورشید و از ماه و از ستارگان بدم می آید.
- دیگر از چه بدت می آید؟

- از ترانه ها و گنجشک ها و گربه ها بدم می آید.
- دیگر از چه بدت می آید؟

- از مردان و زنان و بچه ها بدم می آید.
و در این هنگام آموزگار داد زد:

- ساکت باش! شاگردی نادان خواهی ماند.
ــردم.  ــش ک ــتم، پرتاب ــه داش ــی ک ــۀ نیروی ــا هم ــردم و ب ــراع ک ــته ای اخت ــی هس ــگ بمب بی درن

ــت..  ــدن گرف ــا تابی ــر خرابه ه ــید ب ــد و خورش ــر ش منفج
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 دور تو مي گردد ميدان آزادي
پنجاه شعر کوتاه از مجتبی تونه ای

از کتاب تازه انتشار  
  | ماهی ها همیشه وضو دارند
نشر همسایه 1397

1
چوپان

دروغگو نيست
گوسفندها گرگ شده اند

 
3

هر آدم كي كلمه است
و گورستان

كتابي كه فردا منتشر خواهد شد!
 

4
حسودي مي كنم به صبح

كه هر آينه
خود را در تو مي بيند

 
5

دوستت دارم
مثل آيينه

هر روز ...
 

6
قانون پياده شد

قاضي سواره رفت
 

7
هر چه مي دوم

نمي رسم
كال مانده ام

 
8

تقويم
هجري شد

از وقتي تو رفتي
 

9
جهان هزاره رنگ است

آدمي رنگي
چه قدر رنگ قشنگي ست

رنگ بي رنگي
 
10

خنده
افسانه روزگار است
گريه آموزگار است

 
11

چه اسفندها دود شد
چه آجيل هايي شكستيم

بهار آمد اما ...  دخيلي نبستيم
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12
ماهي ها هميشه وضو دارند

تنها براي مردن
تيمم مي كنند

 
13

روز اول جهان
اسم ميله هاي راه راه را قفس گذاشتند

اسم آه را، نفس!
 
14

صدا كه لال مي شود
سكوت مي كند

زلال مي شود
 
15

سيب از دست هاي باغ افتاد
رفته بودي كه گل بچيني تو

عاشقي در من اتفاق افتاد
 
16

داستان كي چيز است
دل من تاتاري

دل تو چنگيز است
 

17
پشت پلك تو زاينده رود و

چشم هاي تو نقش جهان است
سبك معماري ات، اصفهان است

 
18

گيسو كه افشاندي
زيبايي ات را منتشر كردي

آيينه شاعر شد
 
19

همان اندازه از دست تو خشنودم، كه دلگيرم
چه ميزان است شاهين ترازويت

گريزي نيست از معماري هندوي ابرويت
 
20

صبح تمام ندبه ها، شيرين
عصر تمام جمعه ها، غمگين

ياد تو مي كاهد از اين غم هاي سرسنگين
 
21

شايد
اين زغال گر گرفته

دلش به حال درخت مي سوزد!
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22
درخت
دختري

ايستاده رو به باد
 
23

شب
با قرص ماه مي خوابد

 
24

آخر
طناب دار

تقصير را به گردن من انداخت
 
25

برف
آفتاب را كه ديد

از خجالت آب شد
 
26

مثل شب، سياه
مثل شب، بلند

يلدا
براي ترجمه گيسوان توست

 
27

شور درياست  با تو
هرچه مي بينمت
تشنه تر مي شوم

 
28

تا اين كه دل سنگ تو را آب كند
خورشيد

دلش به حال من مي سوزد
 
29

من بدون تو
شب بدون ماه

بي پناه!

30
هرجا تو باشي پايتخت است

دور تو مي گردد ميدان آزادي
تهران

دروغ شاخدار است
 
31

برگه هاي زير برف پاك كن
جريمه من است

واي ...
چه قدر بد

راه هاي بد شدن را بلد شدم
 
32

پرنده ها چه قدر شاعرند
با درخت و آسمان و باد همنفس

شاعران پرنده اند
پرندگان در قفس

 
33

جهان
تشنه سيصد و سيزده قطره باران

از آن ابر رحمت
بباران، بباران، بباران، بباران

 

34
انگشت هاي من  قرارست

حرف مرا
با گيسوانت در ميان بگذارد امشب

35
تو كه باشي

همه فاصله ها تعطيل اند
همه پنجره ها

رو به دريا باز ست
نور بر ثانيه ها مي تابد

دست و دلبازي خورشيد چه بي اندازه ست!
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36
شاعر اگر شدم،كلماتم نفيس شد

تاثير چشم توست
زيبايي تو جوهر اين خودنويس شد

37
زندگي مثل چرخ نخريسي است

عشق، آتشفشان خاموش است
عاشقي دوره دگرديسي است

38
من از روز آغاز با تو

كبوتر اگر با كبوتر
دلم باز با تو

39
بره ها كي به كي بزرگ شدند

خواب رفتيم
گوسفندان نصيب گرگ شدند

40
چوب، آتش، باد، خاكستر

ابر، باران، رود
سرگذشت من چه خواهد بود؟!

41
وقتي نباشي

احساس بودن هم شبيه حس نابودي ست
روي تمام لحظه هايم عينك دودي است

42
اين عكس

جاي تو را اصلا برايم پر نخواهد كرد
..... برعكس

43
دنيا بدون تو

جغرافياي بي سرانجام است
آغوشت اقيانوس آرام است

44
پا به پاي زندگي

دوندگي
در هواي روزهاي بيپرندگي

45
كم ميشوم

هر روز
كي برگ از تقويم

46
رو سفيد مكيند تمام شهر را

رو سياهي مرا
كدام برف!

47
نامه اعمال اين كنتور

كي ماهه مي آيد
نامه اعمال من، اي كاش!

48
آسماني شدي
زمين براي تو

جاذبه  نداشت!

49
در رگ تمام لحظه هاي من

خون تازه اي!
صبحگاه آفرينشي، جنون تازه اي!

50
از تيره عشق است، آتش

از نسل شيرين است، فرهاد
ميراث من انبوهي از اندوه مادرزاد!
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  دوچرخه های دویدن
 به سمت تپه ی ماه!

 | محمدسعید میرزایی
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همیشه دوستتان دارم/ شبیه حافظه ی کودکی که مادر خود را 
و یا شبیه زنی غمگین/ که عکس سوخته ی خاطرات شوهر خود را

همیشه دوستتان دارم/ ولی نه مثل برادر، شبیه دختر پاکی 
نگاه دوخته بر زندان/ شکوه لحظه ی آزادی برادر خود را

همیشه دوستتان دارم/ نه مثل مادر دلواپسی به خاطر فرزند 
که مثل یک پدر عاشق/ بغل گرفته در آیینه عکس دختر خود را

به پیشواز تو می آیم/ هزار مردِ جوان می شوم در آینه هایت 
و عاشقم هیجانت را/ شبیه تازه عروسی نگاهِ همسر خود را

به احترام تو خواهم ماند/ به عشق یک ژنرالِ کهن به پرچم خاکش 
و با نجابتِ یک سرباز/ به قیمت نفَسِ خویش حفظِ سنگر خود را

تو هیچ گاه نخواهی رفت/ و هیچ وقت فراموشتان نمی کنم آن سان- 
که پیرمرد کبوتر باز/ وداع خاطره ی آخرین کبوتر خود را

و مثل کامیونی خسته/ نگاه آخر راننده ی قدیمی خود را 
و ناخدایی بغض آلود/ که مرگ کشتی پیر بدون لنگر خود را

همیشه دوستتان دارم/ به نا امیدی سلطانِ خسته ای که سر‌انجام 
نه تاج و تخت، که بگذارد/ به پای  دوستتان دارمِ  خودش، سر خود را

همیشه دوستتان دارم/ تو مثل ماه- مهاراجه مسافری و من 
شبیه باربری بدبخت/ که چارچرخه خود کرده است پیکر خود را

غم تو قلب مرا کشت آه!/ شبیه ترکمنِ خسته ای که یک شب برفی 
اسیر گردنه ی یخ ماند/ و از گرسنگی اش کشت اسب لاغر خود را

 | همیشه



54دوماهنامه ادبی . شماره دوم  1397

و آخرین سامورایی.../ که باخت بر سر عشق آخرین مبارزه اش را 
و چاک زد رگ قلبش را/ و دفن کرد برای همیشه خنجر خود را

غم تو قلب مرا کشت آه!/ هزار آرزویم را چنان خلیفه ی مجنون 
که در برابر یک زن سوخت/ حرمسرای کنیزانِ سیمْ پیکرِ خود را

همیشه دوست بمان با من!/ خدای معبدِ گل های مریم! آینه ی عشق! 
نه چون الهه ی بی ‌رحمی/ که بی مواخذه کشت آخرین پیمبر خود را

مرا مخواه که برگردم!/ شبیه کاهن پیری که نا امید شد از خویش 
و تکه تکه در آتش سوخت/ درست در شب مرگش بت ستمگر خود را

بمان بخاطر یک عاشق/ -برای خاطره ای که همیشه دوستتان داشت 
و شاعری که دلش را داد/ و عاشقانه ترین شعرهای دفتر خود را

و کیست شاعر عاشق؟/ یک -خبر‌نگار که در لحظه ی اصابت موشک 
به یک عروسک جامانده/- رساند پیکر در خاک و خون شناور خود را

یگانه دوست! بمان با من!/ به پاس باور یک عشق تا همیشه بمانم 
و عاشقان جهان را هیچ/ مخواه آنکه ببینند مرگ باور خود را...
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اگر عاشق نبودم با تو شاید همسفر بودم
اقلًا بیشتر از حال و روزت با خبر بودم

اگر عاشق نبودم بیشتر بودی کنار من
اگر عاشق نبودم لااقل خوشبخت تر بودم

تو با یک دوستت دارم رفیقم می شدی هر روز
اگر عاشق نبودم ساده بودم، مختصر بودم

خودت آرام بودی در کنارم مثل یک همراه
و یا یک دوست...اما من برایت درد سر بودم

بتی بودی که با من زاده شد اما نمی دانم
چرا هنگام در او جان دمیدن بی اثر بودم؟

شکستم بارها ویران شدم در پای تو هر چند
که در عصیانگری پیغمبری صاحب تبر بودم

رسول آسمانها بودم آری سالها بانو!
ولی عشق تو ثابت کرد من هم یک بشر بودم

نه یک پیغمبرِ معصوم با یک هاله ی روشن
که روحِ شاعری تاریک با چشمانِ تر بودم

برای باور خوشبختی ام بس بود اگر حتی
سر راه تو عمری پیرمردی رفته گر بودم

صدایت می زدم تا صبح اگر در کوچه ات هر شب
من آن آوازخوان ناشناس رهگذر بودم

صدای گریه هایم را به یاد آور هزاران سال
تو  بر تخت خدایی بودی و من پشت در بودم

..

.

چرا باور کنم روزی ملک بودم در این دوزخ؟
من از روز ازل آواره ای بی بال و پر بودم

اگر عاشق نبودم تو نبودی...وای...اگر بودی...
اگر عاشق نبودم من نبودم...آه...اگر بودم.

دوچرخه های قدیمی، دوچرخه های سیاه!                 
دوچرخه های غریبانه ی بدون نگاه! 

                                       
 دوچرخه های به زنجیر بسته در باران!                 
دوچرخه های غریبِ همیشه چشم به راه!                 

دوچرخه های سرِ صندلی شکسته ی گیج!               
دوچرخه های فرو برده سر به زیر کلاه!  

            
دوچرخه های بی سرنشین مسافرِ شب!               

دوچرخه های دویدن به سمت تپه ی ماه! 
           

  دوچرخه های سراشیبِ درّه بی زنجیر!              
دوچرخه های سرازیر سمت قربانگاه!

دوچرخه های پر از روزنامه و گلدان!
دوچرخه های پر از عینک و کتاب و گیاه!

دوچرخه های در انبارِ خانه زنگ زده!
دوچرخه های نارنجیِ بدون گناه!

دوچرخه های مسافر! به من خبر بدهید
کجا دوچرخه ی من مانده؟ در کدامین راه؟

 | عصیان

 | دوچرخه ها
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تو سنگی و صدای عاشقت را پس فرستادی
صدای ناله های عاشقت را پس فرستادی

تمام هدیه هایم عاشقت بودند، اما تو
تمام هدیه های عاشقت را پس فرستادی

نمی بخشم تو را رؤیای کشتی های بی برگشت!
تو گنج ناخدای عاشقت را پس فرستادی

پری سرزمین آرزوهای سفرکرده!
دل فرمانروای عاشقت را پس فرستادی

پایت را خودم در زیر باران جمع کردم ردِّ
تو رفتی ردِّ پای عاشقت را پس فرستادی

خودت قربانی عشقت شدی فرزند زیبایی!
ولی قوچ خدای عاشقت را پس فرستادی

مرا کشتی و برگشتی و خندیدی به من یعنی
دقیقاً خونبهای عاشقت را پس فرستادی

جهانم ناشر زیبایی ات شد پس مرا کشتی
-وُ متن ماجرای عاشقت را پس فرستادی

نفس های خودت را پس گرفتی از هوای من
و ذرّات هوای عاشقت را پس فرستادی

خدای من! تو از بین تمام مردم دنیا
دل بی دست و پای عاشقت را پس فرستادی

دل من کاسه ی نذر گدایت بود سلطانا
چرا نذر گدای عاشقت را پس فرستادی

غزل هایم رسولان خدایم عاشقت بودند
رسولان خدای عاشقت را...

تو بی من از من از همه بی همزبانتری
تنهاتری غریب تری بی نشانتری

من بی تو از من از همه عاشقترم هنوز
من بی تو در روان من از من روانتری

اصلًا کجای حافظه ات عاشقت شدم؟
تو در کدام عکس خودت مهربانتری؟

داری درون حافظه ام پیر می شوی
بیهوده فکر می کنی از من جوانتری

دارد برای خودکشی ات دیر می شود
شاید به فکر حادثه ای ناگهان تری

اما نه زود باش! خودت را بکش! نترس!
تو از تمام خاطره ها جاودانتری!

اصلًا برو به قسمت تاریک ذهن من!
آنجا تو ابری از همه بی آسمانتری!

گنجشک مرده! برکه ی یخ بسته! قلب 
من!

گفتم که بی من از همه بی آشیانتری

اصلًا قرار نیست بیایی قبول کن
از من خودت به آمدنت بد گمانتری

 | ذهن | زیبایی
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غروب بود و خیابان، من و تو با یک چتر، قدم زدیم، خیابان ادامه پیدا کرد 
شب از مکالمه ی ما شروع شد، کم کم در این مکالمه باران ادامه پیدا کرد

 درخت ها همه رفتند از افق بالا! بگو که عاشق من می شوی همین حالا! 
تو مکث کردی و رفتی به خواب...لا لا لا...و باز رشدِ درختان ادامه پیدا کرد

من و تو کودکیِ هم شدیم... برگشتیم... تمام کوچه پر از ترسِ یک مکالمه بود 
که از دقایق برگشتن کبوترها، و کودکان دبستان ادامه پیدا کرد

 چه گفتگوی غریبی ست... ما فرو رفتیم! ستاره ای ابدی بود، سمت او رفتیم 
هزار سال خیابان گذشت از ما بعد، هزار سال بیابان ادامه پیدا کرد

چه گفتگوی غریبی ست... زیرِ دریاییم، و ماهیانْ کلماتند یا خود ماییم؟ 
هزار سال گذشت از من و تو، باز از ما، عبور ماهی و مرجان ادامه پیدا کرد

تو چشمهات به سمت ستاره ی ابدی، و من به سمت تو...: با من چقدر حرف زدی؟ 
شب از مکالمه ی ما گذشت یادت هست، کجای حرف تو باران ادامه پیدا کرد؟

ستاره ی ابدی زیر پای ماست ببین: درون چشم تو یک قطره اشک توست زمین! 
درون چشم تو... یادم نرفته... رقصیدی...و آن ستاره ی لرزان ادامه پیدا کرد...

به انتظار تو چیدیم صندلی ها را، قرار بود بیایند مردم دنیا 
و ماهِ زرد گرامافونی قدیمی شد، و آن ترانه ی پنهان ادامه پیدا کرد:

به انتظار تو چیدیم صندلی ها را... مدام از آینه مهمان و چتر می آمد 
غروب بود، تو تأخیر داشتی تا صبح... ولی رسیدنِ مهمان ادامه پیدا کرد

 بیا به آینه برگشته اند مهمان ها! اتاق پر شده از چترهای رنگارنگ 
تو فلس از آینه کی ریختی پری قشنگ -که موج آمد و طوفان ادامه پیدا کرد؟

دو جفت کفش: کتا نی و مشکیِ ورنی: برقص ماه من امشب ستاره ی قرنی!
تو کفشهات چرا کهنه شد؟ که پیر شدم- و رقص نور و صدامان ادامه پیدا کرد؟

برقص رقص تو زیباست ماه من بی تن! برقص زیر قدمهات می دود سرِ من! 
هنوز رقص سر و پای ماست سرور من! که در میانه ی میدان ادامه پیدا کرد...

 | فرجام
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 نگاه کن به کجا رفته اند پاهامان! برقص تا که بیفتیم توی فردامان! 
برقص و گوش کن آنسوتر از صداهامان، صدای خنده ی شیطان ادامه پیدا کرد...

 برقص! جنس تو از چیست؟ شعر؟ الکل؟ زن؟ چه شد که فاصله ی من شروع شد از من؟ 
چقدر زندگیمَ نقطه چین شد از رفتن... چقدر نقطه ی پایان ادامه  پیدا کرد...

چه خوشبختی کوتاهی: کنارت بودن و رفتن
کنار چشم های بیقرارت بودن و...رفتن...

فقط یک قطعه عکس یادگاری در کنار تو
برایم از تو تنها یادگارت بودن و رفتن...

شبیه دختری که عاشق یک کارگردان شد
یکی بین هزاران دوست دارت بودن و...رفتن

و عمری با فریب وعده ی بازی برای تو
همیشه دستمالِ دستیارت بودن و رفتن...

غزل گفتن...ترانه خواندن و...خود را نشان دادن!
به امیدی که شاید افتخارت بودن و...رفتن

برایت نقش یک معتاد بازی کردن و مردن!
اگر چه در عمل تنها خمارت بودن و...رفتن

دعا کردن برای دیدن خوشبختی ات هرشب...
فقط در خواب تنها خواستگارت بودن و...رفتن

تمام حرفهایت را تحمل کردن و ماندن...
شبیه برده ای در اختیارت بودن و...رفتن

صمیمانه کمک کردن به تو به دوستت...عشقت!...
همیشه دست آخر شرمسارت بودن و...رفتن...

 | شاخه نبات
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پی جبران خوبی های این و آن به تو مردن!
به جای تو به فکر کار و بارت بودن و...رفتن...

درون بایگانی هزاران عشق بی فرجام
تهِ پرونده های پر غبارت بودن و رفتن

همیشه شاعر پر افتخارت ماندن و بودن...
همیشه عاشق بی اعتبارت بودن و رفتن...

به شوق عشقبازی با دو چشمان طلبکارت
حریف دست و دل باز قمارت بودن و رفتن...

به امید به دست آوردن تو در قمار خون
رقیب دوستان پولدارت بودن و...رفتن

به شوق دیدن رؤیای تو، در هر غروب تلخ:
درون کافه ای چشم انتظارت بودن و رفتن...

و قبل از ظهرها در وعدگاه قبلی ات بودن
و ساعت ها پس از وقت قرارت بودن و...رفتن

نه مثلِ خواب دور یک مسافر: -با بلیط بختِ-
شبی همکوپه ی شاد قطارت بودن و رفتن...

نه با بخت گریز یک کبوتر از عقابی پیر
به پایت آمدن، در سایه سارت بودن و...رفتن...

فضاپیمای مات زهره ام تا به ابد قانع
به یک شب احتمال در مدارت بودن و رفتن

به خوشبختی یک نقاش...یک عکاس...یک شاعر
برای چشم های شاهکارت بودن و...رفتن...

دلم- شاخ نبات شعر حافظ- آب شد، بی تو
چه سود از شعر گفتن، شهریارت بودن و رفتن

غزل گفتم که دنیا عاشقت باشد همینم بس:
یکی از عاشقان بی شمارت بودن و...رفتن.

.
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 شعر، داستان ؛ شهر ، روستا
 | آیدی�ن پورخامنه

زندگــی در شــهر شــلوغ چشــم انســان را ســیر می‌کنــد، دیگــر 
ــد،  ــان می‌گذرن ــه از کنارم ــان‌هایی ک ــورت انس ــه ص ــر ب کمت
توجــه می‌کنیــم. هرکــدام زندگــی و دغدغه‌هایــی داریــم کــه 
ــم، ممکــن اســت لقــب  ــم از پــس حــل آنهــا برآیی اگــر بتوانی
ــی کــه آثارشــان  ــد نســیبمان شــود. چــه بســیار هنرمندان هنرمن
ــهر  ــیم در ش ــا را نمی‌شناس ــره آنه ــی چه ــم ول ــت داری را دوس
ــن احــوال امــروز ماســت کــه بســیار  ــان گذشــتند، ای از کنارم
بــرای  مجــازی  فضــای  از  می‌توانیــم  گذشــته  از  ســاده‌تر 

ــم. ــتفاده کنی ــات اس ــت آوردن اطلاع بدس
   فکــر کنیــد زمانــی کــه اینترنــت نبــود و هیــچ راه دسترســی 
بــه مثــا نویســنده یــک کتــاب پیــدا نمی‌کردیــم. نویســندگان 
و شــاعران هــم در همیــن شــهر زندگــی می‌کننــد و البتــه بــرای 
آنهــا شــناختن تــک تــک دوســتداران کمــی دشــوارتر خواهــد 
بــود. حیــات در شــهر بــرای نویســندگان بــه چه صورت اســت، 

ایــن زندگــی چــه تاثیــری بــر شــعر یــک شــاعر می‌گــذارد؟

تحــت  خــود  مطالعــات  در  طهــوری،  نیــر  | دکتــر 
عنــوان  آموختــن از هایدگــر  بــه دیــدگاه هایدگــر، فیلســوف 
ــان اشــاره کــرده و نوشــته  ــکان در زب ــر م ــه تاثی ــرن بیســتم ب ق
ــالۀ مهــم  ســاختن،‌ ســکونت‌گزیدن و  اســت: هایدگــر در مق
ــد  ــه نیازمن ــانی همیش ــود انس ــر وج ــه ه ــت ک ــیدن   نوش اندیش
آن اســت کــه ســکونت‌گزیدن را بیامــوزد، بــه عبــارت دیگــر 
ســاختن منــوط بــه توانایــی ســکونت‌گزیدن اســت. او نخســتین 
فیلســوفی بــود کــه از طریــق ریشــه‌یابی کلمــات، میــان ســاختن    
و ســکونت‌گزیدن پیوســتگی معنایــی یافــت و ریــشۀ آن 
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 زبــان  او،  معــروف  جمــلۀ  شــمرد.  یکــی  را  دو 
اول  خانــه وجوداســت ، در مهمتریــن کتــاب دورۀ 
تفّکــرش،  وجــود و زمــان  کــه در ســال 1927 میــادی 
منتشــر شــد بــه ایــن معنــی اســت کــه وجــود انســان در 
ــه  ــه‌ای ک ــود،  خان ــکار می‌ش ــا آش ــدار ی ــان او پدی زب

وجــود انســانی در آن ســکونت می‌گزینــد . 
نویســندگان و شــاعران هــم ماننــد دیگــر انســان‌ها 
ــی  ــات اجتماع ــی و حی ــرای زندگ ــتایی ب ــهر و روس ش
خــود دارنــد، در ایــن گــزارش ســعی شــد تــا نظــر 10 
نویســنده و شــاعر دربــاره  تاثیــر شــهر و روســتا در شــعر 

ــان شــود. و داســتان  بی

|  نویسندگانی که 
ی به ستوه آمده بودند به اقلیم‌ها پناه  از روایات شهر
بردند 
محمدجــواد جزینــی، منتقــد، نویســنده و مــدرس 

داســتان در بررســی خــود توضیــح داد:
در برخــی از آثــار داســتانی، مــکان رخــداد رویدادهــا 
ــی  ــولا جغرافیای ــد. معم ــدا می‌کن ــتری پی ــت بیش اهمی
فرهنگــی )آداب و رســوم، باورها و مناســبات اخلاقی و 
اجتماعــی(، زبــان) گویشــه و لحجه‌هــا ( و رویدادهــای 
اجتماعــی وسیاســی و تاریخــی پررنگ‌تــر می‌شــود. 
ایــن گونــه ادبــی بــا اصطــاح داســتان اقلیمــی شــناخته 

می‌شــود.
ــه  ــش گون ــاک پیدای ــیصد را م ــزار و س ــال ه ــر س اگ
داســتان کوتــاه بپذیریــم، نســل نخســت داستان‌نویســان 
ــد کــه در غــرب  ــران تحصیل‌کــردگان شــهری بودن ای
ــین(  ــاکن شهر)پایتخت‌نش ــد و س ــرده بودن ــل ک تحصی
بودنــد. طبیعــی اســت کــه دغدغه‌هــای شــهری در 
ــن  ــد. ای ــته باش ــتری داش ــود بیش ــا نم ــتان‌های آنه داس
ــی  ــرد اصل ــوان رویک ــه عن ــهری ب ــایل ش ــه مس دغدغ

ــد . ــه می‌یاب ــد ادام ــالیان بع ــا س ــان ت داستان‌نویس
امــا در اواخــر دهــه ســی و اوایــل  چهل چند اتفــاق مهم 
باعــث شــد توجــه نویســندگان بــه فضاهــای غیرشــهری 
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جلــب شــود . یکــی از آن جریانــات مســائل 
ــات  ــی از گرایش ــود. بعض ــور ب ــی کش سیاس
سیاســی آن روزگار، معتقــد بــود کــه آگاهی 
اجتماعــی از دل توده‌هــای کارگــری شــروع 
ــه کارگــران داده  ــد آگاهــی ب می‌شــود و بای
شــود امــا جریانــی مخالــف آن ظهــور کــرد 
ــتا‌ها  ــی از روس ــد آگاه ــود بای ــد ب ــه معتق ک
شــروع شــود و بعــد موضــوع اصلاحــات 
ادعــای حکومــت   بعدهــا هــم  ارضــی و 
کــه ایــران در آســتانه دروازه‌هــای تمــدن 
اســت و نویســندگان بــرای مخالفــت بــا 
ــری از  ــد تصوی ــن اعتقــاد تــاش می‌کردن ای
شــان  غیر‌پایتخــت  در  را  عقب‌افتادگی‌هــا 
بدهنــد. نشــان دادن فقــر و بدبختــی ایرانیــان 
ــی از  ــت  یک ــای حکوم ــن ادع ــل ای در مقاب
شــگرد‌های مخالفــت‌ورزی نویســندگان بود 
ــر  ــهر کمت ــر را در ش ــا و فق ــن بدبختی‌ه و ای
دیــده می‌شــد.  البتــه نمی‌تــوان نوعــی جریان 
ــه  ــان ب ــه تمایلش ــت ک ــده گرف ــی را نادی ادب
اقلیمی‌نویســی فقــط دســت‌یابی بــه یــک 
فضایــی نســبتا تــازه و جــذاب بــود.  گروهــی 
بــه  شــهری  روایــات  از  نویســندگان  از 
ــه  ــن هــم ب ــرای همی ــد و ب ــده بودن ســتوه آم
ــه  ــن نویســندگان ب ــد. ای ــاه آوردن اقلیم‌هــا پن
ــچ  ــد و هی ــازه بودن ــال ایجــاد فضاهــای ت دنب

ــتند. ــک نداش ــات ایدئولوژی تمای
آثــار  بررســی  و  نقــد  و  پژوهش‌هــا  در 
دهــه مشــروطه ایــن طــور برمی‌آیــد کــه 
ــهری  ــراری ش ــای تک ــندگان از فضاه نویس
بــه  بازگشــت  ایــن  و  می‌کننــد  گلایــه 
روســتاها در واقــع یــک تمایل آگاهانــه برای 
ــوده اســت. ایــن  ــه روســتا ب ــز از شــهر ب گری
موضــوع در مصاحبه‌هــا و گزارش‌هایشــان 

ــود. ــده می‌ش ــه دی ــن نکت ــم همی ه

| شاعران کلاسیک 
از خوانده‌های خود استفاده نمی‌کردند
 

و  شــاعر  سالاری‌نســب،  مهــدی 
نویســنده تاثیــر شــهرو روســتا را در شــعر 

ــت: ــرد و گف ــی ک بررس
ــری در شــعر کلاســیک  موتیف‌هــای هن
جهــات  از  جدیــد  شــعر  و  )دوره( 
مختلــف تفــاوت دارد، یکــی از آنهــا 
اســت.  همیــن مســاله شــهر و روســتا 
ســعدی،  وقتــی  کلاســیک،  شــعر  در 
حافــظ یــا مولانــا می‌خوانیــم شــعری 
ــاره  ــال درب ــرای مث ــد کــه ب ــدا نمی‌کنی پی
ســتاره  مــاه،  گیاهــان،  گل، درختــان، 
باشــد.  نکــرده  صحبــت  خورشــید  و 
ــت  ــن جه ــاله از ای ــن مس ــه ای ــوان ب می‌ت
نــگاه کــرد کــه زندگــی در آن دوره یــا 
روستانشــینی بــود یــا اگــر هم شهرنشــینی 
ــود.  ــی نب ــدان متفاوت ــی چن ــود، زندگ ب
ــی  ــر زندگ ــروز عناص ــینان ام ــا شهرنش م
و  و گل  و گوســفند  را گاو  روســتایی 
دشــت می‌دانیــم کــه در شــعر جدیــد 
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ــا  ــا ی ــازه‌ها، مایه‌ه ــود و هنرس ــده نمی‌ش دی
موتیف‌هــای دیگــری جــای آنهــا را گرفتــه 

ــت. اس
ــال  ــه ح ــود و ب ــرون خ ــع بی ــه وض ــاعر ب  ش
درون خــود توجــه می‌کنــد کــه ایــن دو 
ــد. اگــر امــروز شــاعری از  دیالکتیکــی دارن
موتیف‌هــای طبیعــی در شــعر خــود اســتفاده 
ــه  مشــخص  کنــد و مثــا بگویــد  خــون لال
اســت کــه از خوانده‌هایــش اســتفاده کــرده 
ــای  ــیک از خوانده‌ه ــاعران کلاس ــت. ش اس
ــه  ــی ک ــد و آنهای ــتفاده نمی‌کردن ــود اس خ
یــک  اســتفاده می‌کردنــد شــاعر درجــه 
ــا و ... در  ــری، نیم ــی، منوچه ــد. فرخ نبودن
ــی  ــاره مایه‌های ــود درب ــوب خ ــای خ کاره
کــه می‌دیدنــد شــعر گفتــه انــد. بــه عناویــن 
یــا  مایه‌هــا  تفــاوت  می‌تــوان  مختلــف 
شــعر  و  کهــن  شــعر  در  را  موتیف‌هــا 
ــن  ــه ای ــرد. البت ــی ک ــر بررس روزگار معاص
مســاله را می‌تــوان در شــاعران مختلــف هــم 
ــن شــاعران در  ــد کــه ای بررســی کــرد و دی
ــوان  ــد. می‌ت ــق بودن ــدر موف ــود چق کار خ
در شــاعرهای بخصــوص هــم بحــث شــهر و 
روســتا را بررســی کــرد کــه چقــدر در شــعر 
ــه  ــا چ ــن مایه‌ه ــد و از ای ــادق بودن ــود ص خ

ــد.  ــتفاده‌ای کردن اس

| روستای دیروز خاستگاه
 ادبیات بود

و  شــاعر  خورشــاهیان،  هــادی 
ادبیــات  حــوزۀ  در  کــه  نویســنده‌ای 
بزرگســالان  و  نوجــوان  و  کــودک 

گفــت: دارد،  فعالیــت 
آغازیــن  ســال‌های  در  مــا  ادبیــات 
خــود، از زلالــی اقلیــم روســتا بهــرۀ 
بســیار بــرد. اکنــون نیــز در کنــار ادبیــات 
مــا  نویســندگان  و  شــاعران  شــهری، 
همچنــان از روســتا می‌نویســند، ولــی 
و  اســت  نوســتالژی  امــروز  روســتای 
ادبیــات  خاســتگاه  دیــروز  روســتای 
بــود‌. از نمونه‌هــای درخشــان ادبیــات 
آثــار  بــه  می‌تــوان  اقلیمــی  داســتانی 
دولت‌آبــادی    محمــود  شــگرف 
ــور  ــه ط ــاعران ب ــی ش ــرد، ول ــاره ک اش
و  برده‌انــد  نامــی  روســتا  از  پراکنــده 
شــاعری  هرچنــد  کرده‌انــد.  یــادی 
را  طبیعــت  ســپهری    ســهراب  چــون 

بســیار ســروده و ســتوده اســت. 
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البتــه نمی‌تــوان بــه جغرافیــای   ادبیــات اقلیمــی را 
روســتا محــدود کــرد و آن را بایــد از جهــت تاریخــی 
و فرهنگــی نیــز مــورد توجّــه قــرار داد. اقلیــم فقــط آب 
و خــاک نیســت و صرفــا بــا اشــاره بــه دشــت، اســب، 
گوســفند و تنــور، ایــن ادبیــات شــکل نمی‌گیــرد. 
ــته‌ترین  ــن از برجس ــندگان ترکم ــال نویس ــور مث ــه ط ب
مولفــان در حــوزۀ ادبیــات اقلیمــی هســتند و مجموعــۀ 
وجــوه اقلیــم را در آثارشــان می‌تــوان دیــد. اقلیــم 
و  ادبیــات کلاســیک  از  ناپذیــری  جدایــی  بخــش 

ــت. ــر ماس معاص

  | همه زمان‌ها و مکان‌ها به صورتی
 به هم مرتبط هستند

فرشــته احمــدی، منتقــد ادبــی و داســتان‌نویس 
ــح داد: ــر توضی ــن تاثی ــاره ای درب

ــود  ــودی خ ــه خ ــتا ب ــهر و روس ــه ش ــم ک ــر می‌کن فک
انســان،  بــر  را  مــکان  تاثیــر  بایــد  و  نیســتند  مهــم 
ــکان  ــت. م ــر گرف ــتان در نظ ــا داس ــعر ی ــنده، ش نویس
و زمانــی کــه انســان در آن زندگــی می‌کنــد، روی 
ــای عواطــف  چیســتی، نگــرش، هستی‌شناســی و زیربن
او و احساســات مهمــی همچــون داشــتن حــس امنیــت، 
ــگاه  ــت جای ــی، اهمی ــط اجتماع ــراردادی، رواب ــم ق نظ

فــرد در جهــان اثــر می‌گــذارد. 
اقلیمــی  ادبیــات  بــه  علاقــه  امــروز  کــه  می‌بینیــد 
کمتــر شــده اســت، نویســندگان هــم کمتــر در اینبــاره 
می‌نویســند، چراکــه پژوهــش در ایــن زمینــه هــم 
ــائل  ــه مس ــا هم ــهری ب ــی ش ــت. زندگ ــده اس ــر ش کمت
و مشــکلاتش، انســان را تحــت ســیطره خــود درآورده 
اســت. حتــی انســان روســتایی بــه نوعــی درگیــر مســائل 
شــهر و اقتصــاد شــهر اســت. اگرچــه مــن همــواره 
ــرش روی  ــن آدم و تاثی ــکان در ذه ــان، م ــاره زم درب
ــا  ــن روزه ــی در ای ــم ول ــت حــرف می‌زن نمــود خلاقی
ــی  ــه صورت ــا ب ــا و مکان‌ه ــه زمان‌ه ــه هم ــم ک می‌بینی
ــای  ــوان نقطعه‌ه ــه عن ــا ب ــتند و م ــط هس ــم مرتب ــه ه ب
پراکنــده نیســتیم بلکــه بــه نوعــی بــه هــم متصل هســتیم. 
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| هنر مگر بازتاب حس‌ها
     دیده‌ها و شنیده‌هایمان نیست

غلامرضــا امامــی، نویســنده و مترجــم آثــار کــودک 
ــدگاری در حــوزه بزرگســالان  ــار مان و نوجــوان کــه آث

ترجمــه کــرده اســت، گفــت:
اســتاد نامــدار محمدحســن گنجــی کــه در دانــش جغرافیا 
یگانــه‌ای بــود می‌گفــت: انســان محکــوم جغرافیــا اســت. 
مــن ایــن ســخن او را در دیباچــه کتــاب الرعــد اثــر 

زکریــا تامــر بررســی کــردم. 
هریــک از مــا از خاکــی کــه در آن زاده شــده ایــم بهــره 
می‌بریــم و خــواه ناخــواه محیطــی کــه در آن بالیــده 
ایــم در حــس و اندیشــه مــا اثــر می‌گــذارد و هنــر مگــر 
نیســت  شــنیده‌هایمان  و  دیده‌هــا  حس‌هــا،  بازتــاب 
کــه در کــوره زمــان بــه آزمــون گذاشــته می‌شــود. 
بالــزاک، نویســنده بــزرگ فرانســوی، آنچنــان بــه دقــت 
و بــا نــگاه تیزبینــش فرانســه عهــد و زمــان خویــش را در 
داســتان‌هایش بازتــاب داده اســت کــه دانش‌پژوهــان 
ــوان  ــد او می‌ت ــتان‌های بلن ــه داس ــی ب ــا نگاه ــد ب می‌گوین

ــی کــرد.  ــاز آفرین ــان را ب ــو فرانســه آن زم از ن
بی‌شــک شــهر شــیراز در رویــاروی دل و دیــده مــا جــان 
ــه  ــه  حافظ ــا ک ــظ م ــه حاف ــم ک ــک می‌دانی ــرد. نی می‌گی
ملــت ماســت از شــیراز بــرون نرفــت مگــر ســفری 
ــا  ــد  و ت ــدان ســکندر خوان ــزد کــه آن را زن ــه ی ــاه ب کوت
کنــاره خلیــج فــارس ســفر کــرد و بی‌درنــگ بــه شــیراز 
بازگشــت. حافــظ در شــیراز مانــد، ســیر آفــاق نکــرد امــا 
ــش را  ــرح احوال ــت‌ها ش ــا دوردس ــس وی ت ــیر انف در س
می‌بینیــم. آب رکــن آبــاد بــرای وی کافــی بــود. کــه در 
کنــاره آن گره‌هــای روانــی آدمــی را بنگــرد و بشــکافد.
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  | ما به نوعی کمر
 به قتل طبیعت بسته ایم

نويســنده‌  قيصــری  مجيــد 
نظــر  ادبــی  جوایــز  داور  و 
کــرد: بیــان  چنیــن  را  خــود 
شــکل  فضایــی  در  اثــری  هــر 
ممکــن  فضــا  ایــن  می‌گیــرد، 
اســت شــهر یــا روســتا باشــد. 
ــی  ــد خال ــری را نمی‌توانی ــچ اث هی
ــد. ــور کنی ــود تص ــفر خ از اتمس

 
جــزء  روســتا  یــا  شــهر 
کــه  اســت  اثــر  لاینفــک 
درایــن ســال‌ها متاســفانه تاثیــر 
ــم  ــی ک ــار را خیل ــر آث ــتا ب روس
را  دورانــی  چــون  می‌بینیــم، 
فضــای  کــه  می‌کنیــم  طــی 
می‌کنــد. تخریــب  را  روســتا 

 
قبــا نویســندگان و شــاعران از زیســت خــود در روســتا ســخن 
ــه  ــر هم ــه اخی ــی دو ده ــوص در یک ــه خص ــی ب ــد ول می‌گفتن
بــه ســمت شــهر هجــوم آورده انــد بنابــر ایــن مــا زیســت 
بومــی بــه صورتــی کــه نویســنده در اقلیــم خــود زندگــی 
ــه در  ــد آنچ ــم؛ مانن ــر داری ــد، کمت ــد و از آن بنویس ــرده باش ک
آثــار هوشــنگ مــرادی کرمانــی شــاهد آن هســتیم. بیشــتر 
ــت  ــس زیس ــت پ ــده اس ــی ش ــای آپارتمان ــتان‌ها وارد فض داس
بومــی را کــه بــه فضــای داســتان‌های مــا طــراوت مــی‌داد، 
ــه قتــل طبیعــت بســته ایــم. ــه نوعــی کمــر ب کمتــر میبینــم. مــا ب

 
کمتــر شــاهد حرکت‌هــای فــردی ماننــد بیــژن نجــدی یــا 
رهــا  را  تهــران  فضــای  کــه  هســتیم  دیگــری  نویســندگان 
ــد.  ــرای زندگــی انتخــاب کردن ــد و شــهرهای دیگــر را ب کردن
مــا نســبت بــه چیــزی کــه در آن زندگــی می‌کنیــم یعنــی 
طبیعــت، احتــرام قائــل نیســتیم. طبیعــت را مــادر خــود و جزئــی 
ــه آن هســتیم.  از خــود نمی‌دانیــم پــس دائــم در حــال تجــاوز ب
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  |  کودک امروز از نویسنده امروز
 خیلی دور شده است

کــودک  هــای  کتــاب  نویســنده  طاقدیــس،  سوســن 
و نوجــوان از تاثیــر شــهر بــر روســتا و عکــس آن گقــت:
بــه نظــر می‌رســد ایــن کار موجــب مطلــع شــدن شــهر از 
ــد  ــر می‌رس ــه نظ ــوب ب ــود، خ ــهر می‌ش ــتا از ش ــتا و روس روس
ــه  ــتایی ک ــا روس ــروز ب ــتای ام ــی روس ــر؛ ول ــم موث ــی ه و گاه
مــا در گذشــته یعنــی زمانــی کــه نویســنده امــروز کودکــی در 
روســتایی بــود، تفــاوت پیــدا کــرده اســت. کــودک در برخورد 
ــی  ــتای معرف ــی در روس ــه تفاوت‌های ــروز متوج ــتای ام ــا روس ب
ــه  ــه ب ــد بلک ــاوت نمی‌بین ــا را تف ــه آنه ــود ک ــه او می‌ش ــده ب ش
ــه اســت.  ــه مــن راســت نگفت خــود می‌گویــد، پــس نویســنده ب
ــی  ــا بعض ــی ب ــه کل ــودک ب ــر، ک ــنی پایین‌ت ــای س در گروه‌ه
ماننــد  چیــزی  حتــی  اســت  نآشــنا  اســم‌ها  و  کلمه‌هــا  از 
دور  خیلــی  امــروز  نویســنده  از  امــروز  کــودک  چوپــان؛ 
و  موضوعــات  از  بســیاری  درگیــر  ذهنــش  و  اســت  شــده 
ــندگان  ــم نویس ــر می‌کن ــت. فک ــود اس ــی خ ــه زندگ ــر ب درگی
خــوب دنیــا بــه ایــن علــت موفــق انــد کــه خــود پــا بــه 
پــای کــودک و نوجــوان زمــان خــود گام بــر می‌دارنــد. 

  | در داستان‌ها و حتی شعر
 مکان غایب است 
ــات کــودک و نوجــوان  ــان، نویســنده ادبی ــی خرام مصطف
ــرد: ــان ک ــتان بی ــعر و داس ــر ش ــتا ب ــهر و روس ــر ش ــاه تاثی درب
می‌ســازند،  آنجــا  را  فیلــم  کــه  مکان‌هایــی  یــا  لوکیشــن 
نمی‌شــود کــه نباشــد. هــر چنــد گاهــی اوقــات آن‌قــدر نماهــای 
بســته می‌گیرنــد کــه معلــوم نیســت روستاســت یــا شــهر اســت. 
متاســفانه در داســتان‌ها و حتــی شــعر مــکان غایــب اســت. چیزی 
بــه اســم جغرافیــا نداریــم. می‌گوییــم رفتیــم میــدان آزادی، تمام 
شــهرهای ایــران میــدان آزادی دارنــد.  شــهرها هویــت ندارنــد، 
چــون از روی تهــران کپــی می‌کننــد. در روســتاها اوضــاع 
ــت  ــهر را دوس ــتانبول آن ش ــدن اس ــس از خوان ــت. پ ــر اس بدت
داریــم. پــس از خوانــدن داســتان‌های خودمــان نمی‌فهمیــم 
مــکان تهــران اســت یــا رشــت. مکان‌هــا )شــهر و روســتا( 
بــوی متفــاوت می‌دهنــد. بــه داســتان‌ها رنــگ و  مهم‌انــد. 
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 |  باید تاثیر زیست‌بوم
 بر نوشته آگاهانه باشد

جعفرتوزندجانی، منتقد و نویسنده کودک ونوجوان
زیســت بــوم هــر انســان، جغرافیایــی اســت کــه در آن 
ــار او  ــر آث ــته ب ــا ناخواس ــته ی ــه خواس ــد، ک ــی می‌کن زندگ

می‌گــذارد.  تاثیــر 
معتقــدم ایــن تاثیــر بایــد کامــا آگاهانــه باشــد. بــرای 
ــی  ــی و فرهنگ ــای زبان ــه غن ــت ک ــتان لازم اس ــتن داس نوش
داشــته باشــید، تــا بتــوان آگاهانــه از عناصــر زبــان را در آثــار 

ــم، ــان می‌کن ــه بی ــم همیش ــه ه ــک نکت ــرد. ی ــس ک منعک
ــه  ــی دســت ب ــد می‌نویســیم یعن ــا بلن ــاه ی  اگــر داســتان کوت
ــد  ــان بای ــن زم ــم در ای ــی می‌زنی ــخصیت و جهان ــق ش خل
ــا  ــدام جغرافی ــخصیت در ک ــه ش ــد ک ــه کن ــنده توج نویس

حضــور دارد.
 ممکــن اســت نویســنده ایرانــی شــخصیتی خلــق کنــد کــه 
ــر آن  ــد جوه ــد او بای ــی نمی‌کن ــود زندگ ــرزمین خ در س

ســرزمین را هــم در نظــر داشــته باشــد. 
ــا  ــت ام ــذار اس ــتار تاثیرگ ــوم درنوش ــت ب ــا و زیس جغرافی
ــن  ــه از ای ــد و آگاهان ــرایط آگاه باش ــه ش ــد ب ــنده بای نویس

ــد.  ــتفاده کن ــارش اس ــر در آث تاثی

 |  نویسنده ادبیات دفاع مقدس
 باید زیست نزدیک به واقع داشته باشد

احمــد شــاکری، نویســنده و منتقــد ادبــی بررســی خــود 
را در زمینــه ادبیــات دفــاع مقــدس انجــام داد و بیــان کــرد:

دربــاره جایــگاه شــهر و روســتا در ادبیــات داســتانی بــه 
چنــد نکتــه در حــوزه ادبیــات داســتانی دفــاع مقــدس 
ــی از  ــدس یک ــاع مق ــتانی دف ــات داس ــم. ادبی ــاره می‌کن اش
از  پــس  پدیــد آمــده در دوره  برجســته‌ترین گونه‌هــای 
ــاع  ــاز دف ــا آغ ــا ب ــت و تقریب ــامی اس ــاب اس ــروزی انق پی
مقــدس شــروع شــد امــروز کــه نزدیــک 30 ســال از قبــول 
ــک  ــه ی ــل ب ــه دارد و تبدی ــوز ادام ــذرد هن ــه می‌گ عهدنام

ــت. ــده اس ــب ش ــه و مکت گون
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ادبیــات داســتانی رئالیســم و دفــاع مقــدس مولفه‌هــای 
ــکان  ــان و م ــا هــم دارد. بحــث زم ــی ب مشــترک و متفاوت
می‌توانــد محــور ایــن تفــاوت باشــد. ادبیــات داســتانی پس 
از انقــاب اســامی، از مکتــب واقعگــرای ادبیات داســتانی 
ــل از انقــاب وام گرفــت و اغلــب داســتان‌های حــوزه  قب
دفــاع مقــدس بــا مکتــب ادبی رئالیســم نوشــته شــده اســت. 
ــت،  ــا 67 اس ــال 59 ت ــدس از س ــاع مق ــات دف ــان ادبی زم
مکانــش هــم جایــی اســت کــه ایــن اتفــاق صــورت 
ــکان در  ــان و م ــن اســت کــه زم ــه مهــم ای ــرد. نکت می‌گی
ــه شــخصیت شــوند.  ــد تبدیــل ب ادبیــات داســتانی می‌توانن
جریــان متعهــد بــه ارزش‌هــا وقتــی بــه دفــاع مقــدس توجــه 
کــرده، بــا مکان‌هایــی کــه جریــان روشــنفکری بــا داعیــه 
ــاوت اســت. ورود  ــاد کــرده، متف ــا ی ــات ســیاه از آنه ادبی
مــکان بــه روایــت داســتانی نتیجــه تجربــه یــا مــاده خامــی 
ــن  ــت تامی ــرای روای ــکان ب ــنده از آن م ــه نویس ــت ک اس
ــتانی در  ــد داس ــه می‌خواه ــنده‌ای ک ــت. نویس ــرده اس ک
ــع  ــه واق ــک ب ــت نزدی ــد زیس ــد بای ــاع  بنویس ــوزه دف ح
داشــته باشــد کــه یــک بعــد آن زیســت درمکانــی اســت. 
ــور  ــرزی کش ــوط م ــدس در خط ــاع مق ــی دف ــه بحران نقط
اتفــاق میافتــد. طیفــی کــه معتقــد بــه دفــاع مقــدس بودنــد 
نوعــا نیروهــای داوطلــب بودنــد و ایــن فرهنــگ را  رقــم 
زدنــد. کســانی کــه از دفــاع مقــدس صحبــت کردنــد دو 
ــن  ــه ای ــرادی کــه داعی ــد، طیــف روشــنفکر و اف طیــف ان
مســائل را داشــتند. نویســندگان روشــنفکر یــک شــهید و 
جانبــاز ندادنــد چــون در مناطــق جنگــی حضــور نداشــتند. 
ــات  ــاره شــهر وجــود دارد. ادبی ــی درب ــن دو تلق ــن چنی ای
ســیاه دفــاع مقــدس کــه نفس دفــاع مقــدس را ماننــد دیگر 
بی‌حاصــل،  و  خســارت‌بار  یعنــی  می‌دانــد  جنگ‌هــا 
ــد و از آن شــخصیت  ــه شــهر توجــه می‌کنن ــی ب اینهــا وقت
می‌ســازند، حکایــت بدبختــی انســان‌ها اســت؛ امــا ادبیــات 
متعهــد دفــاع مقــدس شــهر را نمــاد مقاومــت می‌داند. شــهر 
در هــر دو ایــن آثــار روح دارد ولــی در یکــی جنگ آن را 
به ویرانی کشــانده و در دیگری شــهر نماد مقاومت اســت. 
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  | زندگی روستایی

Prabir Gayen )شعری از پرابیر گاین )اهل هندوستان
ترجمه:حمید رضا نجفی

پس از دوازده سال جدایی 
دوازده سال جدایی طولانی و عمیق

دوبــاره همــان مزرعه،دوبــاره همــان بــاد جنــوب دلنشــین ســرزمین 
مــادری ام،

همان مسیر سرسبز پیچیده در باد 
و همان صخره های ناهموار مرا مسرور می کند

آسمان گسترده و درخشان
و ایستادگی درختان آلو 

در سکوت و تلاطم همان افکار صلج آمیز.
روزهــای کودکــی ام بــا همــان وسوســه هــای دشــوار دوبــاره زنــده 

ــود می ش
رویاهــای زیــادی ایــن لحظــه هــای آرامــش را در هــم آمیختــه و 

فرصــت هــای شــادی و غــم را بوجــود مــی آورد.
اینهــا رویاهــای خالصانــه ای از عاشــق شــدن و عاشــق بــودن اســت 

کــه گفتنــی نیســت.
اینهــا افــکارم را شــکل داد و امیــد بــه ملاقــات خــود واقعــی ام را 

در مــن زنــده کــرد.
و حالا خودش یک رویا می شود 

یک بهشتی واقعی.
ــه ام ،محــل تولــد و بــزرگ شدنم،روســتا و ســرزمین مــادری  خان

ام را دوبــاره مــی بینــم.
در آغوشت آزادم و با افسونی ناشنیدنی سوگند می خورم 

دوباره به سویت بر می گردم 
تا غبار و ابری باشم بر فراز 

مزارع سر سبزت 
و نسیم ملایمی 

و آسمان پر ستاره ای برای رویاهای دست نیافتی ات باشم.
من خواهم آمد و در کنارت خواهم بود ای روستای من 

بهشت مادری من.......
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 |  شهر

شعری از کنستانتین کاوافی
)شاعر یونانی – مصری(
ترجمه:حمید رضا نجفی

گفتی من به سرزمین دیگری خواهم رفت 
من به دریای دیگری خواهم رفت

شهر دیگری خواهم یافت،جایی بهتر از این شهر.
هر تلاش من ،نکوهش سرنوشت است.
و قلبم – مانند یک جسد- مدفون است

اندیشه ام تا کی در این سرزمین بیهوده باقی خواهد ماند؟
چشمانم به هرسو می نگرد و هر آنچه را می بینم

با ویرانه های سیاه زندگی ام روبرو هستم.
جایی که سالهای زندگی ام را بیهوده گذراندم.

تو سرزمین های تازه ای نخواهی یافت
تو دریاهای دیگری نخواهی یافت

شهر در پی تو می آید 
و تو در همان خیابانها سرگردان خواهی بود.

و در همان حوالی عمر خواهی گذراند
و در همین خانه ها پیر خواهی گشت
همیشه به این شهر پا خواهی گذاشت

به جای دیگری امید وار نباش
هیچ کشتی برایت نیست

هیچ جاده دیگری نیست.
و تو زندگیت را در این گوشه از دنیا تلف کرده ای

و آن را به تباهی کشیده ای.
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  | امین فقیری
تاريخ شفاهي ادبيات معاصر ايران

عبدالرحمن مجاهدنقي
نشر نشانه

هکــده اي کــه غــم و مــال را بــه مــن منتقــل 
مــي کــرد بــا فقــر و نــداري و جهالــت مردمــي 
ــد و  ــي بردن ــر م ــه س ــتا ب ــي ايس ــه در فضاي ک
خودشــان نمــي فهميدنــد کــه در چــه دنيايــي 

ــد. ــي گذرانن ــب را م روز و ش
 ( روســتا  هميــن  در  خدمتــم  اواخــر       
ــود کــه داســتان دهکــده پرمــال  ــه( ب قلاتویی

در مجلــه فردوســي بــه چــاپ رســيد .
اهالــي يکــي از روســتاها بــه نــام علــي آبــاد، به 
مهندســي کــه مســئول تقســيم آب بــود رشــوه 
پرداختــه بودنــد و بــه روســتاي مــا آب کافــي 
نمــي رســيد. هميــن باعــث شــد تــا اهالــي دور 
هــم جمــع شــوند و طــرح دعــوا بريزنــد! 
بيچــاره هــا بــراي نشــا برنــج را داخــل جــوال 
ــا  ــع نش ــود و موق ــه زده ب ــد و تنج ــرده بودن ک
ــا چــون آب وجــود نداشــت  ــود، ام رســيده ب

ــد. ــد، نشــا کنن نمــي توانســتند کلکــي کنن
ــاع  ــاري دف ــور آبي ــم از مام ــري ه      ژاندارم
کــرده بــود. اوضــاع مــردم بــه حــدي بــد شــده 
ــي  ــد، حت ــوا کنن ــدند دع ــر ش ــه حاض ــود ک ب

ــه  ــد. البت ــک بکش ــاي باري ــه جاه ــر کار ب اگ
ــروصدايي  ــا س ــد و ب ــه انجامي ــه مصالح کار ب
ــدري ســهم آب روســتاي  کــه ايجــاد شــد، ق
ــان را در  ــن جري ــن اي ــد. م ــتر کردن ــا را بيش م
ــي  ــه در جمع ــار ک ــک ب ــتم. ي ــتاني نوش داس
ــن  ــه م ــتغيب ب ــي دس ــدم، عبدالعل آن را خوان
ــم  ــن. گفت ــه م ــده ب ــتان را ب ــن داس ــت: اي گف
چــرا؟ گفــت بعــدا متوجــه مــي شــوي! داســتان 
ــتان  ــم داس ــود و او ه ــن داده ب ــه آذي ــه ب را ب
ــع  ــه وض ــه در آن ب ــي ک ــر توجه ــه خاط را ب
ــود، در نشــريه انجمــن  ــد روســتاييان شــده ب ب
فرهنگــي ايــران و شــوروي، بــه نــام پيــام 
ــک  ــت وي ــود.     بيس ــرده ب ــاپ ک ــن، چ نوي
ســالم بــود و از چــاپ ايــن داســتان خيلــي 
نبــود،  خوشــحال شــدم. داســتان کوتاهــي 

ــود.  ــمت ب ــيزده قس س
فردوســي،  مجلــه  در  دســتغيب  عبدالعلــي 
محمدعلــي جمالــزاده و بــه آذيــن و دکتــر 
جعفــر حميــدي کــه بوشــهري اســت نامــه 
نوشــتند، حســن ميرعابدينــي هــم در صدســال 
ــن  داســتان نويســي ســنگ تمــام گذاشــت. اي
ــتايي  ــتقبال روس ــراه اس ــه هم ــا ب ــد و نظره نق
ــرف  ــاب ظ ــا کت ــد ت ــث ش ــاب باع ــا از کت ه
ســه مــاه بــه چــاپ دوم برســد. بعــد هــم چــاپ 

ــارم...  ــوم و چه ــاي س ه
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  | وداع با شهر

شعری از رابرت لوئیس استیونسن
)شاعر و نویسنده اسکاتلندی(

ترجمه:حمید رضا نجفی

زمــان وداع باشــهر و ســامی دوبــاره بــه روســتا فــرا 
ه  سید ر

جاده ای وسیع پیش رویم گسترده شده 
جاده ای پر آب از باران دیشب

روستای زیبا با درختانی بلند
 مرا عاشقانه به سوی خود می خواند

و دوباره در مزارع روشن
کشاورز به شخم زدن می پردازد

تمام تلاش و کوشش سالیانه
و کشت و کار سالیانه 
اکنون به بار می نشیند 

و برای ما که در رخوت پائیزی هستیم
وقــت آن رســیده اســت کــه در بهــار محصــول مــان 

را درو کنیــم
و برای ما که در رخوتیم و اشک ریزان

وقــت آن رســیده اســت کــه بــه درو و آواز خوانــی 
بازگردیم.

  | خاطره شهرها

از کتاب:  سایه و مرگ تصویرها رمانی از 
عطا محمد، ترجمه‌ی رضا کریم‌مجاور، نشر 
افراز

آیــا تنهــا خاطره‌هــا هســتند کــه باعــث می‌شــوند 
فرزنــد شــهر خاصی شــویم؟

ــان  ــژاد و زب ــم از ن ــه نمی‌توانی ــان ک ــا هم‌چن  آی
شــهرهای  از  نمی‌توانیــم  کنیــم،  فــرار  خــود 

ــم؟ ــرار کنی ــم ف ــان ه خودم
ــا  ــه م ــی ب ــچ آرامش ــا هی ــهرهای م ــه ش  اگرچ
نمی‌دهنــد، مــا امــا آن‌هــا را در عمــق وجودمــان 
شــهر  کــه  را  شــهرهایی  می‌داریــم.  نگــه 
زن‌کُشــان و بازرگانــان نفــت اســت، در دل‌مــان 

می‌گردانیــم.  خــود  بــا  و  برمی‌داریــم 
تــا  می‌کنیــم  فــرار  خــود  شــهرهای  از  مــا 
در شــهرهای دوردســت، رســتورانی بــه نــام 
یــاد  بــه  و  کنیــم  بــاز  زادگاه‌مــان  شــهرهای 
آن‌هــا غذاهــای ســنتی ســرزمین‌مان را در آن 

بخوریــم...
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  گپ و گفت منتشر نشده با 
عمران صلاحی

 | سیدمحمدحسینی باغسنگانی

عمــران صلاحــی، بــه ســال 1325 در تهــران بــه دنیــا آمــد. سرودن شــعر را از کودکــی آغــاز کــرد. عمــران 
بــه قــول خــودش از همــان کودکــی بــه مشــکلات زندگــی خندیــده اســت. نوجــوان بــود کــه بــه تهــران 
ی را بــا زبــان  آمــد و از همــان زمــان بســیار مطالعــه مــی کــرده اســت. چنــد ســال بعــد قطعــه شــعر
طــز و مطایبــه بــه روزنامــه توفیــق فرســتاد. چنــد هفتــه بعــد شــعر عمــران در روزنامــه چــاپ شــده 
بــود. از ایــن پــس، عمــران صلاحــی بــه عنــوان روزنامــه نــگار شــناخته شــده اســت. در روزنامــه 
توفیــق حضــور پررنگــی داشــت. بعدهــا نــز دســت از کار برنداشــت. نــام عمــران صلاحــی در ایــران، 

بــه عنــوان محقــق و پژوهشــگر طــز نــز شــناخته شــده اســت. 
ی در مــه   ،   حکایــت ماســت  ،   از گلســتان مــن    طــز آوران امــروز ایــران  ،   گریــه در آب   ،   قطــار
بــر ورقــی   ،   طــز و شــوخ طبعــی مــا نصرالدیــن   ، خنــده ســازان و خنــده پــردازان   و   عملیــات 

عمرانــی   از جملــه آثــار اوســت.

ی هستید؟ شما متولد چه روز
شناســنامه فعلــی مــن، اول اســفند 1325 اســت. دهــم اســفند بــود. .وقتــی شناســنامه هــا را عــوض 
ــون  ــت، چ ــم نیس ــه مه ــا. البت ــازه م ــدون اج ــد. ب ــم کردن ــا، ک ــر م ــم ده روز از عم ــد دیدی کردن
ــد.  ــه ان ــر گرفت ــنامه ام را دی ــی شناس ــدم، ول ــد ش ــه متول ــود ک ــتان ب ــن تابس ــد م ــی گوی ــادرم م م
ــه  ــتم ک ــی هس ــال کس ــده ام و دنب ــد ش ــی متول ــم ک ــی دان ــودم نم ــن خ ــد، م ــتش را بخواهی راس
ــی  شــده اســت. حــالا اگــر کســی  ــن معضل ــرای م ــرای ب ــم ب ــن ه ــد. ای ــن کن ــدم را معی روز تول
ــت از  ــچ وق ــه هی ــد ک ــی بده ــد کادوی ــا بخواه ــد ی ــک بگوی ــن را تبری ــد م ــد روز تول بخواه
ــتان. ــا تابس ــد ی ــن بیای ــراغ م ــه س ــتان ب ــه زمس ــد ک ــی مان ــج م ــت، گی ــاده اس ــا نیفت ــاق ه ــن اتف ای

بودیــد؟ اولــی  شــما  یــا  داشــت  ســابقه  طنــز  یــا  شــاعری  و  نوشــتن  شــما  خانــواده  در 
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ــل  ــی از فامی ــا یک ــم ی ــدر بزرگ ــه پ ــن ک ــل ای مث
مــی  شــعر  کــه  بــوده  پیرمــردی  ام،  پــدری 
ــت،  ــی گف ــی م ــم دوبیت ــم ه ــادر بزرگ ــه. م گفت
بایاتــی مشــهور  بــه  دوبیتــی هــای آذری کــه 
اســت. مــادر بــزرگ مــن حافظــه خوبــی داشــت. 
ــت  ــی وق ــود و بعض ــظ ب ــا را حف ــی ه ــن بایات ای
هــا کــه اصــل شــعر را فرامــوش مــی کــرد، 
درســت در همــان وزن شــعر مــی گفــت و مــا 
اصــا نمــی فهمیدیــم کــه شــاعر ایــن بایاتــی 
ــه  ــودم ک ــن ب ــی مطمی ــت. ول ــی اس ــه کس ــا چ ه
دارد. عجیبــی  شــعری  قریحــه  بــزرگ  مــادر 

یــازده  کردیــد  سرودن  بــه  شروع  کــه  ی  بــار اولــن 
ســالتان بــود، نــه ؟

مــی  ســرهم  یــک چیزهایــی  اســت.  درســت 
ــم  ــر کوچک ــالها خواه ــان س ــا در هم ــردم، ام ک
ــن  ــه م ــر ب ــت. داغ خواه ــد و درگذش ــض ش مری
ــن مســآله باعــث شــد کــه  ســخت گذشــت. همی
مــن در غالــب شــعر، گــزارش واقعــه را بنویســم. 
ــه  ــی ک ــود، بیان ــن ب ــاس م ــان احس ــعر بی ــن ش ای
ــه  ــرا ب ــود آن ــی ش ــرم م ــر ج ــوان اث ــه عن ــالا ب ح
اتفــاق  هــم  دبیرســتان  تــوی  آورد.  حســاب 
ــا گفــت  ــات م ــر ادبی ــاد. یــک روز دبی ــی افت خوب

ــعر  ــدرز ش ــد و ان ــوان پن ــا عن ــد ب ــه کلاس بای هم
ــود.  ــا ب ــردن م ــورش آرام ک ــاید منظ ــد. ش بگوین
ــا  ــن. م ــعر گفت ــه ش ــد ب ــرده بودن ــروع ک ــه ش هم
ــی  ــم. وقت ــی خواندی ــعرهایمان را م ــد ش ــردا بای ف
ــت:  ــت و گف ــرا خواس ــنید م ــرا ش ــعر م ــم ش معل
ــا  ــی ی ــش رفت ــا ک ــرا از کج ــو این ــتش را بگ راس
نــه خــودت گفتــی؟ مــن هــم گفتــم، نــه بابــا 
خــودم گفتــم. دســتم را گرفــت و بــرد پیــش 
مدیــر مدرســه. همــه معلــم هــا نشســته بودنــد. مــن 
هــم خجالــت مــی کشــیدم. معلــم مــن را معرفــی 
کــرد و مدیــر مدرســه هــم در آمــد کــه: فــردا ســر 
ــد. از  ــعر را بخوان ــن ش ــد ای ــی بای ــف صلاح ص
همیــن روز بــود کــه مــن سرشــناس شــدم. کلاس 
دوازدهمــی هــا هــم بــه مــن احترام مــی گذاشــتند.

بــه تهــران کــه آمدیــد بــه روزنامــه توفیــق رفتیــد. 
روزنامــه توفیــق مرکــز تمــام حرفــه ای هــا بــود؟
ابوالقاسم حالت، غلامرضا روحانی، رهی معیری 
و خیلی ها آثارشان در توفیق چاپ می شد. من 

بهترین کارهایم را در این روزنامه نوشتم. تا اینکه 
رفتم سربازی. 

بعد به رادیو رفتید؟
در  را  ادب  گــروه  نادرپــور  نــادر  روزهــا  آن 
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ــین  ــراه حس ــه هم ــن ب ــود. م ــه ب ــو راه انداخت رادی
مــی  کار  گــروه  ایــن  در  دیگــران  و  منــزوی 
کردیــم. تــا اینکــه کارمنــد تلویزیــون شــدم. 
ســال 52 بــود کــه ایــن اتفــاق افتــاد. مشــغول 
ــی  ــغل جالب ــودم. ش ــا ب ــه ه ــل نام ــع و تحوی توزی
ــن  ــن در ای ــد اداری، م ــوان کارمن ــه عن ــتم. ب داش
ــری داشــتم و  ــک ت ــردم تمــاس نزدی ــا م دوران ب
ــال  ــه س ــا اینک ــد، ت ــوب ش ــی خ ــم خیل ــن برای ای
1370 رفتــم بــه کتابخانــه ســروش، کتابخانــه 
ــار  ــن چه ــتش در ای ــیما. راس ــدا و س ــازمان ص س
ســالی کــه بــه بازنشســتگی مــن مانــده بــود تمــام 
کتابهــای کتابخانــه ســروش را خوانــده بــودم. 

دوران خوبــی بــوده اســت. فکــر مــی کنــم اغلــب 
کتابهــای شــما در همــان ســال هــا نوشــته شــده 

باشــد؟
اولیــن مجموعــه شــعرم را در همیــن کتابخانــه 
نوشــتم کــه چــاپ شــد. کار پژوهــش در موضــوع 
ــم.  ــدی گرفت ــا ج ــن ج ــران را از همی ــز در ای طن

در کتابهایــی کــه خواندیــد دربــاره پیشــینه طــز در 
ی وجــود  ایــران و کشــورهای عربــی و اســامی چــز

داشت؟
البتــه مــن کارهــای جاحــظ را فراموش نمــی کنم. 
یــا ابونــواس اهــوازی و ابوالعــای معــری. جاحــظ 
طنــز پــرداز بزرگــی اســت کــه در ســرزمین هــای 
ــا  ــت. عربه ــی ماس ــد زاکان ــم عبی ــی در حک عرب
اصــولا از طنــز، در گفتــار و شــعر و ادبشــان 
کمــال اســتفاده را کــرده انــد. اگــر بــه شــخصیت 
هــای طنــز جهــان اســام نــگاه کنیــم، در خواهیــم 
یافــت کــه اغلــب ایــن چهــره هــا عربــی هســتند: 
ــه ملانصرالدیــن،  مثــل مــا نصرالدیــن، اعــراب ب
ــه  ــخصیتی ک ــد. ش ــی گوین ــی م ــا جوه ــا ی جوه
ــت  ــره ای اس ــق دارد. چه ــام تعل ــان اس ــه جه ب
کــه مــی تــوان گفــت بــه مراتــب از دن کیشــوت 

ــه  ــم ک ــی کن ــار م ــن افتخ ــت. م ــر اس ــذاب ت ج
مشــرق زمیــن چنیــن شــخصیتی را در خــود دارد. 
ــر از ســروانتس  ــن بالات ــه نظــر م شــخصیتی کــه ب
ــوان  ــه در دی ــه گوت ــدی ک ــا ح ــت. ت ــتاده اس ایس
ــه ملانصرالدیــن اشــاره  ــی خــودش ب شــرقی- غرب
مــی کنــد و از ایــن شــخصیت شــرقی تجلیــل 
زندگــی  از  روایــت  چنــد  اســت.گوته  کــرده 
ــان از  ــه نش ــت ک ــرده اس ــل ک ــن را نق ملانصرالدی
علاقــه گوته بــه ملانصرالدیــن اســت.گوته آورده، 
روزی ملانصرالدیــن بــه نــزد امیــر تیمــور مــی آید، 
ــد  ــی پرس ــا م ــت. م ــتن اس ــال گریس ــر در ح امی
ــن  ــد: م ــی گوی ــر م ــد؟ امی ــی کنی ــه م ــرا گری چ
هیــچ وقــت خــودم را در آینــه ندیــده بــودم، حــالا 
مــی بینــم چــه آدم زشــتی هســتم و از ایــن زشــتی 
ــر تیمــور  ــه امی ــن جــا مــا ب ــه، همی ــه ام گرفت گری
مــی گویــد: تــو یکدفعــه چهــره خــودت را دیــده 
ای، ایــن طــور گریــه مــی کنــی. ببیــن مــا چــه مــی 
کشــیم کــه هــر روز و هــر ســاعت تــو را مــی بینیم.
ــودش آورده  ــوان خ ــه را در دی ــن لطیف ــه ای گوت
ملانصرالدیــن  هــای  لطیفــه  اســت  معتقــد  و 
اعتقــاد  ایــن  بــه  مــن  و  اســت  بعــدی  چنــد 
از  ملانصرالدیــن  شــخصیتی  ابعــاد  دارم. 
زوایــای مختلفــی قابــل بررســی اســت. لطیفــه 
هــای ملانصرالدیــن سرشــار از معنــا و مفاهیــم 
اجتماعــی، فرهنگــی و حتــی سیاســی اســت. مــا 
جامعــه شــناس بزرگــی اســت در عیــن حــال کــه 
روانشــناس اســت بــه درون انســان چشــم دارد. 
روزی ملانصرالدیــن در جایــی ایســتاده بــود از 
او پرســیدند مرکــز زمیــن کجاســت؟ مــا گفــت: 
همیــن جایــی کــه مــن ایســتاده ام. ایــن لطیفــه پــر 
ــد    ــی گوی ــاز م ــی اوکتاویوپ از تفکــر اســت. وقت
ــه حــرف  هــر اتاقــی مرکــز زمیــن اســت   حتمــا ب
ــن لطیفــه.  ــا ای ــن نظــر داشــته اســت. ی ملانصرالدی
ــده،  ــوت ش ــی ف ــر فلان ــد پس ــی گوین ــا م ــه م ب
ــه  ــجد. در راه ب ــرف مس ــه ط ــد ب ــی افت ــا راه م م
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ــوت  ــی ف ــود فلان ــیذ خ ــد: ببخش ــی گوین ــا م م
شــده، مــا مــی گویــد: پــس برگردیــم. مــی 
گویــد:  مــی  مــا  برگردیــم؟  چــرا  پرســند 
مــی خواســتم بــروم خــودی نشــان بدهــم 
برگردیــم.  مــرده  خــودش  کــه  حــالا 
هــر لطیفــه مــا پــر از روانــکاوی جامعــه 
ــت.  ــوده اس ــی در آن ب ــا حکمت ــت. حتم اس
بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــن شــیفته اویــم. 

در جایــی اشــاره کــرده بودیــد طــز نویــس از هــر 
کــم  موضــوع  بگــرد.  ایــده  توانــد  مــی  ای  نکتــه 
نیســت بایــد خــوب نــگاه کــرد. درســت اســت؟

ــط  ــت. فق ــه اس ــا ریخت ــت و پ ــر دس ــز زی طن
ــگاه  ــد ن ــس بای ــز نوی ــرد. طن ــع ک ــد جم بای
ــض  ــل تناق ــز حاص ــد. طن ــته باش ــی داش دقیق
هــا و تضادهاســت و دنیــای مــا پــر از تناقــض 
از  اخیــر،  هــای  دوره  مخصوصــا  اســت، 
ســخنرانی ســران کشــورها بگیریــم تــا راه 
رفتــن در خیابــان. حرفهــا بــا اعمــال جــور در 
نمــی آیــد. همــه اینهــا طنــز اســت. مثــل آدمی 
ــر  ــی و زی ــا دمپای اســت کــه کــراوان زده و ب
شــلواری کنــار خیابــان ایســتاده اســت. اصــا 
ــد.  ــا را ورق بزنی ــه ه شــما مجــات و روزنام
ــت.  ــد داش ــی نخواهی ــه فکاه ــه مجل ــازی ب نی
پــر از طنــز اســت. غــش مــی کنیــم از خنــده.
ــد؟ ــخص ش ــم مش ــما ه ــع کار ش ــس مناب پ

شــاید اگــر مطبوعــات را حــذف کننــد، مــن 
کــم بیــاورم. ایــن روزهــا مطبوعات پــر از ضد 
ــار بچــه هــای  و نقیــض اســت و ایــن کار و ب
ــز نویــس را ســکه کــرده اســت. در همــه  طن
ــوال اســت. ــن من ــر همی ــا اوضــاع ب جــای دنی

آثارتــان  در  شــما  دازد.  مختلفــی  اشــکال  طــز 
ســعی مــی کنیــد از همــه ی ایــن اشــکال اســتفاده 

کنیــد؟

طنــز دو حالــت دارد. یــا طنــز موقعیــت اســت 
ــدن  ــا طنــز کلامــی. در طنــز موقعیــت خندان ی
ــر  ــت دو عنص ــی س ــت. کاف ــاده ای اس کار س
ــل و  ــل فی ــرد. مث ــرار بگی ــم ق ــاد کناره متض
قنجــان یــا مــوش و گربــه. ایــن خنــده دار 
اســت، امــا طنــز کلامــی بایــد خلــق شــود کــه 
ــن  ــت. ممک ــت اس ــز موقعی ــر از طن ــخت ت س
اســت ایــن تلفــن در موقعیــت خــودش خنــده 
دار نباشــد امــا اگــر بــه کلام طنــز نویــس 
ــا ایــن  ــد خنــده دار باشــد. ب درآیــد، مــی توان
ــول  ــل گوگ ــردازان مث ــز پ ــی طن ــال، بعض ح
ــد.  ــی کنن ــق م ــم تلفی ــا ه ــت را ب ــن دو حال ای
گوگــول بــه همیــن دلیــل موفــق بــوده اســت. 
بــه نظــر میرســد ایرانیــان بیــش از دیگــران 
ــن طــور نیســت؟ ــد. ای ــش دارن ــز گرای ــه طن ب
ــر  ــرای ه ــردم ب ــر، شــاید م ــه اخی ــد ده در چن
چیــزی لطیفــه مــی ســازند. و اصــولا مــی 
دانیــد کــه طنــز میــزان الحــراره اجتمــاع اســت. 
بــه جامعــه شناســان توصیــه مــی کنــم اگــر مــی 
ــی بشناســند کمــی  ــه خوب ــران را ب ــد ای خواهن
ــد. ــوش کنن ــی گ ــای ایران ــه ه ــه لطیف ــم ب ه
طنــز و فکاهــی بــرای جامعــه لازم اســت. 
دردی  هــر  دوای  خنــده  کــه  دانیــم  مــی 
ــی ــی روان ــای روح ــا درده ــت. مخصوص اس
ــت  ــیده اس ــه رس ــن نتیج ــه ای ــکی ب ــم پزش عل
کــه خنــده لازمــه جامعــه اســت. البتــه از نظــر 
پژوهشــگران عرصــه طنــز، طنــز و فکاهــی دو 
نقــش از خنــده اســت. فکاهی به هــزل نزدیک 
اســت و مــی توانــد خالــی از محتــوا باشــد، امــا 
طنــز غالبــا بــا محتــوا و مفهــوم عجیــن اســت.
کــه  هســتید  نویســانی  طنــز  جــزو  شــما 
مســتعار  اســم  پنجــاه  از  بیــش  شــاید 
اســت؟ درســت  باشــید.  داشــته 
ــق مــن همیشــه  از زمــان کار در روزنامــه توفی
اســم عــوض مــی کــردم. مثــل مــار که پوســت 
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ــوض  ــتعار ع ــم مس ــم اس ــن ه ــدازد. م ــی ان م
ــود.  ــی ب ــراد محب ــمم م ــردم. اول اس ــی ک م
بعــد شــدم بچــه جوادیــه. همیــن و ابوغراضــه، 
زرشــک، زنبــور، ابوطیــاره، ابوحمــار و ...

شــما عضــو حــزب خــران روزنامــه توفیــق بودیــد. 
نــه؟

ارگان حــزب خــران. مــن یک مــدت در آنجا 
خردبیــر بــودم. در ایــن حزب همه می بایســتی 
یــک اســم خرکــی مــی داشــتند. ابوالحمــار، 
ــا  ــر. م ــای دیگ ــم ه ــل و اس ــه، نع ــخ طویل می
آنجــا یــک خرنامــه چــاپ مــی کردیــم.

و  ســازان  خنــده  کتــاب  دربــاره  مایلــم 
بزنیــم حــرف  بیشــتر  پــردازان  خنــده 

ایــن کتــاب از همــان روزنامــه توفیــق شــروع 
ــه ســروش ادامــه یافــت.  ــا مجل ــود و ت شــده ب
ــای  ــره ه ــد از چه ــی چن ــام تن ــن ای ــن در ای م
ــورت  ــه ص ــران را ب ــز در ای ــم طن ــدار عال نام
عبیــد  از  بــودم.  کــرده  معرفــی  مفصــل 
ــن.  ــا متاخری ــودم ت ــرده ب ــروع ک ــی ش زاکان
ــه  ــزرگان عرص ــن ب ــار ای ــه  و آث ــی نام زندگ
ــاب  ــن کت ــن را در ای ــده ت ــن هف ــود. م ــز ب طن
معرفــی کــرده بــودم از عبیــد تــا دهخــدا. 
عبیــد زاکانــی بــه شــکلی بــرای اولیــن بــا ایــده 
ــوش  ــام و جــری را مطــرح کــرده اســت. م ت
ــن ارجمنــدی اســت. ــد بســیار مت ــه عبی و گرب

ــی  ــه ای ایران ــس حرف ــز نوی ــن طن ــد اولی عبی
اغلــب  تردیــد  بــدون  گدشــته  در  اســت. 
شــاعران ایرانــی بــه طنــز در شــعر توجه داشــته 
انــد. هزلیــات، هجویــات، مطایبــات، خبثیــات 
بســیاری در دواویــن شــاعران ایرانــی به چشــم 
ــن  ــوان ای ــش از دی ــن بخ ــا ای ــورد ام ــی خ م
شــاعران در حــد بســیار ناچیــزی اســت. عبیــد 
زاکانــی تمــام آثــارش را بــه طنــز اختصــاص 
داده اســت. شــاید عبیــد پیــرو خبثیات ســعدی 

ــی  ــش پایان ــعدی دز بخ ــه س ــرا ک ــت. چ اس
دیــوان خــود بــه ایــن موضــوع پرداختــه اســت. 
طنــز  اشــعار  قدیــم  شــاعران  متاســفانه 
گرفتنــد نمــی  جــدی  را  خودشــان 
ــه  ــن گون ــراد ای ــی اف ــت اجتماع ــه موقعی البت
ــاعران  ــد ش ــه قصای ــت. همیش ــده اس ــی طلبی م
در صــدر دواویــن بــوده اســت. بعــد غزلیــات، 
ــش  ــا بخ ــره ت ــا و غی ــی ه ــا و رباع ــوی ه مثن
پایانــی کــه هزلیــات و اشــعار طنــز را بــه 
ــه  ــان ب ــن جری ــی داد. ای ــاص م ــود اختص خ
نــگاه مــردم هــم بــاز مــی گشــت. مــردم 
ــی  ــگاه م ــس ن ــز نوی ــه طن ــدی ب ــده ب ــه دی ب
گــو  هــزل  آدمهایــی  عنــوان  بــه  کردنــد. 
نمــی  کــه  حالــی  در  وآن،  ایــن  ملعبــه  و 
دانســتند ســرودن یــک شــعر طنــز از ســرودن 
اســت. تــر  ســخت  معمولــی  شــعر  یــک 

در کتــاب    خنــده ســازان   بعــد از عبیــد، دیگــر چــه 
کســانی را معرفــی کردیــد؟

طنــز  خــان،  نعمــت  عالــی،  خــان  نعمــت 
ــار  ــن ب ــرای اولی ــه ب ــت ک ــی اس ــرداز عجیب پ
ــوده و نویســنده  ــی شــده اســت. شــاعر ب معرف
کتابــی  وقایــع،  اســم  بــه  اســت  کتابــی 
ــت. ــده دار اس ــیار خن ــه بس ــخ ک ــاره تاری درب
ــره  ــه   تذک ــت ک ــم هس ــی ه ــب اصفهان مده
تذکــره  اوســت.  اثــر  بهتریــن     یخچالیــه 
از     آتشــکده     نــام  بــه  هســت  معروفــی 
کتــاب  اصفهانــی  مذهــب  بیگدلــی.  آذر 
کتــاب  ایــن  بــا  تقابــل  در  را  خــودش 
اســت. العــاده  فــوق  کــه  اســت  نوشــته 
ــدی و  ــاعران ج ــکده، ش ــره آتش آذر در تذک
مطــرح را معرفــی کــرده اســت امــا مذهــب بــه 
شــاعران درپیــت زمــان خــودش مــی پــردازد. 
شــاعران بــی ارزش، امــا اگر به متن اشعارشــان 
نــگاه کنیــم، متوجــه مــی شــویم که ایــن کتاب 
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نقــد ارزشــمندی بــر شــعر آن سالهاســت. 
مــن ابواســحاق اطعمــه را نیــز معرفــی کــرده 
ام. ابواســحاق شــیرازی مشــهور بــه بواســحاق 
اوســت. از  اطعمــه  دیــوان  کــه  اطعمــه 

 در ایــن دیــوان، دربــاره غذاهــا نوشــته اســت. 
بواســحاق،  کــه  اســت  غذاهــا موضوعــی 
از آنهــا بــه عنــوان ابــزاری بــرای معرفــی 
مــردم و حاکمــان و معضــات اجتماعــی 
کــرده  اســتفاده  خــود  زمــان  سیاســی  و 
اســت. یــک جنــگ نامــه در ایــن دیــوان 
ــه  ــی ب ــد زاکان ــرام عبی ــه احت ــه ب ــود دارد ک وج
نــگارش آمــده اســت، یــک حماســه طنــز آمیــز 
بــه مرکیپیــک معــروف اســت. امــروزه  کــه 
مــی  رخ  برنــج  و  آش  بیــن  نبــردی  روزی 
ــگ  ــد. جن ــی کنن ــر دو لشــکر کشــی م ــد، ه ده
شــدیدی در مــی گیــرد . اگــر خــوب دقــت 
طبقــه  یــک  نماینــده  آش  بینیــم  مــی  کنیــم 
ــه دیگــر. بواســحاق  ــده طبیق ــج نماین اســت و برن
ایــن کتــاب، تمــام وقایــع دوران  اطعمــه، در 
ــت  ــح داده اس ــاب توضی ــن کت ــودش را در ای خ
درســت مثــل مــوش  وگربــه عبیــد زاکانــی.
هســت. هــم  قــاری  نظــام 
اســت کــرده  کار  البســه  دربــاره  او 
نظــام، یــزدی بــوده اســت. موضــوع لبــاس فــوق 
العــاده اســت. در اثــر نطــام قــاری هــر لبــاس 
نماینــده یــک طبقــه اســت. متاســفانه هیــچ کــس 
دربــاره ایــن افــراد، تحقیــق نکرده اســت. کســانی 
کــه مــن آنهــا را در ایــن کتــاب معرفــی کــرده ام 
ــد اســت. ــی ب ــن خیل ــرا ناشــناس هســتند و ای اکث
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 | برف آمده بود

چراکه مثل طعم گیلاس
در آخرین سکانس فیلمی غم‌انگیز

مهم بودی
و آدم کنار تو نمی‌توانست نگران قلبش نباشد

زمانِ ایستادنِ قلبم را که نمی‌دانستم،
قلبم را که نمی‌توانستم

به دو قسمت کنم
پس تو را دوست داشتم

و تو را دوست داشتم

تو ناگهان بودی
مثل صبح آن شنبهء بی‌هنگام

که پرده را کنار زدم
برف آمده بود

و به رختخواب برگشتم

تو را دوست داشتم

گهان بودی    تو نا
مثل صبح آن شنبه 
بی هنگام
 | لیلا کردبچه
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و هیچ‌چیزی غمگینم نمی‌کرد
حتی برفی که آن‌همه راه آمده بود

پروازهای آن‌روز را کنسل کند
و صدای خنده‌های کودکان دبستان را

به کوچه ریخته بود

 | رنج

انگشتانم را
چون خرده‌های لانه‌ای را از روی شاخه‌هات می‌تکانی

و پیداست 
که روزی با تماشای آسمان بی‌پرنده گریه خواهی کرد 

برای زنی که یک‌تنه می‌توانست 
غمگین‌ترین شهر جهان باشد

و به‌اندازۀ تمام زنانی که دوستت داشته‌اند 
رنج بکشد

من 
به تو مربوطم

طوری‌که اندوه به شب
طوری‌که صدای بنان به حاشیۀ غروب

طوری‌که آن قناری زرد غمگین به شاملو
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بی‌آنکه هیچ‎کدام 
دلیل قانع‌کننده‌ای داشته باشیم

من به تو مربوطم
و تصورم این است که چیز زیادی نمی‌خواهم

اگر بخش کوچکی از قلب تو را می‌خواهم
و دقیقۀ کوتاهی از دست‌هایت را

تا بعدها به دوستانم بگویم: روزی 
پوست من بسیار خوشبخت بوده است

چه‌کار کنم؟
که مثل یک گناه تازه دلپذیری

و آدم نه می‌تواند از خیر تو بگذرد
نه می‌تواند از شرّ تو بگذرد

تو
که سیگارت را در انبار باروت روشن کرده‌ای،

و نگرانی دود دیدگانت را بیازارد!

زن سرسختی بودم 
رویینه‌تنی که پیش از تو مرد نبرد بود

و خنجر قتاّلِ شعر عاشقانهء فارسی
در مواجهه با قلبش کند می‌شد

سایه‌ای شدم 
جا‌مانده از پرنده‌ای رفته

که سمت چپش مهربان‌تر است
و روزهای ابری

دست‌های تنهاتری دارد

روزی
با تماشای آسمان بی‌پرنده رنج خواهی کشید

و برای چشمان زنی دلتنگ خواهی شد
زنی که تمام عمر چون فعلی اندوهگین
خود را صرف گریه برای تو کرده بود

بی‌آنکه پس از سال‌ها برای مربوط بودن به تو
دلیل قانع‌کننده‌ای پیدا کرده باشد.

 | یک روزِ روشن

دلم برای تو تنگ می‌شود گاهی
خاصه در زمستان‌ها که یادم می‌افتد

همیشه آتش داری
و بارها دیده‌ام که چگونه سعی کرده‌ای 

با کبریتی نم‌کشیده 
از دل یک شب مفلوک

ظهر یکی از روزهای سادۀ هفته را 
بیرون بیاوری

با من بگو آیا کسی که امید را 
کشف کرد،

امیدش را به دستگاه‌های شکنجۀ قبلی از 
دست داده بود؟

و آیا ما که از پشت پنجره‌های شب 
تکان نمی‌خوریم

واقعاً در انتظار یک روزِ روشن و گرمیم؟
یا تنها برای تکاندن چیزی‌ست

که از پشت پنجره‌های شب تکان 
نمی‌خوریم؟

با من بگو کدام آدم ساده‌ای
طوری از کنار گندمزار رد می‌شود

که امید مثل بیماری واگیرداری در او ریشه 
کند

و هر دانه‌اش هرروز هفتاد برابر شود

با من بگو آیا کسی‌که سرانجام
در نهایت ناامیدی 

آخرین چوب کبریتش را 
میان شبِ گندمزار می‌اندازد،

می‌داند برای چند ساعت می‌تواند
معنای دقیقِ واژهء تاریک را
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 | من یک قلب قدیمی‌ام

چندسال است
که وقتی می‌گویم باران
واقعاً منظورم باران است

وقتی می‌گویم پاییز،
واقعاً منظورم پاییز است

و وقتی به تو فکر می‌کنم،
واقعاً منظوری ندارم

چندسال است
که پاییزِ چسبیده به پنجره غمگینم نمی‌کند

از خواندن  عقاید یک دلقک
گریه‌ام نمی‌گیرد

و از عقب‌‌ انداختن چیزی نگران نمی‌شوم

دیر است دیگر
آن‌قدر مرده‌ای که نگاهم

 از تو عبور می‌کند
و برای دوباره دیدنت

باید آن‌قدر به عقب برگردم،
تا نسلم منقرض بشود

باید
برسم به روزهایی‌

که جایی
میان خون و خفا شروع به تپیدن کردم

من
یک قلب قدیمی‌ام

از آن‌هایی‌که سخت عاشق می‌شوند

از آن ساختمان‌های عجیبی‌که
 هرچه بیشتر می‌لرزند،

محکم‌تر می‌شوند

و یک‌روز می‌بینی به‌سختی می‌خندم
به‌سختی گریه می‌کنم

و این،
ابتدای سنگ‌شدن است

بی هیچ منظوری به تو فکر می‌کنم
دوبــاره  کــه  متشــکرم  بی‌هیچ‎دلیلــی  و 

ــت ــز اس پایی
متشکرم که هوا بارانی ست

و با این‌حال
حرف دوباره‌ای با تو ندارم

مثل دلقک بی‌دلیلی
با سنگی نهصدهزار‌ماهه در سینه

بــر  را  هق‌هقــش  رقت‌انگیزتریــن  کــه 
کشیده‌اســت چهــره 

دوبــاره  پاییزهــای  پیاده‌روهــای  در 
‌ســت ‌ا نشسته

و برایش مهم نیست
سکه‌هایی‌که در کلاهش می‌اندازند،

تقلبی‌ست
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یضه ای برای مردن  فر
داستانی تازه از  | رویا جعفری

ــود را در  ــده ب ــس ش ــح خی ــه از مس ــش ک پاهای
ــت. در را  ــده اش گذاش ــت خوابی ــهای پش کفش

ــت.  ــجد رف ــمت مس ــه س ــت و ب بس
حــاج مرتضــی، بــا قــدم هــای تنــد رفــت ســمت 
ــد  ــد دی ــرون آم ــه بی ــان ک ــن بستش ــجد. از ب مس
جلــوی مغــازه ی میــوه فروشــی تــه کوچــه 
ماشــینی خــراب شــده. دو نفــر داشــتند هــل مــی 
ــا کمــک.  ــد حــاج مرتضــی بی ــد. صــدا زدن دادن
بــه  اذان  صــدای  سمتشــان.  رفــت  حاجــی 
ــه  ــر کوچ ــمت دیگ ــجد س ــید. مس ــش رس گوش
اســت. حاجــی ایســتاد. هــول شــد. ســرش را 
ــمت  ــت س ــان و رف ــه نبیندش ــت ک ــن انداخ پایی

ــجد. مس
ــت  ــاره و شس ــت اش ــجد، انگش ــی مس در نزدیک
پاییــن  و  بــالا  گذاشــت  را  چپــش  دســت 
انگشــترش و نگیــن شــرف الشــمس آن را لمــس 
ــی  ــالا و در تلاق ــرد ب کــرد. دســت راســتش را ب
نــور خورشــید، نگیــن شــرف الشــمس را بوســید. 
ــرعت  ــه س ــود. ب ــدن ب ــروع ش ــال ش ــاز در ح نم
ــدای  ــا ص ــاند و ب ــف اول رس ــه ص ــودش را ب خ
الله اکبــر نیــت، دســت هایــش را بــالا بــرد و نیــت 

کــرد. 

ــرش را از  ــاز س ــر نم ــکر آخ ــجده ش ــد از س بع
ــالا نیــاورد. زمــان مــی گذشــت و او  روی مهــر ب
همچنــان ذکــر مــی گفــت. حــاج محســن کنارش 
نشســته بــود. در محــل فقــط او میدانــد کــه یاســر 
ــت  ــتش را گذاش ــت. دس ــرده اس ــه ک ــرش چ پس
روی کمــر حــاج مرتضــی و آرام در گوشــش 
زمزمــه کــرد: بلنــد شــو مــرد. چقــدر ذکــر میگــی. 
الآن همــه میفهمــن چتــه. مرتضــی بلنــد نمــی شــد. 
محســن هــم بــه ســجده رفــت. در حالیکــه ســرش 
روی مهــر بــود گفــت: چقــدر بریــدن مگــه؟ 
مرتضــی گفــت: صــد میلیــون. محســن از تعجــب 
خشــکش زد. حســرت مــی خــورد کــه هیــچ 
کمکــی از دســتش بــر نمــی آمــد. مرتضــی انــگار 
بــا در میــان گذاشــتن کلمــه ی صــد میلیــون 
قــدری از ســنگینی اش کــم کــرد. هــر دو از 
ســجده بلنــد شــدند. حــاج محســن پرســید تــا کی 
ــید و  ــی کش ــس عمیق ــی نف ــت داری؟ مرتض وق
گفــت: تــا آخــر بــرج و ادامــه داد: حــاج محســن، 
اگــه یاســرمو ببــرن زنــدان مــن از بــی آبروییــش 
ــزده. اون اول  ــط ن ــه فق ــه ک ــن بچ ــرم. ای ــی می م
ــه  ــی کن ــاور م شــروع کــرده. حــالا کــی مگــه ب
اینــو؟ همــه میگــن پســرش لات بــی ســرو پاســت. 
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ــش  ــت آرام ــعی داش ــن س محس
کنــد. امــا هیــچ چیــزی بلــد نبــود 
ــاج  ــدای ح ــان ص ــد. ناگه بگوی
ــجد از  ــت مس ــام جماع ــا، ام رض
بلندگــو پخــش شــد.  خــوب، 
بنــدگان مخلــص خــدا، نمازتــون 
قبــول حــق. ایمانتــون قــوی باشــه 
دعاهاتــون  همــه  ایشــالا  کــه 
مســتجاب بشــه، گفتــم ایمــان، 
ــرد  ــد م ــی دونی ــه م ــور ک همانط
از  ایمانشــو  هیچوقــت  مؤمــن 
دســت نمــی ده. ایمــان ســر منشــأ 
ــه  ــه ی ــت. نکن ــال ماس ــام اعم تم
وقتــی ایمانتــون سســت بشــه و 

ــد... .  ــت بدی ــو از دس امیدتون
ــا  ــاز ب ــد از نم ــی بع ــاج مرتض ح
مــی  پاهایــی کــه روی زمیــن 
کشــید بــه ســمت خانه رفــت. در 
ــد.  ــاب را دی ــر نص ــه، امی راه خان
ســعی کــرد نگاهــش را به ســمت 
ــد.  ــوق بده ــوپری س ــوی س تابل
امــا صدایــی نگهــش داشــت.   

ــم  ــو ه ــه حاجــی، دیگــه یاب خوب
ــتت درد  ــه دس ــی دی. باش آب م
نکنــه. مــرد حســابی تــو مگــه 
دیــروز جــون محمــد حســین تــو 
ــروز  ــا ام ــه ت ــوردی ک ــم نخ قس
ــبیح در  ــونی. تس ــی رس ــو م بارم
دســت حــاج مرتضــی بــه آرامــی 
ــرق  ــانی اش ع ــد. پیش ــی لرزی م
کــرد. دســت لرزانــش را روی 
چروک های پیشــانی اش کشــید 
ــان  ــت: امیرخ ــت گف ــا خجال و ب
ــن  ــه پســرم، ای ــه دون ــه جــون ی ب
مجیــد گیــره، کار  چنــد روزه 
یکــی از بچــه هــا گیــر بــود. 
جنــس فاســدی داشــت. مــی گــم 

زود بیــارن واســت. 
ــه الا  ــر لــب لا ال ــر نصــاب زی امی
ــی  ــی خداحافظ ــت و ب الله ی گف
حــاج  کــرد.  کــج  را  راهــش 
مرتضــی بــه خانــه رســید. مجیــد 
نشســته  بیــکار  هــا  پلــه  روی 
دیــد  را  حاجــی  وقتــی  بــود. 

ــش  ــه بدن ــی ب ــدون اینکــه تکان ب
بدهــد زیــر لــب ســام کــرد. 
ــی  ــام آرام ــم الس ــی علیک حاج
گفــت. خواســت در بــرود داخل 
ســاختمان کــه مجیــد پرســید: 
مکانیکــی  از  ماشــینو  حاجــی 
نخــورد  بهمــون  بــار  آوردم. 
علافــی.  از  مردیــم  همچنــان؟ 
ســفت  را  تســبیحش  حاجــی 
امیــر  بــار  فشــار داد و گفــت: 
نصــاب رو از ترمینــال بــردار ببــر 
ســاختمان  وارد  و  مغــازش  در 

ــد.  ش
مرتضــی  حــاج  دامــاد  مجیــد 
کــه  پارســال  از  اســت. 
ــد  ــته ش ــت بس ــندگی زرباف ریس
اخــراج  را  نیروهایــش  همــه  و 
ــی کار  ــت حاج ــرد، روی وان ک

کنــد.  مــی 
حــاج مرتضــی وارد ســاختمان 
یــک  ســاختمان  شــد.  خانــه 
راهــرو باریــک و دراز اســت. 
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ای  آشــپزخانه  راهــرو  ابتــدای 
ــک گاز و  ــه زور ی ــه ب ــت ک اس
دو کابینــت را در خــودش جــای 
داده اســت. بعــد از آشــپرخانه 
ــرش  ــاق اســت کــه دخت یــک ات
زهــرا، مجیــد دامــادش و نــوه 
ــاق  ــین در آن ات ــد حس اش محم
زندگــی مــی کننــد. اتــاق آخری 
هــم کــه بــه نســبت بــزرگ اســت 
بــا یــک ایرانیــت دو تکــه کــرده 
انــد. یــک ســمتش یاســر، ســمت 
نرگــس  زنــش  هــم  دیگــرش 
فاطمــه  کوچکــش  دختــر  و 
آنجــا  هــم  یخچــال  هســتند. 
شــبهای  هــم  خــودش  اســت. 
ســرد در راهــرو و شــب هــای 

ــد.  ــی خواب ــاط م ــرم در حی گ
را  پتویــش  مرتضــی  حــاج 
برداشــت و بــه ســمت بالکــن 
و  بــود  مهتابــی  شــب  رفــت. 
ــاده  ــش افت ــاه روی صورت ــور م ن
ــور  ــا ن ــرد، ب ــش ب ــود کــه خواب ب
از  چشــمش  تــوی  خورشــید 
مضطــرب  برخاســت.  خــواب 
ــرای نمــاز صبــح  ــود از اینکــه ب ب
ــتغفرالله،  ــود. اس ــده ب ــواب مان خ
خدایــا توبــه ای گفــت و بلنــد 

ــد.  ش
رفــت بــه اتــاق آخــری. در کمــد 
ــش  ــراغ کیف ــه س ــرد. ب ــاز ک را ب
رفــت. بــازش کــرد و اســناد و 
دفترچــه ی بانکــی ای را نــگاه 
کــرد. آنهــا را وارســی کــرد. 
ــه  ــم ب ــاز ه ــان را ب ــخ هایش تاری
ــر  ــا را س ــرد. آنه ــگاه ک ــت ن دق

زیــپ  و  گذاشــت  جایشــان 
کیــف را بســت.

زنــش بیــدار شــده و چــای را 
دم کــرده بــود. برایــش در یــک 
ســینی یــک اســتکان چــای و 
کمــی نــان و پنیــر گذاشــته بــود. 
بــه  بالکــن.  را آورد در  ســینی 
مرتضــی نــگاه کــرد و گفــت: 
ــدر  ــه رو چق ــی دی ــی نگفت حاج

بریــدن؟ 
میتونیــم  نیســت.  -چیــزی 

کنیــم.  جــورش 
ــن نمیگــی؟  ــه م د خــوب چــرا ب
معلــوم هســت داری چیــکار مــی 
کنــی؟ ایــن پســره بیســت روز 
دیگــه میفتــه زنــدان. ای خــدا 
بــه کــی بگــم آخــه.  دردمــو 
آبرمــون بــه درک. بچــم دق مــی 

ــدان.  ــو زن ــه ت ــه از غص کن
ــی  ــه کارای ــاش، دارم ی نگــران نب

مــی کنــم واســش. 
چــرا بــه مــن نمیگــی خــوب؟ 
ــچ  ــته هی ــت گذش ــه وق ــن هم ای
کاری واســه یاســر کــه نکــردی 
دختراهــم  خــرج  تــو  هیــچ، 
ــم  ــه ه ــار روز دیگ ــم. چه موندی
مــن  کوچــس.  تــو  اثاثامــون 
ــس؟  ــه پ ــن خون ــو ای ــکارم ت چی
چــرا بــه مــن نمیگــی همــه چیــو؟ 
بکنیــم؟  بایــد  چیــکار  بگــو 
ــی  ــچ کاری نم ــه هی ــم ک ــو ه ت

کنــی...
مرتضــی تســبیحش را برداشــت. 
اســتغراللهی گفــت و صبحانــه 
ــد.  ــارج ش ــه خ ــورده از خان نخ

فروشــی  جواهــر  مغــازه  بــه 
را  دســتش  رســید.  منوچهــر 
انگشــتر  بــود.  کــرده  مشــت 
مشــتش  در  الشــمس  شــرف 
بــود. پانصــد هــزار تومــان. تمــام 
ــت.  ــر گرف ــه از منوچه ــی ک پول
قنــاد  علــی  مغــازه  بــه ســمت 
رفــت. ســام کــرد. علــی بــا ســر 
هــزار  پانصــد  داد.  را  جوابــش 
ــرازو گذاشــت.  تومــان را روی ت
برداشــت  را  هــا  پــول  علــی 
گفــت  اخمــی  بــا  و  شــمرد  و 

خــوب؟
ــه ی  ــت، کرای ــه جمال ــوب ب -خ
ایــن ماهــه دیگــه. اخــم نکــن 

بــرادر. کرایــه تــو آوردم. 
داری  افتــاده  عقــب  مــاه  -دو 
مــرد. یــه میلیــون بهــم بدهــکاری 
هنــوز. مــی خــوای حلــوا حلوات 

ــم؟ کن
دارم  مســلمان.  بــاش  -صبــور 
میــدم.  صــورت  کارایــی  یــه 
بــه  زودی.  بــه  بــرات  میــارم 
ــا  ــد ت ــا چن ــم دارم ب ــان فاطم ج
ــگ  ــون هماهن ــه باراش ــاغ واس ب
کل  وانــت  قــراره  کنــم.  مــی 
ــه  ــول قلنب ــه. پ ــو کار باش ــاه ت م
میــاد دســتم. حــالا اینــو بگیــر 
بگــو شــکر تــا همیــن روزا از 
خجالتــت در بیــام. بــا نشــنیده 
گرفتــن چــه مــی دونــم والای 
ــا او خداحافظــی کــرد و  علــی، ب

از مغــازه بیــرون رفــت. 
نیســت.  کار  در  بــاری  هیــچ 
حــاج مرتضــی و مجیــد یــک 
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ــه ایــن در و آن  مــاه اســت کــه ب
در زده انــد امــا بــاری بهشــان 
ــک  ــا ف ــه ی ــت. هم ــورده اس نخ
ــه  ــا ب ــد ی ــت دارن و فامیلشــان وان
باربــری بیشــتر اعتمــاد دارنــد. 
ــن  ــدل پایی ــت م ــری هــم وان بارب
حــاج مرتضــی را قبــول نمــی 

ــد.  کن
حــاج مرتضــی بــه ســمت مرکــز 
ــی  ــد از دعوای ــاد. بع شــهر راه افت
کــه یاســر بــا بســاطی کنــاری اش 
داشــت و بــه ایــن مصیبــت ختــم 
شــد، دیگــر اجــازه نداد یاســر در 
ــتادش  ــد. فرس ــاط کن ــان بس خیاب
زنــش  بــرادر  کلیدســازی  در 
پادویــی کنــد. از وقتــی بــا وثیقــه 
آزاد شــده بــود، هــر روز بعــد از 
ظهــر بــه او ســر مــی زد. مطمئــن 
ایســتاده،  کار  پــای  شــد  مــی 
گــپ و گفتــی مــی کــرد و برمــی 
گشــت خانــه. انــگار مــی ترســید 
یاســر بــاز خطایــی کنــد. ایــن بــار 
دیگــر هیچکــس را نداشــت کــه 

برایــش ســند بگــذارد. 
ایــن ســمت شــهر انــگار همــه 
فــرق  شــان  محلــه  بــا  چیــز 
هــا  ماشــین  مــدل  از  داشــت. 
گرفتــه تــا حتــی اخــاق آدم هــا. 

غــرق تماشــا بــود.  
راه  در  داشــت.  زانــودرد 
بازگشــت پــارک کوچکــی دیــد 
ــار پیرمــردی روی نیمکــت  و کن
نشســت. پیرمــرد داشــت بــه بازی 
ــگاه مــی کــرد. حــاج  بچــه هــا ن
مرتضــی خواســت ســر صحبــت 

ــاز کنــد کــه گفــت: حاجــی  را ب
چنــد ســاله بازنشســت شــدی؟ 
ــا  ــه ه ــش را از بچ ــرد نگاه پیرم
گفــت:  ســردی  بــا  برداشــت. 
ماشــالله حاجــی  بیســت ســال. 
ــرد  ــتش را ب ــی آد. دس ــت نم به
کنــارش و روی چــوب نیمکــت 
ــار کوبیــد و ادامــه داد پــس  دو ب
ــا  ــن. آره. دو ت ــات بزرگ ــه ه بچ
پســرن کــه زن گرفتــن. یکیشــون 

ــران.  ــون ته ــه یکیش آلمان
-چیکارن حاجی؟

مکانیکــه.  مهنــدس  یکیشــون 
اون  خــودش.  داره  شــرکت 
کامپیوتــر  آلمانــه  کــه  یکیــم 
خونــده. تــو یــه شــرکت بــزرگ 

کار مــی کنــه. 
-بــه بــه حاجــی. ماشــالله بهشــون. 
یاســره  دارم  پســر  یــه  منــم 
بــه  بفروشــه.  بســاز  اســمش. 
امــام حســین بــرج مــی ســازه 
گردنــت درد مــی گیــره بخــوای 
ــگاه کنــی. مهنــدس  ــا بالاشــو ن ت

میگــم.  بخــدا  ســاختمونه. 
-نه آقا حرفت قبول. 

یــه  والله  بــه  دامادمــم  و  -مــن 
ــزرگ  ــل ب ــل و نق ــرکت حم ش
ــر  ــی و ه ــون و تریل ــم. کامی داری
چــی بگــی. مــی خوایمــم بزنیــم 
ببریــم  بــار  ترانزیــت.  تــو کار 
خــارج. دیگــه ایــن پــولا جــواب 
بــه  مــولا.  بــه  بهمــون  نمیــده 
جــون بچــه هــام قســم دیگــه 
زندگــی  تونیــم  نمــی  عــادی 

کنیــم. 

در  دیگــر  حــالا  مرتضــی 
شــرکت حمــل و نقــل بزرگــش 
ــه  ــود و بارنام ــز نشســته ب روی می
ــرد.  ــی ک ــا م ــر و امض ــا را مه ه
ــی  ــتور م ــش دس ــه انباردارهای ب
ــده  ــه رانن ــد و ب ــب بچینن داد مرت
هایــش توصیــه هایــی مــی کــرد 
کــه صــدای اذان مغــرب او را از 

شــرکتش کشــید بیــرون. 
نمــازه.  حاجــی  وای  -ای 
ــل  ــن مح ــجد ای ــن مس نزدیکتری

؟ ســت کجا
بعــد از نمــاز بــه ســمت خانــه 
ــه  ــد را در کوچ ــت. مجی بازگش
ــد  ــا حاجــی را دی ــد ت ــد. مجی دی
ــام.  ــی س ــمتش. حاج ــد س دوی

-علیکم سلام. خسته نباشی. 
حاجــی.  اصــا  نکــردم  -کار 
آورد.  در  بــازی  وانــت  صــب 
واشــر  میگــه  تعمیــرگاه  بــردم 
ــیدم  ــوزونده. پرس ــیلندر س سرس
ســیصد  میگــه  میشــه  چقــدر 
ــم؟  ــکار کنی ــی چی ــن. حاج توم
وانــت بخوابــه همیــن دو زارم در 

نمیاریمــا. 
صبــر  پســرم.  نبــاش  -نگــران 
کــن. بــه امــام رضــا دارم یــه 
کارایــی صــورت میــدم. درســت 

میشــه ان شــاء الله. 
چــه  زد:  داد  تقریبــا  مجیــد 
ــدی  درســتی حاجــی؟ همــش بل
ــدی. چــه  وعــده وعیــد بیخــود ب
کاری مــی تونــی صــورت بــدی 
اصــا؟ پــول داری؟ آشــنا داری؟ 
ــداری.  ماشــالله تــوان کارم کــه ن
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ــدا.  ــن تروخ ــون ک ولم
تــر.  آروم  بکــش.  -خجالــت 
آبــرو داریــم تــو ایــن محــل. 
ــزت و  ــن ع ــه همی ــن ب ــار م اعتب
احتراممــه. خرابــش نکــن پســر. 

ــن.  نک
مجیــد در حالیکــه پوزخنــدی 
و  عــزت  کــدوم  گفــت:  زد 
چنــد  حســابی  مــرد  اعتبــار؟ 
وقتــه مــارو انگشــت نمــای خلق 
الله کــردی. هــر جــا میــرم میگــن 
پــدرزن توهمیــت چطــوره. هــی 
داری وعــده وعیــد الکــی بــه 
ــز در  ــا قمپ ــدی ی ــن و اون می ای
ــن  ــه مطمئ ــازه چ ــی. ت ــی کن م
قســمم مــی خــوری. پیــر شــدی 
ــدم  ــی. بع ــی ش ــت م داری خرف
ادعــات میشــه که وای مســلمونم 
کــن  ولمــون  صالحــم.  وای 

ــی.  حاج
مرتضــی دســتش را بــرد ســمت 
شــانه اش تــا آرامــش کنــد. امــا 
مجیــد بــه او تنــه ای زد و رفــت. 
مرتضــی زیــر لــب گفــت: دارم 
بــی  کنــم  مــی  کارایــی  یــه 

ــاف.  انص
ــد.  ــه آم ــه خان ــی ب ــاج مرتض ح
شــده  ســبک  هایــش  گام 
آخــری  اتــاق  بــه  بودنــد. 
رفــت. در کمــد را بــاز کــرد. 
دفترچــه  و  اســناد  کیفــش  از 
ــم  ــم رق ــاز ه ــا را درآورد و ب ه
ــک  ــان را چ ــخ هایش ــا و تاری ه
کــرد. بندهــای قــرارداد را بــرای 
ــد.  ــا دقــت خوان ــار ب ــن ب چندمی

ــف و  ــد در کی ــناد را برگردان اس
ــت.  ــاط رف ــه حی ب

هــای مجیــد  از حــرف  هنــوز 
ــاط  ــه در حی ــود ک ــه ب برافروخت
ــه وارد  ــود ک ــر ب ــد. یاس ــاز ش ب

حیــاط شــد. 
-سلام حاجی.
-سلام علیکم. 

-میشه بشینم اینجا؟
-آره پسرم. بشین.

ــار  ــت کن ــه نشس ــا فاصل ــر ب یاس
پــدرش. 

-یــه چیــز میخــوام بگــم 
حاجــی. 

-بگو پسر جان.
-من...من...مــی خــوام بــرم 

زنــدان.  
بــالا  را  ســرش  مرتضــی 

چــه؟ یعنــی  آورد.  
ــری  ــر جواه ــر منوچه -پس
ــترتو  ــت انگش ــه. گف رفیقم
فروختــی. مــی دونــم واســه 
کرایــه خونــه بــوده. حاجــی 
ــدی.  ــه ذره مون ــن ی ــو ای ت
چجــوری مــی خــوای صــد 

ــه بــدی آخــه؟ ملیــون دی
-درســت میشــه پســرم. تــو 
دیگــه بــاورم کــن. دارم یــه 
کارایــی مــی کنــم واســت. 
ــا دیگــه  ــدان م ــری زن ــو ب ت
ایــن محــل  تــو  ســرمونو 

ــم؟ ــد کنی ــوری بلن چط
فرقــی  خیلــی  -الآنشــم 
میگــن  رفیقــام  نکــرده. 
ــه. میگــن  ــات کی ســاقی باب

ــی  ــه. نم ــو توهم ــی ت حاج
خــودت  حاجــی.  خــوام 
داشــتیم  آبــرو  هــر چــی 
ــردی. اصــا مــن میخــوام  ب
ایــن  از  بــرم زنــدان کــه 

متلــکا خــاص شــم. 
و  گفــت  را  اینهــا  یاســر 
ســاختمان.  داخــل  رفــت 
ــبیحش  ــی تس ــاج مرتض ح
را برداشــت و تقریبــا دویــد 
ــیمه  ــجد. سراس ــمت مس س
مــی  رضــا  حــاج  دنبــال 
ــار  ــا کن ــاج رض ــت. ح گش
بــود  ایســتاده  ورودی  در 
و داشــت بــه چنــد تــا از 
جــوان هــا آداب شــرعی 
داد.  مــی  یــاد  را  غســل 
رفــت ســراغ حــاج رضــا و 
ــاج  ــت. ح ــتش را گرف دس
را  اش  رضــا سراســیمگی 
ــده  ــی ش ــت: چ ــد و گف دی
رنگــت  چــرا  مســلمان؟ 

پریــده؟
تشــریف  لطفــا  -حاجــی 
مـِـن  طــرف  اون  بیاریــد 
ســؤال  ای  مســئله  بــاب 
کنــار  نشســتند  دارم. 
ــراف  ــی اط ــوض. مرتض ح
را نــگاه کــرد. تســبیحش را 
ســفت گرفتــه بــود. تســبیح 
لرزیــد.  مــی  دســتش  در 
ســرش را آورد جلــو. بــا 
ــروغ و  ــی ف ــای ب ــم ه چش
ــه  ــده ب ــگ پری ــورت رن ص
ــرد و  ــگاه ک ــا ن ــاج رض ح
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گفــت: حــاج رضــا مــی 
دروغ  قســم  هــر  دونــی 
چقــدر از عمــر آدم کــم 

مــی کنــه؟ 
قــدری  رضــا  حــاج 
هــم  در  را  ابروهایــش 
کشــید. نمــی فهمیــد حــاج 
ــد.  ــی گوی ــه م ــی چ مرتض
نــگاه  از  توانســت  نمــی 
ــر از  ــه پ ــی ک ــاج مرتض ح
ــد.  ــرار کن پرســش اســت ف
پاســخ داد: خوب...بســتگی 
بــه  بســتگی  بــرادر.  داره 
چقــدر  کــه  دروغ  نــوع 
چــه  یــا  باشــه  بــزرگ 
عواقبــی داشــته باشــه. توبــه 
ــه.  ــا ن کــرده باشــه طــرف ی

چــرا مــی پرســی؟
-حاجــی زمــان دقیــق نمــی 
تونــی بــرای هــر قســمی 

ــدی؟ ب
ــو  ــن ت ــه م ــغفرلله. مگ -اس
که  پــروردگارم  بــارگاه 

بدونــم اینــارو.
ــتی  ــودت نشس ــی خ -حاج
رو منبــر گفتــی قســم دروغ 
کنــه.  مــی  از عمــر کــم 
گفتــی اگــه مــی خوایــد 
دروغ  قســم  نمیریــد  زود 
نخوریــد. خــودت گفتــی 
اگــه مــی خوایــد جوونتــون 
ــد  ــه نذاری ــرگ نش جوونم
بخــوره.  دروغ  قســم 
جــواب اینــم مــی دونــی 
ــن  ــر ک ــم فک ــی. یک حاج

ــو.  ــم بگ به
حــاج رضــا کمــی فکــر 
ــت  ــودش گف ــا خ ــرد. ب ک
قســم  از  مرتضــی  حتمــا 
لحــن  ترســیده.  هایــش 
خــودش  بــه  مهربانــی 
گرفــت و گفــت: بــرادر، 
چقــدر  هــر  کــن.  توبــه 
هــم کــه تــا بــه حــال گنــاه 
کــرده باشــی. اعــم از قســم 
دروغ و هــر چیــزی، بــا توبه 
ــل یــک  ــاک میشــی و مث پ
کــودک، منــزه میشــی. توبه 
ــدا  ــاء الله خ ــه ان ش ــن ک ک
هــم هــی بندگانــش رو مــی 
ــه  ــی ب ــچ ترس ــه و هی بخش
دلــت راه نــده. فقــط ایمــان 

ــاش.  ــته ب داش
آب  مرتضــی  حــاج 
داد.  قــورت  را  دهانــش 
شــده  خشــک  دهانــش 
بــود. اطرافــش را دوبــاره 
نــگاه کــرد. چشــم هــای 
ــان  ــه ده ــش را ب ــی فروغ ب
ــود.  ــه ب ــا دوخت ــاج رض ح
انــگار آنجــا دنبــال رهایــی 
اش مــی گشــت. ســرش را 
ــت  ــا حال ــر و ب آورد جلوت
درگوشــی گفــت: حاجــی 
تــو ســرت تــو کتــاب و 
چــی  میدونــی  دعاســت. 
بــاز  کنــی.  توصیــه  بهــم 
ــی  ــش نگاه ــه اطراف ــم ب ه
بیمــه  داد:  ادامــه  و  کــرد 
وقتــه  خیلــی  دارم.  عمــر 

قسطاشــو دادم. چنــد وقــت 
پیــش تکمیــل شــد. اگــه 
بــه مــرگ طبیعــی بمیــرم 
ــه  دویســت میلیــون میــدن ب
زن و بچــم. مــی فهمــی؟ 
چنــد  میلیــون.  دویســت 
مــی  تــاش  دارم  ماهــه 
کنــم، امــا تــا حــالا جــواب 
ــداده. حــاج رضــا. دســتم  ن
بــه دامنــت، یــه فریضــه ای، 
اعمالــی، گناهــی چیــزی 
ــرج کارم  ــر ب ــا آخ ــو ت بگ
تمــوم بشــه. میســپرم واســه 
امیرعلیــت از پولــش خونــه 
ســره  بــره  کنــن  رهــن 
میــدم  قــول  زندگیــش. 
حاجــی. قــول شــرف. اصلا 
وقتــی  کنــم.  مــی  امضــا 
ــت  ــی گف ــه را م ــن جمل ای
هایــش  چشــم  مردمــک 
در  تســبیح  و  بــود  ثابــت 

دســتش مــی لرزیــد. 
چشــم هــای حــاج رضــا 
بــه  بودنــد.  شــده  گــرد 
ــروغ و  ــی ف ــای ب ــم ه چش
درمانــده ی حــاج مرتضــی 
ــار  ــود. ایــن ب ــره شــده ب خی
حــاج رضــا آب دهانــش را 

قــورت داد. 



90دوماهنامه ادبی . شماره دوم  1397

 پیوند زبان و وطن
لِ فردوس اعظم  در غز
 | ابراهیم خدایار

ادبیــات نویــن ماوراءالنهــر بــا آغــاز فعالیــت احمــد دانــش و پیروانــش در شــکل‏د هــی بــه 
نهضــت معارفپــروری و روشــنفکری در دهــۀ هشــتاد ســدۀ نوزدهــم پیونــد خــورده اســت؛ 
یعنــی از ســال1870م بدیــن ســو. از آن تاریــخ 148 ســال می‏گــذرد. مــن در ایــن یادداشــت 
قصــد دارم بــا تکیــه بــر دو مفهــوم  زبــان و وطــن ، گفتمــان حاکــم بــر میــراث ادبــی ایــن 
ــتقلال  ــورایی و اس ــی، ش ــروری، تجددگرای ــار دورۀ معارف‏پ ــل چه ــرن را ذی ــم ق یک‏ونی
بررســی و در ادامــه، نســبت ایــن دو مفهــوم را بــا یکدیگــر در غــزل فــردوس اعظــم تبییــن 

کنــم. 

ــزار  ــش ت ــارا از ارت ــارت بخ ــت ام ــا شکس ــال‏ها ب ــن س ــروری )1870-1905م(: ای معارف‏پ
ــن  ــاز می‏شــود. در ای ــیه )1886م/ 1285ق( آغ ــت روس ــرش تحت‏الحمایگــی و تابعی و پذی
دوره زبــان تاجیــکان در تمــام اســناد ادبــی و سیاســی موجــود بــه نــام  فارســی  ثبــت شــده 
ــدل  ــروی از ســبک بی ــر و چــه در نظــم، پی ــب در آن، چــه در نث ــی غال ــان ادب اســت. جری
دهلــوی )1644-1720م( اســت. نتیجــۀ ایــن رویکــرد، چیــزی جــز دوری از جهــان عیــن و 
پنــاه بــردن بــه جهــان ذهــن نبــود. تنهــا شــخصیت تأثیرگــذار ایــن دوره نیــز کســی نبــود جــز 
احمــد دانــش بخارایــی )1827- 1897م(. وی بــا اطــاع از تحــولات شــکل‏گرفته در جهــان 
و غــارت آبــروی وطــن بــه دســت ارتــش تــزار، نوســازی زبــان فارســی را بــا هــدف تمهیــد 
مقدمــات نوســازی وطــن در دو مســیر  محتــوا و شــکل  آغــاز کــرد. دانــش بــا اعتــراف بــه 
جایــگاه بلنــد بیــدل در جهــان اندیشــه و زبــان، بــه پیروانــش هشــدار داد کــه ســاحت ایــن 
پیامبــر دســت‏نیافتنی اســت؛ بیهــوده عمــر خــود را در ایــن راه تلــف نکننــد:  بیــدل پیغمبــر 
ــت  ــده، کرام ــی ش ــما ول ــت، ش ــتن درکار اس ــر گذاش ــار پیغمب ــزه را در اختی ــت، معج اس
ــود،  ــار خ ــم در آث ــت رئالیس ــا کاربس ــت ب ــد داش ــش قص ــود . دان ــم می‏ش ــد ه ــان دهی نش
مــردم را بــا واقعیت‏هــای جهــان عیــن آشــنا کنــد؛ درنتیجــه بــا تلاش‏هــای وی زبــان فارســی 
هــم در محتــوا و هــم در زبــان تکانــی بــه خــود دیــد. شــعلۀ نهضتــی را کــه احمــد دانــش 
ــدودی از  ــداد مع ــدن تع ــا گردآم ــرد، ب ــن ک ــارا روش ــدۀ آن روز بخ ــۀ عقب‏مان در جامع
ــا  ــد؛ ام ــه مان ــاز ســدۀ بیســتم برافروخت ــوزده و آغ ــان ســدۀ ن ــا پای ــش در بخــارا ت همفکران
ــر و تأثیرگــذار در  ــی فراگی ــه جریان ــای اســام ب ــا تحــولات دنی هرگــز نتوانســت همســو ب
بیــن مــردم تبدیــل شــود و تحولــی چشــمگیر در جامعــه ایجــاد کنــد. عقب‏ماندگــی نظــام 
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ابراهیم خدایار

دکترای زبان و ادب فارسی 
و رئیس انجمن علمی نقد 
ادبی ایران 
دانشیار زبان و ادبیات فارسی 
دانشگاه تربیت مدرس

ــاد  ــع ایج ــر، موان ــینهای ماوراءالنه ــداری در خان‏نش دولت
شــده از ســوی تــزار روســیه، و نداشــتن رســانۀ همگانــی 
ازجملــه روزنامــه و مجلــه، تــاش روشــنفکران بخــارا را 
عقیــم گذاشــت؛ بنابرایــن مفهــوم وطــن در معنــی جدیــد 
ــت  ــۀ ظهــور نیاف ــروری بخــارا زمین آن در دورۀ معارف‏پ
ــرای  ــم شــواهدی ب ــن دوره نمیتوانی ــار ای ــز در آث ــا نی و م

ایــن منظــور بیابیــم. 

وقــوع  بــا  دوره  ایــن  )1905- 1917م(:  تجددگرایــی 
ــران  ــروطه در ای ــیه )1905م(، مش ــای اول روس انقلاب‏‏ه
)1906 م( و مشــروطه در عثمانــی )1908م( و درنتیجــه 
ــات  ــار ادبی ــد و انتش ــا تولی ــی ب ــی ادب ــروع تجددگرای ش
ــو  ــه و ن ــدد، و کهن ــنت و تج ــل س ــۀ تقاب ــد در نتیج جدی
در منطقــۀ ماوراءالنهــر مصــادف بــود. زبــان فارســی دورۀ 
نویــن خــود را در میــان تاجیــکان بــه معنــی واقعــی کلمــه 
در ایــن دوره آغــاز کــرد. آن چنان‏کــه سرنوشــت وطــن 
ــه  ــردم وارد و ب ــی م ــن زندگ ــه مت ــارا ب ــاب بخ ــز در ق نی
ــل  ــن دوره تبدی ــده در ای ــار تولیدش ــی آث ــوع اصل موض

شــد. 
ــروری  ــت معارف‏پ ــکل‏گرفته در دورۀ نهض ــم ش رئالیس
ــن  ــات نوی ــک در دورۀ دوم ادبی ــاً رمانتی ــی کام ــا لحن ب
ــا 1917م نخســتین  تاجیــک در خــال ســال‏های 1905 ت
ــی )1886-1937م(  ــار فارســی فطــرت بخارای ــار در آث ب
)1328ق/  مناظــره  رمان‏گونــۀ  در دو کتــاب  ازجملــه 
1910م( و بیانــات ســیاح هنــدی )1330ق/ 1912م(، و 
ــروز  ــال ب ــه )1330ق/ 1912م( مج ــعر صیح ــه ش مجموع
یافــت. ایــن نویســنده و همفکرانــش توانســتند در زبانــی 
ــۀ در  ــای جامع ــف واقعیت‌ه ــا توصی ــاده ب ــن و س نوآیی
حــال ســقوط بخــارای آغــاز ســدۀ بیســتم، رئالیســم 
راســتین را بــا لحنــی رمانتیــک بــه نمایــش بگذارنــد و بــه 
قــول صدرالدیــن عینــی  رنــگ نــو  بــه  زبــان و ادبیــات 
تاجیــک  بدهنــد. از مطالعــۀ مجمــوع آثــار منثــور و 
ــن دوره  ــه وی در ای ــود ک ــته میش ــرت دانس ــوم فط منظ
از زندگــی هرچنــد در پرداختــن بــه مفهــوم وطــن جنبــۀ 
ملی‏گرایانــۀ آن را بیشــتر در نظــر گرفتــه اســت، از مفهــوم 
دینــی و اســامی آن و درنتیجــه پیونــد آن بــا سرنوشــت 
ــه  ــا رجــوع ب ــوده اســت و ب ــاً آگاه ب ــای اســام کام دنی
ــردم  ــون م ــلمانان را همچ ــای مس ــته دنی ــد داش ــن قص دی
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ــوط  ــعار مرب ــوع اش ــن ن ــک ای ــد. بی‏ش ــامان ده ــگ س فرن
بــه ســالهای آغازیــن حضــور شــاعر در اســتانبول و آشــنایی 
وی بــا دنیــای اســام از دریچــۀ روشــنفکران طرفــدار 
وحــدت دنیــای اســام در خلافــت عثمانــی اســت. وی در 
ســالهای بعــد، از طرفــداری وحدت مســلمانان بــه طرفداری 
وحــدت تــرکان گرایــش پیــدا کــرد و ایــن موضــوع را در 
قامــت وطــن ترکــی در اشــعار ازبکــی خــود نمایــان کــرد.

 
ــروزی  ــا پی ــن دوره ب ــات شــورایی )1917-1985م(. ای  ادبی
انقــاب وس  وقــوع  )1917م(،  روســیه  اکتبــر  انقــاب 
ــد، در  ــزالان خجن ــوی غ ــگ و ب ــودن رن ــا دارا ب ــم، ب اعظ
ــاره  ــا دوب ــت ت ــی اس ــانِ ایران ــی از جه ــد دلِ پریان ــی صی پ
فضــای یکدلــی در ایــن حــوزۀ تمدنــی مشــترک حکفرمــا 
شــود؛ فــردوس می‏خواهــد آیینــه‏ای باشــد بــرای صداهــای 
ــان  ــدۀ زب ــد پرن ــی. او می‏خواه ــان فارس ــون در جه گوناگ
را در فضــای وطــن فارســی‏زبانان بــه پــرواز درآورد تــا 

ــیند: ــا بنش ــه تماش ــترده‏تر را ب ــیار گس ــعتی بس وس

آیینه‏‏ام که ‏‏هیــــــچ خودم را ندیده‏‏ام
بارِ قیافه‏‏هایِ شــــــــــما را کشیده‏‏ام

 
من باغبانِ باغــــــــچۀ کوچک خودم
از بوســـــتانِ هیچ کسی، گل نچیده‏‏ام

 
ای لاله‏‏ها که ‏‏در دلِ من قد کشیــده‏‏اید

من هم شبیه‏‏ قلبِ شـــــما داغدیده‏‏ام!
 

با آهِ‏ من دریـــــغ! کسی هم‏صـدا نشد
تنها خودم صــــدایِ خودم را شنیده‏‏ام

 
هرچند که‏ی ‏‏به‏‏ حضرتِ حافـــظ نمی‏رسم

سی ســال می‏شود که ‏‏درین ره ‏‏دویده‏‏ام
 

ای شعر! ای خــــدایِ همه ‏‏دردها! تو را
از خونِ لخت‏لختِ جــــــگر آفریــده‏‏ام
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رفدوس امظع، متولــد 21 وناربم اسل 1984 در شهرســتان 
ــا آمــده اســت. ــه دني مســتچاه شــهر خجنــد تاجيکســتان ب

ويتل  د  دااگشنه  اخريج  زابنهــاي  دادكشنه   2008 اسل 
تيقفوم  اب  را  وفغراف  باباجــان  آاکدنيسيم  انم  هب  دنجخ 
ــکا تدريــس  ــه مــدت دو ســال در امري هب اامتم رديناس. و ب

ــت. ــرده اس ک

ــتان،  ــريات اتسکيجاتن، افغانس ــاو شياهرعش در نش هتشونه
ايــران، امريــکا، لنــدن و اههناماسي فلتخم افريسزابن رشن 
دشه ادن. د ر يدنچــن لايکشتت و اههسسؤمي خارجــي هب 

ــي تيلاعف ربيمد.  ثيح مجرتم زابن ايلگنس

عضــو کانــون روزنامــه نــگاران تاجيکســتان، انجمــن اديبان 
ــن و  ــات که ــق ادبي ــد.  عاش ــي باش ــغد م ــتان س ــوان اس ج

معاصــر پارســي اســت و هــم اينــک ســاکن آلمــان .

نخســتين کتــاب شــعر فــرد وس اعظــم ســال 2012 از 
ســوي ااشتنرات  رشان ‏ رهش دنجخ اتسکیجاتن تحت ونعان 
اب د و طخ افریس و کیلیریس رشتنم شــد.  ‏ااهربي آ ‏یب 

ــام يــک بغــل غــزل ســال 2014  ــا ن کتــاب شــعر  د وم او ب
ــد. و هميــن کتــاب د ر آغــاز ســال  د ر تهــران نشــر گردي
ــون  ــزه کان ــد ه جاي ــد و برن ــر گردي ــدن بازنش 2015 در لن

ــت. ــتان گش ــندگان تاجيکس نويس
ــران 1396 چــاپ  ــه  در ته ــن آيين ــد ش آيي ــاب جــد ي کت

شــد. 

رصاعم  ادایبت  وجان  ادعتساداهي  از  امظع  فــردوس 
تاجيکســتان از اونیل وجان شــاعران کیجات اتس، هک رعش 
ون زلال را اابقتسل ومند و در انی ونع دیدج رعش ییاههبرجت 
هتسیاش ااجنم د اد. بــه طــوری کــه اههنومني ااعشر او در 
و  اریان  ایملاس  وهمجري  در  افریس  رعشي  تیاس  نیدنچ 

ــتان رشتنم رگددیه ادن. افغانس

فردوس اعظم
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 | ای شعر
آیینه ام که هیچ خودم را ندیده ام

بار قیافه های شما را کشیده ام

من باغبان باغچه ی کوچک خودم
از بوستانِ هیچ کسی گل نچیده ام

ای لاله ها که در دل من قد کشیده اید
من هم شبیه قلب شما داغدیده ام!

با آهِ من دریغ کسی هم صدا نشد
تنها خودم صدای خودم را شنیده ام

***
هرچند که به حضرت حافظ نمی رسم

سی سال می شود که در این ره دویده ام

ای شعر ای خدای همه درد ها، تورا
از خون لخت لختِ جگر آفریده ام

 | صلح
 در پیش کسی درد دل تنگ نگفتم

خاموشم و چون مرغ شباهنگ نگفتم

مانند فلانی نشدم شاعر دربار
چیزی به جز از ملت و فرهنگ نگفتم

آیینه منم، آب منم، مذهبم عشق است
با شیشه دلان مرثیه ی سنگ نگفتم!

بسیار غزل گفته ام از وحدت دلها
از صلح و صفا گفتم و از جنگ نگفتم!
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هرچند که دور از وطنم، خاطره اش سبز
یک بار هم از حسرت افرنگ نگفتم!

گاهی خودم از دست خودم میخورم افسوس
شعری که به دلها بزند چنگ،نگفتم!

همصحبت من آیینه و چشمه و مهر است
صد شکر که از نقشه و نیرنگ نگفتم

همرنگ خودم هستم و همرنگ شما نه!
از تفرقه بیزارم و از رنگ نگفتم!

 | آینــه
ایوان من تهی ست ، پرستو بیاورید! 
 بیزارم از سکـوت ، هیاهـو بیاورید!

 
 اینجا شکوهِ منظره ها بی طراوت است

از کـوچه بـاغِ دهکـده شب بـو بیاورید 
 

 هر سو نگاه می‌کنم این جا غریبه است
 یـک آشنا چـو آینــه یکـرو بیـاوریــد 

 یک مشت شعرِ نغز از استاد رودکی
بـویی ز مـولیان و لبِ جــو بیاورید

بی چشم های روشنِ او غرق ظلمتم
خورشید را به خانه ام!این سو بیاورید

ای بادها به میهن من رو کنید و بعد
یک تارِ مـو برای مـن از او بیـاوریـد
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حضــور مــادرش حضــورى قاطعانــه بــود. بــا ايــن کــه نم‏ىتوانســت او را کــه روى پشــت بــام 
ــال  ــن س ــه چندي ــگى ک ــون س ــا چ ــد، ام ــرد ببين ــن م‏ىک ــه را په ــدهى‏ روز جمع ــته ش ــاى شس لباس‏ه
ــبدها  ــت‏ها، س ــا، تش ــا، ديواره ــر ملافه‏ه ــده ب ــى مان ــهى‏ باق ــار زنان ــه وآث ــاى مادران ــان زباله‏ه در مي
وگهواره‏هــا در اتاق‏هــاى منــازل مختلــف زندگــى کــرده باشــد بــوى او را استشــمام م‏ىکــرد.

ــش  ــام تخت‏خواب ــود. روى پشــت ب ــدار شــده ب ــح تابســتانى مرطــوب، زود از خــواب بي ــن صب در اي
را تــرک کــرده وبــه حيــاط روبــاز پاييــن آمــده بــود؛ کاهلانــه؛ ودمــغ از چســبيدن زيــر پيراهنــى بــه 
پوســتش، وســنگينى هــواى ايســتاده ميــان ديوارهــاى مرتفع منــزل. در قســمت جلوىي خانــه رو به روى 
يکــى از ديوارهــاى مرتفــع، روى صندلــى پارچــه‏اى بلنــد ولــو شــد. تنــش در پارچــهى‏ کلفــت نمنــاک 
فــرو رفــت. احســاس آرامــش کــرد؛ صندلــى مقعــر او را بــه گهــوارهى‏ قديمــ‏ىاش بازگردانــده بــود.
ــد  ــرون بياي ــى بي ــد. انتظــار داشــت از درون يک‏ىشــان زن ــگاه ســنگينش کاوي ــا ن درهــاى اتاق‏هــا را ب
وبــه ســمت حمــام راه بيفتــد. زنــى مثــل تمــام زن‏هايــى کــه از محلــهى‏ مجــاور يــا محــات اطــراف 
بــه منــزل مــادرش م‏ىآمدنــد؛ آبســتن؛ وپــس از يــک يــا دو روز بــا بقچــه‏اى لبــاس وســرى دســتمال 
بســته، در حالــى کــه بارشــان را بــه کمــک مــادر خبــره‏اش در بيــرون کشــيدن حياتــى جديــد از درون 
شکم‏ها‏ىشــان بــر زميــن گذاشــته‏اند آن جــا را تــرک م‏ىکردنــد. چــون قابلــه‏اى بــه شــهرت او کــه 
ــه  ــى را از درون درد وگري ــان، زندگ ــاى زن ــزج را از رحم‏ه ــت ول ــات سس ــد حي ــت‏هايش بتوانن دس
را از ســکون بيــرون بکشــند وجــود نــدارد. وايــن کار را ده‏هــا ســال اســت کــه انجــام م‏ىدهــد؛ پيــش 
از آن کــه او بــه دنيــا بيايــد )از مــادرش دربــارهى‏ دســتانى کــه او را بيــرون کشــيده‏اند ســؤال کنــد؟(

بــو از نرده‏هــاى بــام بــالا م‏ىآمــد، بــر ديوارهــا سُــر م‏ىخــورد، وبــر تنــش کــه بــا لباس‏هــاى زيــر بــر 
صندلــى افتــاده بــود فروم‏ىنشســت. از وقتــى پاييــن آمــده بــود از جايــش جنــب نخــورده بــود. هــوا. 
ســايهى‏ صبــح. ابرهــاى مرتفــع، چــون بازدمــى کــه ايــن اســتمرار ب‏ىعمــق ِ آکنــده از خاموشــى آن‏ها را 
ســرم‏ىدهد! خورشــيد سســت وضعيــف اســت؛ نم‏ىتوانــد لبــهى‏ ســايه‏اى کــه ديــوار بلنــد رو بــه رو را 
در خــود فــرو بــرده اســت کنــار بزنــد. رُبــع بــالاى نــور پريــده رنــگ خورشــيد بــالاى ديــوار را گرفتــه 
وبــر لبــهى‏ پنجــرهى‏ بســتهى‏ همســايه تکيــه کــرده بــود. در حالــى کــه ســايه، فاصله‏هــا وشــکاف‏هاى 
ميــان هــزاران آجــر خورده‏شــدهى‏ ديــوار را کــه در رج‏هــاى افقــى صــاف چيــده شــده بودنــد فراگرفته 

کسیدرمی  تا
 داستانی از محمد خضیر

 | ترجمه: فرزدق اسدی
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ــا  بــود. برايــش ســهل بــود کــه گــذر زمــان را ســاعت بــه ســاعت ب
عبــور نــور خورشــيد از روى تک‏تــک ايــن رج‏هــا بشــمارد. زمان در 
ايــن صبــح مرطــوب بــه آهســتگى متراکــم م‏ىشــد )هــم چنــان کــه 
نديــده اســت کســى، روزى، پنجــرهى‏ همســايه را بــاز کــرده باشــد.(

ــالا  ــمانش را ب ــى چش ــود. وقت ــده ب ــر ش ــده نزديک‏ت ــهى‏ خزن رايح
ــود: ــده ب ــم ش ــرش خ ــالاى س ــادرش ب ــف م ــرهى‏ نحي آورد، چه

ـ باز گرفتى خوابيدى؟ تو چه قدر تنبلى!
ـ امروز جمعه است مادر. چه خبر؟

ـ کدام خبر؟ 
ـ خبرى نيست؟ خيلى خوب. من گرسنه‏ام.

ـ ديشب کى برگشتى؟ 
ــاز  ــد. در ب ــرم کردن ــگ‏ها غافل‏گي ــاط س ــوى حي ــردم. ت ــر نک ـ دي
بــوده اســت وســگ‏ها داخــل شــده بودنــد. دنبــال بــو آمــده بودنــد.

ـ کدام بو؟ 
فهميد اشتباه کرده است. گفت: يک بوىي... هرجور بوىي!... من 

گرسنه‏ام مادر. اين صبح چه قدر سنگين است! رطوبت دارد خفه‏ام 
م‏ىکند.

پيرزن توى دالان فرورفت. با خودش گفت:
جــاى  بــه  اســت؛  کــرده  اشــتباه  هــم  بــاز  عــادت  طبــق 
مــ‏ىرود. حمــام  طــرف  بــه  دارد  آشــپزخانه  بــه  رفتــن 
ــى در را  ــا آشــپزخانهى‏ ب ــکان بدهــد ت ــد ســرش را کمــى ت م‏ىتوان
ببينــد. چشــمانش از درون ســر ب‏ىحرکتــش م‏ىتواننــد درهــاى 
ــه زايمــان وجــود  اتاق‏هــاى ديگــر را ســان ببيننــد. اتاقــى مختــص ب
ــاى  ــود. ديواره ــک ب ــتان کوچ ــک بيمارس ــل ي ــه مث ــت. خان نداش
ــان کــه در ِ  ــود. هــم چن خانه‏هــاى مجــاور آن را محاصــره کــرده ب
قطــور چوبــ‏ىاش را يــک طــاق ضربــى ســاخته شــده از آجــر قديمى 
محاصــره کــرده بــود. شــايد يکــى از زنان بــاردار بچــه‏اش را بــا خود 
آورده بــود، ودر حالــى کــه مادر را يکــى از دوره‏هــاى فروخوردهى‏ 
ــه‏اى  ــا تک ــه، ب ــت، بچ ــا دربرم‏ىگرفته‏اس ــى از دره ــت يک درد پش
ــرم  ــا گ ــر اتاق‏ه ــاى ديگ ــتن روى دره ــه نوش ــود را ب ــر خ ــچ س گ
نم‏ىدانــد  کــه  درهــا،  روى  متعــدد،  اســم‏هاىي  م‏ىکرده‏اســت. 
چــه کســى آن‏هــا را نوشــته اســت: اتــاق سُــعاد، اتــاق کريمــه، اتــاق 
فاطمــه،.... اســم‏ها رنــگ پريــده بودنــد. بــاران آن‏هــا را شســته بــود. 
ــا  ــد، آن ج ــرک کنن ــه را ت ــه خان ــش از آن ک ــى پي ــان مدت همه‏ش
ــان را  ــا، رايحه‏ها‏ىش ــت دره ــود، پش ــر خ ــت س ــد. وپش مانده‏بودن
بــه جــا گذاشــته بودنــد. درون چراغ‏دان‏هــا، لاى آثــار رو‏ىديوارهــا، 
تخت‏هــا. پايه‏هــاى  وکنــار  ســقفى  چراغ‏هــاى  ســايه‏بان  روى 

به صندل‏ىاش نزديک شد، وگفت: خبرى هست. اگر برايت مهم 
است بگويم!

متولد 1942 در بصره عراق
رمان نویس 

داستان های او به زبان های 
انگلیسی، روسی و فرانسوی 

ترجمه شده است.
او همچنین چندین جایزه 

مهم جهان عرب را در حوزه 
داستان و رمان از آن خود 

کرده است.

محمد خضیر
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ـ بگو!
ــد. ــاز کنن ــان ب ــان يــک خياب ــوى خانه‏م ــد از ت ــده اســت. م‏ىخواهن ــه از شــهردارى آم ـ يــک اخطاري

منتظر اظهار نظر او شد. سپس گفت: به خانه‏هاى بغلى هم اخطاريه داده‏اند.
ـ چه قدر غرامت م‏ىدهند؟ 

ـ نم‏ىدانم. بايد براى رفتن از اين جا به يک جاى ديگر روزشمارى کنى!
ـ به کجا؟

ـ يک خانهى‏ ديگر. به اين فکر کن تنبل!
ــيدرمى  ــت، تاکس ــتون‏هاى رطوب ــه س ــده ب ــته ش ــيم‏هاى بس ــه س ــده ب ــر ش ــوش، وزنجي ــاکن وخام س
ــرهى‏  ــهى‏ پنج ــو را از لب ــداى رادي ــام، ص ــت ب ــروس را از پش ــداى خ ــاط، ص ــيا را در حي ــم اش عظي
ــر  ــان را ب ــداى کــودکان، خــط زم ــه، ص ــوى کوچ ــندهى‏ نوشــيدنى را از ت آشــپزخانه، صــداى فروش
رج‏هــاى آجــرى ديــوار ورشــتهى‏ تصويرهــا را در ســر خــود، پاييــد. جهــان از حرکــت ايســتاده بــود.

يک باره فرياد کشيد: مادر، خانهى‏ ما کى ساخته شده؟ 
رايحــه از جايــى در داخــل بــالا جهيــد: از کجــا بدانــم؟ ولــى قديمــى اســت... قديمــى. ايــن 
خانه‏هــا از خيلــى ســال‏ها ايــن جــا بوده‏اســت. از آن زمانــى کــه پــى شــان را بــا عــرض شــش 
آجــر م‏ىســاختند ولا‏ىشــان را بــا خاکســتر وتکه‏هــاى ســفال وچيزهــاى ديگــر پــر م‏ىکردنــد. 
خانه را ســکون فراگرفت. هواى محبوس کمى به خود پيچيد ودوباره ســاکن شــد. روى زاويه‏هاى 
استوار خانه به راه افتاد وروى نفس‏زدن‏هاى موجودات وفات يافته، نوزادان گهواره‏اى وبندهاى ناف 

متراکم شد.
گفت: تو باور م‏ىکنى که توى اين پ‏ىها گنج‏هاىي خاک شده است؟

ـ براى چه اين جا؛ توى پى خانهى‏ ما؟ 
ـ گنج‏هاى کوچک. تو م‏ىگوىي يک‏ىشان را پيدا م‏ىکنيم؟ 

رايحــه هجوم آورد: دســت از خيال‏بافى بردار! آن هــا خانه را از جا م‏ىکنند وتو را بيرون م‏ىاندازند. 
چيزى جز يک پشته سنگ به جا نم‏ىگذارند. بعد آن دستگاه‏هاى بزرگ خزنده م‏ىآيند که همه چيز 

را جارو کنند.
افتــاد؟  خواهــد  اتفــاق  زودى  هميــن  بــه  اين‏هــا  يعنــى  اســت.  وحشــتناک  کــرد:  زمزمــه 
بهتــر  کــه  آمــد،  خواهنــد  ديگــرى  کســان  عريــض.  خيابان‏هــاى  جديــد،  خانه‏هــاى  بلــه...  ـ 
از مــا فکــر م‏ىکننــد. ويــک زندگــى ديگــر علــم م‏ىکننــد. يــک زندگــى کــه طعــم ومــزه 
ــال  ــد دنب ــى. باي ــر کن ــا فک ــل آن‏ه ــد مث ــم باي ــو ه ــى؟ ت ــه کار کن ــى چ ــو م‏ىخواه ــد. وت ــته باش داش
يــک جــاى جديــد باشــى. بگــرد! مــن دارم دربــارهى‏ تــو حــرف م‏ىزنــم... اى تنبــل خــواب 
ــده‏اند،  ــته ش ــر خس ــتهايم ديگ ــا وانگش ــم. پاه ــر نم‏ىکن ــاد عم ــن زي ــن... م ــوش ک ــوب گ ــوده. خ آل
ــد  ــد برس ــتاده بودن ــم فرس ــراى کمک ــه ب ــى را ک ــه زن ــن ک ــل از اي ــده. قب ــرده ش ــل وپژم ــم شُ ــم ه تن
خــودم بــا هميــن دســت‏هاى خــودم تــو را بيــرون آوردم. تــو ميــوهى‏ رســيدهى‏ مــن بــودى. 
اصــاً بــاورم نم‏ىشــود کــه تــوى ســايهى‏ يــک خانــهى‏ ديگــر بخواهــم زندگــى کنــم. ايــن 
م‏ىکننــد. تــرک  را  لانه‏ها‏ىشــان  آخــر  دســت  هــم  پرنده‏هــا  ولــى  دارم.  دوســت  را  خانــه 

طنيــن صــداى مرتعــش وفروخــورده ســرازير شــد، وميــان ديوارهــا محصــور شــد؛ نــه گوشــى 
بــر  را  دمپا‏ىيهايــش  نشــت کــرد. هم‏چنــان کــه صــداى خــزش  قلبــى  بــه  ونــه  را شــنيد  آن 
انتظــار  بــه  دالان چرخانــد،  بــه ســمت ورودى  را  شــنيد. چشــمانش  مربعــى حيــاط  آجرهــاى 
ســرخ. جيرجيرک‏هــاى  از  وپوشــيده  پژمــرده  تــوده‏اى  هيــأت  بــه  مــادرش،  آمــدن  بيــرون 

غـرَغره کرد: دوباره خوابيدى؟ 
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دنده‏هاى شُل جواب دادند: تو را به عشق پدرم ساکت باش!
رايحه تمسخرکنان گفت: لعنت به تو پدرت! برو بيرون مردم را ببين! باور نم‏ىکنم که دوستى داشته 

باشى. بگو، دوستانت چه کسانى هستند؟ 
گفت: دارم مادر، يک دوست دارم.

پلک‏هــاى متــورم وملتهــب‏اش را کــه بــه رنــگ مســى تيــره بود بســت. صبــح ومــادرش وده‏ها زن آبســتن 
زيــر پلک‏هايــش لرزيدنــد. برايــش ســخت بــود کــه کامــاً آن‏هــا را ببنــدد. پلک‏هايــش مثــل دو چفــت 
زنــگ زدهى‏ در ســنگين‏اند. وقتــى چشــم‏هايش را بــاز کــرد، مقابلــش بــود؛ نحيــف، با شــکمى بــاد کرده 
ــرد.  ــان م‏ىک ــا ذخيره‏ش ــت پلک‏ه ــا پش ــد وآن ج ــى او را م‏ىمکي ــگ، وچرب ــا، رن ــه دروغ. عصب‏ه ب
ــى؟  ــوه ومتراکــم اســت. گفــت: ســبک ســنگينم م‏ىکن ــده اســت. موهــاى کنف‏ىرنگــش انب رنــگ پري

ـ براى چه؟ مگر م‏ىخواهم کفنت را بخرم!؟
واژگــون کــرد.  را  او هجــوم آورد؛ وصندلــ‏ىاش  بــه ســمت  مــادر  بــود. چــون  اشــتباه کــرده 
امــا بازگشــت وکمکــش کــرد تــا بايســتد. ســپس بــه ســرعت، در حالــى کــه صــداى کوبيــدن 
تونــل  آن  در  متأملانــه‏اش  دخــول  رفــت.  دالان  ســمت  بــه  م‏ىبــرد،  ســر  پشــت  را  دمپايــ‏ىاش 
تاريــک، تونــل تولــد ومــرگ، هــراس‏آور بــود. رايحــه‏اش قطــع شــده بــود. فريــاد زد: مــادر!

صدايش را از چاه شنيد: چه م‏ىخواهى؟
ـ تو آن جاىي؟ 

ـ پس کجا باشم؟
ـ اين تو را راضى م‏ىکند که با دخترى آشنا هستم؟ 

ـ کى هست؟ 
ـ آن دختر شله... همان که هفتهى‏ پيش براى مشورت پيشت آمده بود.

در  از  آويــزان  ســير  خوشــهى‏  ســمت  بــه  چشــمانش  شــد.  کشــيده  حيــاط  در  اشــيا  طنــاب 
چرخيــد.  زمــان  ثابــت  وخــط  همســايه  بســتهى‏  پنجــرهى‏  نفــت،  پمــپ‏دار  حلــب  آشــپزخانه، 
بازگردانــد. را  تيــره‏اش  نخود‏ىرنــگ  پوســت  از  پريــده  رنــگ  تــا  مانــد،  صدايــش  منتظــر 

ـ کى اين اتفاق افتاد؟
ـ يک ماه پيش. من م‏ىخواهم با او ازدواج کنم. 

ــرک  ــا جيرجي ــرد صده ــور ک ــد تص ــرون آم ــى بي ــر وقت ــت آخ ــد. ودس ــور ش ــه ن ــروج او ب ــر خ منتظ
بازوهايــش  روى  پيشــان‏ىاش،  روى  را  خــود  وســايش‏هاى  پــا  ورد  او خزيــده  بــدن  روى  ســرخ 
بلنــد  صندلــ‏ىاش  از  کنــد.  مقاومــت  نتوانســت  گذاشــته‏اند.  جــا  بــه  بادکــرده‏اش  شــکم  وروى 
شــد. وبــا قدم‏هايــى بيمنــاک روى آجرهــاى نمنــاک وتکــه تکــه شــده گام برداشــت. احســاس 
فــرو  خيس‏خــورده‏اى  نــرم  پرهــاى  درون  برجســته‏اش  وقوزک‏هــاى  ب‏ىحــال  قدم‏هــاى  کــرد 
م‏ىرونــد. بــه مــادرش نزديــک شــد، وخــود را در ميــان بازوهــاى خشــکيده‏اش پرتــاب کــرد.

را روى پيشــان‏ىاش، روى بازوهايــش وروى شــکم بادکــرده‏اش بــه جــا گذاشــته‏اند. نتوانســت مقاومــت 
کنــد. از صندلــ‏ىاش بلنــد شــد. وبــا قدم‏هايــى بيمنــاک روى آجرهــاى نمنــاک وتکــه تکــه شــده گام 
برداشــت. احســاس کــرد قدم‏هــاى ب‏ىحــال وقوزک‏هــاى برجســته‏اش درون پرهــاى نرم خيس‏خــورده‏اى 
ــرد. ــاب ک ــکيده‏اش پرت ــاى خش ــان بازوه ــود را در مي ــد، وخ ــک ش ــادرش نزدي ــه م ــد. ب ــرو م‏ىرون ف
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 عاشقانه های شعر لکی
 | رضا حسنوند
                                                                                                                                                           شوریده لرستانی

 |مژ بلی
فلک دل بشگنی کی دیه ر دلامی

وه گرز خم دلت ورز و ولا می
تو شاگرد فلک بینه ؛ گه هونه 

خمت چوی مژ بلی دیری چلا می 
زغال بلوط 

روزگار دلی رابشکند دیگر دلجویی اش نمی کند
و آن دل شکسته را با چماق اندوه دوباره ورز می دهد

ای دوست تو نیزشاگرد روزگار بی وفا بوده ای که این چنین 
اندوهت مانند زغال چوب بلوط پیوسته شراره می کشد

 |گلوم عشق
گلوم عشق مه قویله نیه ر آو
بترس ا روژ  وارو روژ  لافاو

اخه سر  ای دله ژاره شلوقه
شتر وه بارا  ار ایره گمه ماو

 گرداب عشق
گرداب عشق من بسیار ژرف است مبادا هوس گذر از آن را داشته باشی

بترس از روزهای بارانی و سیلاب خیز) گریه (
این دل بیچاره آن قدر سرش شلوغ عشق است 

که شتربا بار درآن گم می شود
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|بی سُتین کُ
کیه موشی گه شیربن بی فراموش

دیه ا تیشه شنه عاشق گپی نوش
موشن حالامی ا سر بی ستین کی

دنگ گیریِ فرهاده مائه گوش
بیستون

چه کسی می گوید که دیگر داستان شیرین و فرهاد و 
تیشه زن عاشق فراموش شده؟

کوهنوردان می گویند هنوز هنگامه های غروب صدای 
گریه ی فرهاد در بیستون به گوش می رسد

|تش
فلک ای روی نچین ا کارِتهِ کرد

دل بیچارمه داخ دلا مرد
اری دشت پر ا کوگ ئو کموتر

مه بیمو یه کموتر بائه قش برد
آتش

ای روزگار هیچ از کرده ی خود شرم نکردی که دلم 
در اندوه نرسیدن به آرزوها جان داد؟

و در این دشت پر از کبک و کبوتر ؛ عقاب تنها کبوتر 
مرا ربود و باخودبرد.
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|موزبره بارن  

وریزن موزبره بارن گه پیری هاته در مالم 
مرخص بیمه آبادی ننن شومی ا بن بالم 

وه ای رنگما نچو سویره نشون سیلیه شرمه 
امید ار مه نوئنی کس گه مه گرز دما قالم 

 
اخه ژیر ا دس عمرم اخه زار ای دس کارم 

گه موشم یه نفر نیه بپشمی یه گل ا جالم  

بیه گل باگلو گیونم خصه نیشتر ملشونم 
هلا رو بیه بوسونم خیابو گرتیرا مالم 

اجل تاجیل بردن مه موئینی روژ مردن مه 
بیه سه یه وری ظوری سه شوئه هفته سر سالم

 مه بیم ئو یک دو رو ژاری کزی شونو خم و خواری 
بپرس ا بیله مر روژی اگر هیستت تو حاوالم 

فلک چوی کوینه خارتگر ایطور اردی و لشگر 
قطاری بسدی اژ ماتم و دس وژ ار سر شالم 

وه پیری یه نفر بوشی رضا روژو شوئه موشی 
کی مه چوی دار آسوئم ولم که پیش بن چالم

رضا حسنوند

رضا حسنوند شوریده لرستانی 
متولد 1346 است که به زبان 
لکی اشعاری را سروده است. 
از تالیفات وی می توان به 
تصحیح دیوان میرزا شفیع 
مصدق، ویراستاری کتاب 
گلزار ادب لرستان، چاپ 
کتاب آرزوی وحشی در مورد 
وحشی بافقی و چاپ ده ها مقاله 
تخصصی در باب ادبیات فارسی 
و زبان لکی نام برد. 
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|برایم عصا بیاورید
دوستان برایم عصا بیاورید زیرا روزگار پیری در آستانه ی در نشسنه است .

 دیگر کارم پایان گرفته و رفتنی ام لطفا هندوانه زیر بغلم نگذارید

سرخی رخسارم نشان سیلی شرم است پس کسی امید در من مبندد 
زیرا من چونان ابزار جنگم که پس از نبرد برسد و کارایی نداشته باشد

 تا بدانجا از دست گذشت و کردارش ضعیف شده ام
 که ارزومی کنم ای کاش یک نفر به جای من ناتوان عطسه ای بکند

 غلتک عمرم سرازیر شده و پرنده ی اندوه بر شانه هایم نشسته ؛ 
کشتزار زندگی ام غارت شده و خانه ام در مسیر خیابان واقع شد و تخریب گردید

اجل آن چنان در بردنم شتاب دارد که خواهی دید
 مراسم کفن و دفن من قبل از ظهری بیشتر نخواهد بود

روزگارم بااندوه درد گذشت حال اگر خواستی احوالم را بپرسی
 از خاکستر و آتش جویایم شو.

روزگار چونان غارتگری کهنه کار قطاری از فشنگ ماتم برکمرم بسته است.

یک نفر پیدا نیست که به روزگار پیری ام بگوید که رضا شبانه روز می گوید: من 
از ضعف مانند پوشالم و توان درختان در برابر باد اندوه را ندارم
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 بهارنارنج ها و یونس

دو داستان کوتاه  از  | حوریه رحمانیان

ــاق  ــد. ات ــتاده‌ام، می‌آی ــه ایس ــا ک ــا آنج ــان ت ــد و بوی‌ش ــار داده‌ان ــتان به ــای خاکس نارنج‌ه
ــا ســید. زیورهــم یــک  کوچکــی اســت، یــک طرفــش مــادرم خوابیــده، یــک طرفــش باب
جایــی را  روی زمیــن اشــغال کــرده، زیریــک نارنــج تــک افتــاده اســت و ذرات تنــش را 

ــد. ــت می‌دوان ــی آن درخ ــده، در رگ و پ ــاک ش ــر خ ــه دیگ ک

دستهام را که لمس کرد دم گوشم پچپچه کرد: 
ــاز کــرد.  ــم ب ــو حمــوم بکشــه آب جــوش رو تن ــو ت ــور مــی خواســت من ــر ســید! زی -دخت
ــه روی‌اش.  ــود روب ــد مــی‌زد و گــوش مــی‌داد، ایســتاده ب ــا دندانهــای درازش لبخن ــور ب زی
ســینی غــذای ننــه دســتش بــود. یــک پیالــه خــورش یــک پیشدســتی پلو.کمــی صبــر کــرد 
ــرد تــوی ســینی  ــه مــن و رفــت. ســینی را گذاشــتم روی زانویــش. دســت ب و بعــد دادش ب
و پیالــه را لمــس کرد.دســتهاش عــرض ســینی را انــدازه گرفــت و پیشدســتی را پیــدا کــرد.
بــا ســه انگشــت شــروع کــرد، بــه قاشــق عــادت نداشــت و خوردنــش یــک ســاعتی طــول 
می‌کشــید.آن روز حواســم پــی آن بــود کــه زودتــر بــا دخترهــا برویــم قایــم باشــک بــازی 

تــوی حیــاط دراندشــت پــر ازدرختــان نارنــج.

 - چرا ننه میگه زیور می‌خواسته بکشتش مادر؟ 
ــه  ــور می‌کن ــر می‌شــن همه‌چی‌شــون می‌شــه عیــن بچه‌هــا ، کاری کــه زی -آدمــا وختــی پی

دختــر بــرا مــادرش نمی‌کنــه. 

ــرق  ــره ب ــل نق ــاط را مث ــوض حی ــا آب ح ــده بود.ب ــام ش ــاط تم ــور در حی ــادرم و زی کار م
انداختــه بودنــد؛ حــوض را هــم شســته بودنــد. آفتــاب ملســی گوشــه و کنــار حیــاط را در 
عصــر پاییــزی جــا میــداد. زیــور رفتــه بــود مطبــخ قلیانــی بــرای مــادرم چــاق کنــد. ننــه در 

اتاقــش نشســته چــرت مــی‌زد. 
ــی  ــرآن مخمل ــی را از لای ق ــه‌ی پهن ــت نام ــدری پاک ــردم پنج ــید، ب ــتم را کش ــلیمه دس س
سبزرنگشــان درآورد. داخــل پاکــت نامــه دســتخط آقــاش بــود و عکــس خواهــر و بــرادر 
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کوچکتــرش کــه آقــا از بحریــن فرســتاده بــود. حواســش بــه در بــود کــه زیــور یــا خواهــرش 
ســر نرســند. دختــرک کوچکتــر بــود و چتــر موهــاش روی پیشــانی‌اش، عبــای حریــر گلــدوزی 
تنــش بــود و پســر کــه کمــی بزرگتربــه نظــر می‌آمــد، دشداشــه‌ی ســفیدی بــرش بــود. شــباهتی 
بــه ســلیمه و رقیــه نداشــتند. ســلیمه اســم هاشــان را هــم کــه بــه خــط آقــاش پشــت عکــس نوشــته 

بــود برایــم خوانــد. 
مــادرش کــه صدایــش زد مثــل کبوترجلــدی پریدیــم تــو حیــاط. ننــه بیــدار شــده بــود و لگــن 

می‌خواســت.
ــه  ــت روش. نن ــن را می‌گذاش ــرد و لگ ــن می‌ک ــاق په ــرد در ات ــتیکی را می‌ب ــل پلاس ــلیمه ج س
ــا کار  ــه‌ی جــل را لمــس می‌کــرد و لگــن را می‌جســت. بعــدش هــم ی ــد لب کون‌ســرک می‌آم
ــد. این‌جــور وقتهــا اخمشــان درهــم  ــی کنن ــور کــه لگــن را در مســتراح خال ــا زی ــود ی ســلیمه ب

بــود. 
لبــاس نــازک ننــه، شــلوار خانگــی راحتــش کــه پاییــن پایــش کــش داشــت و شــال ســیاه نخــی 
کــه یــک بــار دور ســرش می‌پیچیــد، ســربند قرمــزی کــه بــرای حفاظــت از بــاد نزلــه بــه ســرش 

ــوض می‌کــرد و می‌انداخــت لباسشــویی. ــور ع ــار زی ــه‌ای یک‌ب ــه را هفت می‌بســت، هم
ــش  ــا بال ــه ت ــرش. س ــت س ــاز می‌انداخ ــادر نم ــش، چ ــتهای کوچک ــا دس ــه ب ــاز رقی ــع نم موق

ــد.  ــا برس ــر روی بالش‌ه ــه مه ــه ب ــر نن ــا س ــوش ت ــت جل می‌گذاش
مــادرم قلیانــش را کــه می‌کشــید برمی‌گشــتیم خانــه تــا یکــی دو روز بعــدش کــه زیــور دوبــاره 
ــال و  ــه از ح ــی دیگ ــوام هیچ‌ک ــتی نمی‌خ ــو هس ــا ت ــه ت ــت: خال ــت و می‌گف ــک می‌خواس کم
بدبختــی‌م بفهمــه. آقــا ایــن پیــرزن رو ســپرده دس مــن؛  ننه‌شــه، اگــه وقتــی آقــا برگشــت نمامــی 

منــو بکنــه بــا دو تــا دختــر کجــا رو کنــم بــرم؟ 
بعضی شبها، ننه با آن زبان گنده و لثه‌های بی‌دندانش  برای ما قصه می‌گفت.

 -قصه‌ی خز سمور و لب تنورو بگو ننه! 
نه علی بونه‌گیر.

قصه‌هایــی هــم می‌گفــت کــه تویشــان شــب زفــاف داشــت و مــادرم اگرمی‌فهمیــد بــا حرفــی، 
گفتــی مســیرحرفش را عــوض می‌کــرد .
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ــاش  ــک م ــدازه‌ی ی ــه ان ــی، ب ــته از پرچانگ ــه خس ــت نن  آن‌وق
ــت زیــر  ــی‌آورد و می‌گذاش ــرون م ــر شــالش بی جوهــر از پ
زبانــش، کــه مــادرم در جــواب مــا می‌گفــت: دوای درد 
نزله‌شــه. مــن محــو گوش‌هــای بــزرگ ننــه می‌شــدم کــه 
ــه تــا پاییــن دریــده شــده  و تــا  جــای گوشــواره‌هاش روی لال
وقتــی آن دارو زیــر زبانــش بــود، می‌جنبیدنــد و بــوی عــودی 
کــه پنجشــنبه شــب، تنهــا دختــرش زیــر تنــش دود داده بــود را 

ــنیدم. ــش می‌ش ــن نحیف از ت
روزی کــه زیــور گفــت آقــا نامــه داده کــه تــا یکــی دوهفتــه 
ــازه‌  ــاف ت ــک لح ــپرد ی ــادرم س ــد، م ــن می‌آی ــر از بحری دیگ
ــد،  ــکاری می‌آم ــه روز زن خدمت ــا دوس ــد. ت ــه بدوزن ــرای نن ب
بیــرون و انــدرون خانــه را یکــی کردند.عکس شــاه و شــهبانو را 
از بــالای طاقچــه پاییــن کشــیدند و همــه‌ی اتاقهــا را گردگیــری 

کردنــد و بعــد دوبــاره گذاشــتند آن بــالا ســرجایش.
-چرا هنوز این عکسو می‌ذارین باشه؟ 

-آقام اگه بیاد ببینه عکس نیس ناراحت میشه. 
ــش  ــادرم دو اســبی برای ــول م ــه ق ــود و ب ــش خــوش ب ــه حال نن
آمــده بــود. بعــد از خانه‌تکانــی، زیــور از مــادرم خواســت ننــه 
را ببرنــد حمــام. تلویزیــون ســیاه و ســفید پنجــدری،  برنامــه‌ی 
ــه انتظاربرنامــه‌ی کــودک،   گمشــده‌ها را نشــان مــی‌داد و مــا ب
ــی  ــا ریگهای ــم ب ــازی  می‌کردی ــل ب ــل دوق ــاط یه‌ق ــوی حی ت
ــدی  ــدای ووی بلن ــه ص ــم ک ــته بودی ــوض شس ــه در آب ح ک

شــنیدیم. 
ــی  ــه تای ــدند و س ــاد ش ــه گش ــیده رقی ــورمه کش ــمهای س چش
ســمت در ســبز حمــام دویدیــم. صــدای زیــور از داخــل حمــام 
ــرون  ــام بی ــادرم از در حم ــی‌زد. م ــه را صــدا م ــد کــه نن می‌آم
آمــد نفســش تنــگ شــده بــود ولــی زود برگشــت آن تــو. تــن 
ــش  ــش. حوله‌پیچ ــد اتاق ــان بردن ــان کش ــری کش ــه را دو نف نن
کــرده بودنــد وســاق‌های ســیاه ننــه کــه پوســت شل‌شــان 
ــته،  ــم گذاش ــمهایش را ه ــرون بود.چش ــه بی ــزان، از حول آوی

ــود.  ــده ب ــه رویــش نمان ــگ ب ــده  و رن خوابی
مــا ســه نفــر دم در خشــکمان زده بود.هرچــه مــادرم شــانه‌های 
ــه  ــید افاق ــش پاش ــه صورت ــور آب ب ــش داد و زی ــزش را مال تی
ــاد،   ــر می‌افت ــه خرخ ــی ب ــید و گاه ــس می‌کش ــرد. آرام نف نک
ــازش  ــده و نیمه‌ب ــان چروکی ــه‌ی ده ــی از گوش ــف بی‌رنگ ک

ــر فرقــش. ــد ب ــور دودســتی کوبی ســرازیر شــد. زی
ــرد و  ــرش ک ــادر س ــدی چ ــدم؟ تن ــی ب ــا رو چ ــواب آق  -ج
رفــت از خانــه بیــرون. مــادرم شــروع کــرد بــه صــدا کردنــش.
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-ننــه آقــا! یــا بــاب الحوایــج! دختــرا بیاییــن لباســاش رو تنــش 
کنیــم.

ــه‌‌ای  ــل بچ ــه را مث ــرد، نن ــت. م ــایه برگش ــرد همس ــا م ــور ب زی
روی دو دســتش بلنــد کــرد و از خانــه بیــرون بــرد، مــادر 

ــرش.  ــت س ــم پش وزیوره
مــا ســه نفــر ماندیــم و حیــاط خالــی و بــادی پاییــزی کــه بیــن 
ــود.  ــه ب ــه ریخت نارنجهــا ســوت می‌زد.ســرمه‌ی چشــمهای رقی
ســلیمه رفــت ســمت حــوض و چنــد پشــنگه آب بــه صــورت 

ســبزه‌اش پاشــید و بــا بغــض گفــت: فــردا آقــام میــاد.

شــبش را از تــرس و تنهایــی ســه نفــری قصــه گفتیــم و 
و  مــادرم  و  زیــور  برگشــتیم  کــه  مدرســه  از  نخوابیدیــم. 
همســایه‌ها خانــه‌ی آقــا بودنــد. عمــه‌ی دخترهــا کــه مــو ســفید 
ــرد.  ــی ک ــیون م ــی‌زد و ش ــروصورتش م ــه س ــود  ب ــرده ب ک
-چــه شــانس بــدی داره آقــا احمــد، دم اومــدن بهــش گفتــن 
بــه خاطــر جنــگ،  نمی‌تونــی بــری ایــران .کجایــی بــرادر کــه 
ننــه مــون از دس رفــت و دوبــاره شــیون و شــین کــرد. بعــد از 

خاک‌ســپاری تــا ســه روز آنجــا بودیــم.

ــج  ــک و توکــی نارن ــا ت ــود ب شــاخه‌های ســبزبالای ســرمان ب
و ســردی زمیــن زیــر تن‌مــان. در پنــاه  دیوارســیمانی حــوض 
ــا  ــایه ‌ه ــود و همس ــر ب ــم. بعدازظه ــده بودی ــش خوابی درازک
رفتــه بودنــد خانه‌هاشــان. یــک نارنــج بغــل گــوش مــن افتــاد 

ــی صــدا داد. و تاپ
 -آقام خواهر و برادرمو  بیشتر از ما  دوست داره.

-رقیه آقاتو دیده؟ 
-قنداق‌پیــچ بــود کــه آقــام رفــت بحریــن، حــالا دیگــه کلاس 

اوله.
-درســت مثــه مــن  قنداقــی بــودم کــه بابــا ســیدم رفــت پیــش 

جــدش.
-آقــام رو انــدازه‌ی خــدا دوســت دارم اون عکســمو کــه 
دیــدی؟  آقــام منــو بغــل کــرده. بهــت نشــونش دادم؟ نارنــج 
ــود  را برداشــتم یــک ورش چــروک خــورده  و ســیاه شــده ب

ــه. ــای نن ــه‌ی لب‌ه ــل گوش مث

ــه‌ی  ــغ خف ــدای جی ــود، ص ــلوغ ب ــاط ش ــه حی ــوم پرس روز س
رقیــه از اتــاق کوچــک بغــل پنجــدری کــه آمــد، بــه ســفارش 

ــوض  ــویه ‌ی ح ــای را در پاش ــتکان‌های چ ــادرم، اس م
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ــره‌ و  ــای تی ــه‌ی زن‌ه ــان همهم ــود از می ــم نب ــو دل ــتم. دل ت می‌شس
محونشســته درحیــاط بــدوم تــوی اتــاق کوچــک کــه همیشــه بــوی 
ــتکان‌ها  ــود.  اس ــدان ب ــراز چم ــی‌داد و پ ــس م ــون لوک ــر صاب عط
ــا،  ــایه‌ی درخته ــه ‌ای در س ــل گرب ــردم و مث ــا ک ــویه ره را در پاش

دزدانــه ســمت اتــاق رفتــم. 

ــبزه‌اش  ــت س ــر پوس ــزی از زی ــی‌زد، قرم ــس م ــس نف ــلیمه نف س
ــود.  ــتش ب ــک  دس ــوی ی ــاره‌ ت ــتی کاغذپ ــرون و مش ــی‌زد بی م

رقیــه دو زانــو نشســته بــود زمیــن، ســاق دســتها را محافــظ ســرش 
کــرده بــود و موهایــش گوریــده بــود.

ــک  ــلیمه ی ــود. س ــلیمه ب ــگ دیگرس ــش در چن ــه‌ای از گیس  کلاف
تکــه از آن کاغذپاره‌هــا را ســمتم دراز کــرد. یــک قطــره اشــک، 
بــا ســرعت از چشــمش ســرید و روی گونــه‌‌ی لاغــرش هــم نمانــد. 
ــه  ــی ک ــای دخترک ــری موه ــود، چت ــس ب ــان عک ــه‌ای از هم تک

دیگرصــورت نداشــت.
ــط  ــدم. فق ــخ نمی‌دی ــی مطب ــادرم را در تاریک ــور و م ــورت زی ص
صدایشــان را می‌شــنیدم. آنجــا منتظــر مــادرم بــودم خســته و 
ــدارد کســی پرســه  ــود کــه شــگون ن ــوده.  شــب شــنبه ب خواب‌آل

ــد. ــه بودن ــه رفت ــد و هم بمان
ــده  نگهــش داری می‌تونســتی  ــا آخــر زن ــو کــه نمی‌تونســتی ت -ت

زیــور؟ 

ــه رو  ــس پرس ــه! مجل ــن خال ــاد از بحری ــا نمی ــه آق ــم دیگ -می‌دون
هــم همونجــا کشــیده. دیگــه دلــش نمی‌کشــه کــه برگــرده، حــالا 

کــه پیــرزن مــرده...

ــور،  می‌خواســتم  خســته از گــوش خواباندن،خســته از هق‌هــق زی
مثــل هــر شــب دســت مــادرم را بگــذارم زیــر ســرم، بــوی تنــش را 
بشــنوم و بخوابــم.  گلیم‌هــای یزدبافــت را ســلیمه جمــع کــرده بــود 
ــازی می‌کــرد. یــک نارنــج  ــا شــاخه‌ای در آب حــوض ب ــه ب و رقی
دیگــر از شــاخه در آب افتــاد و صــدای تالاپــش،  ســکوت دلگیــر 

خانــه‌ی آقــا را شکســت.
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ادبیــات  در  نقــش جنســیت  مــورد  در  متضــادی  دیدگاه‌هــای 
ــر  ــا تاثی ــز ب ــر چی ــش از ه ــای بی ــد در دهه‌ه ــر چن ــود دارد ه وج
گفتمانــی فمینیســتی غلیــه بــا دیدگاهــی ســت کــه نقــش جنســیت 

را در آفرینــش ادبــی بســیار پررنــگ می‌دانــد.
حرکــت زنــان ایرانــی بــرای بازاندیشــی در جایــگاه خــود و 
هم‌جنسان‌شــان در دنیــای اطــراف هماننــد بســیاری از جنبش‌هــای 
اجتماعــی و سیاســی دیگــر از دوره مشــروطه آغــاز شــد. این تلاش 
ســال‌ها کــم و بیــش ادامــه داشــت. در اواخــر دهــه چهــل و دهــه 
ــدند.  ــر ش ــره و نظ ــب چه ــات صاح ــان در ادبی ــم زن ــاه کم‌ک پنج
امــا مــوج نویســندگان زن در دهــه هفتــاد بــه راه افتــاد. زنانــی کــه 
ادبیــات را روشــی بــرای دیــده شــدن و نمایانــدن یافتنــد. یکــی از 
ــن نویســندگان چگونگــی رودرو شــدن  چالش‌هــای همیشــگی ای
بــا خطــوط قرمــز جامعــه و ســنت‌های آن بــود. زنانــی کــه از 
می‌خواســتند حتــی اگــر در کنــج خانه‌هــای خــود هســتند ادبیــات 

آن‌هــا اســیر ایــن دیوارهــا نباشــد.
ــان  ــن جری ــی از ای ــان بخش ــه رحمانی ــعرهای حوری ــتان‌ها و ش داس
ــه  ــبیه ب ــال کســانی ش ــود از خ ــرای شــناختن خ ــی ب اســت. تلاش
ــه  خــود. در هــر گوشــه از اثــر او می‌تــوان ردپایــی از زیســت زنان
ــت و  ــا اس ــتفاده از واژه‌ه ــطح اس ــا در س ــن ردپ ــی ای ــد. گاه را دی
ــار از  ــد آث ــر چن ــد. ه ــگاه می‌رس ــک ن ــه ی ــر از آن ب ــی فرات گاه
ــر پیچیدگــی  ــه نــگاه نزدیــک شــده ب ســطح واژه‌هــا فراتــر رفتــه ب

ــزوده شــده اســت. تکنیکــی آن اف
ــوط  ــا خط ــه ب ــی مواجه ــه چگونگ ــیدن ب ــی و اندیش ــن آگاه همی
قرمــز باعــث شــده اســت برخــی از شــعرها و داســتان‌ها بــه تدریــج 
از حــس و جوشــش ادبــی خالــی شــود و بــه تلاشــی ســخت بــرای 

مواجهــه دقیــق بــا جامعــه و خواننــدگان تبدیــل شــود. 
دنیــای شــعرهای رحمانیــان بــر خــاف بســیاری از آنچــه شــعرهای 
ــه  ــای زنان ــره و دنی ــر روزم ــد تصاوی ــر در بن ــم کمت ــه می‌نامی زنان
ــن  ــم بنیادی ــز مفاهی ــر چی ــش از ه ــعر بی ــده اســت. در ش ــده ش نامی
کــه همــواره انســان را درگیــر کــرده اســت دیــده می‌شــود. مــرگ 
ــه در  ــت ک ــی اس ــن چیزهای ــطوره از مهمتری ــن و اس ــش، دی و زای

ــود. ــیده می‌ش ــعرها اندیش ش
امــا داســتان‌ها همگامــی بیشــتر بــا ادبیــات زنانــه دهــه هفتــاد 
دارد. تشــویق و ابهــام بخشــی از فضــا و المــان مشــترک بســیاری 
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ــرد.  ــاد ک ــه ب ــور کهن ــا کمپرس ــوپ را ب ــرد ت ــتند. م ــرپا نشس ــدند. س ــوپ ش ــل ت ــه داخ دو بچ
کم‌کــم ســنگینی تــوپ از ســر بچه‏هــا برداشــته شــد. تــوپ ســفت و شــفاف را هــل داد تــوی 
دریــا. برگشــت روی شــن‏ها نشســت پاهایــش را دراز کــرد تــه طنــاب را گرفــت. موج‏هــا تــوپ 
ــدا  ــان ص ــای سرخوشانه‏ش ــد. خنده‏ه ــش می‏افتادن ــر چرخ ــا ه ــا ب ــد. بچه‏ه ــازی گرفتن ــه ب را ب

ــد. ــوج می‏آم ــدای م ــت. ص نداش
از غــرب صــدای قایق‏هــای موتــوری می‏آمــد. چنــد دختــر بــا لباس‏هــای تابســتانی زرد و 
ــد‌  ــت. چن ــم می‏ریخ ــه ه ــان را ب ــاد خنده‏های‏ش ــوج و ب ــیدند. م ــم آب می‏پاش ــه ه ــی ب گل‌به
ــاد شــن  ــد. حجــم زی ــر شــن بودن ــا گــردن زی زوج جــوان مشــغول دفــن یکــی از مردان‌شــان ت
هــم از پــس گــردی شــکم بــر نمی‌آمــد. کافــی بــود تــکان کوچکــی بخــورد. زن جوانــی از بیــن 
آن‌هــا بــا دســتمال شــن‌های روی صــورت مــرد مدفــون را تمیــز می‌کــرد. بچــه‌‌ای کــه دلواپــس 
دمپایــی رفتــه بــا مــوج بــود بیحرکــت بــه دریــا زل زده بــود. ســطل و بیلچــه پلاســتیکی‌اش یکــی 

دو متــر آن‌طرف‌تــر رهــا شــده بــود. آنهــا در آن ســمت رویاهــای مــرد بودنــد.
ــرد  ــه م ــاب کــه رســید ب ــه طن ــاره‌ی آب ب ــدن درکن ــاس ورزشــی مشــغول دوی ــا لب ــردی ب پیرم
ــا  ــدر و مــادر اســم بچه‏هــا را ب ــاب را شــل کــرد. تــوپ دور شــد. پ ــد زد. مــرد ایســتاد طن لبخن
ــیدند.  ــرد قیمــت پرس ــان از م ــر کوچک‏ش ــا پس ــد. زن و شــوهری ب ــان داد می‏زدن ــام توان‏ش تم
ــس  ــرد: یون ــه ک ــب زمزم ــر ل ــرد زی ــد. م ــد آم ــود آرام باش ــرار ب ــه ق ــراض زن ک ــدای اعت ص
ــرون  ــیاه چسبان‏شــان از آب بی ــای س ــا لباس‏ه ــر ب ــزن! دو غــواص آن طرف‏ت ــر رکاب ب یواش‏ت
آمدنــد. تن‏شــان در آفتــاب دم غــروب مثــل ماهــی لیــز و بــراق بــود. مــرد بــه جــای آن‏هــا نفــس 
عمیقــی کشــید. طنــاب را کــه دور شــلوارک ســیاه‏اش پیچیــده بــود بــاز کــرد ســمت خــودش 
کشــید. تــوپ روی امــواج کوچــک بــالا پاییــن می‏رفــت و جلــو می‏آمــد. شــن از زیــر پاهــای 
ــدر  ــت. پ ــش می‏ریخ ــازه روی پاهای ــن‏های ت ــد و ش ــوج می‏آم ــی‏داد. م ــی م ــه‏اش جاخال برهن
ــرد  ــاز ک ــه ب ــوپ را ک ــپ ت ــد. زی ــا می‏خندیدن ــه بچه‌ه ــد و ب ــس می‏کردن ــوپ را لم ــادر ت و م

ــت. ــوج پیشــی گرف ــر م ــا ب خنده‏ه
تــوپ را بــا فشــار خالــی کــرد. تــا زد و داخــل کولــه‏ی نایلونــی جــا داد. صــدای زنــگ دوچرخــه 
بــا بــاد می‏آمــد. شــبیه همــان کــه ناخــدا‌ عمــو داشــت. رکاب‌هــای اول‌اش را روی آن دوچرخــه 
زده بــود. یــک دوچرخــه زنــگ‌زده از آب دریــا تنهــا چیــزی بــود کــه از او مانــده بــود. مــرد بــا 

خــود نجــوا کــرد: یونــس ســمت صخره‌هــا شــنا نکــن پســر! هیــچ‌ چیــز آنجــا نیســت.
بــا یــک دســت کمپرســور را بلنــد کــرد و بــا دســت دیگــر کولــه را. دمپایــی لاانگشــتی‏اش را مدّ 
بــرده بــالای ســاحل. پابرهنــه راه افتــاد. قایق‏هــای وارونــه را رد کــرد. صــدای آواز بلم‏رانــان از 
ســمت آب می‏آمــد. مثــل کســی کــه بخواهــد چیــزی را بــه خــودش یــادآوری کنــد بــا صدایــی 
بلندتــر از قبــل گفــت: پســر وقتــی زنــگ دوچرخــه را می‌زنــی ماهــی‌ات مــی‌رود. ایــن حــرف 

را انــگار صــدای همیشــگی ناخــد‌ا عمــو گفــت.    
راه را کمــی برگشــت. کمپرســور و کولــه را روی بر‏آمدگــی قایقــی گذاشــت. بــاد بــه گرمــی 
ــا  ــه گذاشــت. ب ــد روی کول ــه می‏کــرد. لباس‏هایــش را کن ــا ســاحل بدرق امــواج کوچــک را ت

یــک دورخیــز در آب پریــد و بــه ســمت صخره‏هــا شــنا کــرد.
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روایــت بــه شــیوه‏ی تلمیــح اســکلت اصلــی داســتانک  یونــس  اســت. ارجــاع فرامتنــی به داســتان 
ــی  ــای روای ــایی فض ــی از گره‏گش ــتان، بخش ــا داس ــه ب ــباهت‏های آن قص ــس و ش ــرت یون حض

داســتان کــه جهــان واقعیــت و تخیــل را در هــم تنیــده اســت، انجــام می‏دهــد.
 موتیــف جاودانگــی در مــرگ، از همــان آغــاز، هنگامــی کــه  دو بچــه داخــل تــوپ شــدند...  
راه را بــر قطعیــت پایان‏بنــدی داســتان می‏بنــدد. دو بچــه داخــل تــوپ، جنیــن در شــکم مــادر را 
بــه ذهــن مــی‏آورد کــه دارای مفهــوم زندگــی و تولــد اســت. امــا تکــرار رنــگ ســیاه  یــادآور 

ــرد.  مــرگ اســت. غواص‏هــای ســیاه‏پوش و شــلوارک ســیاه م
دو عنصــر گذشــته‏نگری و آینده‏نگــری در داســتان بــه چینــش وقایــع از زمــان حــال، رفتــن بــه 
آینــده و بازگشــت بــه گذشــته کمــک زیــادی کــرده اســت. گذشــته‏نگری در مــرور خاطــره‏ی 
مــرد از پســرکی بــه نــام یونــس شــکل می‏گیــرد. آینده‏نگــری بــه شــکل عاملــی پیش‏گــو، نقــش 
ــن یکــی از مردان‏شــان  ــد زوج جــوان مشــغول دف ــی کــه چن پررنگــی در داســتان دارد. هنگام

هســتند، پیش‏بینــی مرگــی اســت کــه قــرار اســت اتفــاق بیفتــد.
 بیــرون آمــدن دو مــرد غــواص از آب بــا لبــاس ســیاه دیگــر عامــل پیش‏بینــی کننــده در داســتان 
اســت کــه البتــه هــر دو اینهــا در تضــاد بــا پایــان داســتان یونــس اســت و چنان‏کــه گفتــه شــد، 

پایــان داســتان را نامعلــوم باقــی می‏گــذارد. 
ــت.  ــاد اس ــت، ب ــتان اس ــود در داس ــای موج ــام صداه ــده‏ی تم ــه ترکیب‏کنن ــری ک ــا عنص ام
اگرچــه بــه طــور مســتقیم از آن نــام بــرده نشــده اســت امــا درهم‏آمیختگــی صداهــا در داســتان، 
ــر کنیــم، در  ــا مــرگ تعبی ــی ب ــاد را در همخوان ــم ب ــد. اگــر بخواهی ــاد را تاییــد می‏کن حضــور ب

ــت.  ــی اس ــتی و پوچ ــرگ و نیس ــدای م ــت‏مدرن آن ص ــوم پس مفه
ــاد ســمبل نیروهــای شــر و صــدای ســوگواری طبیعــت  در برخــی از اســاطیر آســیای شــرقی، ب
اســت. امــا در ادبیــات ایرانــی، بــاد یــا همــان پیــک صبــا نمــاد زایــش و بشــارت‏دهنده اســت. بــه 

ایــن ترتیــب بــاد هــم پایــان داســتان را بــه عــدم قطعیــت می‏رســاند.
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 آقا شهید علی
ی از کشمیر  شاعر
کارگاه شعر و ترجمه | مسعود غفوری

| درباره‌ی شاعر
آقــا شــهید علــی )1949 – 2001( در خانــواده‌ای مســلمان و برجســته در دهلــی نــو هندوســتان 
ــکا  ــه آمری ــت، و ســپس ب ــی رف ــه دانشــگاه کشــمیر و دهل ــزرگ شــد. ب ــد و در کشــمیر ب متول
مهاجــرت کــرد و دکترایــش را در رشــته ادبیــات انگلیســی از دانشــگاه پنســیلوانیا گرفــت. او در 
ــعر  ــای ش ــرای کتاب‌ه ــری ب ــز معتب ــیه‌ها و جوای ــرد، و بورس ــس ک ــادی تدری ــگاه‌های زی دانش
و تحقیقــات‌اش دریافــت کــرد. علــی یکــی از معــدود مســلمانانی اســت کــه بــه زبــان انگلیســی 
شــعر نوشــت، و میــراث ســه‌گانه‌ی هنــدی، اســامی و غربــی را بــه خوبــی بــا هــم تلفیــق کــرد. 
یکــی از مهم‌تریــن جنبه‌هــای شــعر علــی، برجســته کــردن قالــب غــزل فارســی در شــعر 
ــن  ــا ای ــی ب ــظ و روم ــای حاف ــق ترجمه‌ه ــی‌زبان از طری ــورهای انگلیس ــت. کش ــی اس انگلیس
قالــب آشــنا بودنــد، و پیــش از ایــن نیــز در دهــه شــصت میــادی شــاعرانی مثــل راوی شــانکار 
ــرم ghazal در  ــروزه ف ــا ام ــد. ام ــرده بودن ــا ک ــی احی ــزل را در انگلیس ــرم غ ــر ف ــوم اخت و بگ
ــی  ــاب تحقیق ــک کت ــتار ی ــت. او ویراس ــی اس ــهید عل ــا ش ــام آق ــا ن ــادل ب ــی مع ــعر انگلیس ش
ســال  در  انگلیســی«  در  واقعــی  غزل‌هــای  مســحورکننده:  »ناســازگاری‌های  عنــوان  بــا 
ــوان« دو  ــماعیل بخ ــرا اس ــب م ــوان »امش ــا عن ــودش ب ــای خ ــه‌ی غزل‌ه ــود؛ و مجموع 2000 ب
ــر  ــزل )و ه ــه‌ی غ ــودن ترجم ــوار ب ــل دش ــه دلی ــه ب ــد. البت ــر ش ــرگ‌اش منتش ــس از م ــال پ س
قالــب کلاســیک دیگــر( مترجــم بــه خــود اجــازه نزدیــک شــدن بــه آنهــا را نمی‌دهــد.

ــان برگ‌هــای زرد« )1987(  ــاب »قــدم زدن در می ــا کت شــهرت علــی از دهــه هشــتاد میــادی ب
ــچ‌گاه تمــام نمی‌شــوند« )2001(،  ــا هی ــه »اتاق‌ه ــوان ب شــروع شــد. از کتاب‌هــای آخــر او می‌ت
»کشــور بــدون دفتــر پســت« )1997، دربــاره‌ی ناآرامی‌هــا در وطنــش کشــمیر(، و »شــاهد 
ــای  ــی از مضمون‌ه ــه یک ــوان ب ــم می‌ت ــا ه ــوان کتاب‌ه ــرد. از عن ــاره ک ــوق« )1992( اش معش
ــتالژی  ــرد: نوس ــی ب ــر( پ ــاعران مهاج ــی از ش ــد خیل ــی )همانن ــهید عل ــا ش ــعر آق ــگ در ش پررن
نســبت بــه ســرزمین مــادری. هــر چنــد تنهــا ایــن مضمــون نیســت کــه او را در جایــگاه آبرومندی 
ــوی و  ــزی بســیار ق ــون حس‌آمی ــگاه را مدی ــن جای ــرار داده اســت. او ای ــات انگلیســی ق در ادبی
نوآوری‌هــای فرمــی در شــعرهایش، و همچنیــن پــرکاری‌اش در زمینــه‌ی تحقیق و ترجمه اســت.
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| شعر  اول
Postcard from Kashmir
Agha Shahid Ali

Kashmir shrinks into my mailbox,
my home a neat four by six inches.

I always loved neatness. Now I hold
the half-inch Himalayas in my hand.

 This is home. And this is the closest
I’ll ever be to home. When I return,
the colors won’t be so brilliant,
the Jhelum’s waters so clean,
so ultramarine. My love
so overexposed.

And my memory will be a little
out of focus, in it
 a giant negative, black
 and white, still undeveloped.
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| کارت‌پستالی از کشمیر
کشمیر فشرده شده در جعبه‌ی پستی،

خانه‌ام در یک قاب چهار در شش اینچی تمیز.

همیشه تمیزی را دوست داشتم. و حالا
نیم‌ اینچ هیمالایا را در دست گرفته‌ام.

این خانه من است. و این نزدیک‌ترین حالتی است
که به خانه‌ام خواهم داشت. وقتی برگردم،

رنگ‌ها چنین درخشان نیستند،
آب‌های جِلوم چنین پاک،

چنین لاجورد. عشق‌ام
چنین پرنور.

و خاطره‌ام از تنظیم خارج می‌شود کمی،
درون‌اش نگاتیوی عظیم، 

سیاه و سفید،
که هنوز ظاهر نشده.

| درباره ترجمه:
 )2009( The Veiled Suite: The Collected Poems ایــن شــعر از کتــاب
ــه خــود شــاعر اســت( حــس  ــی هــم نزدیــک ب ــده شــعر )کــه خیل انتخــاب شــده اســت. گوین
چندگانــه‌اش را بــا دیــدن کارت‌پســتالی از وطنــش کشــمیر توصیــف می‌کنــد، و همیــن بــه شــعر 
حالتــی آیرونیــک می‌دهــد. ســعی کــرده‌ام ایــن آیرونــی را بیــش از هــر عنصــر دیگــری در شــعر 
نگــه دارم. تصویرســازی‌های ایــن شــعر و اصطلاحاتــی کــه از عکاســی وام می‌گیــرد، معنایــی 
چندلایــه ایجــاد کــرده اســت کــه ســخت بتــوان در ترجمــه، همــه‌ی آن لایه‌هــا را منتقــل کــرد.

و امــا چنــد نکتــه در مــورد معادل‌هــای اســتفاده شــده در ترجمــه: کلمــه‌ی »لاجــورد« هیچ‌وقــت 
ــه  ــک ب ــی نزدی ــی، معنای ــه‌ی انگلیس ــن کلم ــد. ای ــه ultramarine را ادا نمی‌کن ــق کلم ح
ــوی  ــه‌ی آن‌س ــرت و خان ــده‌ی مهاج ــه تداعی‌کنن ــی‌آورد، ک ــن م ــه ذه ــم ب ــی« را ه »فرادریای
 overexposed دریاهــا هــم هســت. همیــن مســاله در مــورد گزینــش معــادل »پرنــور« بــرای
ــرای  ــه ب ــت، ک ــی اس ــای عکاس ــی از تکنیک‌ه ــی یک ــه انگلیس ــن کلم ــت. ای ــادق اس ــم ص ه
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موقعــی بــه کار مــی‌رود کــه ســوژه‌ی عکاســی زیــادی در معــرض نــور قــرار گرفتــه اســت؛ و 
عکاس‌هــا بــه چنیــن عکســی می‌گوینــد »آوِراکِســپوز شــده« یــا »عکــس ســوخته«! معادل‌هــای 
ایــن  »نورافشــان«، هیچ‌کــدام  و  »تابنــاک«  »نورانــی«،  پیــدا کــردم، شــامل  دیگــری کــه 
ــی و  ــای برافروختگ ــم معن ــه« ه ــه »افروخت ــتند. کلم ــی را نداش ــه انگلیس ــه‌ی کلم ــت دوگان حال
ــو«  ــه »نگاتی ــور کلم ــت. و همینط ــبی نیس ــی مناس ــه تداع ــی‌آورد، ک ــن م ــه ذه ــمناکی را ب خش
ــا شــنیدن کلمــه »نگاتیــو« فقــط فیلــم  بــه جــای negative. احتمــالا همــه می‌داننــد کــه مــا ب
 negative عکاســی یــا فیلم‌بــرداری بــه ذهن‌مــان می‌آیــد، ولــی در انگلیســی، کلمــه
معنــی »منفــی« یــا »تصویــر معکــوس« هــم می‌دهــد. آخریــن نقطــه‌ی چرخــش هــم در کلمــه‌ی 
ــی‌رود،  ــه کار م ــی ب ــه‌ی عکاس ــی در زمین ــه وقت ــن کلم ــد. ای ــاق می‌افت undeveloped اتف
معنــی »ظاهــر نشــده« می‌دهــد؛ ولــی در زمینــه‌ی کلی‌تــر، معنــی »توســعه‌نیافته« یــا »رشــدنکرده« 
ــه  ــی در ترجم ــا کار دارد، ول ــن معناه ــر دوی ای ــا ه ــاعر ب ــه ش ــت ک ــخص اس ــد. مش می‌ده
ــای  ــد چرخش‌ه ــان می‌ده ــم نش ــت ک ــا دس ــن مثال‌ه ــرود. ای ــت ب ــد از دس ــا بای ــی از آنه یک
معنایــی در چــه جاهایــی رخ می‌دهــد و کجاهــا لحــن شــعر بــه ســمت آیرونــی مــی‌رود. 

نکته آخر این که »جِلوم« نام رودی است که از هیمالایا سرچشمه می‌گیرد و از دره کشمیر به 
پنجاب می‌ریزد. 

| شعر دوم
Survivor
Agha Shahid Ali

Someone lives in my house

At night he opens the refrigerator
inhaling the summer’s coriander

On Radio Kashmir he hears announced
all search has been abandoned
for last year’s climbers
on Nanga Parbat

 My house breaks
with the sympathy of neighbors

This is his moment

in my room
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he sits at the table
practices my signature answers my mail

He wears the cardigan
my mother knit for my return

The mirror gives up
my face to him

He calls to my mother in my voice

She turns

He is breathless to tell her tales
in which I was never found

| بازمانده
یک نفر در خانه‌ام زندگی می‌کند

شب‌ها یخچال را باز می‌کند
و گشنیز تابستانه را می‌بوید

در اعلان رادیو کشمیر می‌شنود 
که جستجوها برای کوه‌نوردان سال قبل

در نانگا پربت
رها شده است

خانه‌ام می‌شکند
با هم‌دردی همسایگان

این لحظه‌ی اوست

در اتاق من
او پشت میز می‌نشیند

امضایم را تمرین می‌کند به نامه‌ها جواب می‌دهد

ژاکتی را می‌پوشد
که مادرم برای بازگشت‌ام دوخته 
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آینه می‌بخشد 
چهره‌ام را به او 

با صدای من مادرم را می‌خواند

مادر برمی‌گردد

او مشتاق است که قصه‌هایی برایش بگوید
که در آنها من هرگز پیدا نشدم

| درباره ترجمه:
 The Veiled Suite: The کتــاب  از  شــعر  ایــن 
اســت.  شــده  انتخــاب   )2009(  Collected Poems
ــوی شــعر لازم  ــان چندپهل ــاره‌ی زب ــاه درب ــه کوت ذکــر دو نکت
اســت: در بنــد دوم، inhaling را می‌تــوان بــه دو شــکل 
خوانــد: یکــی همیــن خوانشــی کــه مــن ترجیــح دادم، و 
ــه  ــتانه ب ــنیز تابس ــوی گش ــون ب ــه »چ ــوم ک ــن مفه ــه ای ــی ب یک
ــن  ــد«. همی ــاز می‌کن ــال را ب ــب‌ها یخچ ــد، ش ــام‌اش می‌رس مش
ــه  مســاله در مــورد کلمــه breathless هــم وجــود دارد، ب
ــاده« و  ــس افت ــه »از نف ــتم آن را ب ــدا می‌خواس ــه ابت ــوری ک ط
»بی‌صبــر« ترجمــه کنــم. چــون ایــن کلمــه هــر ســه ایــن معانــی 
ــه ذهــن مــی‌آورد کــه  ــر کســی را ب ــا خــود دارد، و تصوی را ب
بــه خاطــر فعالیتــی نفــس‌اش گرفتــه اســت. و کلمــه call هــم 
ــد و  ــن زدن را می‌ده ــای تلف ــم معن ــه ه ــن کلم ــور. ای همینط
ــه‌ی  ــد کلم ــد بع ــون در بن ــا چ ــدا زدن. اینج ــای ص ــم معن ه
turn آمــده کــه معنــای چرخیــدن و برگشــتن می‌دهــد، 
ــه آســانی در ترجمــه جــا داد. نمی‌شــد مفهــوم تلفــن زدن را ب
همیشــه  مثــل   she و   he آخــر، ضمیرهــای  بندهــای  در 
ــود  ــن خ ــر را جایگزی ــع ضمی ــار مرج ــک ب ــازند. ی مشکل‌س
ضمیــر کــردم، و امیــدوارم بــا توجــه بــه مضمــون شــعر، 
ــده شــعر مشــخص باشــد کــه در دو ســطر آخــر،  ــرای خوانن ب
ایــن مــرد اســت کــه بــرای زن داســتان تعریــف می‌کنــد.
ــت. ــاب داش ــید، اطن ــن‌ام رس ــه ذه ــری ب ــاب دیگ ــر انتخ  ه

نانگا پربت هم با 8126 متر ارتفاع، نهمین قله مرتفع جهان 
واقع در کشمیر است.
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| شعر ۳
Stationery
Agha Shahid Ali

The moon did not become the sun.
It just fell on the desert
in great sheets, reams
of silver handmade by you.

The night is your cottage industry now,
the day is your brisk emporium.

The world is full of paper.
Write to me.

| نوشت‌افزار
ماه به خورشید بدل نشد.

فقط روی دشت افتاد 
مثل ورق‌های بزرگ نقره
در بسته‌های دست‌ساز تو.

شب حالا کارگاه خانگی توست،
و روز بازار پرشور تو.

دنیا پر است از کاغذ.
بنویس برایم.
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| درباره ترجمه
علــی  شــهید  آقــا  عاشــقانه  شــعرهای  از  نمونــه‌ای  ایــن 
اســت. در ایــن چنــد ســطر، ویترینــی از تصویرســازی‌ها و 
اســتعاره‌های پیچیــده‌ی شــاعر را می‌تــوان مشــاهده کــرد.
بیشــتر ســطرهای شــعر بــا کامــا یــا نقطــه بســته شــده‌اند، 
چیــزی کــه در شــعر انگلیســی خیلــی غیرمعمــول نیســت. امــا 
ســطر ســوم و چهــارم بــه همدیگــر متصل‌انــد کــه »ســطر 
ــه  ــم آمیخت ــه ه ــا ب ــا تصویره ــوند. اینج ــده می‌ش روان« خوان
ــه ورق‌هــای بزرگــی از کاغــذ  شــده‌اند، چــون ابتــدا مهتــاب ب
تشــبیه می‌شــود؛ و بعــد بــه بســته‌های بــزرگ و ســپس بــه 
ورقه‌هــای نقــره کــه در کارگاه اســتفاده می‌شــوند تبدیــل 
ــور  ــار اول این‌ط ــه ب ــده‌ای ک ــبتا پیچی ــتعاره‌ی نس ــود. اس می‌ش
از  بســته‌هایی  بــزرگ،  ورق‌هــای  »چــون  کــردم:  ترجمــه 
ــن  ــه در ای ــی ک ــش، موج ــع ویرای ــو.« موق ــاز ت ــره دست‌س نق
جمله‌بنــدی بــود را نیــز دوســت داشــتم: »چــون بســته‌های 
نهایــت  ولــی در  تــو.«  نقــره دست‌ســاز  از   / بــزرگ ورق 
ترجمــه کنونــی را بــه خاطــر روشــن‌تر بــودن‌اش ترجیــح دادم.

و  اســم‌ها  فقــط  شــعر،  ترجمــه  مخصوصــا  ترجمــه،  در 
ــدا  ــی پی ــد. گاه ــت می‌کنن ــر درس ــه دردس ــتند ک ــا نیس فعل‌ه
ــت.  ــخت اس ــم س ــا ه ــرای حرف‌ه ــب ب ــای مناس ــردن ج ک
از  اســت، یکــی  just کــه در ســطر دوم آمــده  کلمــه‌ی 
مــوارد مثالیــن اســت. ایــن حــرف هــم حالــت ناگهانــی و 
ــو  ــد )یک‌ه ــده می‌ده ــه خوانن ــاق را ب ــودن اتف ــره ب ــر منتظ غی
روی دشــت افتــاد(؛ و هــم حالــت طبیعــی بــودن اتفــاق را 
کلمــه  را  آن  می‌تــوان  افتــاد(؛  دشــت  روی  )همین‌طــوری 
ــی  ــا حت ــاد(؛ و ی ــت )بلکــه روی دشــت افت ــط در نظــر گرف رب
ــرای  ــوان یــک کلمــه کــه در محــاوره فقــط ب ــه عن ــوان ب می‌ت
ــرد.  ــذف ک ــود، آن را کلا ح ــتفاده می‌ش ــردن کلام اس ــر ک پ
اســتفاده کــردم. را  ایــن کلمــه  معــادل  معمول‌تریــن  مــن 
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در ایــن چنــد دهه، بــه مجموعه 
ــی توجــه  هــای فاخــر تلویزیون
ــتر  ــت. بیش ــده اس ــژه ای ش وی
ــث ــی م ــریال های ــراژ س ــا تیت م
ل  ســربداران ،  هزاردســتان ،  
آرایشــگاه زیبــا  و... بــه انــدازه 
خــود ایــن مجموعــه هــا در 
ذهــن مخاطــب مانــدگار شــده 
ــه  ــدی مجوع ــوان بن ــت. عن اس
هماننــد    تلویزیونــی  هــای 
بیننــده  کــه  اســت  ویترینــی 
را بــه  درون داســتان راه مــی 
نمایــد. عنــوان بنــدی مجموعــه 
هــای تلویزیونــی عــاوه بــر 
گرافیــگ شــاخص از موســیقی 
نیــز  کلام  بــی  و  کلام  بــا 
تشــکیل مــی شــود کــه  ذهــن 
مخاطــب را بــا خــود همــراه 
ــم  ــدگاری فیل ــد و مان ــی کن م
ــن  ــب تضمی ــن مخاط را در ذه

ــد. ــی کن م

 ترانه های 
یونی  مجموعه های تلویز

| بهروز کفایتی

| کوبار
ــروز  ــده: به ــه کنن ــور، تهی ــن پ ــدون حس ــردان: فری کارگ
غلامرضــا  شــاعر:  محمدمعتمــدی،  خواننــده:  مفیــد، 
ارکســتر:  رهبــر  عبــدی،  بهــزاد  آهنگســاز:  طریقــی، 

اســتودیو  ضبــط:  ســیرنکو،  ولادیمیــر 
آبی رود، صدابردار: ساسان بخششی

بر لوح دل من غزل عشق نوشته
ذرات وجودم همه با عشق سرشته

ای فاصلة پای من و بال فرشته 
ای عشق ای عشق ای عشق

ــه  ــن چ ــا م ــردی ب ــه ک ــن چ ــون آه ــن دل چ ــا ای ب
ــردی ــه ک ــن چ ــا م ــردی ب ک

ــودم  ــودی کــه ب ــن کــه مســتم ب ــا م ــت ب از روز خلق
هســتی کــه هســتم 

ــم  ــردی آوازه خوان ــو ک ــردی ت ــم ک ــه جان ــش ب آت
ــردی ــو ک ــردی ت ک

بر لوح دل من غزل عشق نوشته 
ذرات وجودم همه با عشق سرشته
ای فاصله ی پای من و بال فرشته

ای عشق ای عشق ای عشق
روحی دوباره در من دمیدی 
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|  ماه عسل )سال 1396(
تهیه کننده: احسان علیخانی، خواننده: محمد علیزاده، 

شاعر: روزبه بمانی، موزیک: مهدی دارابی، تنظیم: مسعود جهانی

چشاتو برنگردون از منی که اون چشارو دیدم از تو
بگیر دار و ندارمو بگیر هرچی که دارمو فقط نرو 
نگام که میکنی حالم با حال آسمون فرقی نداره 

دلت وقتی که میگیره میگم امشب باید بارون بباره 
نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دردم 

من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم 
نفسم از نفست چرا یه شب تو این هوا جدا نمیشه

میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه 
محاله تا ته دنیا کسی جوری که من هر ثانیه مرُدم بری تو بمیره

محاله یک نفر پیدا شه این عشقو بتونه یک نفس از لحظه های من بگیره 
نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دردم 

من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم 
نفسم از نفست چرا یه شب تو این هوا جدا نمیشه 

میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه 
نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دردم 

من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم 
نفسم از نفست چرا یه شب تو این هوا جدا نمیشه 

میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه
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| لیسانسه ها
کارگردان: سروش صحت، تهیه کننده: رضا 

جودی، خواننده: امید نعمتی، ترانه سرا : کاوه 
صالحی و امید نعمتی، ملودی و  میکس و مستر : 

پیمان حاتمى
تو بیا ای یار دیین 
تو بیا ای شور شیرین 
که به صحراها و دریاها بباریم
تو بیا ای باد و باران
 به تن خشک خیابان 
شاخه ای از رغها بکاریم
تو بیا با هم دوباره 
در شبه سرخ ستاره 
آسمانی از کبوترها بپاشیم
تو بیا ای خنده ی دور 
در سحرگاهان پر نور 
سرخوش و خندان لب و دیوانه باشیم
تمام کهکشان نشانه از تو دارد 
زمان بدون تو سر گذر ندارد
جهان به اعتبار خنده ی تو زیباست 
بهشت من همین دقیقه ها همین جاست
تو بیا با من نگارا  تازه کن هوای ما را 
تو بیا ای جان که با تو 
بزنم دل را به دریا
تو بیا ای یار دیرین 
تو بیا ای شور شیرین 
تو بیا تا شب دوباره 
سر زند ماه و ستاره
تمام کهکشان نشانه از تو دارد 
زمان بدون تو سر گذر ندارد
جهان به اعتبار خنده ی تو زیباست 
بیا تمام ناتمام ما همین جاست

شهرزاد | 
کارگردان: حسن فتحی، تهیه کننده: سید هادی 
رضوی، خواننده: محسن چاووشی و سینا سرلک، 
ترانه، آهنگساز و تنظیم : محسن چاووشی

یه پاییز زرد و زمستون سرد و
یه زندون تنگ و یه زخم قشنگ و

غم جمعه عصر و غریبی حصر و
یه دنیا سوال و تو سینم گذاشتی
جهانی دروغ و یه دنیا غروب و

یه درد عمیق و یه تیزی تیغ و
یه قلب مریض و یه آه غلیظ و

یه دنیا محال و تو سینم گذاشتی
رفیقم کجایی دقیقاً کجایی

کجایی تو بی من، تو بی من کجایی
رفیقم کجایی دقیقاً کجایی

کجایی تو بی من، تو بی من کجایی
آه خدا، آه 

آه ای حبیبم، یه دنیا غریبم، کجایی عزیزم
بیا تا چشامو تو چشمات بریزم

نگو دل بریدی
خدایی نکرده

ببین خواب چشمات با چشمام چه کرده
همه جا رو گشتم

کجایی عزیزم
بیا تا رگامو تو خونت بریزم

بیا روتو رو کن
من و زیر و رو کن

بیا زخم هامو یه جوری رُفو کن
عزیزم کجایی دقیقاً کجایی

کجایی تو بی من، تو بی من کجایی
عزیزم کجایی دقیقاً کجایی

کجایی تو بی من، تو بی من کجایی
آه خدا، آه
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| یادآوری
کارگردان: حجت قاسم زاده اصل، تهیه کننده: احمد 
زالی، خواننده: رضا یزدانی، ترانه سرا : امین صدیقی، 

ملودی : رضا یزدانی، تنظیم : محمد خرمی نژاد

فریاد از اون حسّای بد
حسّای پاییزی باغ
فریاد از اون روز و شبا
شب شغال روز کلاغ
اون سالهای در شتاب
اون ساعتای بی قرار
اون شبای پر از قفل و
اون روزای پر از دیوار
میخوابی و بیدار میشی دیگه دنیا اون دنیا نیست
حتی حقیقت و رؤیا اون حقیقت اون رویا نیست
شاید بیداری اما یکی تورو خواب می بینه
بیدار شدن تو رویاها سبکیه سنگین اینه
حالا جای کابوس مرگ زندگی رو خواب میبینم
دنیامو مثل قصه ها این دفعه بهتر میچینم
واسه حضور آدما  هرجا خاکه گل می کارم
واسه عبور آدما هرجا درّه است پل میزارم
بیدار میشم ساعت صفر
با تیک تاک عقربه ها
بیدار شدن تو رؤیاها
تکه تکه اینجا اونجا
عددهای رو ساعتت، یک شبه جا به جا شده
عقربه های شب نما انگار از جاش جدا شده
میخوابی و بیدار میشی دیگه صدات اون صدا 
نیست
بغض میکنی داد میکشی این تقصیر واژه ها نیست
میخوابی و بیدار میشی دیگه دنیا اون دنیا نیست
حتی حقیقت و رؤیا اون حقیقت اون رؤیا نیست

معمای شاه | 
کارگردان: محمدرضا ورزی، تهیه کننده: علی 
لدنی، خواننده: سالار عقیلی، ترانه سرا : افشین 
یداللهی، آهنگ و تنظیم : بابک زرین

ایران ... 
فدای اشک و خنده ی تو

دل پرُ و تپنده ی تو
فدایه حسرتو امیدت

رهایی رمنده ی تو
رهایی رمنده ی تو

ایران اگر دل تو را شکستند
تورا به بند کینه بستند
چه عاشقانه بی نشانی

که پای درد تو نشستند
که پای درد تو نشستند

کلام شد گلوله باران
به خون کشیده شد خیابان

ولی کلام آخر این شد 
که جان من فدایه ایران

تو ماندی و زمانه نو شد 
خیال عاشقانه نو شد

هزار دل شکستو آخر
هزار و یک بهانه نو شد

ایران ...
به خاک خسته ی تو سوگند 

به بغض خفته ی دماوند
که شوق زنده ماندن من 
به شادیه تو خورده پیوند
به شادیه تو خورده پیوند

.....
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| یلدا
ــده: بهــروز  ــه کنن کارگــردان: حســن میرباقــری، تهی
ــه ســرا:  ــار فلاحــی، تران ــده: مازی خــوش رزم، خوانن

ماهــان جــان نثــار، آهنــگ و تنظیــم : امیــر توســلی

مست بگو، راست بگو
تا شب یلداست بگو
تا نفسی هست بگو
هرچی دلت خواست بگو
خسته و بی تاب شدم
محو شدم، خواب شدم
خسته از این پنجره ها
منتظرت قاب شدم
گریه بر این حال کشید
اشک بر این فال کشید
بر تن بی دست، خدا
نقش دو تا بال کشید
خواب شدم، پسَت شدم
با همه یکدست شدم
تشنه ی بی آب شدی
نیست از این، این هست شدم
تلخ بگو، راست بگو
تا شب یلداست بگو
تا نفسم هست بگو
هرچی دلت خواست بگو
خسته و بی تاب شدم
محو شدم، خواب شدم
خسته از این پنجره ها
منتظرت قاب شدم

 پدر | 
کارگردان: بهرنگ توفیقی، تهیه کننده و نویسنده: 
حامد عنقا، خواننده: علیرضا قربانی، ترانه سرا: اهورا 
ایمان

کجایی ای که عمری در هوایت نشستم، 
زیر باران ها  کجایی

اگر مجنون، اگر لیلا غریبم، در بیابان ها، 
کجایی

کجای این شب تاریک به روی ماه در 
بستی

نه میگویی نه میدانم کجا ماندم کجا هستی
من آتش بودم اما تو به خاکستر نشستی

اگر شب هست و فردا نیست 
اگر راهی به رویا نیست

چه آهو ها که در چشمان لیلا نیست
اگر گم کرده ام خود را 

مرا در گریه پیدا کن
اگر از شِکوِه لب بستم 

سکوتم را تماشا کن
کجایی ای که عمری در هوایت نشستم، 

زیر باران ها 
کجایی اگر مجنون، اگر لیلا غریبم، در 

بیابان ها، کجایی
کجای این شب تاریک به روی ماه در 

بستی
نه میگویی نه میدانم کجا ماندم کجا هستی

من آتش بودم اما تو به خاکستر نشستی
اگر گم کرده ام خود را مرا در گریه پیدا 

کن
اگر از شِکوِه لب بستم سکوتم را تماشا کن
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| دلدادگان
کارگــردان: منوچهــر هــادی، تهیــه کننــده: ایــرج 
محمــدی، خواننــده: محمــد اصفهانــی، موســیقی: 
مهــران  ســرا:  ترانــه  دوســت،  ســخاوت  مســعود 

حســینی، میکــس و مســتر : محمــد فلاحــی

هوامو نداشتی هوایی شدم
چه کابوس بی انتهایی شدم
نگاهت منو زیرو رو میکنه
منو با دلم رو به رو میکنه

منو دست بسته 
تو و قلب خسته 
که هر کی رسیده یه جاشو شکسته
ولی حُسن عاشق به دیونگیشه
یه وقتایی کوه هم دلش ابری میشه

ابری شو خاطره هات و ببار 
بارون شو یاد من عشق و بیار

من میرسم به تو آخِر کار 
بارون ببار
من بیقرار توام، بیقرار
بیرون بیارم از این انتظار

عاشق شدم مثل ابر بهار 
بارون ببار 
پریشونم اما پریشونترم کن
فقط از تو میخوام یکم باورم کن
هوام از نفسهات داره جون میگیره
نفس می کشم تا خیالت نمیره

ابری شو خاطره هات و ببار 
بارون شو یاد من عشق و بیار

من میرسم به تو آخر کار 
بارون ببار

 بچه مهندس | 
کارگردان: علی غفاری، تهیه کننده و نویسنده: 
سعید سعدی، خواننده: رضا صادقی، ترانه سرا: 
اسحاق انور، تنظیم: حمید اکبرزاده، موسیقی: میثم 
مروستی

یه عمره مثل چشمای ستاره خواب و بیدارم
یه عمره ماه پشت ابر و من دلتنگ دیدارم

یه عمره میکشم با گریه ناز آرزوهامو
بگو تا فصل لبخندت چقدر گریه بدهکارم

تو اون حرفی، تو اون رازی، که با مردم نمیشه 
گفت

بگو ای راز سربسته، تورو تا کی نگه دارم
یه عمره پای عشقت لحظه هامو زندگی کردم

برای مردنم یک لحظه دیدار آرزو دارم 
آرزو دارم آرزو دارم

دیگه دنیا بی تو جایی واسه موندن نداره
این پرنده آسمون داره ولی، شوق پریدن نداره

آروم آروم، شب و روزامو دارم سر میکنم
آخه این کوچه ی بن بست که دویدن نداره

آروم آروم، شب و روزامو دارم سر میکنم
آخه این کوچه ی بن بست که دویدن نداره

بی تو دنیا دیگه جایی واسه موندن نداره
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 )Jaroslav Hašek :ــی ــه چک ــک )ب ــاو هاش یاروس
-درگذشــته  پــراگ  در   ۱۸۸۳ آوریــل   ۳۰ )زاده 
ــتربه  ــه بیش ــود ک ــک ب ــرداز چ ــنده و طنزپ ۱۹۲۳( نویس
خاطررمــان شــواک ســرباز زنــده دل معــروف اســت در 

ــد. ــا آم ــه دنی ــراک ب پ
 ســیزده ســاله بــود کــه پــدرش درگذشــت، پــس از  آن 
ــای و  ــری ه ــرکت در درگی ــت ش ــه عل ــش ب تحصیلات
تظاهــرات خیابانــی آن زمــان پــراک دچــار وقفــه شــد.
ســرزمین چــک در آن هنــگام تحــت ســلطه امپراطــوری 
ــش  ــا و اتری ــک وآلمانه ــمنی چ ــه دش ــود ک ــش ب اتری
هــای مقیــم پایتخــت بــه درگیــری مســتقیم رســیده بــود.
ــک و  ــار هاش ــیاری از آث ــون بس ــارزه مضم ــن مب  همی
در  هاشــک  هــای  نوشــته  اوبود،نخســتین  معاصــران 
ســالهای آغازیــن قــرن بیســتم در مطبوعــات چــک 
بــه  او  ســفرهای  خاطــرات  عمدتــا  و  پدیدارشــد 
هــای  نوشــته  دیگرونیــز  کشــورهای  و  اوســلوواکی 
فکاهــی دربــاره ی مســائل روز را شــامل مــی شــد.
 در ســالهای بعــد مقــالات و داســتانهایش جنبــه ی 
انتفاداتــی   ومبارزاتــی پیــدا کــرد. باشــروع جنــگ 
چهانــی اول هاشــک بــه ارتــش اتریــش فراخوانــده 
شــدو خیلــی زود خــود را تســلیم نیروهــای روس کــرد 
و بــه واحــد نظامــی چکســلواکی کــه در روســیه تشــکیل 

ــت. ــود پیوس ــده ب ش

 یک داستان  فکاهی
 یاروسلاو هاشک

توضیح و انتخاب | آلبرت کوچویی

در  زمــان  همــان  در 
نامــه  روز  از  بســیاری 
جبهــه    در  روس  هــای 
ــت .  ــکاری پرداخ ــه هم ب
ســال 1920  در  هاشــک 
برگشــت  میهنــش  بــه 
شــاهکار  نوشــتن  بــه  و 
ــای  ــرا ه ــان ماج ــود رم خ
ــده دل  ــرباز زن ــواک س ش
تــا  هاشــک  پرداخــت 
زمــان مرگــش در 1923 
ــود  ــن کار ب ــغول همی مش
ترجمــه  کــه  اثــر  ایــن 
از  هــم  مختلفــی   هــای 
ــده    ــی در آم ــه فارس آن ب
ــی  ــهرت جهان ــرای او ش ب

. آورد  ارمغــان  بــه 
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ــل یــک بانکــدار پاهایــش را روی  ــای ویلیامزمث  دوســت جــوان اق
ــروی او روی  ــه روب ــی ک ــرد جوان ــه م ــود ب ــرده ب ــی دراز ک صندل
ــه  ــق ب ــارن دقی ــای ش ــه آق ــت: ن ــود گف ــته ب ــوپ نشس ــی کل صندل
ــد  ــاد بگیری ــزی ی ــا چی ــد و توجــه کنیدت ــن گــوش کنی ــای م حرفه

ــد. ــاد بگیری ــماچیزی ی ش
شــما مــی خواهیــد بــا دختــر مــن لوتــی ازدواج کنیــد؛ یعنــی 
ــه  ــد ک ــب امیدواری ــن ترتی ــه ای ــوید ب ــن ش ــاد م ــد دام ــی خواهی م
پولداربشــوید . چنــد دفعــه قبــل شــما بــه ســوال اینکــه آیــا ســرمایه 
ــط  ــما فق ــرمایه ش ــتید و س ــر هس ــه فقی ــد ک ــواب دادی ــد ج ای داری
بالــغ بردویســت دلار اســت آقــای ویلیامــز پاهــا را جلــوی میــز کــه 

ــه داد: ــت و ادام ــل او بودگذاش ــروی مب روب
 شــما کــه ادعــا مــی کنیــد کــه مــن هــم یــک روز ی فقیــر بــودم و 
حتــی ایــن دویســت دلارهــم نداشــتم مــن حــرف شــما را رد نمــی 
کنــم امــا بشــما مــی گویــم کــه مــن در ســن شــما پــول زیــادی جمــع 

کــرده بــودم البتــه بــه ایــن دلیــل کــه مــن اهــل معــاش داشــتم 
ــن  ــه ای ــاق  ب ــی اط ــه در صندل ــم ک ــی بین ــتید م ــمافاقد آن هس وش
ــما  ــه ش ــوید ب ــت نش ــد ناراح ــی خوری ــرف وول م ــرف و آن ط ط
تذکــر مــی دهــم کــه مــن یــک نوکــر ســیاه پوســت قــل چمــاق دارم 

ــد ــاد بگیری ــزی ی ــم چی ــد  واز آنچــه مــی گوی خــوب گــوش کنی
در شــانزده ســالگی مــن بــه بنــر ســکاپیش عمویــم رفتــم بــرای اینکــه 
ــه  ــتی را ک ــا سیاهپوس ــردم ت ــی ک ــم  را راض ــاورم عموی ــول در بی پ

بایــد لینــک مــی شــد در ملــک خــودش و دار بزنــد.
ــود  ــن دار زده ش ــوی م ــک عم ــوی مل ــت ت ــد سیاهپوس ــرار ش   ق
هرکــس کــه مــی خواســت تــوی  مراســم شــرکت کنــد بایــد 
ــرده کشــی  ــا آن محــل را ن ــه ای  مــی پرداخــت چــرا کــه م ورودی
کــرده بودیــم مــن پــول هــای ورودیــه را از مــردم مــی گرفتــم و بعــد 
ــه  ــب از خان ــان ش ــتم و هم ــول را  برداش ــت پ از دار زدن سیاهپوس
ــدن  ــگام کن ــن در هن ــی کــه م ــه شــایعه پراکن ــرار کــردم  ب عمــو ف
زمیــن یــک جایــی طــا پیــدا کــردم و بعــد ازایــن شــایعه زمیــن را بــه 

ــش را ســرمایه گــذاری کــردم. ــم  و پول ــی فروخت ســود خوب
 ایــن چیــز چنــدان مهــم نیســت کــه بخواهــم توضیــح بدهــم و بعــد 
یکــی از کســانی کــه ســرش کلاه رفــت بــه طــرف مــن تیرانــدازی 
کــرد تیــری کــه بــه اســتخوانهای دســت راســتم خــورد باعــث شــد 
کــه مــن دو هــزار دلار دریافــت کنــم بعــد از اینکــه ســامتی خــودم 
ــه  ــت خیری ــک جمعی ــهام ی ــم س ــه پولهای ــا هم ــت آوردم ب را بدس
ــه ی  ــا در منطق ــاخت کلیس ــان س ــه هدفش ــدم ک ــایی را خری کلیس

ســرخ پوســت هــا بــود.
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 مــا در آن وقــت هریــک از قبــض هــای کمــک ایــن جمعیــت را بــه 
صــد دلار فروختیــم امــا حتــی یــک کلیســا هــم نســاختیم جمعیــت 
مجبــور شــد خــودش را ورشکســته اعــام کنــد یــک هفتــه قبــل از 
ــت گاو  ــا پوس ــی ب ــودم را در جمعیت ــهام خ ــی س ــا راهنمایهای آن ب
ــروع  ــن ش ــود م ــن ب ــالا رفت ــال ب ــش در ح ــه قیمت ــردم ک ــوض ک ع
ــادی   ــول زی ــم پ ــن کار برای ــت گاو. ای ــا پوس ــارت ب ــه تج ــردم ب ک
بــه همــراه  آورد چــرا کــه مــن در مقابــل فقــط پــول نقدجنــس مــی 

فروختــم ولــی خریدهــا یــم همــه نســیه بــود.
  همــه ثروتــم را بــه بانکــی در کانــادا ســپردم و اعــام ورشکســتگی 
ــان  ــه دردادگاه چن ــرا در محاکم ــد و م ــدان بردن ــه زن ــرا ب ــردم م ک
درهــم وبرهــم حــرف زدم کــه پزشــک قانونــی مــرا دیوانه تشــخیص 
داد و دادگاه مجبــور شــد مــرا آزاد کنــد پیــش از آن  از تماشــاچیان 
دادگاه پــول جمــع کردهــم ایــن پــول بــرای ســفر بــه کانــادا جایــی 
ــه آنجــا  ــود ب ــودم کافــی ب ــه بانــک ســپرده ب کــه پولهایــم را قبــا ب

رفتــم و پــول رابــر داشــتم.
 بعــد دختــر اقــای همتســو دارایــی بروکلیــن را فریــب دادم و بــا خود 
بــه سانفراسیســکو  بــردم و بــه ایــن ترتیــب او مجبــور شــد بــا ازدواج 
دختــرش بامــن رضایــت بدهــد مــی بینیــد آقــای شــارن مــن اینطــور 
ــه  ــد ک ــچ کاری نکردی ــان هی ــس دزندگیت ــما برعک ــی ش ــودم  ول ب
آدم بتوانــد بگویــدآدم  عاقلــی هســتی ف شــما مــی گوییــد زندگــی 

دختــر مــرا وقتــی کــه در یــک پیــک نیــک بــا قایــق نزدیــک بــود.
ــی اســت  ــا غــرق شــوید نجــات دادیــد خــب ایــن کار خوب در دری
امــا علنــا هیــچ ارزشــی نــدارد و چــون همــان طورکــه خودتــان مــی 
گوییــد بــرای ایــن کار یــک جفــت کفــش نوتــان ازبیــن رفتــه امــا 

شــما عاشــق دختــرم شــده ایــد.
ــدرزن مــردی  ــدم کــه پ ــم اینطــوری تقــاص پــس ب  مــن نمــی توان
بشــوم کــه هیــچ عقــل معــاش نــدارد مــی بینــم کــه شــما در جــای 
خــود وول مــی خوریــد بشــما دســتور مــی دهــم  کــه آرام  باشــید 
و بــه ســوالهای مــن جــواب بدهید:آیــا شــما تــا بحــال هیــچ جــرم و 
جنایتــی   کــرده ایــد پــول و ثروتــی داریــد نــه مــی خواهیــد بــا دختــر 
ــالا  ــه ح ــت دارد بل ــما را  م دوس ــر ش ــه دخت ــد بل ــن ازدواج کنی م

آفریــن ســئوال چقــدر پــول داریــد؟
- چهل و شش دلار

خــب مــن بــا شــما بیشــتر از نیــم ســاعت حــرف زدم تقاضــا 
کردیدکــه در مــورد یــک مســئله مالــی توصیــه هایــی بکنم دســتمزد 
مــن ســی دلار مــی شــود دقیقــه ای یــک دلار اجــازه بدهیــد آقــای 

ضــد  یــک  بــا  رُمانــی   
یــوزف  نــام  بــه  قهرمــان 
شــوایک کــه ســخنگوی 
رســم  ‌و  بی‌اســم  مــردم 
در  چــک  ســرزمینِ 
ــی  بحُبوحــه‌ی جنــگ جهان
می‌گوینــد  اســت..  اوّل 
کــه هاشِــک، چهره‌هــای 
را  داســتان  ایــن  اصلــی 
شــخصیت‌هایی  روی  از 
واقعــی بــه هنــگام خدمتــش 
پیــاده‌ی   91 هنــگِ  در 
بودیوُیتــس )ســال 1915( 

اســت آفریــده 
رُمــان  ایــن  پیدایــش 
بــه  کنونــی(  شــکل  )بــه 
 1921-22 ســال‌های 
ــه  ــی ک ــردد؛ زمان ــی گ برم
نویســنده‌ی خوش‌ذوق، آن 
ــای  ــورت جزوه‌ه ــه ص را ب
دنبالــه‌دار منتشــر مــی کــرد 
... . و اکنــون بــا گذشــتِ 
یــک ســده، آن را یکــی از 
بزرگتریــن آثــار ادبــیِ دنیــا 

ننــد.  می‌دا
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ویلیامــز ، آقــای ویلیامــز حــرف اورا قطــع کــرد و بــه ســاعت نگاهــی 
انداخــت شــد ســی ویــک دلار   یــک دقیقــه دیگــر هــم گذشــت 
وقتــی آقــای شــارن تعجــب زده پــول در خواســت شــده را پرداخــت 
اقــای ویلیامــز بــا مهربانــی  گفــت : وحــالا اجــازه بدهیــد کــه به شــما 
ــوم  ــی ش ــور م ــه مجب ــد و گرن ــرک کنی ــرا ت ــه  م ــورا خان ــم ف بگوی
ــک  ــه ی ــرم را ب ــن دخت ــی م ــرون چ ــس دخت ــم پ ــرون کن ــما رابی ش
احمــق نمــی دهــم آقــای ویلیامــز خیلــی آرام ایــن را گفــت  و بعــد 
ادامــه داد : خانــه مــرا تــرک کنیــد در غیــر اینصــورت از قــوت دادن 

دندانهایتــان لــذت خواهیــد بــرد.
 آقــای ویلیامــز وقتــی آقــای شــارن رفتــه بــود رو بــه دختــرش کــرد 
و عقیــده خــود را ابــراز کــرد و وقتــی شــارن دور شــد گفــت: عزیــز 
دلــت یــک پســر فــوق العــاده احمــق اســت هیــچ وقــت ادم لایقــی 

نخواهــد شــد.
 دوشــیزه لوتــی از پــدرش پرســید  :یعنــی شــما بــا ازدواج مــا موافــق 
نیســتی تحــت هیــچ شــرایطی؟ آقــای ویلیامــز قاطعانه بــرا ی دخترش 
ــه  ــه آن سیاهپوســت را در امــاک عمویــش ب تعریــف کــرد چگون
دار آویختنــد و تمامــی آن چیزهایــی را کــه بــه آقــای شــارن گفتــه 
بــود  نیــز تعریــف کــرد بعــد اضافــه کــرد مــن چیزهــای بــا ارزشــی 
بــه او یــاد دادم روز بعــد آقــای ویلیامــز بــرای بســتن یــک قــرار داد 
تجــاری بــه ســفر رفــت وقتــی بعــد از یــک هفتــه برگشــت نامــه زیــر 

میــز تحریــر پیــدا کــرد . 
آقــای محتــرم از شــما بارهــا وبارهــا ومشــاورتان بــرای یــک مســئله 
ملــی کــه یــک هفتــه پیــش کــه بــه مــن دادیدتشــکر مــی کنــم مثــال 
شــما بــه حــدی مــرا هیجــان زده کــرد کــه در غیــاب شــما بــا دختــر 
شــما بــه کانــادا رفتــم واز گاو صندوقتــان تمــام موجــودی پــول نقــد 
و اوراق بهــادار را همــراه بــردم شــارین شــما در زیــر آن نوشــته بــود 
ــه اطاعــت  ــد ب ــن حــال بای ــم ودر حی ــی از لطفــت ممنون ــدر گرام پ
برســانم کــه مــا نتوانســتیم کلیــد گاو صنــدوق را پیــدا کنیــم بنابرایــن 

مجبــور شــدیم آن را بــا نیتــرو گلیســرین منفجــر کنیــم .

ــد  ــی متول ــرت کوچوی آلب
همــدان  در   ۱۳۲۲ تیــر   ۸

اســت .
ــا  ــه ب ــود ک ــاله ب ــار س چه
آبــادان  بــه  اش  خانــواده 
ــدرش در اســتخدام  رفت.پ
 ، بــود  نفــت  شــرکت 
ــا گرفتــن دیپلــم  بنابرایــن ت
ــادان زندگــی کــرد .  در آب
پــس از دیپلــم بــه اســتخدام 
آمــد.  در  ارومیــه  رادیــو 
پــس از آن در تهــران در 
زبــان  و  ادبیــات  رشــته 
عالــی  مذرســه  انگلیســی 
و  پــارس تحصیــل کــرد 
ــه  ــکده ترجم ــد در دانش بع
هــم چهــار ســالی کار کــرد 
. تقریبــا در فاصلــه یکــی 
ــر دو دانشــکده  دو ســال ه
را بــه پایــان بــرد و بعــد هــم 
کار حرفــه ای اش را آغــاز 

ــرد . ک
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 داستان زمرد و علی شار
 | علی شبابی

ــه در  ــود. آن روزک ــرده ب ــی نک ــام معرف ــه ن ــود را ب ــز خ ــودم و او نی ــیده ب ــش را نپرس نام
خانــه‌ام را چنــد بــار کوبیــده بــود، انتظــار مهمــان یــا مسافرنداشــتم. چنــدی پشــت در مانــده 
بــود. ایــن را بعــداً بــه مــن گفــت. یــادم هســت داشــتم بــه ســی‌دی ویلــی نلســون گــوش 
ــروه   ــه 60 گ ــت در ده ــم نخس ــی کن ــه فکرم ــد ک ــی می‌خوان ــی قدیم ــردم آهنگ ــی ک م

ــود: ــده ب CCR آن را خوان

Have you ever seen the rain coming down sunny day

ــاب از  ــو آمــد. آفت ــا نیمــه ی آســتانه در جل ــداد و ت ــه مــن مجــال ن در را کــه گشــودم، ب
پشــت ابــر بیــرون آمــده بــود و هــوا روشــنایی عجیبــی داشــت. بــا ایــن حــال درســت بــالای 
ســرمان بــاران گرفتــه بــود، گویــی فقــط در همــان جــای کوچــه، فقــط جلــوی خانــه مــان 
بــاران مــی باریــد. قطــره هــای درشــت آب از لابلایــی برگهــای چنــار کهنســال بــر خــاک 

تشــنه مــی غلتیــد. دختــرک منتظــر واکنــش مــن نشــد و لبخنــد زنــان داخــل راهــرو شــد.
ــو  ــود دم در و مح ــده ب ــرد آم ــا واق‌واق می‌ک ــه غریبه‌ه ــولا ب ــه معم ــن ک ــگ م ــا س آلم

ــود. ــرک شــده ب تماشــای دخت
 حتما عوضی گرفتید. 

 اولیــن چیــزی کــه بــه ذهنــم رســید گفتــم. چشــمش را بــه مــن دوختــه بــود و مثــل ایــن 
بــود کــه می‌خواســت اعمــاق روحــم را جســتجو کنــد، یــا مطمئــن شــود درســت آمــده. 
همچنــان لبخنــد برلــب داشــت و یــک قطــره آب از روســری اش پاییــن چکیــد. بــه نرمــی 

گفــت:
									          میشه بیام تو؟

			 
بی‌آنکــه منتظــر جــواب بمانــد جلوتــر آمــد و ســرکی کشــید و بــدون هیــچ تعارفــی کلبــه 

کوچــک و خالــی مــرا دور زد و رفــت دم پنجــره رو بــه بالکــن ایســتاد.
 این اتاق یه پرده لازم داره. 
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ــالا و  ــه ب ــرش را ب ــد س ــدازه کن ــره را ان ــد سرانگشــتی طــول و عــرض پنج ــه بخواه ــل اینک  مث
پاییــن و چــپ و راســت حرکــت مــی داد. مانــده بــودم چــه بگویــم و یــا از کجــا شــروع کنــم.

 من زیاد خونه نیستم... وقت نمی کنم... 
مثل این که فکرم را خوانده باشد پرید توی حرفم.

 برای همین اتاقت خالیه. 
 چرخی زد و اتاق محقَرم را وارسی کرد.

 دکوراسیون کامل احتیاج داری، حتما تازه اسباب کشی کردید. 

شــرمنده شــدم و چیــزی نگفتــم. تنهــا اثــاث مــن یــک میــز زهــوار در رفتــه بــود کــه یکــی از پایــه 
هایــش قــدری لــق بــود بــا دو تــا صندلــی لهســتانی کــه از دکان سمســاری نســیه گرفتــه بــودم. 
بــه جــز گلیــم منــدرس آن وســط و چنــد تــا کتــاب و دفتــر پخــش در اتــاق، زمیــن ســنگفرش 
هــم لخــت و عــور بــود. دیوارهــای گچــی همینطــور. بــا اینکــه آن خانــه، یــا بهتــر بگویــم کلبــه 
روســتایی زمانــی جــزو ملــک پــدری مــن محســوب مــی شــد، متعلــق بــه مــن نبــود. مــن آنجــا را 
بــا مبلــغ ناچیــزی اجــاره کــرده بــودم. از شــهر و دانشــکده دور بــود و بــه ایــن خاطرکمتــر کســی 
بــه ســراغم مــی آمــد. اگــر هــم مــی آمــد یــا طلبــکار پــدرم بــود یــا بسازوبفروشــی کــه پیشــنهاد 

خریــد خانــه کلنگــی را میــداد. 
ــم کــه روزگاری  ــازه اســباب کشــی نکــردم. نگفت ــم کــه آه در بســاطم نیســت و ت ــه او نگفت ب
پــدرم از تجــار بــزرگ شــهر بــود و بــرو و بیایــی دربــازار و در محــل داشــتیم.  نگفتــم خانه‌مــان 
ــاغ  ــو و ب ــارت تودرت ــن عم ــی اش چندی ــای گل ــت و دیواره ــر می‌گرف ــه را در ب ــرض کوچ ع
میــوه و درختــان تنومنــد گــردو را احاطــه مــی کــرد. رفــت و آمــد خانه‌مــان زیــاد بــود. ســفره 
هــا کــه روزانــه بــه درازا پهــن می‌شــد و میهمانی‌هایــی کــه بــزرگان شــهر را دورهــم جمــع مــی 
کــرد. دختــرک در اتــاق مــی چرخیــد و بــا سرانگشــت در هــوا چیــزی مــی کشــید، مثــل اینکــه 

بــرای سرکشــی اجســام و اشــیایی آمــده کــه بــرای مــن قابــل رویــت نبــود. 
ــود و  ــده ب ــه دولا ش ــرک ک ــروی دخت ــت روب ــد و نشس ــش راجنبان ــد دم ــا آم ــن آلم ــگ م س
داشــت چیــزی بــه آلمــا مــی گفــت.  آلمــا کامــا ســحر شــده بــود و ابتــدا فقــط گــوش مــی‌داد و 
دم تــکان مــی داد. ســپس آلمــا هــم شــروع بــه حــرف زدن کــرد!  قــدری نامفهــوم بــود. گوشــم 

را تیــز کــردم ببینــم چــه مــی گوینــد، نفهمیــدم.
بسیار عجیب، زبان بسته حالا دیگر زبان بسته نبود.

آوای موســیقی بلندتــر شــده بــود و بــا صــدای زیــر دختــرک و اصــوات عجیــب و غریبــی کــه 
از حنجــره ی آلمــا بیــرون مــی پریــد قاطــی مــی شــد.  گوشــم را کــه تیــز کــردم حرفهــای آن 

دو مفهــوم مــی شــد:
 خیلی گشتم تا شما رو یافتم...   دخترک به آلما می‌گفت و آلما پاسخ می داد:

 ما هم خیلی منتظر نشستیم تا تو بیای! 
منظور آلما چه بود؟

عصــرآن روز، دانشــکده کلاس داشــتم. بایــد ازخانــه بیــرون می‌رفتــم و دختــرک را تنهــا مــی 
گذاشــتم. امــا او کــه اســمش را هــم نمی‌دانســتم، در اتــاق درویشــی مــن راحــت بــود و خــودش 
ــد آن دو  ــم نمی‌آم ــد و دل ــه بودن ــن آلمــا گــرم گرفت ــا ســگ م ــود. درضمــن ب را جــا کــرده ب
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ــمش را  ــه اس ــه ک ــدن دخترغریب ــا مان ــازه مگرتنه ــم. ت ــدا کن را ج
گذاشــتم شــهرزاد، درمنــزل مــن چــه  آزاری می‌توانســت برســاند. 
ــده داشــت. ســاق  ــی اندامــی ورزی ــه ای کوچــک ول شــهرزاد جث
پایــش عضلــه‌ای وبــر مــچ پــای راســتش گل ســرخی خــال کوبــی 
ــن  ــه پیراه ــده‌اش ب ــاب دی ــیده وآفت ــای تراش ــانه ه ــود. ش ــده ب ش
ــه  ــود و اگــر ب ــا نب ــدان زیب ــد. چن ــی وارش مــی نازی ــن دارکول چی
او درکوچــه و خیابــان و یــا دردانشــکده برمــی خــوردم، چشــمم را 
ــه  ــد گون ــر لبخن ــا ه ــد و ب ــت می‌خندی ــهرزاد راح ــت. ش نمی‌گرف

ــد. ــود می‌ش اش گ
ــی  ــهر م ــورس از ش ــا دو ک ــولا ب ــود و معم ــکده دور ب مسیردانش
ــی  ــروم. وقت ــاده ب ــی از راه را پی ــردم بخش ــزم ک ــروز ع ــدم. آن آم
ــه در‌  ــد و ب ــوم می‌آورن ــمت هج ــه س ــی‌روی افکارازهم ــاده م پی
و‌ دیوارکلــه‌ات چنــگ می‌کشــند. در عــوض می‌توانــی رشــته 
فکرهــا را قــاب کنــی، طنــاب فکــر را بتابانــی و بــا هــر قدمــی کــه 
ــهرزاد  ــه ش ــن ب ــی. و م ــور آن را بازکن ــای ک ــی‌داری گره‌ه ــر م ب
ــا  ــده باشــم، ی ــی دی ــه اینکــه او را در گذشــته جای می‌اندیشــیدم. ب
ــه یکــی  ــه رســم شــبانه پــس ازکلاس ســر راه منــزل ب ــم. ب نمی‌دان
از کافــه هــای دانشــجویی آن اطــراف رفتــم کــه پاتــق همکلاســی 
هــا بــود. آن شــب در کافــه حســی هیجانــی تــوام بــا اضطــراب بــه 
ــازی  ــون ب ــتم، تلویزی ــتر نشس ــه بیش ــی زد. از همیش ــگ م ــم چن دل
ــدی  ــک موبلن ــرد و جوان ــی ک ــش م ــدا پخ ــی ص ــکتبال را ب بس
پشــت ســر هــم ســکه تــوی دســتگاه موزیــک جــوک باکــس مــی 
ریخــت. یــک لحظــه ترســیدم دختــرک همــان طــور کــه بــی خبــر 
آمــده بــود، بــی خبــر رختــش را بســته رفتــه باشــد، بــا قهــوه چــی 

ــرون.  حســاب کــردم و زدم بی
امــا نــه، او نرفتــه بــود، شــهرزاد آنجــا بــود. وســط اتــاق روی گلیــم 
ــده  ــاق شــمع‌دان‌های ریز‌و‌درشــت چی ــا دور ات ــود. دور ت نشســته ب
بــود؛  پارچــه‌ی بزرگــی جلویــش پهــن بــود و چیــزی می‌دوخــت. 
عــود ســوخته، عطــر گل‌هــای وحشــی بــا دود شــمع مخلوط گشــته 
ــم کــه او  ــزی بگوی ــاق را اشــباع می‌کــرد. خواســتم چی فضــای ات

لــب بــه ســخن گشــود:
 از بازار این پارچه را خریدم، می پسندی؟ 

 راستش هیچ فکر پرده نبودم... 
ــی  ــا لخت ــم ت ــم رفت ــه اتاق ــش را دادم و ب ــی جواب ــا بی‌حوصلگ ب
بخوابم. مشــغله درس و دانشــکده و خســتگی مســیر نفســم را بریده 
بــود. ســگ مــن آلما کــه همیشــه و هرجا بــه دنبالــم می آیــد، روی 
ــا نکــرد.  ــه مــن ذره ای اعتن ــود وب ــم داده ب ــار شــهرزاد ل زمیــن کن
حســابی بــا هــم ایــاق شــده بودنــد. بــه خــواب عمیقــی فــرو رفتــم. 
ــته  ــاعت گذش ــت دو س ــدم، درس ــدار ش ــی بی ــه وقت ــی ک از آنجای

علی شبابی
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بــود و اتــاق و بیــرون پنجــره کامــا تاریــک بــود. خانــه همچنــان 
دربخارعــود ســوخته غــرق بــود. شــهرزاد آلمــا را درآغــوش 
ــا آن صــدای  ــا او حــرف مــی‌زد. آلمــا یــک چیزهایــی ب ــه ب گرفت
ــت و  ــهرزاد ‌می‌گف ــه ش ــد ب ــره اش در می‌آم ــه از حنج ــب ک عجی
شــهرزاد می‌خندیــد.  وقتــی مــن بــه جمعشــان پیوســتم حرفشــان را 
قطــع کردنــد. شــهرزاد برخاســت رفــت از قفســه مطبــخ مــن بطــری 

ــه مــن نشــان داد. خــاک خــورده ای آورد و ب
 ایــن را تــوی پســتو پیــدا کــردم،  لیــوان شــربت را کــه دســتم داد، 

نگاهــم در چشــمان اثیــری اش قفــل شــد .
رو  ســختی  روز  حتمــا  بــودی،  کســل  یکــم  اومــدی   وقتــی 

گذرونــدی. 
ــار  ــه بی‌اختی ــت ک ــده گف ــا خن ــه و ب ــدری معصومان ــه ق ــن را ب  ای
ــاک  ــبز خ ــری س ــم. بط ــتش گرفت ــری را از دس ــدم و بط ــرم ش ن
گرفتــه  را از پســتوی انبــار بیــرون کشــیده بــود. انبــار اتاقــک نمــورِ 
تنــگ و تــاری بــود کــه از راهــرو دوســه پلــه پاییــن مــی خــورد و 

ــه زحمــت مــی توانســتی درآن صــاف بایســتی. ب
شــهرزاد برایــم شــربت ریخــت و صفحــه ی  آبــی  ـــجونی میچــل 
ــم  را روی گــرام گذاشــت کــه مــن همیشــه دوســت داشــتم. گفت
خیلــی وقــت بــود آن را نشــنیده بــودم. لبخنــدی زد و آمــد نشســت 
کنــار ســگ مــن و گــردن آلمــا را نــوازش کــرد. آلمــا زیرچشــمی 

بــه مــن چشــم دوختــه بــود.
 زبــون بســته را تــوی همیــن کوچــه پیــدا کــردم، یــا شــاید اون منــو 

پیــدا کرد. 
ــه شــانه شــهرزاد  آلمــا گوشــهایش را ســیخ کــرد و پــوزه اش را ب

ــه داد. تکی
ــت و  ــت، پوس ــاب نداش ــود و صاح ــان ب ــم آواره ی بیاب ــر کن  فک

اســتخون بــود. 
 می خوام براتون قصه ای تعریف کنم. 

ــت کــردم  ــار کــه دق ــن ب ــوان را پرکــرد. ای ســپس برخاســت و لی
ــود.  تصویــری در لیــوان دیــدم و یکــه خــوردم. تصویــری آشــنا ب
ــی را دارم  ــتن متن ــف نوش ــات تکلی ــرای کلاس ادبی ــه ب ــم ک گفت
ــه فکــرم نمی‌رســد کــه بنویســم. شــاید ازقصــه ی  ــزی ب ــی چی ول
ــرد و  ــه ک ــاق تکی ــه ات ــدّه گوش ــه مخ ــهرزاد ب ــرم. ش ــام بگی او اله

ــه داد:  ادام
****

ــد و  ــنا بری ــت و آش ــد ازدوس ــه امی ــود ک ــیده ب ــه رس ــه نیم روز ب
ــاد  ــازار زی ــود، علی‌شــار ب ــده ب ــدرش زن ــی پ راهــی بازارشــد. وقت
ــت  ــرای وق ــود ب ــبی ب ــوق مناس ــدرش پات ــره ی پ ــت. حج ــی رف م
گذرانــی. رفــت و آمــد زیــاد بــود و مــی شــد ســاعت هــا نشســت 



134دوماهنامه ادبی . شماره دوم  1397

و برجنــب و جــوش آدمهــا، تجــار و رهگــذران نظــاره کــرد.  مــی شــد بــه ســرود درویشــان و 
آواز کولیــان و نعــره‌ی لوطیــان شــهر گــوش داد و لــذت بــرد. مجبــور نبــود دســتی بجنبانــد و 
کار مهمــی انجــام دهــد، همیشــه کســانی بودنــد تــا کارهــای ســنگین مغــازه را بــر دوش بگیرنــد، 
جنــس بیاورنــد و بــار ببرنــد. علــی شــاربه همیــن دلیــل از هرگونــه دغدغــه و اشــتغال ذهــن فــارغ 

بــود.
افســوس دیــری گذشــته بــود از آن روزگار خــوش خیالــی. روزگارنوجوانــی را در نــاز و نعمــت 
ســر کــرده بــود و از هــر محنــت و غــم بــه دوربــود. انــدوه کــه چــرخ دوران همیشــه یــک ســوی 
نمــی چرخــد و پــدرش را از دســت داد و یتیــم گشــت. جــوان رشــیدی کــه در بــزم و رزم بــه 
ــورد  ــاز و م ــدر او را بی‌نی ــرمایه پ ــود و س ــره ب ــو چه ــالا و نیک ــد ب ــود، بلن ــیده ب ــال رس اوج کم
رشــک دوســت و دشــمن مــی کــرد. علی‌شــار ثــروت پــدر را هــم در ایــن چنــد ســال بــه بــاد 
ــدرش را  ــای پ ــه طلب‌ه ــا بلک ــرد ت ــن و آن دراز می‌ک ــش ای ــت پی ــت دس ــال بایس داده و ح

وصــول کنــد و زندگــی بچرخانــد. 
در راه بــازار بــه میدانــی رســید و بــا خیــل انبــوه جمعیــت روبــرو شــد کــه بــه دور معرکــه ای گرد 
ــه تماشــا  ــرده فروشــی را دیــد کــه کنیزکــی را ب ــد. نزدیــک حلقــه آمــد و از دور ب آمــده بودن
گذاشــته. مــی بایســت می‌دیــد ایــن کیســت کــه چنیــن غوغایــی در شــهر بــه هــم زده و ملــت 
بــازار را آشــفته ســاخته اســت. نزدیکتــر آمــد و خــود را داخــل حلقــه کــرد.  کنیــزک، باریــک 
انــدام، ســپید روی و گل چهــره بــود. قامتــی مناســب، گونــه هایــی ســرخابی و درشــت او را در 
آن جمــع بی‌دریــغ انگشــت نمــا مــی ســاخت.  موجــودی بــا وقــار کــه درعیــن حــال طــراوت و 
شــادابی از وجــودش می‌چکیــد. زیباییــش کــم نظیــر وکامــل بــود و ظرافــت انــدام و رفتــارش 
بــی حــد و حســاب. جلــل الخالــق، خداونــدی را ســتایش جایــز اســت کــه چنیــن موجــودی را 

آفریــده بــود. کســی جــار زد:
او را از قالب مرمر تراشیده اند...

حوری بهشتی را از آسمان‌ها فرستاده اند. دیگری از آن سو تصدیق کرد.
به راستی ستاره ای درآن نیمروز می درخشید که از جنس مروارید بود و نامش  زمرّد .

 اوست محبوب ماه و عزیزِ آسمان، هنرش پرده دوزی است. 
 زمرّد ازآنِ کدام بنده ی خوش طالعی خواهد گشت؟

آلمــا بــا گــوش هــای تیــز کنــار پــای دختــرک بــر ســنگفرش اتــاق کــز کــرده بــود و از نــوازش 
دختــرک روی ســر و گردنــش لــذت مــی بــرد و صــدای عجیبــی درمــی آ. 

علی‌شــار محــو تماشــای آن کنیــز پــری چهــره، زمــرّد شــد. بــه خــود گفــت بایســت ببینــم ایــن 
ــرد.  ــا را کــی می‌ب دوشــیزه ی زیب

دلال معرکــه بــه زمــرّد کــه پــری‌وار بــر روی تختــه ای ایســتاده بــود اشــاره کــرد و مشــتری مــی 
: طلبید

ــد و  ــوی مشُــک مــی دهــد. خــود نظــاره کنی ــر و دهانــش ب ــاهِ کامــل روشــن ت  صورتــش از م
بــراو شــرط بنهیــد. 

تاجری بانگ برآورد:
 پانصد دینار! 

مرد پیری مجال نداد:
 ششصد دینار. 

 و صد سکه روش!  رقیبی فریاد زد.
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همان پیرِمرد زشت و زبون که نامش رشید بود ادامه داد:
 یک هزار دینار!   

ایــن باعــث شــد پچ‌پــچ جمعیــت لحظــه‌ای ســاکت شــود. دلال بــه مذاکــره بــا صاحــب زمــرّد 
شــتافت.

 من با او عهد کرده‌ام که اربابش را می بایست خود بپسندد! 
صاحبش این بگفت و رو به زمرّد کرد:

 ای معشوق ستارگان!  آن مرد تورا نشانه کرده است. 
زمرّد نگاهی به تاجرخریدار انداخت و بی معطلی گفت:

 هرگز. نه این عجوزه.  با آن ریش حنا بسته اش!  این چه هیبت کریهی است! 
مــرد دیگــری جلــو آمــد و شــرط خــود را بــه دلال گفــت. تــن پــوش زربافــت بــه تــن زشــت 
ــا  ــی وب ــا کــم ســو و صورت ــود و ی ــده اش نمــی خــورد.  یــک چشــمش چــپ ب و قامــت خمی

ــرّد ایشــان را بپســندد. ــود زم ــد ب خــورده داشــت. بعی
 خداوند او را کور کرده است، دراین مرد دروغ و دغل می بینم. هرگز! 

نفرســوم هــم بــس کوتــه قامــت بــود و ریــش او بــه نافــش مــی رســید. زمــرّد چهــره برهــم کشــید 
گفت: و 

ــه چهــره اش خیــره شــد؟    مگــر می‌شــود در شــب‌های دراز زمســتان کنارایــن بشــر خوابیــد وب
خیــر، هرگز. 

دلال که از سخت‌گیری زمرّد به تنگ آمده بود نزد او آمد و آرام گفت:
 ای زن، خود بنگر و میان جمع مشتاقان انتخاب کن! 

زمرّد انتخاب خویش پیشتر کرده بود! 
ــانه‌های  ــا ش ــت، ب ــد قام ــی بلن ــود. جوان ــندیده ب ــود را پس ــه ی گ ــتاده درگوش ــار ایس او علی‌ش
فــراخ، زلفانــی پرچیــن و چهــره‌ای نورانــی کــه شــال ســبزی بــه کمربســته بــود. آهــی کشــید و 

گفــت:
 آه، مــن بجــز آن مــرد خــوش ســیما کــس بــه ســروری برنگزینــم. مــرا بــه او بفــروش!  و بــا ولــع 

ادامــه داد:
 اوســت کــه بایــد چهــره بپوشــاند، بــا آن‌ گونــه هــای پرخــون و لبــان شــیرین. رضــوان ایــن مــرد 

را از بهشــت برچیــده تــا حوریــان ســیه چشــم بهشــتی وسوســه نشــوند! 
صاحب زمرّد درتوصیف کنیزش به دلال گفت:

 براســتی زمــرّد درزیبایــی یکتاســت. امــا او عــاوه برزیبایــی هنرهــای بســیار دیگــری هــم دارد!   
صاحــب دختــر ادامــه داد:

ــش از پنجــاه  ــرده مــی دوزد کــه هرکــدام بی ــر پ  دســتانش همچــون ســیم و زر اســت، از حری
دینــار خریــدار دارد. زمــرّد را بــه کســی ده کــه خــود مــی پســندد 

سپس دلال به امید واسطه گری به سوی علی‌شار شتافت و ندا داد:
 ای سرور من!  این دوشیزه را بگیر که از برای هم آفریده شده‌اید. 

علی‌شــار بــا شــرمندگی جــواب داد کــه او توانایــی ایــن خریــداری را نــدارد. زمــرّد کــه 
خواســتگارش را ســرافکنده دیــد چاره‌اندیشــی کــرد و بــه دلال گفــت:

 مرا تنها پیش او ببر تا راضی‌اش سازم، چه به غیر از او به کنیزی احدی نروم!   
آنگاه به علی‌شار نزدیک شد و علی‌شار را که سر به پایین افکنده بود ندا داد:

 ای سرور من!  تو را چه کمبودی است که مرا نمی طلبی؟ 
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علی‌شــار بازگفــت کــه گرفتــن زمــرّد برایــش مقدورنیســت.  زمــرّد راضــی نمــی 
. شد

 نهصد دینار! من شما را خوشبخت خواهم کرد. 
…

 پس هشت صد دینار 
 بانوی من، همچو ثروتی ازآنم نیست! 

 فقط پانصد دینار. 
 کل دارایی من به این بها نمی رسد، نه دویست و نه یک‌ صد دینار! 

زمرّد اندیشه‌ای کرد و به آرامی گفت:
 دست من بگیر و به کنج خلوتی ببر تا بدور از چشم اغیارمرا بیازمایی! 

علی‌شــار اطاعــت کــرد، دســت دختــرک بگرفــت و بــه گوشــه ی خلوتــی پنــاه 
آوردنــد. آنجــا بــود کــه زمــرّد چشــم در چشــمان علی‌شــار قفــل کــرده کیســه‌ای 

ســکه ازخورجیــن دربیــاورد و گفــت:
 ای ســرور مــن،  ایــن هــزار دینــار بســتان. نیمــی از آن را بــه صاحبــم ده و بــا نیــم 

دیگرهــر چــه دلــت خواســت بــرای خانــه‌ات تهیــه ســاز. 
ــوای  ــه، نج ــت از قص ــن سرمس ــود و م ــار ب ــرّد و علی‌ش ــه ی زم ــاز قص ــن آغ ای

ــت: ــه آرام گف ــنیدم ک ــود ش ــاده ب ــانه ام افت ــر ش ــرش ب ــه س ــهرزاد را  ک ش
 باشد بقیه برای فردا شب... 

فــردای آنــروز بــه روال معمــول راهــی دانشــکده شــدم و تمــام وقتــم درکتابخانــه 
صــرف تحقیــق و جســتار عهــد رنســانس و کپــی کــردن نــت هــای کلاس هایــی 
ــردم و  ــام رد ک ــه ش ــا را ب ــوت رفق ــم دع ــب ه ــتم. آن ش ــی داش ــه غایب ــد ک ش
یــک راســت رفتــم منــزل. شــهرزاد پــرده را دوختــه و آویــزان کــرده  بــود. ســایه 
اش را ایســتاده پشــت پــرده از کوچــه مــی دیــدم. بــوی عــود ســوخته از راه پلــه 
بلنــد بــود. رفتــم حمــام و بعــد از آبتنــی، شــام مختصــری خوردیــم و نوبــت قصــه 
گویــی شــهرزاد رســید.  ازعاقبــت زمــرّد و علی‌شــار پرســیدم کــه شــهرزاد قصــه 

آغــاز کــرد:
زمــرّد کلبــه ی کوچــک علی‌شــار را برهنــه از اســباب و اثــاث یافــت، پــس چنــد 
ســکه زر بــه ســرورش بخشــید و او را روانــه بــازار کــرد تــا قالــی و تشــک و رخت 

ترمــه، بالــش و متــکا بخــرد بیــاورد. زمــرّد پــرده دوخــت و خانــه بیاراســت.
ســگ مــن المــا دراز بــه دراز خوابیــده بــود و گویــی بــا طنیــن صــدای قصــه گــو 

ســحر شــده بــود.  والــس شــماره 10 شــوپن در هــوا مــوج مــی‌زد.  

من گفتم:  بعدش چی شد.
شهرزاد لیوانم را پرکرد.

زمــرّد و مــرد جــوان تمــام شــب خوردنــد و نوشــیدند، و از یکدیگــر کام گرفتنــد. 
از فــردای آن روز زمــرّد دســت بــه کار خیاطــی و پــرده دوزی شــد. پارچــه هــای 
حریــر و ابریشــم را بــه نــخ ســیم و زر مــی دوخــت و بــا هنرمنــدی نقــش پرنــدگان 
ــه  ــازار ب ــا را در ب ــرده ه ــدام از پ ــر ک ــار ه ــرد. علی‌ش ــی ک ــق دوزی م را منج
ــن  ــی ای ــوس دلخوش ــتند، افس ــی داش ــت. روزگار خوش ــار می‌فروخ ــاه دین پنج
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زوج چنــدان نپاییــد.
ــال شــهرزاد  ــد کــرد و دنب ــد. آلمــا هــم ســرش را بلن ــرا پرکن ــا جــام م  شــهرزاد برخاســت ت
رفــت آشــپزخانه. بــه نظــرم خیلــی طــول کشــید تــا هــر دو بازگشــتند بــه ســفره. یــک دســتش 
کاســه میــوه، ســیب ســرخ، انــار و انجیــر و دســت دیگــرش عــود گــردان مســی بــود. پریشــان 
و نگــران ســرانجام زمــرّد و علی‌شــار بــودم. گویــی منتظــر خبــر بــدی باشــی، مثــل اینکــه بــه 
بــرگ پایانــی کتابــی رســیده باشــی، هــراس از پایــان ناخوشــایند داســتان نفــس در ســینه ات 

حبــس مــی کنــد و جــرات ورق زدن نــداری.
بی صبرانه گفتم بعدش چه شد؟

آری، دریکــی از همیــن داد و ســتدهای بــازار بــود کــه علی‌شــار بــا تاجــری آشــنا شــد کــه 
حاضــر بــود بجــای پنجــاه دینــار، صــد دینــار بپــردازد و اصــرار داشــت هرچــه پــرده دوختــه 
بودنــد یــک‌ جــا معاملــه کنــد. عیــن کَنــه خــودش را چســبانده بــود بــه علی‌شــار و تــا خانــه 
بدنبــال او آمــد. علی‌شــار بــه رســم میهمــان نــوازی کــه از پــدرش آموختــه بــود، مــرد تاجــر 
ــفره اش  ــر س ــا ب ــت ت ــود از او خواس ــار ب ــت ناه ــون وق ــرد و چ ــوت ک ــه‌اش دع ــه خان را ب
بنشــیند. تاجرهــم بقچــه ی خــود گشــود و حلــوا تعــارف کــرد. امــا چشــمتان روز بــد نبینــد 
کــه حلــوای ایــن مــرد بــه تریــاک آغشــته بــود و علی‌شــار را در انــدک زمــان بیهــوش کــرد. 
ــر ســر  ــه ب ــن حیل ــا ای ــود؛ ب ــزان ب ــازار کنی ــرّد درب ــد کــه یکــی از خواســتگاران زم تاجــر پلی

زمــرّد کیســه ای کشــید و او را بــه زور بــا خــود بــرد.
شــهرزاد ســاکت شــد.  آلمــا ســگ مــن هــم زوزه ی کوتاهــی کشــید و پــوزه‌اش را بــه زمیــن 

زد.
پرسیدم چه بر سر زمرّد آمد؟

دختــرک بــه اســارت آن ناجوانمــرد درآمــد. دیــدی کــه تــو را تصاحــب کــردم بــی‌آن کــه 
دینــاری بپــردازم. بــه زمــرّد چنیــن طعنــه زد و ســپس او را در حرمســرای خویــش بــه زنجیــر 

کشــید.
از شــهرزاد خواســتم لیوانــم پــر کنــد و پرســیدم عاقبــت علی‌شــار بــه کجــا خواهــد انجامیــد. 

آلمــا زوزه ی دلخراشــی کشــید و دوبــاره پــوزه اش را زمیــن مالیــد.
علی‌شــار تــا بامــداد از زهــر افیــون بیهــوش بــود. بــه خــود کــه آمــد فهمیــد دچارچــه نیرنگــی 
شــده و خونــش بــه جــوش آمــد.  از ســحر تــا شــام و از شــب تــا صبــح دور شــهر مــی چرخیــد 
و زمــرّد را صــدا مــی زد. مــی نالیــد و ســینه مــی زد. درهــر کــوی و بــرزن و از غریبــه و آشــنا 

ســراغ زمــرّد مــی گرفــت.
و امــا زمــرّد بعــد ازتحمــل رنــج بســیار و بــه کمــک زن جادوگــری کــه علی‌شــار اجیرکــرده 
بــود، جامــه ی مــردان بــر تــن کــرد و از زنــدان رشــید گریخــت. مدتــی آواره کــوه و دشــت 
بــود وســرانجام بــه پــاس هــوش و ذکاوتــی کــه داشــت در ســرزمینی دیگــر ریشــه انداخــت. 

مــردم آن شــهر او را بــه امیــری برگزیدنــد.  تنهــا درد او دوری ازمحبوبــش علی‌شــار بــود.
بــه اینجــا کــه رســید، بغُضــی در گلــوی شــهرزاد ترکیــد و ســر برشــانه ی مــن گذاشــت. دیــدم 

قطــره ی اشــکی از گونــه ی ســرخش بــر پیراهنــم چکید.
گفتم بعد چی؟  از علی‌شار خبری شد یا خیر؟

شهرزاد گفت باشد برای یکشب دیگر.



138دوماهنامه ادبی . شماره دوم  1397

در رویای بارانی شدن  ابرهای بغض

 | حسنا محمدزاده

حســنا محمــدزاده در دهــم مهرمــاه ســال 1361 در کاشــان و در خانــواده‌ای فرهنگــی دیــده بــه 
جهــان گشــود. رشــد و پــرورش وی درچنیــن فضایــی ســبب شــد کــه ازهمــان آغــاز بــا کتــاب 

ــوس شــود ــی مأن و کتاب‌خوان
او تحصیــات متوســطه‌اش را در رشــته‌ی ریاضــی فیزیــک و تحصیــات دانشــگاهی اش را تــا 
ــه  ــان و ادبیــات فارســی ب مقطــع کارشناســی در رشــته‌ی الکترونیــک  و کارشناســی ارشــد زب

پایــان رســاند.
ــردد . او در  ــی برمی‌گ ــع راهنمای ــل در مقط ــان تحصی ــه زم ــاعری او ب ــای ش ــه ه ــن زمزم اولی
ــود و در  ــی آزم ــنواره‌های مل ــرکت در جش ــا ش ــعرش را ب ــطح ش ــن بارس ــرای اولی ــال 86 ب س

ــر شــد. ــه برت ــز رتب ــه ۲۰۰همایــش ملــی و بیــن المللــی حائ قریــب ب
شــعرهای حســنا محمــدزاده  تاکنــون بــه صــورت پراکنــده در روزنامــه هــاو مجــات و کتــاب 

هــای گــرد‌آوری شــده متعــددی انتشــار یافتــه اســت.
                                  

️آثار انتشار یافته ی اوعبارت اند از :

1.مجمعه  هنوز قلب قلم درد می کند...برگرد! ، نشر آرام دل 
2.مجموعه   عشق های بی حواس، نشر فصل پنجم 

3. مجموعه رباعی  یک مشت آسمان ، نشر فصل پنجم 
4.مجموعه   خورشید های توأمان، نشرآرام دل 

5. مجموعه   زیر هر واژه آتشفشان است،  نشر سوره مهر
6. مجموعه   سربه مهر، نشر جمهوری

7.مجموعه  جوهر جان ، نشر هزاره ققنوس
۸.مجموعه قفس تنگی نشر شهرستان ادب 
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| شطرنج
تمام عمر خواهم خورد چوب اشتباهم را

کجای زندگی پنهان کنم روی سیاهم را ؟

علی رغم هجوم بادهای سرد ویرانگر
بنا کردم کنار شانه هایت تکیه گاهم را

مرا بیدار کن ای جاده ، از این خواب خِرگوشی !
که از بیراهه ها پیدا کنم یک روز، راهم را

گناهان مرا بر گردن قسمت ، نیندازید !
که با جان می دهم عمریست تاوان ِ گناهم را

به یادت در هوای بسترم ، گنجشک می کارم
به سویت می پرانم سارهای بی پناهم را

دلم را هیزم شب های آتش بازی ات کردی
الهی دامنت هرگز نبیند دود آهم را

تمام مهره هایم را در این شطرنج ، سوزاندی
ولی هرگز به این قیمت نخواهم باخت شاهم را

| افسانه 
ابرهای بغض در رویای بارانی شدن 

سینه ها دریاچه ای در حال طوفانی شدن

پنجه ی خونین بالش ها پر از پرهای قو 
خواب ها دنبال هم در حال طولانی شدن 

زندگی آن مرد نابینای تنهایی ست که 
چشم ها را شسته در رویای نورانی شدن 

ــاب و ســنگین کــرده  ــی ت ــرا ب قطــره ای پلــک م
اســت 

مثل اشک بره ها در شام قربانی شدن 

خــوب مــی فهمــم چــه حســی دارد از بــی 
همدمــی 

پابه پای گرگ ها سرگرم چوپانی شدن 

خالی ام از اشتیاق بودن و تلخ است تلخ 
جای هر حسی پر از حس پشیمانی شدن 

چاره ی لیلای بی مجنون این افسانه چیست؟
یا به دریا دل سپردن یا بیابانی شدن 
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گفتی: چه خبر؟ لال شوم ، جز غم نان هیچ
جز سیری بی قاعده ی سفره ی خان هیچ

گفتی چه خبر ؟ آه گرانتر شده لبخند 
نفروخته تاریخ به ارزانی جان هیچ

دیگر خبری تلخ تر از اینکه دل و دین
در مشت ندارند به جز چند قرِان هیچ ؟ 

رد می شوم از راسته ی شعر فروشان 
دکان به دکان نیست به غیر از خفقان هیچ 

دنیا زن جوراب فروش است و ندارد 
هم قیمت یک جفت نگاه نگران، هیچ

گردن بزنید آخر این شعر لبم را 
تا از شب و تاراج نیارد به زبان ، هیچ

من راهی آنسوی زمستانم و دنیا 
بسته ست برای سفرم یک چمدان هیچ

قرار بود زمانی مرا مجاب کنی
به احترام دل ساده ام شتاب کنی

قرار بود بسازی، نه اینکه دنیا را
به چشم هم زدنی بر سرم خراب کنی

چه سالها که دو فنجان چای منتظرند
دوباره در دل این خانه قند آب کنی 

 لباس نو نخریدم به شوق آن روزی
که رنگ پیرهنم را تو انتخاب کنی

هنوز میخ اتاقت به عشق پابند است ؟
هنوز عکس مرا می بری که قاب کنی ؟

به حبه حبه ی انگور تازه می ماند
نخواه شعر مرا خمره ی شراب کنی

همیشه چشم به راهم بیا هر از گاهی
سرِ مزارم، اگر خواستی ثواب کنی

ــرا  ــی م ــود زمان ــرار ب  | ق
ــی ــاب کن مج

ــاده ام  ــرام دل س ــه اح ب
ــی ــتاب کن ش

 | گفتــی: چــه خــر؟ لال شــوم ، 
جــز غــم نــان هیــچ

جــز ســری بــی قاعــده ی ســفره 
ی خــان هیــچ
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تو به دریا ریختی و من کماکان ماهی ام
باز هم ای رود، ممنون از همین همراهی ام

کاروانی تشنه بود و یوسفی در چاه و من
من: طنابی که فقط شرمنده از کوتاهی ام 

سکه هایم از رواج افتاد و تاجم زیر پا
تلخ پایان یافت با تو جشن شاهنشاهی ام

ــه  ــق پیش ــوج عاش ــوش م ــه گ ــردی ب ــا س ــاه ب م
ــت گف

هرچه از تو دور باشم بیشتر می خواهی ام

رام دام و دانه و بامی نخواهد شد دلم
من کبوتر هم اگر باشم، کبوتر چاهی ام

کوله بار بسته دارد باز دل دل می کند
من ولی با اولین پرواز فردا راهی ام

ناز شست روزها !حسی غریبم داده‌اند
ظاهری آرام و قلبی ناشکیبم داده‌اند

چارشنبه سوری‌ام ، پایان سالی آتشین
روز و شب با شوق دیدارت لهیبم داده‌اند

نیم خورده روی دست زندگی افتاده است
از بهشت گونه‌هایت هرچه سیبم داده‌اند

من زمین را دوست دارم با تمام تنگی‌اش
راضی ام از اینکه چشمانت فریبم داده‌اند

رودهای من به آغوشت سرازیرند باز
رو به اقیانوس آرام تو شیبم داده‌اند

بیش از این ای بغض کهنه ! میخکوب من مباش
من درختی زخمی‌ام ، طرح صلیبم داده‌اند

می‌نشینم دانه های اشک را نخ می کنم
باز هم تسبیحی از  امن یجیبم  داده‌اند

روزهــا  شســت  نــاز   |  
داده‌انــد یبــم  غر !حســی 

قلبــی  و  آرام  ظاهــری 
داده‌انــد ناشــکیبم 

 |تــو بــه دریــا ریختــی و مــن 
ام ماهــی  کمــاکان 

از  ممنــون  رود،  ای  هــم  بــاز 
ام همراهــی  همــن 
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دکــر عبدالمجیــد ارفعــی یکــی از اســتادان مســلم زبــان شــناس محســوب مــی شــوند کــه در برخــی 
یــن تخصــص دارنــد. ایشــان پــدر علــم کتیبــه خوانــی  از زبــان هــای باســتان ایــران و منطقــه بــن النهر

عیلامــی هســتند و مقــالات گوناگونــی در ایــن حــوزه دارنــد.

آقــای دکــر در برخــی گفت وگوهایتــان خوانــدم شــما در ســال 1318 در بندرعبــاس متولــد شــدید. 
 اهــل کجاییــد؟

ً
اصالتــا

ــن از اوز منطقــۀ لارســتان  ــزرگ م ــم پدرب ــی کــه می دان ــا جای ــا ت ــودم، ام ــرش نب ــاد پیگی زی
ــه دنیــا آمدیــم. ــه بندرعبــاس و پــدر و مــن در آنجــا ب فــارس رفتنــد ب

تا چند سالگی در بندرعباس بودید؟ گویا تحصیلات مقدماتی را در یزد آغاز کردید؟
حــدود پنــج یــا شــش ســالگی مــن، پدرمــان کــوچ کــرد بــه یــزد. مــن ســال های اول و دوم 
ابتدایــی را در یــزد گذرانــدم، بعــد ســال ســوم همــراه عمویــم رفتــم بندرعبــاس و ســال چهــارم 
و پنجــم دوبــاره برگشــتم یــزد و آخرهــای کلاس پنجــم کــوچ کردیــم بــه تهــران و از ســال 

1328 بــه بعــد ســاکن تهــران شــدیم.

کی به دبیرستان البرز رفتید؟
ســال ششــم را در دبســتان منوچهــری گذرانــدم و ســال بعــد بــه دبیرســتان البــرز رفتــم. شــش 
ســال در دبیرســتان البــرز درس خوانــدم و دیپلــم طبیعــی گرفتــم. بعــد بــرای ایــن کــه بتوانــم 
ــه  ــم – چــون از دوران دبیرســتان و حتــی بچگــی ب رشــتۀ تاریــخ و زبان هــای باســتانی بخوان
آن علاقــه داشــتم  بــه دارالفنــون رفتــم، بــرای ایــن کــه بتوانــم دیپلــم ادبــی بگیــرم و بتوانــم در 

کنکــور مســائل ادبــی شــرکت کنــم.

در دو سال مختلف، هم در البرز و هم در دارالفنون تحصیل کردید؟
مــن در البــرز دورۀ طبیعــی خوانــدم. آن ســال مــن بــه علــت پارگــی شــبکیه چشــمم و عملــی 
کــه کــردم، شــادروان دکتــر حســن علــوی اجــازۀ درس خوانــدن بــه مــن نمــی داد. آخــر ســال 

 گپ وگفتی با
 دکتر عبدالمجید ارفعی
ادان  | علی عظیمی ن�ژ
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بــا اجــازۀ شــادروان دکتــر علــوی در امتحــان شــرکت کــردم و طبــق ضوابــط آن دوران می بایــد 
چنــد درس نمــرۀ هشــتاد مــی آوردم. کتبــی و شــفاهی را هشــتاد آوردم و دیپلــم طبیعــی گرفتــم، 
ولــی علاقــه نداشــتم کــه ادامــه بدهــم. بــرای ایــن کــه در خیابان هــا بیــکار نگــردم، رفتــه بــودم 

ســر کلاس نشســته بــودم. بعــد رفتــم دارالفنــون و بعــد ششــم طبیعــی را در دارالفنــون خوانــدم.

یــخ و  ــا در دوران دبیرســتان، اســتادان و معلمانــی داشــتید شــما را بــه ادامــۀ تحصیــل در رشــتۀ تار آی
ادبیــات فارســی تشــویق کننــد؟

مــن از بچگــی بــه تاریــخ علاقــه داشــتم، بعــد در دبیرســتان معلمــان خیلــی خــوب، هــم در تاریــخ 
و هــم در ادبیــات فارســی داشــتتم. آقــای بهمنیــار معلــم تاریــخ مــا بــود و در ادبیــات آقــای دکتــر 

متیــن را داشــتیم. بعــد آقــای مؤتمــن آمــد کــه هــر دو از نــام آوران آن روزگار بودنــد.

مثــل ایــن کــه علاقه منــدی شــما بــه زبــان باســتان از تأثــر کتــاب گاتاهــای زرتشــت بــود کــه اســتاد 
بودنــد؟ کــرده  پــورداوود ترجمــه  ابراهیــم 

ــا آن  ــم و ت ــدا کــردم کــه شــاگرد ایشــان شــوم و از محضرشــان اســتفاده کن ــن را پی افتخــار ای
ــود،  ــردم. کلاس ســوم دبیرســتانم کــه تمــام شــده ب ــوان داشــتم از ایشــان بهــره ب ــی کــه ت جای
ــه  ــردم ب ــگاه می ک ــا ن ــه کارت کتاب ه ــه ب ــی ک ــی و وقت ــۀ مل ــم کتابخان ــتان می رفتی ــا دوس ب
ایــن کتــاب برخــورد کــردم کــه نوشــته بــود  گاتاهــا، ســروده های زرتشــت  و تفســیر ابراهیــم 
ــاً  ــدم، واقع ــه خوان ــی ک ــت. وقت ــی اس ــه کتاب ــم چ ــرم و ببین ــم بگی ــت. گفت ــورداوود  را داش پ
مجذوبــش شــدم. همــان جــا نشســتم متــن اوســتایی بعضــی از گاتاهــا را رونویســی کــردم، الفبــا 
ــا  ــم ب ــال ایــن کــه می توان ــه خی ــورداوود را هــم نوشــتم. ب رونویســی کــردم و ترجمــۀ اســتاد پ
خوانــدن شــکل ها و اینهــا زبانــش را یــاد بگیــرم کــه البتــه امــکان نداشــت؛ چــون زبــان مشــکلی 

بــود، ولــی از همــان وقــت زندگــی مــن تغییــر کــرد.

گویــا تأثــر کتــاب  کارنامــۀ اردشــر بابــکان  بــود کــه اســتاد محمدجــواد مشــکور از زبــان پهلــوی ترجمــه 
کــرده بودنــد؟
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بلــه، کلاس ششــم ادبــی کــه بــودم، مجبــور بــودم از توپخانــه 
بــروم بــه دارالفنــون. در کتاب فروشــی های کنــار خیابــان 
ــه  ــدم و توانســتم ب ــاب و آن را خری ــن کت ــه ای ــاد ب چشــمم افت

ــان پهلــوی آشــنا شــوم. ــا زب کمــک آن ب

داشــتید.  کــه  اســتادانی  از  و  بفرماییــد  دانشــگاه  بــه  ورودتــان  از 
معمــولًا زبان هــای باســتانی ایــران را اســتاد پــورداوود، اســتاد صــادق 

ی و دکــر معــن تدریــس می کردنــد درســته؟ کیــا، اســتاد خانلــر
درســت یــادم نیســت کــه کــی وارد دانشــگاه شــدم، امــا وقتــی 
کــه کســی از دبیرســتان وارد دانشــگاه می شــود، دنیایــش واقعاً 
ــا اســتادان بنــام و فرهیختــه.  عــوض می شــود. دنیایــی دیگــر ب
ــه  ــتانی و چ ــای باس ــه زبان ه ــا چ ــام زمینه ه ــان در تم آن زم
زبــان و ادبیــات عــرب کــه ناچــار بودیــم بخوانیــم، زبان هایــی 
هــم کــه بــا زبــان فارســی و ایرانــی پیونــد داشــت  ماننــد 
سانســکریت  داشــتیم کــه اختیــاری می توانســتیم بخوانیــم 
ــه  ــتانی علاق ــای باس ــه زبان ه ــه ب ــی ک ــواه کس ــواه و ناخ و خ
دارد نمی توانســت از سانســکریت بگــذرد. ایــن واحــد بــه 
توصیــه شــادروان پــورداوود آنجــا تدریــس می شــد. فارســی 
ــادروان  ــوی را ش ــورداوود و پهل ــادروان پ ــتا را ش ــتان اوس باس
کیــا درس می دادنــد و در ادب فارســی، بزرگــی ماننــد دکتــر 
معیــن داشــتیم. در تاریــخ زبــان و دســتور زبــان دکتــر خانلری و 
دکتــر خطیبــی را داشــتیم کــه جانشــین شــادروان ملک الشــعرا 
بــود. در عربــی، اســتاد مــدرس رضــوی را داشــتیم کــه واقعــاً 
ــی داد و  ــی درس م ــات عــرب را بدیع الزمان ــود. ادبی ــام ب ــه ن ب
همچنیــن تاریــخ ادبیــات را دکتــر مصفــا و شــادروان فروزانفــر 
ــش آن  ــم و دان ــی از عل ــک دنیای ــر ی ــه ه ــد ک درس می دادن

ــد. روز بودن

گویــا پیــش از رفــن بــه دانشــگاه تهــران کــم و بیــش بــا زبــان پهلــوی 
آشــنا شــده بودیــد؟

بلــه، مــن از طریــق کتــاب شــادروان دکتــر مشــکور آشــنا شــده 
ــم  ــا می رفت ــد روز عصره ــه ای چن ــه هفت ــن ک ــودم و همچنی ب
آتشــکدۀ زرتشــتیان و نــزد شــادروان مؤبــد شــهرزادی پهلــوی 

یــاد گرفتــم.

رشــتۀ  در  هــم  پنســیلونیا  دانشــگاه  بــه  رفــن  از  پیــش  آیــا 
داشــتید؟ تجربــه  باستان شناســی 

تجربــه نداشــتم، امــا بــه خاطــر علاقــه ای کــه داشــتم در یــک 

در تاریخ زبان و دستور 
زبان دکتر خانلری و دکتر 
خطیبی را داشتیم که جانشین 
شادروان ملک الشعرا بود. در 
عربی، استاد مدرس رضوی 
را داشتیم که واقعاً به نام بود. 
ادبیات عرب را بدیع الزمانی 
درس می داد و همچنین 
تاریخ ادبیات را دکتر مصفا 
و شادروان فروزانفر درس 
می دادند که هر یک دنیایی 
از علم و دانش آن روز بودند.
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بــود کــه دســتش  یــک مجســمه  باستان شناســی  گــروه 
ــر  ــادروان دکت ــازه از ش ــب اج ــا کس ــن ب ــود و  م ــته ب شکس
ــن  ــنایی م ــه آش ــن زمین ــردم و ای ــر ک ــت را تعمی ــان دس نگهب
شــد بــا رشــتۀ باستان شناســی. شــادروان دکتــر نگهبــان 
ــه در  ــا ایشــان یــک هفت ــد کــه ب ــه مــن دادن ــن افتخــار را ب ای
ــی  ــی باستان شناس ــم، ول ــرکت کن ــک ش ــای مارلی حفاری ه

ــدم. ــاً نخوان اص

شما زیر نظر دکتر فره وشی زبان پهلوی را ادامه دادید؟
زیــر نظــر ایشــان نــه. بعــد از ایــن کــه داشــتم فارغ التحصیــل 
می شــدم، بــا ایشــان در گــردآوری آن فرهنــگ پهلــوی کــه 

چــاپ کردنــد، یــک تابســتان همــکاری داشــتم.

پهلــوی  زبــان  آموخــن  زمینــۀ  در  کــه  تجربیاتــی  بــه  توجــه  بــا 
ی  داشــتید، چــه شــد کــه بــه ســمت زبان هــای عیلامــی و ســومر

شــدید؟ کشــیده 
ــرش  ــی اکــدی. یکــی از رســم های پذی ــر، ول ســومری کمت
دانشــجو در دانشــگاه های آمریکایــی ایــن اســت کــه از چنــد 
ــه  ــگاه ک ــرای دانش ــتید ب ــد و بفرس ــه بگیری ــتاد توضیح نام اس
ــی  ــد و آمادگ ــته هایی علاقه مندی ــه رش ــه چ ــما ب ــد ش بدانن
ادامــه تحصیــل را داریــد. در بالاتــر از کارشناســی یــا لیســانس 
ــن از اســتادانم درخواســت می کــردم  ــی کــه م آن دوره وقت
کــه نامــه برایــم بنویســند و خدمــت شــادروان خانلــری 
ــوی  ــد پهل ــد کســانی هســتند کــه دارن ــه مــن گفتن رســیدم، ب
و اوســتا فــرا می-گیرنــد، تــو دیگــر چــرا بایــد بــروی و اینهــا 
ــای دیگــر  ــر فره وشــی و یکــی دو ت ــی. ایشــان دکت را بخوان
را نــام بردنــد کــه دارنــد در ایــن زمینــه کار می کننــد تــو بیــا 
و بــرو زبــان عیلامــی، بابلــی و آشــوری یــاد بگیــر. البتــه مــن 
آشــنایی پیــدا کــرده بــودم بــا فرهنــگ و تمــدن بین النهریــن 
از ترجمــۀ بســیار بســیار خــوب داوود رســایی کــه امیــدوارم 
ــاز کــرده  ــده باشــند، دنیــای زیبایــی را پیــش چشــم مــن ب زن

بــود.

ی  بود؟ کتاب  الواح سومر
بلــه. البتــه نــام انگلیســی آن فــرق دارد، ولــی فارســی آن الواح 
ســومری  اســت. بعــداً مــن متــن انگلیســی آن را خوانــدم. بــا 
ــردم  ــو ک ــاره گفت وگ ــن ب ــم در ای ــورداوود ه ــادروان پ ش
ــری را بی درنــگ  ــر خانل ــادروان دکت ــنهاد ش و ایشــان پیش

این افتخاری بود برای من 
که با شادروان مهرداد بهار 

همکلام بشوم. خیلی چیزها 
را ما می نشستیم به اتفاق 

دکتر رجایی بخارایی  که 
آن زمان در رادیو، شاهنامه 

می خواندند و تفسیر 
می کردند  از زبان فارسی، 

اسطوره ایرانی، اسطوره های 
بین المللی و زبان ها 

گفت وگو می کردیم و من 
از این استادان خیلی چیزها 

یاد گرفتم.
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ــتم  ــورس داش ــی ب ــای ایران ــرای زبان ه ــن ب ــد. م ــد کردن تأیی
ــه  ــی ب ــت دادم، ول ــورس را از دس ــته، آن ب ــر رش ــا تغیی ــه ب ک
هــر زحمتــی کــه بــود دو ســال در دانشــگاه پســیلوانیا مقدمــات 
ــاد گرفتــم و بعــد از ایــن نظــر کــه فقــط در  ــان اکــدی را ی زب
دانشــگاه شــیکاگو زبــان عیلامــی کار می کردنــد، بــرای ایــن 

ــم. ــی گرفت دانشــگاه انتقال

ــی  ی و عیلام ــومر ــدی و س ــای اک ــان زبان ه ــده ای می ــاوت عم ــه تف چ
وجــود دارد؟

ــان  ــه خودش ــر ب ــدا و منحص ــان ج ــی دو زب ــومری و عیلام س
ــرای آنهــا  ــواده ب ــه طــور قطعــی هم خان هســتند کــه تاکنــون ب
ــان ســامی اســت کــه در  ــان اکــدی زب ــی زب ــت نشــده، ول یاف
آغــاز  تاریــخ  کــه  روزی  از  و  داشــته  رواج  بین النهریــن 
می شــود، ایــن گــروه ســامی را در بین النهریــن می بینیــم 
ــواده  ــی هم خان ــری و آرام ــی، عب ــان عرب ــا زب ــان ب ــه زبانش ک
ــان فرهنگــی آن  اســت. ســومری در جنــوب بین النهریــن و زب
دوره بــود و بعــد گســترش یافــت و دیگــران هــم از آن اســتفاده 
کردنــد. زبــان عیلامــی متعلــق بــه بخــش جنــوب ایــران بــود و 
بیشــترین مدارکــی کــه داریــم از خوزســتان اســت، از فــارس، 
کهکیلویــه و بویراحمــد و شــهرکرد تا قندهار. گِل نوشــته های 
هخامنشــی در قندهــار پیــدا شــده اســت؛ یعنــی سراســر جنــوب 

ــت. ــوده اس ــین ب ــران عیلامی نش ای

ق دارد؟ خط آنها با هم خیلی فر
ــط  ــوذ خ ــر نف ــه زی ــتند ک ــی داش ــان خط ــا خودش عیلامی ه
میخــی کم کــم کنــار گذاشــته می شــود. خــط میخــی کــه مــا 
ــد و  ــل از خودشــان اخــذ کردن ــوم قب ــم، ســومری ها از ق داری
تقریبــاً بــه کمــال رســاندند و کاربــردی گســترده تر از گذشــته 
برایــش ایجــاد کردنــد. عیلامی هــا ایــن خــط را از بابلی هــا و 

ــد. ــومری ها گرفتن ــتقیم از س غیرمس

اکــدی  بــه زبــان  ی دو زبــان وابســته  در واقــع زبــان بابلــی و آشــور
؟ هســتند

شــروع اکــدی مــن بــا اســتاد  آیخلــر بــود کــه بعــد از 
ــه  ــان اکــدی را ب مــرگ ایشــان، اســتاد اسپایســر مســئولیت زب
ــدن و  ــیوۀ خوان ــتورها و ش ــام دس ــن تم ــود. م ــه ب ــده گرفت عه
ــتاد  ــن اس ــای ای ــون تلاش ه ــدی را مره ــان اک ــردن زب کارک
ــدم در  ــوبرگ  ش ــاگرد  ش ــن ش ــد م ــال بع ــتم. س ــم هس بزرگ
همــان دانشــگاه پنســیلوانیا کــه تــازه اســتخدام شــده و ســوئدی 

. زبان علایمی متعلق به 
بخش جنوب ایران بود 
و بیشترین مدارکی که 
داریم از خوزستان است، 
از فارس، کهیکلویه و 
بویراحمد و شهرکرد تا 
قندهار.
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بــود. در پنســیلوانیا یــک دوره هــم افتخــار شــاگردی کلیــر را 
ــه در قســمت  ــود. البت ــان ســومری ب ــزرگان زب داشــتم کــه از ب
اسطوره شناســی شــاگرد ایشــان بــودم نــه زبــان ســومری. بعــد 
هــم رفتــم بــه دانشــگاه شــیکاگو. عــاوه بــر اســتادانی کــه در 
زبــان عیلامــی داشــتم، اســتادان بــزرگ دیگــری آنجــا بودنــد 
کــه افتخــار شــاگردی ایشــان را داشــتم. اســتاد گلــد کــه 
ــود.  ــرده ب ــل ک ــا تحصی ــت و در ایتالی ــتانی داش ــت لهس اصلی
بعدهــا جــزو کاشــفان خــط هیروگلیــف محســوب شــد و اســتاد 
ــی فرهنــگ آشــوری  ــن کــه سرپرســت چــاپ اصل ــن های اوی
بــزرگ دانشــگاه شــیکاگو بــود کــه در 21 - 22 جلــد منتشــر 
ــر  ــم دکت شــده اســت. اســتادان دیگــری هــم داشــتم مثــل خان
راینــر و آقــای دکتــر بیلکــس. دکتــر جرکمــن هــم تاریــخ دان 
بزرگــی اســت کــه بــر شناســایی بهتــر تاریــخ بین النهریــن اثــر 
ــن  ــزرگان ای ــومری از ب ــیویل در س ــر س ــت. دکت ــته اس گذاش

ــد. رشــته بودن

شــما،  اســتادان  یــن  مهم  تر و  یــن  تأثیرگذارتر از  یکــی  گویــا 
بــود؟ هلــک    ریچــارد  اســتاد 

ــت  ــتم هف ــار داش ــن افتخ ــه م ــود ک ــی ب ــک کس ــارد هل ریچ
یــا هشــت ســال زیــر نظــر او عیلامــی را فــرا بگیــرم. بــه ویــژه 
عیلامــی هخامنشــی و اصــولاً خوانــدن یــک گل نوشــته را مــن 
از ایشــان فــرا گرفتــم کــه چگونــه یــک گل نوشــته را ببینــم و 

ــم. ــم بخوان ــم و بتوان حروفــش را شناســایی کن

پایان نامه تــان را هــم زیــر نظــر اســتاد  هلــک  گذراندیــد. موضــوع 
بــود؟ پایان نامه تــان چــه 

ــته های  ــی گِل نوش ــای جغرافیای ــود زمینه ه ــی آن می ش فارس
تخــت جمشــید کــه مــن در اینجــا کوشــش کــردم شــهرهایی 
را کــه از دوره داریــوش تــا اردشــیر اول آمــده شناســایی و تــا 

جایــی کــه ممکــن اســت، روی نقشــه پیــدا کنــم.

آیا گِل نوشته های تخت جمشید به زبان عیلامی بوده است؟
یــا  کامــاً  از گل نوشــته ها  برخــی  در  ولــی  بلــه،  اساســاً 
ــدود  ــه ح ــم ک ــی داری ــان آرام ــط و زب ــه خ ــی ب ــد حرف چن
ــی  ــت و یک ــی اس ــان آرام ــه زب ــته ب ــدی گِل نوش چهارصدوان
بــه زبــان فارســی باســتان اســت. یکــی  دو تــا بــه زبــان اکــدی 

ــت. ــی اس ــم فیج ــی ه ــو و یک ــی ن بابل

در برخی از گل نوشته ها 
کاملًا یا چند حرفی به 

خط و زبان آرامی داریم 
که حدود چهارصدواندی 
گِل نوشته به زبان آرامی 

است و کیی به زبان 
فارسی باستان است
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شما با پروفسور هلک روی کتیبه بیستون، روی متن آن کار کردید؟
متــن بیســتون اولیــن متنــی اســت کــه در زبــان عیلامــی تدریس 
می شــود. بنابرایــن مــن چنــد مــاه اول فراگیــری زبــان عیلامــی، 

ســرگرم خوانــدن ایــن سنگ نوشــۀ سُــترگ بــودم.

ولی کتیبۀ بیستون به سه زبان مختلف نوشته شده است؟
ــان  ــه زب ــط و س ــه خ ــه س ــی ب ــای هخامنش ــۀ کتیبه ه ــل هم مث
ــوئز  ــال س ــه کان ــروف ب ــه مع ــه ای ک ــه کتیب ــی البت ــت، ول اس
ــان اســت کــه مصــری هــم دارد. ــه چهــار خــط و زب اســت، ب
دربــارۀ اســتاد اصلی تــان، اســتاد ریچــارد هلــک توضیــح دهید 
ــته ها  ــتانی و گل نوش ــای باس ــارۀ زبان ه ــه درب ــی ک و تحقیقات

و سنگ نوشــته ها کرده انــد.
شــرقی  شــمال  دیــوار  وقتــی   1313 و   1312 ســال  در 
ــورد  ــاق برخ ــه دو ات ــد، ب ــاری می کردن ــید را حف تخت جمش
کردنــد کــه پــر از گِل نوشــته ها بــود و گل نوشــته در حصــار 
یــا بــاروی تخــت جمشــید پیــدا می شــد. بــا دیــدن خــط میخــی 
و بــا توجــه بــه ایــن کــه در تخــت جمشــید پیــدا شــده اســت، 
بقیــه چیزهــا  ولــی  می رفــت،  احتمــال هخامنشــی بودنش 
ــال کــدام  ــی نوشــته شــده و م ــه چــه زبان ــود کــه ب ناشــناخته ب
پادشــاه اســت. ایــن بــود کــه بــا موافقــت دولــت ایــران در ســال 
1314 ایــن گل نوشــته ها بــرای رمزگشــایی بــه آمریــکا رفــت. 
در تخــت جمشــید قبــل از ایــن کــه آنهــا را بــار کشــتی کنند در 
پارافیــن قــرار داده بودنــد کــه در شــیکاگو اول پارافین زدایــی 
شــد و ســپس ایــن اســتاد بــه اتفــاق ســه شــاگردش کــه دکتــرا 
ــا  ــد. ب ــن کتیبه هــا کردن ــه کار روی ای ــد شــروع ب ــه بودن گرفت
ــود و  ــه دســت آمــده ب ــی کــه از شــوش ب ــه کتیبه های توجــه ب
ــه  ــوند ک ــه می ش ــی، متوج ــاهان عیلام ــته های پادش آجرنوش
ــود.  ــدم رمزگشــایی آن ب ــن ق ــن اولی ــان، عیلامــی اســت. ای زب
بعــد شــروع می کننــد بــه خوانــدن. اول فکــر می کردنــد کــه 
ــه یــک نوشــته برخــورد  مــال خشایارشــاه باشــد تــا ایــن کــه ب
ــاب ماه هــا و ســال های کبیســه،  ــا حســاب و کت ــد و ب می کنن
ــه ایــن نتیجــه می رســند کــه آنهــا از دورۀ داریــوش بــزرگ  ب
اســت. چنــد وقــت نگذشــت کــه کتیبــه دیگــری پیــدا کردنــد 
کــه در آنجــا از داریــوش بــه عنــوان شــاه نــام بــرده شــده. کتیبه 
هــم ایــن اســت کــه والــی فــارس بــه زیــر دســتش نامــه نوشــته 
ــه فلانــی بگوییــد کــه  و متــن نامــه ایــن بــوده اســت:  فلانــی ب
ــن داده اســت،  ــه م ــوش شــاه ب ــر اســاس دســتوری کــه داری ب
صــد تــا گوســفند از امــوال شــخصی خــود شــاه بــه فــان خانــم 
کــه زن داریــوش اســت داده شــود. الان مــن بــه شــما دســتور 

ریچارد هلک کسی بود 
که من افتخار داشتم هفت 

یا هشت سال زیر نظر او 
عیلامی را فرا بگیرم. به ویژه 

عیلامی هخامنشی و اصولاً 
خواندن یک گل نوشته را 
من از ایشان فرا گرفتم که 
چگونه یک گل نوشته را 

ببینم و حروفش را شناسایی 
کنم و بتوانم بخوانم.
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ــتور  ــن دس ــه م ــاه ب ــوش ش ــه داری ــور ک ــه همانط ــم ک می ده
ــام  ــم . در اینجــا ن ــه فــان خان داد، صــد تــا گوســفند بدهیــد ب
ــته ها  ــام گل نوش ــد تم ــد، می فهمن ــه می آی ــاه ک ــوش ش داری
ــۀ  ــته های خزان ــد گل نوش ــت. بع ــزرگ اس ــوش ب ــال داری م
تخــت جمشــید کــه می آیــد، می فهمنــد کــه از ســال ســی ام 
داریــوش شــروع می شــود تــا هفتــم اردشــیر اول، ولــی تعــداد 
گل-نوشــته های اردشــیر خیلــی کمتــر اســت و بیشــتر محــدود 
ــی  ــه آن یک ــی ک ــت؛ در صورت ــید اس ــت جمش ــۀ تخ ــه ناحی ب
کل ایالــت فــارس را در بــر می گرفــت. دو یــا ســه ســال بعــد 
از ایــن کــه گــروه کار را شــروع کــرده بــود، جنــگ جهانــی 
شــروع می شــود. اســتاد آلمانــی کــه خیلــی هیتلرپرســت بــوده، 
برمی گــردد بــه آلمــان، هلــک بــه ســربازی احضــار می شــود 
گل نوشــته های  روی  و  می مانــد  شــیکاگو  در  کمــرون  و 
از اســتاد فرانســوی  خزانــۀ تخــت جمشــید کار می کنــد. 
ــا آغــاز جنــگ چــه اتفاقــی  هــم هیــچ اطلاعــی نداریــم کــه ب
برایــش افتــاد. دورۀ ســربازی هلــک کــه تمــام می شــود، 
ــان کمــرون داشــته  ــه دانشــگاه شــیکاگو. همچن برمی گــردد ب
ــه کار می کــرده کــه هلــک تمــام  روی گل نوشــته های خزان
ــادی   ــامبر 1980 می ــش  در دس ــا روز مرگ ــش را ت ــمّ و غم ه

روی ایــن گل نوشــته ها می گــذارد و کار می کنــد.

ــی  ــه یک ــان ب ــه جهانی ــع هم ــا و در واق ــد. م ــاد کردی ی ی ــومر ــان س از زب
ی بســیار گرایــش داریــم،  حماســۀ  از اســطوره های مهــم ســومر
کــه  اســت  ی  ســومر مشــهور  و  قدیمــی  حماســۀ  کــه  گیلگمــش  
هنــوز هــم خواننــدۀ بســیار دارد و مــا در زبــان فارســی بــا ترجمــه 
آقــای منشــی زاده از ســال ها پیــش بــا ایــن کتــاب آشــنا هســتیم. بــا 
توجــه بــه ایــن کــه شــما بــا ایــن زبــان آشــنایی داریــد، پــس از ســال ها 
کــه بــه ترجمــه و ترجمه هــای دیگــر بــه زبــان فارســی نــگاه می کنیــد، 

بــه نظــر شــما چقــدر اصالــت دارنــد؟
اصــل  شــده.  پیــدا  آن  آشــوری  هــم  و  بابلــی  متــن  هــم 
ــال  ــور بنی پ ــۀ آش ــال کتابخان ــده، م ــدا ش ــه پی ــی ک کتیبه های
ــه گیلگمــش یــک پادشــاه  ــوح اســت کــه اشــاره ب و دوازده ل
ــی  ــم، ول ــش را نمی دانی ــخ دقیق ــت. تاری ــومری اس ــی س واقع
ــطوره از روی آن  ــن اس ــه ای ــت ک ــی اس ــاه حقیق ــرای پادش ب
ســاخته شــده و ســومری ایــن داســتان خلاصه تــر از ایــن 
اســت. ترجمــه ای کــه داوود منشــی زاده اول بــار از ایــن 
ــادی  ــال 1904 می ــه س ــاس ترجم ــر اس ــرده، ب ــته ک گل نوش
ــن را  ــاملو ای ــد ش ــد احم ــت. بع ــش اس ــر در اتری ــتاد وینکل اس

ترجمه ای که داوود 
منشی زاده اول بار از این 
گل نوشته کرده، بر اساس 
ترجمه سال 1904 میلادی 
استاد وینکلر در اتریش 
است. بعد احمد شاملو این 
را بازنویسی و زیبانویسی 
کرده  ، اما از متنی که کامل 
نشده بود.
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بازنویســی و زیبانویســی کــرده و در شــماره شــانزده هــم مجلــه 
ــدم.  ــه را خوان ــن ترجم ــن ای ــوده. م ــاپ نم ــه چ ــان هفت کیه

ــت. ــوب اس ــی خ ــر زیبای ــه اش از نظ ترجم
 احمــد شــاملو زیبــا می نویســد، امــا از متنــی کــه کامــل نشــده 
بــود. بــه علــت ایــن کــه آگاهــی مــا بســیار بیــش از آن چیــزی 
اســت کــه در ســال 1904 وینکلــر آن را چــاپ کــرده، امــروز 
اطلاعات مــان خیلــی بیشــتر اســت و آن قطعاتــی کــه مکمــل 
ــه مراتــب بیشــتر داریــم. یــک  ایــن دوازده لــوح هســتند، مــا ب
ــا آشــوری  ــی ی ــان خــود بابل ــق از زب ــد ترجمــه دقی ــق بای محق
ــده ام  ــای دیگــران را نخوان ــد. ترجمه ه ــان فارســی بکن ــه زب ب
ــدر  ــا چق ــت و ت ــرده اس ــه ک ــی ترجم ــه کس ــم چ و نمی دان

ــد؟! ــت داری کرده ان ــه امان ــا در ترجم ــد و آی ــت دارن اصال

پــس معتقــد هســتید کــه هنــوز هــم جــای یــک ترجمــۀ مناســب از 
ایــن مــن خالــی اســت؟

ــه یــک  الان هــم اگــر چــاپ شــود، شــاید پنــج ســال دیگــر ب
ــه  ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــیم، ب ــته باش ــاز داش ــر نی ــه دیگ ترجم
متن هــای بیشــتری ممکــن اســت خوانــده شــده باشــد و 
قطعــات بیشــتر پیــدا شــود کــه مربــوط بــه ایــن داســتان باشــد.

شــما پــس از بــه پایــان رســاندن تحصیــل در دانشــگاه شــیکاگو 
کرســی آشورشناســی  کــه  آمدیــد و تصمیــم داشــتید  تهــران  بــه 
موفــق  کــه  کنیــد  ایجــاد  تهــران  دانشــگاه  در  را  عیلام شناســی  و 

نشــدید. چــه شــد؟
ــاز نشــده و جایــش  ــه امــروز دریچــه ای ب ــا ب ــه هــر جهــت ت ب
ــون  ــت؛ چ ــی اس ــران خال ــگاه های ای ــی از دانش ــی در یک حت
ــه  ایــن زبان هــا از جملــه عیلامــی مــال ایــران بــوده و متعلــق ب
ایــران، اکــدی در ایــران قرن هــا نوشــته شــده و آثــاری از 
آن باقــی مانــده اســت و همچنیــن ســومری کــه از آن هــم در 
ایــران اثــر داریــم. متن هــای ادبــی هــم داریــم کــه در شــوش 
پیــدا شــده اســت. واقعــاً جــای اینهــا در یکــی از دانشــگاه های 
ــرورش  ــتری پ ــاگردان بیش ــم ش ــا بتوانی ــت ت ــی اس ــران خال ای
ــر  ــد و در آینــده اگ ــت بگمارن ــن کار هم ــه ای ــه ب ــم ک دهی
چیــزی پیــدا شــد، بــاز دســت نیــاز بــه ســوی خارجی هــا دراز 

ــم. نکنی

می شــود  مربــوط  شــما  فرهنگــی  زندگــی  از  ی  دیگــر فصــل  امــا 
از  اســت؟  درســت  هــر  فرهنگســتان  در  شــما  اســتخدام  بــه 
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بفرماییــد؟ فرهنگســتان  آن  در  تجربیاتتــان 
ــا شــادروان مهــرداد  ــرای مــن کــه ب ــود ب ــه. ایــن افتخــاری ب بل
بهــار همــکلام بشــوم. خیلــی چیزهــا را مــا می نشســتیم بــه اتفاق 
ــاهنامه  ــو، ش ــان در رادی ــه آن زم ــی  ک ــی بخارای ــر رجای دکت
ــان فارســی، اســطوره  ــد  از زب ــد و تفســیر می کردن می خواندن
گفت وگــو  زبان هــا  و  بین المللــی  اســطوره های  ایرانــی، 
می کردیــم و مــن از ایــن اســتادان خیلــی چیزهــا یــاد گرفتــم 
ــردم.  ــتفاده ک ــا اس ــدی از آنه ــای بع ــی و کاره ــه در زندگ ک
وقتــی کارم را در فرهنگســتان شــروع کــردم، هــدف ایــن بــود 
کــه متــون بین النهرینــی را بشناســانم و اگــر بشــود، عیلامــی را 
ــا  ــه مــن گفتنــد بی هــم تدریــس کنــم. وقتــی اســتاد خانلــری ب
در فرهنگســتان کار کــن و از مــن پرســیدند چــه می خواهیــد؟ 
گفتــم کتــاب. گفتنــد دســت شــما بــرای خریــد بــاز اســت. در 
آن ســه ســال و انــدی کــه مــن در فرهنگســتان کار می کــردم، 
ــوط  ــه ســفارش دادن کتــاب؛ کتاب هــای مرب شــروع کــردم ب
ــه  ــا ک ــن چیزه ــی و ای ــوط میخ ــای خط ــن و دنی ــه بین النهری ب
ــه از  ــود ک ــه ب ــاب و 54 مجل ــادی کت ــداد زی ــل کار، تع حاص
ــردم  ــا کار می ک ــه در آنج ــی ک ــا وقت ــتم ت ــد اول آن داش جل
ــب داده  ــزی ترتی ــی مجه ــه خیل ــان انقــاب( و کتابخان ــا زم )ت
شــده بــود. 54 مجلــه علمــی خارجــی را مــن مشــترک بــودم. 
بــا حمایــت شــادروان خانلــری هــر روز بــرای مــا کتــاب 
ــا چهــار میلیــون دلار آن روز مــن  می رســید و نزدیــک ســه ت
کتــاب خریــدم. همزمــان صحبــت کــردم بــا شــادروان خانلــری 
ــم  ــتر بخوانی ــه بیش ــید ک ــت جمش ــته های تخ ــرای گل نوش ب
ــان  ــه فرم ــد ک ــن گفتن ــه م ــم. ب ــتادم کن ــه اس ــک ب ــن کم و م
کــوروش را ترجمــه کنیــد و وقتــی ترجمــه کردیــد، مــن شــما 
ــان  ــا اســتاد خودت ــد ب ــا همــکاری کنی را می فرســتم آمریــکا ت
ــا  ــا بفرســتید ت ــاً ســالی پانصــد ت ــدن گل نوشــته و مث در خوان
مــا چــاپ کنیــم. ایــن شــد کــه مــن رفتــم مــوزۀ بریتانیــا. مــولاژ 
ــه آن  ــه ب ــی ک ــا آن خط های ــد ب ــاخته ش ــی س ــب( خاص )قال
اضافــه شــده بــود. در ســال 1973 میــادی مــن آن مــولاژ را بــه 
ایــران آوردم و کپــی کــردم کــه نســخۀ دســت نویس منشــور 
ــا  ــق ب ــت مطاب ــه درس ــت ک ــخه ای اس ــا نس ــن تنه ــوروش م ک
ــد،  ــزی کــه انگلیســی ها چــاپ کردن اصــل آن اســت. آن چی
ــی  ــت، در صورت ــان اس ــتاندارد خودش ــروف اس ــاس ح ــر اس ب
ــر  ــت. زی ــوروش اس ــته ک ــود گل نوش ــن خ ــن عی ــه کار م ک
ــار  ــری کن ــد. مرحــوم خانل ــش آم ــود کــه انقــاب پی چــاپ ب
ــود،  ــدن ب ــر ش ــادۀ منتش ــه آم ــاب ک ــن کت ــد و ای ــته ش گذاش
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ــرت  ــاد حض ــردی  دام ــای بروج ــه آق ــا اینک ــد ت ــف ش توقی
ــن  ــد کــه از وزارت ارشــاد ای ــن را گرفتن ــام )ره(  مجــوز ای ام
ــا امضــای خودشــان توزیــع کننــد و بــه هــر کســی  کتــاب را ب
کــه صــاح می داننــد بفروشــند کــه آن چــاپ اول بــود. بعــد 
چــاپ دوم را بــا اضافــات، دایره المعــارف اســامی چنــد ســال 
ــه کار نســخه برداری کــوروش شــش  ــش چــاپ کــرد. البت پی
ــی  ــتم، یک ــط هس ــی بدخ ــن خیل ــون م ــید و چ ــول کش ــاه ط م
ــرد و  ــری کار می ک ــادروان خانل ــرای ش ــه ب ــی ک از خانم های
گرافیســت بــود، آمــد و زیبانویســی کــرد. بعــد اســتاد خانلــری 
یــک نفــر دیگــر را فرســتاد کــه متــن دســت نویس مــرا 

ــد. مرکبــی کردن

فرمــان کــوروش هنــوز بــه صــورت کامــل ترجمه نشــده، 
ــت است؟  درس

چــون چنــد ســال پیــش مــوزه بریتانیــا ظاهــراً دست نوشــته های 
دیگــری پیدا کــرد...

ــای  ــه دو ت ــد ک ــدا کردن ــی پی ــد خط ــک چن ــه کوچ ــه قطع س
اول می شــود، دیگــری هــم  بــه ســطرهای  مربــوط  آنهــا 
آن  بقیــه  ولــی  می شــود،  سی وششــم  ســطر  بــه  مربــوط 
هنــوز پیــدا نشــده اســت، اگــر پیــدا شــود آن وقــت می شــود 
ــروز آن  ــه ام ــا ب ــی ت ــری چــاپ کــرد، ول ــه صــورت کامل ت ب
چیــزی کــه در بریتانیــا ترجمــه اش را مــن در چــاپ دوم کتابــم 

ــت. ــن اس ــروز کامل تری ــه ام ــا ب ــرده ام ت ــتفاده ک اس

 روحانیــون 
ً
فرمــان کــوروش از زبــان بابلــی ترجمــه شــده و اساســا

بابــل نوشــته اند، پــس چــرا مــا بــه آن فرمــان کــوروش می-گوییــم؟
البتــه بــه نــام کوروش نوشــته شــده. از ســطر یک تا ســطر نوزده 
اشــاره بــه ایــن می کنــد کــه نابوناییــد پادشــاهی کــه پیــش از 
کــوروش بــوده پادشــاه نادرســتی بــوده اســت و خدایــان از او 
ناراضــی بوده انــد. کــوروش پادشاهانشــان را پیــدا می کنــد و 
دستشــان را می گیــرد و بــه ســوی بابــل هدایتشــان می کنــد تــا 
بتوانــد جــور و ســتم را دور کنــد از بابــل و دیگــر ســرزمین ها. 
از ســطر بیســتم کــوروش وارد صحنــه می شــود و خــودش را 
معرفــی می کنــد کــه مــن کــوروش شــاه بــزرگ، شــاه جهــان، 
شــاه پــارس، شــاه ســومر و اکــد، پســر فلانــی و نــوه فلانــی، و 
بعــد شــروع می کنــد بــه صحبــت دربــاره ایــن کــه وقتــی وارد 
بابــل می شــود چــه کارهایــی انجــام می دهــد کــه همــگان در 
مقابــل ایشــان کرنــش و تعظیــم می کننــد؛ هــم شــاهان محلــی 
ــرف رود  ــه آن ط ــیخ هایی ک ــا ش ــی ی ــداران محل ــم فرمان و ه

فرمان کورش به نام کوروش 
نوشته شده. از سطر یک تا سطر 
نوزده اشاره به این میک ند که 
نابونایید پادشاهی که پیش از 
کوروش بوده پادشاه نادرستی 
بوده است و خدایان از او ناراضی 
بوده اند.
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فــرات بودنــد و ... تمــام شــهرهای بین النهریــن می آینــد 
و خوش-آمــد می گوینــد و بــا ایشــان بیعــت می کننــد و 
ــی اقامتشــان  ــم وارد پرستشــگاه می شــوند؛ یعن ســپاهیانش ه
در پرستشــگاه بــزرگ مــردوک بــوده در بابــل کــه حــق 
اجــازۀ حمــل اســلحه را نداشــتند بــه داخــل پرستشــگاه. حــالا 
ایــن قســمت مهم-تریــن قســمت شــاید کتیبــه کــوروش 
ــه  ــتی را ب ــا آش ــح ی ــان صل ــن فرم ــد: م ــه می گوی ــد ک باش
ــی  ــدا شــدن آن قطعات ــا پی همــۀ ســرزمین ها فرســتادم  کــه ب
ــم  ــتند؛ می دانی ــه هس ــا جداگان ــا از کتیبه ه ــه ت ــرای س ــه ب ک
کــه ایــن فرمــان صلــح بــه جاهــای دیگــر هــم فرســتاده شــده 
و واقعیــت دارد. در کتیبــۀ بابلــی دیگــری هــم ایــن موضــوع 
ــح و آشــتی  ــان صل ــه شــده کــه از طــرف کــوروش فرم گفت
خــودش  و  اســت  شــده  فرســتاده  ســرزمین ها  همــۀ  بــه 
ــارت  ــردم را غ ــی م ــه کس ــدادم ک ــازه ن ــن اج ــد: م می گوی
کنــد. شــما کتیبه هــای پادشــاهان دیگــر را کــه بخوانیــد همــه 
ــح  ــه فت ــی را ک ــهری را، محل ــه ش ــت ک ــن اس ــت از ای صحب
می-کنیــد، چقــدر غــارت نماییــد. بــه خصــوص فهرســتی از 
غارتی هــا را می توانیــم در نوشــته های پادشــاهان آشــور 
ــد  ــری از آن نیســت. بعــد شــروع می کن ــم، اینجــا خب بخوانی
بــه گفتــن ایــن نــذر و نــذورات پرستشــگاه مــردوک را اضافــه 
ــواری  ــاخته، دی ــا س ــه آنج ــاختمان هایی ک ــد س ــرده و بع ک
کامــل نبــوده و کامــل کــرده اســت. دیــواره کنــار رودخانــه 
فــرات را درســت کــرده کــه آســیب نرســاند و بقیــه اش کــه 

متأســفانه شکســته اســت.

در اینجــا می رســیم بــه فعالیت هــای شــما در دوران انقــاب 
کــه مهم ترینــش همــکاری در تأســیس تــالار کتیبه هــای مــوزه 
ــاهرخ  ــی و ش ــواه بهرام ــم نیکخ ــکاری خان ــا هم ــود ب ــران ب ــی ای مل
رزمجــو. یکــی هــم کتیبه هــای شــوش! در ایــن بــاره توضیــح 

ــد. دهی
ــردم در  ــروع ک ــن ش ــیار، م ــای بس ــد از گفت وگوه ــه، بع بل
مــرداد 1377 بــه شناســایی و جمــع آوری کتیبه هایــی کــه در 
ــود، در بخش هــای مختلــف پیــش از تاریــخ و  مــوزه ملــی ب
دورۀ تاریخــی کــه در جاهــای مختلــف نگهــداری می شــد. 
ــا  ــک ج ــم و در ی ــا را برگردانی ــه اینه ــم ک ــش کردی کوش
مســتقر کنیــم. آقــای رزمجــو هــم کمــک می کردنــد. 
بــه بخش هــای مختلــف می رفتنــد و کتیبه هــا را جمــع 
ــن  ــا دادن ای ــدازی و ج ــی در راه ان ــم بهرام ــد: خان می کردن
کتیبه هــا خیلــی بــه مــن کمــک کردنــد. حتــی مــن و ایشــان 

مهمترین قسمت کتیبه کوروش 
شاید این باشد که می گوید: من 

فرمان صلح یا آشتی را به همۀ 
سرزمین ها فرستادم  می دانیم 

که این فرمان صلح به جاهای 
دیگر هم فرستاده شده و واقعیت 

دارد.
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ــم  ــره کردی ــچ و مه ــم، پی ــتفاده کردی ــه اس ــه هایی را ک قفس
ــه  ــالی ک ــه س ــا. س ــایی آن کتیبه ه ــه شناس ــم ب ــروع کردی و ش
آنجــا بــودم، هــم زبــان اکــدی درس مــی دادم هــم عیلامــی و 
هــم ایــن کتیبه هــا را شناســایی کــردم. در ضمــن می توانســتیم 
گل نوشــته هایی کــه از شــوش آمــده بــود و از قبــل از جنــگ 
ــاز کنیــم و  ــد ب ــی دوم در صندوقچه هایــی جــا داده بودن جهان
تمیزشــان کنیــم و شناســایی کنیــم کــه خیلــی از آنهــا کــرم زده 
شــده بودنــد؛ بعضــی از آنهــا هــم پــودر شــده بودنــد، بــه خاطــر 
ایــن کــه هــوا ندیــده بودنــد. حــدود چهــل تــا پنجــاه صنــدوق 
ــا جایــی کــه  ــاز کردیــم و ت ــم نیکخــواه ب ــود کــه مــن و خان ب
ــود  ــده ب ــوش آم ــه از ش ــته هایی ک ــن گل نوش ــتیم، ای توانس

ــم. شناســایی کردی
ــر  ــای دکت ــتی و آق ــدس بهش ــای مهن ــت آق ــه درخواس ــد ب بع
محیــط طباطبایــی، مــن تــالار کتیبه هــای شــوش را راه انــدازی 
کــردم کــه تــا امــروز کــه هفــت فصــل آنجــا کار کــردم، 3200 
ــه  ــه البت ــم ک ــنامه دار کردی ــا شناس ــه را آنج ــر و کتیب ــا آج ت
ــش  ــا پی ــم ت ــاءالله بتوان ــت. ان ش ــده اس ــر مان ــای دیگ 1800 ت
ــن را از مــن  از ســالخوردگی آنهــا را شناســنامه  بدهــم کــه ای

داشــته باشــند.

ــته ها از  ــته ها و گل نوش ــی سنگ نوش ــون برخ ــاره مضم  درب
ً
ــا لطف

جملــه گل نوشــته های تخــت جمشــید و شوشــر توضیــح دهیــد.
گل نوشــته های تخــت جمشــید ســندهای اداری اســت. ادارۀ 
ــت؛  ــارس نیس ــروز ف ــتان ام ــورم اس ــارس  منظ ــت ف ــۀ ایال مالی
ــارون  ــاس، از رود م ــای پ ــای دری ــا کرانه ه ــزد ت ــدود ی از ح
در غــرب )کــه امــروز در شــمال غربــی بهبهــان در خوزســتان 
اســت( تــا حــدود نمک لاخ ســیرجان  حــدود 31 یــا 32 مطلب 
را در ایــن گل نوشــته ها بــه خــودش اختصــاص داده، مطالبــی 
ــل  ــل آن، تحوی ــل و نق ــن کالا و حم ــه: تحویل گرفت از جمل
دادن، رســیدهای بــاج کــه رد و بــدل می شــود، مالیــات و 
ــه  ــم ک ــی داری ــد نامه های ــذل. بع ــوق و ب ــازی، حق ذخیره-س
ــه فرودســت خــودش می دهــد کــه چــه کار بایــد  فرادســت ب
ــع آوری  ــوش جم ــه از ش ــته هایی ک ــر نوش ــد. آج ــام ده انج
کردیــم، تمــام اینهــا از پرستشــگاه اســت؛ پرستشــگاه خدایــان 
ــرای  ــان اســت. چــون آجــر ب ــا محراب هــای مختلــف خدای ی
ســاخت معبــد بــه کار رفتــه بــرای پرستشــگاه، بــرای خانــه بــه 
کار نمــی رود کــه همــه صحبــت از ایــن اســت کــه یــک نفــر 
ــان  ــاه ف ــی پادش ــن فلان ــه م ــد ک ــی می کن ــودش را معرف خ
ــراب  ــت خ ــوده اس ــت ب ــه از خش ــد ک ــن معب ــتم. ای ــا هس ج

گل نوشته هایی که از 
شوش آمده بود و از قبل 
از جنگ جهانی دوم در 
صندوقچه هایی جا داده 
بودند باز کنیم و تمیزشان 
کنیم و شناسایی کنیم که 
خیلی از آنها کرم زده شده 
بودند؛ بعضی از آنها هم 
پودر شده بودند، به خاطر 
این که هوا ندیده بودند. 
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شــده بــود، اکنــون مــن بــا آجــر ســاخته ام و تقدیــم کــرده ام 
ــوای  ــن محت ــود. ای ــاد ش ــرم زی ــه عم ــن ک ــرای ای ــدا ب ــه خ ب
گل نوشــته های شــوش اســت کــه مربــوط بــه 1900 یــا 1500 
ــد باشــد و بیشــتر داد و ســتد مــردم اســت  ســال پیــش می توان
ــان اکــدی اســت. سنگ نوشــته ها تمــام متن هــای  ــه زب کــه ب
ــارس  ــتم ف ــش رس ــتون و نق ــل بیس ــی مث ــا تاریخ ــاهی ی پادش
مــال داریــوش یــا دربــاره بنــای ســاختمان اســت. آنهایــی کــه 
در شــوش می بینیــم، نــه تنهــا سنگ نوشــته اســت، بلکــه 
ــس  ــه در پ ــته هایی ک ــا نوش ــده ی ــته ش ــم نوش ــر ه روی آج
ســتون ها نوشــته شــده کــه چــه کســی ایــن را ســاخته و مثــاً 
ــتان،  ــی باس ــان فارس ــه زب ــا ب ــولاً اینه ــی معم ــت، ول در کجاس

ــو اســت. عیلامــی و بابلــی ن

چنــد ســال پیــش مــن سنگ نوشــتۀ یکــی از فرمانروایــان مهــم 
 در 

ً
عیــام بــه نــام  شــیلهک ایــن شوشــیناک  را منتــر کردیــد. لطفــا

ایــن بــاره توضیــح دهیــد:
مــن خــود سنگ نوشــته را ندیــدم. روزی بیســت تــا عکــس در 
اندازه هــای مختلــف بــرای مــن ارســال شــد کــه مــن اینهــا را 
ــدم کــه سنگ نوشــته ای اســت،  ــار هــم کــه گذاشــتم، دی کن
امــا طــول و عــرض آن چقــدر بــود، نمی توانــم بگویــم؛ چــون 
ــدم،  ــد. آن را کــه خوان ــداده بودن ــه مــن ن ــدازه اش را هــم ب ان
متوجــه شــدم کــه مــال پادشــاهی بــه نــام شــیلهک ایــن 
ــر  ــاد ب ــش از می ــا 1120 پی ــه از 1150 ت ــت ک ــیناک اس شوش
ــزرگ  ــاه ب ــر دوم پادش ــت. او پس ــرده اس ــاهی ک ــام پادش عی
عیــام شــوتروک ناهونتــه  اســت کــه در ســال 1160 یــا 
1157 پیــش از میــاد بین النهریــن را فتــح کــرد و از آنجــا 
ــان  ــتون یادم ــل س ــوش آورد، مث ــه ش ــیاری ب ــای بس غنیمت ه
حمورابــی. مــا آجرنوشــته ها و سنگ نوشــته های بســیاری 
از ایــن پادشــاه در دســت داریــم کــه در جاهــای مختلــف کــه 
ــدا شــده و نشــان از لشکرکشــی او  ــا خوزســتان پی در غــرب ی
ــن  ــه دارد. ای ــه زاب و دیال ــه زاب و رودخان ــومر و ناحی ــه س ب
ــت  ــی اس ــاره زمین ــردم درب ــن کار ک ــه م ــته ای ک سنگ نوش
ــی می دهــد و  ــه یــک روحان ــرای ســاخت پرستشــگاه ب کــه ب
بــه خاطــر ایــن، جشــن و ســروری برگــزار شــده و هزینه هایــی 
ــن سنگ نوشــته گــزارش شــده  کــه در آن جشــن شــده در ای

اســت.

حکمرانــی  مــاد  پادشــاهان  از  پیــش  عیــام  پادشــاه  ایــن  واقــع  در 
اســت؟ می کــرده 

تا جایی که توانستیم، این 
گل نوشته هایی که از شوش 

آمده بود شناسایی کردیم.
به درخواست آقای مهندس 

بهشتی و آقای دکتر 
محیط طباطبایی، من تالار 

کتیبه های شوش را راه 
اندازی کردم
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بلــه، مــاد کــه بــه قــول مــن مــال دیــروز اســت کــه حــدود ســال 
ــی  ــران فرمانروای ــی از ای ــر بخش های ــاد ب ــل از می ــصد قب شش
ــود و  ــوری ها ناب ــوری آش ــدند امپرات ــث ش ــه باع ــتند ک داش
ــی  ــی قدیم ــام خیل ــخ عی ــود. تاری ــو ش ــخ مح ــه تاری از صحن
ــدود  ــم در ح ــراغ داری ــه س ــی ک ــاه عیلام ــن پادش ــت. اولی اس
2150 پیــش از میــاد اســت و پیــش از آن هــم بــر اســاس یــک 
ــال  ــدود س ــا ح ــام را ت ــاهی عی ــم پادش ــته می توانی گل-نوش
ــش از آن  ــلماً پی ــم و مس ــب ببری ــه عق ــاد ب ــش از می 2650 پی
هــم بــوده؛ چــون شــوش پیــش از آن آبــاد و مســکونی بــوده و 

ــت. ــده اس ــاب می آم ــه حس ــی ب ــهر بزرگ ش

از  بســیاری  در  شــما  گســردۀ  تحقیقــات  بــه  توجــه  بــا 
بــه  آن  از  زیــادی  بخــش  کــه  گل نوشــته ها  و  سنگ نوشــته ها 
ــن  ــل از ای ــا قب ــما ت ــر ش ــود، از نظ ــوط می ش ــی مرب دورۀ هخامنش
تحقیقــات غربی هــا دربــاره ایــن سنگ نوشــته و گل نوشــته ها 
پژوهشــگران  از  بســیاری  و  مــردم  بــه  نادرســتی  اطلاعــات  چــه 

داده انــد؟ هخامنشــیان  دربــاره 
پادشــاهان هخامنشــی کــه مــن خوانــدم،  البتــه متن هــای 
ــات  ــی تحقیق ــوده، ول ــی ب ــان عیلام ــری زب ــرای فراگی بیشــتر ب
ــه  ــت ک ــید اس ــت جمش ــته های تخ ــن روی گل نوش ــی م اصل
ســندهای اداری اســت و اطلاعــات خیلــی کمــی از نظــر 
ــه مــا می دهــد. بنابرایــن دو مســئله متفــاوت اســت.  تاریخــی ب
بیشــتر اطلاعــات تاریخــی کــه مــا داریــم، از زمــان هخامنشــیان 
از سنگ نوشته-هایشــان اســت، ولــی روی گل نوشــته ها کــه 
کار می کنــم، چنــدان کاری بــا تاریــخ نــدارد مگــر موردهــای 
خیلــی کمــی مثــاً اینکــه در یــک ســفر دختــر داریــوش که زن 
مردونیــه سپهســالار ایــران در زمــان خشایارشــاه اســت، همــراه 
بــا پدرشــوهرش کَبرُیــاس کــه فرمانــده ســپاده داریــوش اســت 
از شــوش بــه تخــت جمشــید می آیــد. ایــن اطلاعــات انــدک 
را مــا داریــم، بــرای همیــن مــن نمی توانــم بگویــم اطلاعاتــی 
ــت  ــت اس ــد، درس ــیان داده ان ــاره هخامنش ــا درب ــه غربی ه ک
ــون  ــدارم چ ــئله کاری ن ــن مس ــه ای ــاً ب ــن واقع ــت. م ــا نادرس ی
ــران را از  ــخ ای ــن کــه تاری ــی ای ــن نیســت، ول ــه کار م در زمین
ــت  ــا اس ــه عیلامی ه ــتم ب ــم، س ــروع کنی ــاد ش ــی م ــوم ایران ق
کــه نزدیــک 2500 ســال شــاید بــر بخش هــای وســیعی از ایــن 
ســرزمین فرمانروایــی داشــتند و اثرشــان را در هخامنشــی هــم 
ــی  ــان عیلام ــتند. زب ــی داش ــوذ فرهنگ ــی نف ــه خیل ــم ک می بینی
ــا  ــی شــده اســت کــه متأســفانه م ــان ایران باعــث تحــول در زب

ــم. اینهــا را نادیــده گرفتی

 این که تاریخ ایران را از قوم 
ایرانی ماد شروع کنیم، ستم به 
عیلامی ها است که نزدیک 
2500 سال شاید بر بخش های 
وسیعی از این سرزمین 
فرمانروایی داشتند و اثرشان را 
در هخامنشی هم می بینیم که 
خیلی نفوذ فرهنگی داشتند. 
زبان عیلامی باعث تحول 
در زبان ایرانی شده است 
که متأسفانه ما اینها را نادیده 
گرفتیم.
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ــر  ــه ه ــون ب ــرد؟ چ ــوب ک ــی محس ــوان ایران ــا را می ت ــی عیلامی ه یعن
ق داشــت؟ صــورت زبانشــان فــر

قــوم ایرانــی شــاید نباشــند، ولــی بــر ســرزمین ایــران، ســرزمینی 
کــه بعدهــا ایــران خوانــده شــد، 25000 یــا 30000 ســال 
ــرز  ــن م ــخ ای ــد از تاری ــخ را نبای ــن تاری ــد و ای پادشــاهی کردن

ــم. ــار بگذاری ــوم کن و ب
آیــا شــما بــا توجــه بــه مطالعاتتــان ایــن دغدغــه را داشــتید کــه 

تاریــخ، فرهنــگ و زبــان عیلامــی را تدویــن کنیــد؟
علتــش  بنویســیم،  مدونــی  تاریــخ  نمی توانیــم  متأســفانه 
کمبــود منابــع اســت. مــا بــرای نوشــتن تاریــخ عیلامــی خیلــی 
متکــی بــه منابــع بین النهریــن هســتیم کــه شــاید خیلــی بــه مــا 
کمــک کنــد، ولــی آگاهــی مــا از پادشــاهان عیــام بیشــتر از 
آجرنوشته-هاســت کــه ســاخت پرستشــگاه و ایــن چیزهاســت 
ــدود  ــا ح ــه 1900 ت ــوط ب ــم مرب ــه آن ه ــته هایی ک و گل نوش
1500 پیــش از میــاد اســت و داد و ســتد مــردم عــادی را نشــان 
ــت.  ــدک اس ــیار ان ــا بس ــات م ــر اطلاع ــن نظ ــد و از ای می ده
متأســفانه چــون بــه آن صورتــی کــه در بین النهریــن رواج 
ــام  ــم تم ــه بتوانی ــتیم ک ــندگی نداش ــت نویس ــا خصل ــته، م داش
وقایــع و رخدادهــا را ثبــت کنیــم مــا ایــن کار را نکردیــم، امــا 
در بین النهریــن خیلــی داریــم؛ مثــاً ســالنامه نابــو ناییــد بــه مــن 
ــا پادشــاه مــا  می گویــد کــه کــوروش کــی و در چــه ســالی ب

ــد. جنگی

ــه  ــن ک ــنت نوش ــه س ــردد ب ــه برمی گ ــن قضی ــی ای یعن
در فرهنــگ، خیلــی کــم بــوده؛ یعنــی مــا بیشــر شــفاهی 

ــم؟ بوده ای
متأســفانه بــه نظــر می آیــد کــه ایــن طــور بــوده، چــون 
مــن هیــچ کتیبــه و نوشــته ای نــدارم از دوران باســتان کــه 
اســطوره ها را بــرای مــن شــرح بدهــد. مثــاً فــان خــدا 
مســئولیت چــه چیزهایــی را بــر عهــده داشــته یــا فــان پادشــاه 
چــون  بگویــم  نمی توانــم  دقیقــاً  اســت  کــرده  کار  چــه 
ــوده  ــه ب ــان چگون ــان و پزشکی ش ــم. ادبیاتش ــی نداری گزارش
اســت، متأســفانه آگاهــی مــا بســیار انــدک اســت. اگــر انــدک 
اطلاعاتــی هــم داریــم، مدرســه ای اســت؛ در مدرســه شــوش 
نوشــته شــده اســت. مثــاً متــون بابلــی را رونویســی کرده انــد، 
ــی ســومری را هــم همینطــور. یکــی از نوشــته هایی  ــون ادب مت
کــه از گیلگمــش داریــم، مــال شــوش اســت کــه مدرســه ای 
ــد. ــاد می گرفتن ــد و ی ــه ها می خواندن ــاگرد مدرس ــوده و ش ب

من هیچ کتیبه و نوشته ای 
ندارم از دوران باستان که 

اسطوره ها را برای من شرح 
بدهد.

گزارشی نداریم ادبیاتشان و 
پزشکی شان چگونه بوده است

یکی از نوشته هایی که از 
گیلگمش داریم، مال شوش 
است که مدرسه ای بوده و 

شاگرد مدرسه ها می خواندند 
و یاد می گرفتند.
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کلًا  و  هخامنشــی  دوره  شــما  اصلــی  دغدغــۀ  کــه  گفتیــد 
ی نبــوده اســت، امــا از شــما شــنیده ایم کــه دربــاره  یخ نــگار تار
یــخ ایــران هــم نکاتــی گفته ایــد، از جملــه دربــاره  برخــی زوایــای تار
آتــش زدن تخــت جمشــید بــه فرمــان اســکندر مقدونــی! اســاس 

اســت؟ بــوده  چــه  گفته هــا  ایــن 
ــید  ــت جمش ــتون های تخ ــوزی را روی س ــر آتش س ــن اث م
تخــت  ستون ســازی  در  کــه  ســنگ هایی  نمی بینــم. 
جمشــید بــه کار رفتــه، ســنگ های کربنــی اســت. اگــر 
ــت  ــد در تخ ــا می گوین ــه یونانی ه ــی ک ــوزی مهیب آتش س
جمشــید رخ داده باشــد واقعــاً بایــد اثــر آتش ســوزی را 
ــه ســنگ  ــا تجزی ــم. یکــی از چیزه ــن ســتون ها ببینی روی ای
اســت کــه مــا نداریــم. گل نوشــته های تخــت جمشــید گل 
ــه  ــد کتیب ــت. چن ــه نیس ــت، پخت ــایه اس ــده در س ــک ش خش
ســیاه داریــم کــه می شــود گفــت جنــس خاکــش ایــن بــوده 
ــا دود زده، ولــی محــدود اســت. ایــن نیســت کــه بگوییــم  ی
ایــن ســی هــزار قطعــه ای کــه پیــدا شــده همــه پختــه شــده. 
ــه تخــت جمشــید  ــا خزان ــه نشــده اســت. م ــچ کــدام پخت هی
را می بینیــم کــه رســوب اســت و بــا اکســید آهــن روی 
ــورت  ــه آن ص ــوزی ب ــا آتش س ــت، ام ــده اس ــته ش گل نوش
نــدارد. بــه نظــر می آیــد کــه بخشــی از آنهــا ســوخته باشــد، 
ــم  ــوض می بینی ــت. در ع ــر نیس ــوختگی فراگی ــن س ــی ای ول
کــه نویســندگان یونانــی می گوینــد کــه شــهردار شــهر 
ــت،  ــی داده اس ــکندر مقدون ــل اس ــوش را تحوی ــده و ش آم
در صورتــی کــه حفاری هــای آقــای کابلــی در یکــی از 
ــای  ــر تیره ــت، س ــا اس ــال آپادان ــه م ــوش ک ــای ش دیواره ه
ــی بعضــی  ــم قلوه ســنگ هایی کــه حت ــراوان داری ــی ف یونان
ــت  ــر اس ــای دیگ ــال جاه ــه م ــت ک ــتون هایی اس ــا س از آنه
می دهــد  نشــان  ایــن  شــده.  اســتفاده  منجنیــق  بــرای  و 
ــیار  ــت بس ــس از مقاوم ــوش پ ــا ش ــار آنه ــاف گفت ــه خ ک
ــگاه  ــه ن ــم ک ــی آن را ه ــت و خراب ــده اس ــرف ش ــاد تص زی
می کنیــم، بســیار بیشــتر از چیــزی اســت کــه در تخــت 
جمشــید رخ داده. شــاید شــوش را آتــش زده باشــند و اینهــا 
ــری از  ــن اث ــه اســم تخــت جمشــید نوشــته شــده باشــند. م ب
ســوختگی نمی بینــم، بــه خصــوص ایــن کــه تخــت جمشــید 
ــود؛ چــون پایتخــت  ــرای یونانی هــا شــناخته شــده ب ــر ب کمت
نبــوده. پایتخــت مــا شــوش اســت و شــاه بیشــتر وقت هــا در 
شــوش بــود تــا در تخــت جمشــید. احتمــالاً تخــت جمشــید 
ــه  ــازی ک ــازی و بازس ــن نوس ــون ای ــوده، چ ــگاهی ب پرستش
ــه  ــی ادام ــان دوره هخامنش ــا پای ــم ت ــید داری ــت جمش در تخ
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دارد و ایــن تنهــا شــیوه ای اســت کــه در ســاخت معابــد و ایــن 
ــی رود. ــه کار م ــا ب چیزه

کــه  همچنــان  ســال ها  ایــن  در  شــما  اصلــی  دغدغــۀ  حــال  هــر  بــه 
دربــاره  پژوهــش  و  مطالعــه  می آیــد  بــر  هــم  پایان نامه تــان  از 
زمینــه  چنــد  در  شــما  بــود.  جمشــید  تخــت  گل نوشــته های 
پژوهــش  اساســی  زمینــه  و  اصلــی  دغدغــۀ  کرده ایــد؟  پژوهــش 

اســت؟ بــوده  چــه  ســال ها  ایــن  در  شــما 
ــن  ــودن ای ــرای گش ــاش ب ــروز ت ــن در دی ــی م ــۀ اصل دغدغ
رشــتۀ دانشــگاهی بــود و حــالا بــرای زبــان عیلامــی و ســومری 
ــاج  ــه آن احتی ــاً ب ــه واقع ــزی ک ــوده ام. چی ــق ب ــدی ناموف و اک
داریــم، دغدغــه امــروز مــن اســت، فــردا کــه دادگاه آمریکایی 
ــم،  ــران برگردانی ــه ای ــا ب ــد و م ــته ها را آزاد کن ــن گل نوش ای
مجبوریــم بــه خوانــدن ادامــه دهیــم. امــکان نبــودن ایــن رشــته 
دانشــگاهی در ایــران باعــث می شــود کــه فــردا کــه مــن 
ــن  ــد و ای ــه بده ــا را ادام ــد اینه ــم، کســی نباشــد کــه بتوان رفت
ــی  ــی آن کــه حاصل ــد، ب ــن می مان ــر زمی ــاز ب گل نوشــته-ها ب
ــن  ــت. م ــی اس ــل علم ــورم حاص ــد. منظ ــته باش ــا داش ــرای م ب
ــد از  ــرورش بدهــم کــه بع ــم شــاگردانی پ ــدوارم کــه بتوان امی
ــد و  ــد ایــن گل نوشــته ها را بخواننــد و ترجمــه کنن مــن بتوانن
چــاپ کننــد و آن چیــزی کــه در آن اســت بــه دیگــر نســل ها 
ــه در  ــت ک ــاگردی اس ــا ش ــه تنه ــدم ب ــد. الان امی ــل دهن تحوی
ــر  ــته ها ب ــن گل نوش ــر ای ــه اگ ــد ک ــرا می خوان ــس دکت انگلی
ــه ایشــان  ــه ایــران، مــن بتوانــم ب گــردد، ایشــان هــم برگــردد ب
تعلیــم بدهــم کــه بعــد از مــن بتوانــد ایــن گل نوشــته ها را کــه 
بیــش از چهــل ســال اســت کــه بــا آنهــا درگیــر هســتم بخوانــد 

ــه بدهــد. ــن راه را ادام و ای

جــز رشــته تخصصی تــان کــه سال هاســت در آن فعالیــت 
می کنیــد، بــه چــه زمینه هــای دیگــری علاقه مندیــد؟

اگــر بتوانــم، کتاب هــای نجــوم را می خوانــم و پیگیــری 
انجــام  کــه  را  جدیــد  نجومــی  کارهــای  ایــن  می کنــم، 
ریاضیــات  از  چــون  ریاضیاتــش؛  بــدون  البتــه  می شــود، 
مثــل  پایــه  علــوم  رشــته های  و  نمــی آورم  در  ســر  هیــچ 

دارم. دوســت  را  اینهــا  و  زیست شناســی 

در این زمینه مطالعاتی دارید؟
تا حدی خواندم، ولی نه خیلی عمیق و علمی.
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مثلًا به چه شاخه ای از زیست شناسی علاقه دارید؟
چیزهــای بنیــادی آن کــه مثــاً می پرســم چــرا بخشــی از بــدن 
انســان یــا حیــوان ایــن کار را انجــام می دهــد، یــا ایــن بیمــاری 

چــرا پدیــد می آیــد. بــه ایــن چیزهــا علاقــه دارم.
ایــن بــر می گــردد بــه رشــته ای در دبیرســتان کــه رشــته طبیعــی 

بــوده اســت؟
ــت.  ــخصی اس ــه ش ــن علاق ــدارد. ای ــه آن ن ــن کاری ب ــه، ای ن

ــتم. ــه نداش ــکی علاق ــه پزش ــاً ب اص

ــر  ــون نث ــا مت ــران و ی ــی ای ــعرای نام ــی از ش ــه کتاب های ــا ب آی
ــتید؟ ــد هس ــاص علاقه من ــور خ ــه ط ــران ب ــیک ای کلاس

هــر وقــت دســتم برســد، کتــاب شــعری از گذشــتگان را 
می خوانــم. علاقــه دارم، ولــی محقــق نیســتم در ایــن رشــته  ها. 
ایــن اســت: الان متأســفانه در  از دغدغه هــای مــن  یکــی 
دانشــکده ادبیــات، دانشــجویان دوره دکتــرای زبــان فارســی از 
ــا  ــان فارســی ناآگاهنــد و ب ــان پیــش از اســام و گذشــته زب زب
ادبیــات پهلــوی آشــنایی ندارنــد و زبــان اوســتایی نمی داننــد. 
ــهوری  ــب مش ــه ادی ــت ک ــف اس ــه تأس ــی مای ــن خیل ــرای م ب
مثــاً ندانــد کــه چــه رابطــه ای اســت بیــن دزد و دژخیــم و دُژم 

ــال ایــن کلمــات. و امث

در زمینه اشعار هجایی پیش از اسلام مطالعه کرده اید؟
نه، اصلًا

آیــا بــه خوانــدن رمــان هــم علاقــه داریــد، چــه ایرانــی و چــه 
خارجــی؟

علاقــه داشــتم بــرای وقت گذرانــی. ایــن کــه هــر کتابــی دســتم 
ــر  ــن تأثی ــر م ــر ب ــی کمت ــان ایران ــی رم ــم، ول ــم می خوان برس
می-گــذارد. خیلــی از کتاب هــای مشــهوری کــه مثــاً چــاپ 
ــم  ــم، می بین ــم و می خوان ــاز می کن ــت، ب ــده اس ــم ش پانزده
کــه یــک داســتان کلیشــه ای اســت، ادامــه نمی دهــم و کنــار 

می گــذارم.

آیــا از رمان نویســان غــرب کســی هســت کــه بــه گونــه ای در زندگــی 
شــما تأثــر گذاشــته باشــد؟

ــان  ــی بینوای ــته اند، ول ــی نگذاش ــر آنچنان ــان تأثی ــچ کدامش هی
را وقتــی کــه می خوانــم، لــذت می بــرم. یــا آثــار خیلــی 
ــی  ــم، ول ــتند می خوان ــام هس ــه بن ــری ک ــندگان دیگ از نویس

ــتند. ــورت نیس ــه آن ص ــذار ب تأثیرگ

هیچ کدام از رمان های 
غربی تأثیر آنچنانی در من 
نگذاشته اند، ولی بینوایان 

را وقتی که می خوانم، 
لذت می برم. یا آثار خیلی 
از نویسندگان دیگری که 

بنام هستند می خوانم، 
ولی تأثیرگذار به آن صورت 

نیستند.
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به چه نوع موسیقی علاقه دارید؟
مــن موســیقی ســنتی و بــه خصــوص موســیقی بــاکلام و محلــی 

را خیلــی دوســت دارم.
بیشــر  ایرانــی  موســیقی  دســتگاه های  از  یــک  کــدام  بــه 

؟ یــد مند   قه علا
بــه همــه آنهــا علاقه منــدم، چــون دســتگاه را تخصصــی 
چــه  در  آواز  بدهــم  تشــخیص  نمی توانــم  نمی شناســم، 
دســتگاهی اســت، ولــی بــه همــه آنهــا گــوش می دهــم.

امــا احتمــالًا بــه نوازندگــی برخــی از نوازنــدگان ســازهای ایرانــی 
علاقــه داریــد. می توانیــد چنــد نفــر از نوازنــدگان را نــام ببریــد؟

شــکی نیســت در ویولــون مثــاً یاحقــی، خــرم، ملــک و صبــا. 
ــادی هســتم. در کمانچــه عاشــق اســتاد  ــار عاشــق عب در ســه ت
بهــاری و در پیانــو کار اســتاد مرتضــی محجوبــی و مشــیر 
همایــون شــهردار را دوســت دارم اینهــا نوازنــدگان هــم دوره 

ــد. ــودم بودن ــال خ ــن و س ــی هم س ــد؛ یعن ــن بودن م

پنــج نفــر از اســتادانی کــه از ابتــدا تاکنــون بیشــر بــر شــما تأثیرگــذار 
بوده انــد، نــام ببریــد؟

ــن  ــادروان زین العابدی ــی و ش ــر متین ــای دکت ــتان آق در دبیرس
معتمــد. در دانشــکده ادبیــات شــادروان پــورداوود، شــادروان 

ــری. ــن و شــادروان خانل معی

امــا ســخن آخــر. آن نکتــه ای کــه دوســت داریــد بیــان کنیــد و دغدغــه 
اصلــی شــما در ایــن سال هاســت؟

ــن همانطــور کــه گفتــم  ــم. دغدغــه م ــم چــه بگوی نمی دان
ــران،  ــه ای ــردد ب ــا برمی گ ــه کتیبه ه ــردا ک ــه ف ــت ک ــن اس ای
ــه  ــس ک ــا از انگلی ــای پارس ــدوارم آق ــد. امی ــن نمان روی زمی
دکترایــش را گرفــت و برگشــت، بتوانــم یــادش بدهــم و ایــن 
راه را ادامــه بدهــد. فقــط و فقــط بــه ایشــان امیــد دارم. ایشــان 
ــدی را  ــی و اک ــان عیلام ــن زب ــش م ــد پی ــتان آم دوره دبیرس
ــه  ــن ب ــا زندگــی م ــن حــال کــه آن روزه ــت. در عی ــاد گرف ی
ســختی می گذشــت، بــا ایــن شــرط بــه ایشــان درس دادم کــه 
ایــن رشــته را بــرای زندگــی ادامــه ندهــد. ایــن شــد کــه رفتنــد 
مهندســی عمــران خواندنــد، ســال ها کار کردنــد و پــول 
ــرمایه  ــا س ــانس ب ــس فوق لیس ــد انگلی ــد و رفتن ــره کردن ذخی
خودشــان در دانشــگاه آکســفورد خواندنــد و بیــن دانشــجویان 
آنجــا شــاگرد اول شــدند و بورســیه دانشــگاه آکســفورد شــدند 
و تنهــا دانشــجویی بودنــد کــه پارســال بــرای دوره دکتــرا 
پذیرفتــه شــدند. امیــدوارم رســاله دکتــرا را کــه نوشــت و 

ــم. ــا ایشــان کار کن ــم ب ــن هــم بتوان ــران، م برگشــت ای

شکی نیست در ویولون مثلًا 
یاحقی، خرم، ملک و صبا. 
در سه تار عاشق عبادی 
هستم. در کمانچه عاشق 
استاد بهاری و در پیانو کار 
استاد مرتضی محجوبی و 
مشیر همایون شهردار را 
دوست دارم اینها نوازندگان 
هم دوره من بودند؛ 
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ــی و در کاشــان  ــواده ای بهائ ــه صبحــی مشــهور اســت، در خان ــدی کــه بیشــتر ب فضــل الله مهت
ــوان  ــی ت ــه م ــگران ک ــی پژوهش ــا برخ ــت، ام ــخص نیس ــاً مش ــد او دقیق ــال تول ــد. س ــد ش متول
ــد  ــن ســالهای 1276 – 1277 متول ــد کــه وی بی ــن باورن ــر ای ــان داشــت، ب ــول آنهــا اطمین ــه ق ب
ــن  ــن آئی ــرانجام ای ــا س ــت، ام ــری پرداخ ــی گ ــج بهائ ــغ و تروی ــه تبلی ــالها ب ــت.  او س ــده اس ش
ایمــان آورد. اســام  بــه دیــن  از آن روی گردانیــد و  را گمــراه کننــده تشــخیص داد و 

ــود را از دوران  ــیب خ ــراز و نش ــر ف ــخت و پ ــی س ــرح زندگ ــش ش ــی از کتابهای ــوی در برخ ف
ــان ســالی شــرح داده اســت .  ــا می کودکــی ت

یکــی از حــوادث مهــم زندگــی وی ســفر طولانــی مــدت او بــه آســیای میانــه اســت. او در ایــن 
ــق                  ــن مناط ــردم ای ــگ م ــا فرهن ــد و ب ــک دی ــه را از نزدی ــن منطق ــهرهای ای ــیاری از ش ــفر بس س

آشــنا شــد. 
صبحــی پــس از روی گردانــی از آئیــن بهائیــت ، دچــار ســختی و مضیقــۀ فــراوان شــد تــا اینکــه              
بــا کمــک میــرزا یحیــی دولــت آبــادی در آموزشــگاه ســادات بــه معلمــی مشــغول شــد . مدتــی 
بعــد در آموزشــگاه آمریکائیهــا بــه تدریــس پرداخــت و ســرانجام در وزارت فرهنــگ اســتخدام 

گردیــد و در هنرســتان عالــی موســیقی عهــده دار وظیفــۀ تدریــس زبــان فارســی شــد. 
ــا تأســیس رادیــو ، از صبحــی دعــوت شــد کــه اجــرای برنامــه کــودکان را برعهــده بگیــرد .  ب
نخســتین برنامــه صبحــی دو روز پــس از تأییــد رادیــو در روز جمعــه چهــارم اردیبهشــت 1319 
اجــرا شــد . ایــن برنامــه کــه بــه داســتان گویــی صبحــی بــرای کــودکان و نوجوانــان اختصــاص 
ــی  ــه صبح ــبب اینک ــه س ــد . ب ــی ش ــش م ــه پخ ــای جمع ــال در ظهره ــدت 22 س ــه م ــت ب داش
ــود. صبحــی  ــز مشــهور ب ــوان نی ــن عن ــا ای ــی کــرد ، ب ــا ســام « شــروع م ــا » بچــه ه ــه را ب برنام
افســانه هــای ایرانــی را بــا زبانــی شــیوا و در عیــن حــال صمیمــی نقــل مــی کــرد. پژوهشــگران 
ــاد ،  ــی ب ــی بلوکباشــی ، کــه عمــر او طولان ــر عل ــد دکت ــد اســتاد ارجمن ــی مانن وصاحــب نظران
ــی او                    ــی دوران کودکــی و نوجوان ــه یادماندن ــد کــه یکــی از خاطــرات شــاد و ب نقــل  مــی کنن

ــود .  ــه ایــن برنامــه ب گــوش دادن ب

ی درباره صبحی و خدمات وی مختصر
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او ضمــن برنامــه معمــولاً پیامهــا و ســخنانی خطــاب بــه کــودکان بیــان مــی کــرد کــه ایــن ســخنان 
نیــز سرشــار از صمیمــت ، انســان دوســتی و امیــد بــود . بــرای نمونــه یکــی از ایــن پیامهــا نقــل 

مــی شــود : 
ــه  ــۀ بچ ــرای هم ــان ، ب ــور و جه ــر کش ــه در سراس ــد آن روزی ک ــن ! بدانی ــی م ــدان گرام فرزن
هــا وســیلۀ پــرورش تــن و جــان فرآهــم شــود ، آن روز ، روز خوشــی اســت . روزی کــه شــما                 

ــد  ــه نبینی ــازار ســرگردان و گرســنه و برهن هــم ســالان خــود را در کوچــه و ب

، روز شــادمانی  اســت. روزی کــه دســت جنــگ افــروزان بریــده شــود و دیگــر بچــه هــای بــی 
گنــاه را بــی پــدر و بــی خانمــان نکننــد آن روز ، روز شــادی اســت و امیــدوارم آن روز بــه زودی 

برســد و شــما در آن روزگار جوانانــی شــاداب باشــید و یــادی از ایــن خدمتگــراز بکنیــد. 
صبحــی از کــودکان و نوجوانــان و ســایر شــنوندگان درخواســت مــی کــرد کــه افســانه هایــی را 

کــه شــنیده بــرای وی بفرســتند . 
شــیوایی و صمیمیــت کلام او بــه انــدازه ای بــود کــه بســیاری از شــنوندگان درخواســت وی را 
ــد. گفتــه مــی شــود کــه وی هــر مــاه بیــش از هــزار نامــه حــاوی روایتهــای  اجابــت مــی کردن
مختلــف افســانه هــای ایرانــی از گوشــه و کنــار ایــران دریافــت  مــی کــرد . شــیوۀ وی در انتخاب 
و نقــل افســانه هــا بــه ایــن صــورت بــود کــه از ترکیــب چنــد روایــت متفــاوت روایتــی تــازه ، 
متناســب بــا ذوقیــات و علایــق و برداشــت هــای خــود از مســائل ومؤلفــه هــای فرهنگــی پدیــد 
ــه  ــد . ایــن شــیوه البت ــوان آن را روایــت خــاص  صبحــی نامی مــی آورد کــه در حقیقــت مــی ت
شــیوه ای غیــر علمــی اســت و بــا شــیوۀ گــردآوری و ثبــت علمــی افســانه هــا فاصلــۀ بســیار دارد . 
ــی را  ــای صبح ــف روایته ــش مارزل ــه اولری ــان از جمل ــانه شناس ــیاری از افس ــن رو بس ــم از ای ه
غیــر قابــل اعتمــاد مــی داننــد. بــه رغــم ایــن شــیوۀ غیــر علمــی نــه فقــط بســیاری از کــودکان و 
نوجوانــان آن روز ایــران بلکــه برخــی از پژوهشــگران و ایــران شناســان خارجــی نیــز از طریــق 
همیــن روایتهــا بــا افســانه هــای ایرانــی آشــنا شــدند کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه روزتقلدویــان 
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ریپــکا اشــاره کــرد. 
ــورت  ــه ص ــا را ب ــن روایته ــی از ای ــج برخ ــه تدری ــی ب صبح
کتــاب منتشــر کــرد امــا آنچــه منتشــر کــرد مشــتی از خــروار 
روایتهایــی بــود کــه بــرای او فرســتاده بودنــد. متأســفانه از ســایر 
ــه  اســناد و نامــه هــای فرســتاده شــده بــرای صبحــی هیــچ گون
اطلاعــی وجــود نــدارد. مجموعــه                      افســانه هایــی 

ــد از :  کــه صبحــی منتشــر کــرد عبارتن
ــن 2  ــای که ــانه ه ــل ، افس ــتانهای مل ــد ، داس ــا 2 جل ــانه ه افس
ــتانی  ــای باس ــانه ه ــخ ، افس ــوان بل ــا ، دی ــوش رب ــد ، دژ ه جل

ــوروز .  ــو ن ــی ، عم ــای بوعل ــانه ه ــار ، افس ــران و مج ای
ــه  ــر جامع ــری ب ــان تأثی ــی آن چن ــی صبح ــه گوی ــنت قص س
گذاشــت کــه تاکنــون نیــز برنامــه هــای متفــاوت قصــه گویــی 

ــود.  ــی ش ــرا م ــو اج ــوی او در رادی ــاس الگ براس
ــرطان  ــاری س ــبب بیم ــه س ــال 1341 ب ــرانجام در س ــی س صبح
درگذشــت و جســد او را در گورســتان ظهیرالدولــه ، جایی که 
تعــدادی از بــزرگان علــم و ادب ایــران دفــن هســتند ، بــه خاک 
ســپردند و بــر روی ســنگ قبــر وی ایــن جملــه را نوشــته انــد :

 
یا علی ، قصه گوی شهر شما

بشنو از نی چون حکایت می کند 
از جدایی ها شکایت می کند    

آرامــگاه ابــدی شــادروان فضــل الله مهتــدی صبحــی ، 
داســتان ســرای معــروف کــه در ســپیده دم یــک روز بهــاری 

ــید  ــان رس ــه پای ــش ب ــتان زندگی داس

افســانه ای کــه در ایــن شــماره نقــل مــی شــود از جملــه افســانه 
ــز اســت کــه  هــای صبحــی و از افســانه هــای مشــهور طنزآمی
بــا شــماره 1381 در فهرســت آرنــه /تامپســون و باعنــوان                       
» بــاران کوفتــه « طبقــه بنــدی شــده و روایتهــای فراوانــی از آن 

ــران ثبــت شــده  اســت .    در ای
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 افسانه خاله گردن دراز
           
 | فضل الله صبحی مهتدی

نبــود.  یکــی  بــود  یکــی 
زنــی  زرگــر  بــود  مــردی 
داشــت خیلــی کــم عقــل 
همیشــه از دســت بــی عقلــی 
زنــش در عــذاب بــود. یــک 
روز رفــت بــازار یــک ری 
پنبــه خریــد آورد تــوی خانــه 
ــا رو  ــت اینه ــش گف ــه زن و ب
بریــس تــا از نخــش کربــاس 
درســت کنیــم. زن گفــت 
حــالا  مــن  باشــد  بگــذار 
هــر  بریســم  توانــم  نمــی 
مــی  ویــرم گرفــت  وقــت 
ــی  ــید ک ــر پرس ــم. زرگ ریس
ویــرت مــی گیــرد گفــت بــا 
خداســت. یــک روز ظهــر 
ــردابه  ــو س ــر ت ــتان زرگ تابس
خوابیــده بــود زن گرمایــی 
را  هایــش  رخــت  و  شــد 
کنــد و رفــت تــو حــوض 
وســط  کــه  همانطــور  آب 
حــوض ایســتاده بــود داد و 
فریــاد راه انداخــت و شــوهر 
را صــدا زد. زرگــر از صدای 
ایــن از خــواب پریــد و آمــد 

بیــرون و گفــت چــه خبــر 
ــه  ــرم گرفت ــت وی ــت. گف اس
زود بــرو پنبــه هــا رو بیــار 
بریســم. زرگــر اوقاتــش تلــخ 
ــت و  ــوب را برداش ــد و چ ش
بــا تــن لخــت و تــر زن آشــنا 
کــرد. بعــد از کتــک مفصــل 
گفــت تــا غــروب بایــد تمــام 
ایــن یــک ری پنبــه را نــخ 
خانــه  از  وگرنــه  بریســی 
بیرونــت مــی کنــم. زرگــر 
ایــن را گفــت و رفــت دنبــال 
ــه  کارش شــب کــه آمــد خان
ــا را  ــخ ه ــت ن ــش گف ــه زن ب
بیــاور ببینــم. گفــت نــخ هــا را 
ــه  ــه خال دم جــوی آب دادم ب
قورباغــه کــه بریســد الان مــی 
ــرم. زنیکــه  روم ازش مــی گی
بیــرون و یــک تکــه  آمــد 
ــو آورد و  ــار ج ــنگ از کن س
ــم  ــرد ه ــوهرش. م ــه ش داد ب
ــد و زد زن  ــخ ش ــش تل اوقات
ــرد. زن  ــرون ک ــه بی را از خان
یــک  شــهر  بیــرون  رفــت 
ــت و  ــت و نشس ــی گرف کنج
ــن طــرف  ــات و مبهــوت ای م

مــی  نــگاه  را  طــرف  آن  و 
ــه ای  کــرد. در ایــن بیــن گرب
آمــد از آنجــا رد شــود زن 
ــو را  ــو ت ــو می ــه می گفــت خال
شــوهرم فرســتاده عقــب مــن 
ــام.  ــد نمی ــرو بگــو مــی گوی ب
آمــد  خــری  رفــت.  گربــه 
ــه عــر عــر  زنیکــه گفــت خال
شــوهرم تــو را فرســتاده عقب 
ــد  ــی گوی ــو م ــرو بگ ــن. ب م
ــاعت  ــک س ــد از ی ــام. بع نمی
یــک شــتر بــا بــار طــا آمــد. 
ــد  ــد ش ــاش بلن ــوی پ زن جل
و گفــت خالــه گــردن دراز 
فرســتاده  شــوهرم  را  تــو 
عقــب مــن مــن کــه نمــی 
ــت  ــی حرم ــام ول ــتم بی خواس
نگــه  را  تــو  ســفید  گیــس 
ــرطی  ــه ش ــام ب ــی دارم و می م
ــودش  ــی خ ــه او بگوی ــه ب ک
مــن  بیایــد  نمــی خواســت 
ــد  ــش. پاش ــرار آوردم ــا اص ب
رفــت  و  شــد  شــتر  ســوار 
ــوز وارد  ــوهر. هن ــه ی ش خان
نشــده گفــت نــگاه کــن خالــه 
میــو میــو را فرســتادی نیامدم. 
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فرســتادی  را  عرعــر  خالــه 
ــتم  ــه نتوانس ــا دیگ ــدم. ام نیام
ــردن دراز را  ــه گ ــرف خال ح
ــوری  ــر ط ــذارم ه ــن بگ زمی

ــدم. ــدم آم ــد ش ــود بلن ب
دیــد  و  شــد  بلنــد  زرگــر 
بــارش ســنگین بنــد اســت بــه 
زنــش گفــت خیلــی خــب 
ــو و  ــو. شــتر را کشــید ت ــا ت بی
دســتی بــه بــارش گذاشــت و 
نگاهــی کــرد و دیــد کــه پــر 
ــا  ــت. طلاه ــمش طلاس از ش
زیرزمیــن  تــوی  بــرد  را 
چــال کــرد و شــتر را شــقه 
کــرد تــوی چــاه انداخــت. 
زن هــم هــی زار مــی زد و 
را تکــه  مــی گفــت خالــه 
ــردای آن روز  ــن. ف ــه نک تک
ــازار و  ــی در ب ــد جارچ دیدن
ــه  ــد ک ــی کش ــار م ــرزن ج ب
ــا  ــمش ط ــا ش ــتر ب ــک ش ی
مــال پادشــاه اســت و گــم 
ــرده  ــدا ک ــی پی ــر ک ــده ه ش

بگیــرد.  را  مشــتلقش  بیایــد 
جارچــی  صــدای  بــه  زن 
آمــد دم در. جارچــی گفــت 
ــم  ــارش گ ــا ب ــاه ب ــتر پادش ش
شــده تــو ندیــدی؟ گفــت 
ــدم  ــاه را ندی ــتر پادش ــن ش م
امــا شــوهرم دیــروز مــرا از 
خالــه  کــرد.  بیــرون  خانــه 
ــه  ــرا ب ــد و م ــردن دراز آم گ
خانــه آورد و آشــتیمان داد. 
الهــی خیــر نبینــد عاقبــت هــم 
جارچــی  کشــت.  را  خالــه 
ــش  ــت پی ــت رف ــزی نگف چی
پادشــاه و گفــت تــو تمــام 
بازارهــا جــار  و  هــا  محلــه 
کشــیدم امــا پیدایــش نکــردم. 
را  پرســید حرفــش  پادشــاه 
ــت  ــنیدی. گف ــی نش ــم جای ه
خلــی  زن  جــا  یــک  چــرا 
ــر  ــوهرم قه ــا ش ــن ب ــت م گف
ــردن  ــه گ ــودم و خال ــرده ب ک
دراز آمــد مــرا بــرد آشــتی 
را  خالــه  شــوهرم  امــا  داد. 
ــه  کشــت. پادشــاه گفــت خال

شــتر  همــان  دراز  گــردن 
اســت. برویــد زود ایــن زن 
آوردنــد  را  زن  بیاوریــد.  را 
بــرای  پادشــاه.  حضــور 
ــودش را  ــه ی خ ــاه قص پادش
ــت  ــاه گف ــد پادش ــت. بع گف
ــه گــردن دراز چــه طــور  خال
را  دلــم  داغ  گفــت  شــد؟ 
تــازه نکــن و نپــرس. شــوهرم 
زیــر  تــوی  بــرد  را  بــارش 
زمیــن چــال کــرد و خــودش 
را هــم تکــه تکــه کــرد و 
تــوی چــاه انداخــت. پادشــاه 
ــا  ــا طلاه ــر را ب ــتاد زرگ فرس
آوردنــد. ازش پرســید چــه 
کاره هســتی؟ گفــت زرگــر. 
گفــت خیلــی خــب مــن مــی 
ــم  ــو را بزن خواســتم گــردن ت
امــا از تقصیــر تــو مــی گــذرم 
بــه یــک شــرط. بــه شــرط 
ایــن کــه یــک مجســمه طــا 
ــر  ــه ه ــازی ک ــن بس ــرای م ب
ــت  ــد دس ــد بگوی ــس ببین ک
بــه  مریــزاد. زرگــر گفــت 
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ــید  ــاه پرس ــم. پادش روی چش
چــه قــدر طــا مــی خواهــی؟ 
زرگــر گفــت دســت کم ســه 
ــتور داد  ــاه دس ــروار. پادش خ
در خزانــه انبــار شــمش هــای 
ــه  ــر چ ــد وه ــاز کنن ــا را ب ط
ــد  ــش بدهن ــد تحویل میخواه
تــا آن طــوری کــه دلــش مــی 
خواهــد مجســمه را بســازد. 
همیــن کار را کردنــد. او هــم 
ــه کار شــد و گاهــی  دســت ب
مــی  کــش  طلاهــا  از  هــم 
رفــت و مــی بــرد خانــه قایــم 
مــی کــرد تــا آن کــه مجســمه 
ــه  ــوری ک ــد. آن ط ــام ش تم
شــاه دلــش مــی خواســت. 
آن روزی کــه مجســمه تمــام 
شــد شــاه و وزیــر آمدنــد 
تماشــا. شــاه گفــت وزیــر 
ــرد ســه خــروار  ــن م ــا ای واقع
گفــت  وزیــر  بــرده.  طــا 
ترازویــی  دانیــم.  نمــی  مــا 
ــیم  ــن را بکش ــه ای ــم ک نداری
ــی  ــه نم ــم ک ــه ه ــه تک و تک
چیــز  یــک  بکنیــم  توانیــم 
ــودش  ــر خ ــن زرگ ــت. ای اس
مــی دانــد کــه چــه طــور مــی 
ــرد.  ــمه را وزن ک ــود مجس ش
ــه از  ــم ک ــه ای بزنی ــد حق بای
ــه  خــودش بفهمیــم. پادشــاه ب
ــه  ــل روز ب ــت چه ــر گف وزی
ــد  ــم بای ــی ده ــت م ــو مهل ت
هــر طــوری شــده در ایــن 
ایــن  کشــیدن  روزه  چهــل 
ــی  ــی م ــر ک ــمه را از ه مجس
دانــی یــاد بگیــری. وزیــر هــر 

ــه  ــش ب ــرد عقل ــر ک ــه فک چ
ــر  ــر س ــداد. آخ ــد ن ــی ق جای
طــوری کــه زرگــر نفهمــد 
فرســتاد عقــب زن زرگــر و 
گفــت مــی خواهــم تــو را 
ــف  ــرم. حی ــرم بگی ــرای پس ب
اســت تــو بــه ایــن خوشــگلی 
امــا  باشــی  زرگــر  زن 
ــر  ــه ه ــت ب ــن اس ــرطش ای ش
ــی  ــی وقت ــی دان ــی کــه م زبان
شــوهرت حــال خوشــی دارد 
ــرس کــه اگــر کســی  از او بپ
کــه  مجســمه  آن  بخواهــد 
)وزن  بکشــد  ســاختی  تــو 
ــد.  ــد بکن ــه کار بای ــد( چ کن
وقتــی کــه خــوب مطلــب 
ــه  ــی ب ــد بیای ــدی بای را فهمی
گفــت  زن  بگویــی.  مــن 
بســیار خــب. شــب کــه شــد 
ــت  ــه زرگــر گفــت حال زن ب
خــوش اســت؟ گفــت چــه 
طــور؟ گفــت مــی خواهــم 
ــه  ــت چ ــم. گف ــزی بپرس چی
مــی خواهــی بپرســی. گفــت 
مــی خواهــم بپرســم کــه اگــر 
آن  بدانــد  بخواهــد  کســی 
ــاخته  ــو س ــه ت ــمه ای ک مجس
چــه  اســت  مــن  چنــد  ای 
کار بایــد بکنــد؟ گفــت مــی 
ــت  ــی؟ گف ــه کن ــی چ خواه
ــم. خلاصــه  مــی خواهــم بدان
بعــد از بگــو مگــوی زیــاد 
ــت  ــق درس ــت یــک قای گف
مــی کننــد ول مــی دهنــد 
وقــت  آن  اســتخر.  روی 
گذارنــد  مــی  را  مجســمه 

ــی  ــگاه م ــرون ن ــوش. از بی ت
کننــد ببیننــد تــا کجــای قایــق 
تــوی آب رفتــه علامــت مــی 
ــمه  ــت مجس ــد. آن وق گذارن
را در مــی آوردن و جایــش 
تــا  مــی کننــد  پــر  ســنگ 
و  آب  تــوی  بــرود  قایــق 
برســد بــه آن علامــت. ســپس 
مــی کشــند  را  هــا  ســنگ 
وزن ســنگ هــا هــر قــدر کــه 
باشــد وزن مجســمه همــان 
خندیــد  قهقهــه  زن  اســت. 
و فردایــش یواشــکی رفــت 
خانــه ی وزیــر و مطلــب را 
بــه او گفــت. وزیر خوشــحال 
شــد و رفــت پهلــوی پادشــاه. 
گفــت بلــه اینطــور اســت. 
بایــد ایــن مجســمه را کشــید. 
پادشــاه فــوری فرســتاد دنبــال 
زرگــر و بــه همــان روشــی 
زنــش  بــه  خــودش  کــه 
را  مجســمه  بــود  داده  یــاد 
و  هفتــاد  دیدنــد  کشــیدند. 
پنــج مــن از ســه خــروار کــم 
خانــه  فرســتاد  شــاه  دارد. 
را  طلاهــا  و  گشــتند  را  اش 
ــه  ــرد ک ــم ک ــد و حک آوردن
ــد و  ــاری ببرن ــالای من او را ب
بعــد در منــاره را گل بگیرنــد 
تــا همــان بــالا از گرســنگی و 
تشــنگی بمیــرد. همیــن کار را 
کردند و او را بردند گذاشتند 
بــالای منــاره و پایینش را گل 
گرفتنــد. زرگــر آن بــالا بــود 
و تــو فکــر ایــن بــود کــه چــه 
ــد  ــور بیای ــه ط ــد و چ کار کن
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ــد  ــه دی ــک دفع ــه ی ــن ک پایی
زنــش پاییــن منــاره فریــاد زن 
ــاق  ــرا ط ــی م ــی آی ــرا نم چ
بدهــی. مــی خواهــم زن پســر 
ــت  ــر گف ــوم. زرگ ــر بش وزی
هــر کاری کــه مــی گویــم 
بکــن تــا تــو را طــاق بدهــم. 
گفــت چــه کار کنــم؟ گفــت 
بــرو یــک مورچه ی ســواری 
ــه  ــازک ب ــخ ن بگیــر و یــک ن
را  دماغــش  و  ببنــد  پایــش 
چــرب کــن و ولــش کــن رو 
ــو  ــوای ب ــه ه ــن ب ــالا. ای ــه ب ب
ــالا وقتــی  ــد ب راســت مــی آی
ــه  رســید اینجــا پهلــوی مــن ب
آن ســر نــخ یــک نــخ کلفــت 
تــر ببنــد تــا مــن نــخ را بکشــم 
و ریســمان کلفــت بــه دســتم 
ــتم  ــه دس ــی آن ب ــد. وقت برس
آمــد یــک طنــاب محکــم 
ــی  ــد وقت ــخ ببن ــر ن ــه آن س ب
ــید آن  ــتم رس ــه دس ــاب ب طن
ــرت  ــه کم ــاب را ب ــت طن وق
ببنــد مــن تــو را مــی آورم 
ــم  ــی ده ــت را م ــالا و طلاق ب
وزیــر  پســر  زن  بــرو  بعــد 
ــرد  ــن کار را ک ــو. زن همی ش
و رفــت بــالا. وقتــی رســید 
ــاب  ــو طن ــالا گفــت حــالا ت ب
را محکــم بگیــر تــا مــن بــروم 
پاییــن و طــاق نامــه ات را 
ــرص  ــاب را ق ــاورم. زن طن بی
ــر  ــت. زرگ ــه داش ــم نگ و قای
پاییــن.  آمــد  و  گرفتــش 
ــت آن  ــید گف ــه رس ــن ک پایی
قــدر آنجــا بمــان تــا طلاقنامــه 

را آن  بــاری زن  بیایــد.  ات 
تــرس  از  و  گذاشــت  بــالا 
پادشــاه رفــت خانــه ی یکــی 
و  شــد  قایــم  آشــناهاش  از 
نرفــت.  خــودش  ی  خانــه 
ــاه  ــد ش ــرف روز بع از آن ط
خوشــش  دیــد  را  مجســمه 
آمــد گفــت حیــف اســت که 
ــم.  ــه کنی ــن آدم را نفل ــا ای م
کــه  فرســتاد  را  نفــر  چنــد 
ــراب  ــاره را خ ــد ودر من برون
پاییــن  را  زرگــر  و  کننــد 
بیاورنــد. وقتــی رفتنــد زرگــر 
زرگــر  دیدنــد  بیاورنــد  را 
جــای  بــه  زنــش  و  نیســت 
ــد و از  اوســت. تعجــب کردن
ــده  ــرا آم ــو چ ــیدند ت او پرس
اینجــا. گفــت آمــده ام  ای 
شــوهرم  از  را  ام  طلاقنامــه 
ــه ام  ــه طلاقنام ــرم. او رفت بگی
ــن تفســیر هــا را  ــاورد. ای را بی
ــد.  ــل کردن ــاه نق ــرای پادش ب
ماتــش  زرگــر  زرنگــی  از 
ــت و  ــرش را خواس ــرد وزی ب
گفــت هــر طــوری هســت 
بایــد زرگــر را پیــدا کنیــم. 
وزیــر خانــه هــا را گشــت امــا 
ــر  ــرد. آخ ــدا نک ــر را پی زرگ
حقــه ای بــه کار زد. یــک 
بــره آورد در خانــه  عالمــه 
هــا قســمت کــرد و گفــت 
ــن  ــه ای ــت ک ــاه اس ــم ش حک
ــد  ــا باش ــه ه ــا در خان ــره ه ب
وزنشــان  مــدت  ایــن  در  و 
خانــه  نشــود.  وزیــاد  کــم 
ای کــه زرگــر در آن بــود 

ــید  ــر پرس ــه از زرگ صاحبخان
وزن  کــه  کنیــم  کار  چــه 
ــود.  ــاد نش ــم و زی ــا ک ــره ه ب
زرگــر گفــت بــرو یــک بچــه 
از  دار.  نگــه  بیــاور  گــرگ 
ــفند را  ــب گوس ــا ش ــح ت صب
علــف بــده غــروب گــرگ را 
ــای  ــده. گوشــت ه نشــانش ب
شــود.  مــی  روزش آب  آن 
ــن  ــن کار را بک ــر روز همی ه
ــود  ــی ش ــم م ــه ک ــره ن وزن ب
و نــه زیــاد. صاحبخانــه همیــن 
کار را کــرد تــا روز بیســتم 
ــع  ــه جم ــا را ک ــره ه ــد. ب ش
کــم  همــه  دیدنــد  کردنــد 
ــن  ــال ای ــز م ــده ج ــاد ش و زی
ــر  ــه زرگ ــد ک ــه. فهمیدن خان
ــد گشــتند و  ــوده رفتن اینجــا ب
زرگــر را پیــدا کردنــد و او 
ــاه  ــد. ش ــاه بردن ــوی ش را پهل
گفــت تــو را بخشــیدم. تــو 
ــا  ــا م ــش. ت ــت را ببخ ــم زن ه
ــت  ــت راس ــر دس ــو را وزی ت

خودمــان بکنیــم.

ــید.  ــر رس ــه س ــا ب ــه ی م قص
آرزو  بــه  همــه  امیــدوارم 

برســند. خودشــان  هــای 
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 شعر امروز ایران

 |  علیرضا راهب

ماشه را کشیده ام
یعنی به سرنوشتی نامعلوم تن داده ام

ماشه را کشیده ام
دریچه ها باز شده اند

و دوازده کلمه در دوازده خط به سمت سطر پایانی رؤیاها هجوم برده اند
کلمات می دوند

چنان که گویی حروفشان از هم خواهد پاشید
کلمه ها تازیانه می خورند و کف به دهان می آورند و می دوند

هر یک از این اسب ها که می دوند و خون عرق می کنند
هرکدام که زودتر به سطر پایانی این شعر

به پرچم شطرنجی پایان
هر کدام که زودتر به شاهرگ برسد

سرنوشت من خواهد بود
کلماتی از این دست رها

می توانند خود آفرینشگر حماسه ای باشند
یا راویان تراژدی اندوهباری

همین کلمات شلیک شده، بی بازگشت
همین اسب ها...

آن یکی که در دور اوّل پیشی گرفته است خیانت است 
یکی دیگر از آنها تردید است

آنکه در باد خیانت خوابیده به سبقت می تازد تیغ است
یکی از آنها دوستت دارم است

آن دیگری مرگ است
یکی از آنها کلمه ی غریبی به زبانی دیگر است...

تو روی کدام یک از این کلمه ها شرط می بندی؟
آنکه روی مرگ شرط بسته

دیکتاتور افسرده ایست با دندان هایی از طلا و لبخند مومیائی اش...
بدوید اسب ها
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و در موسیقی کوبه ای سُم هایتان
عشقی را که شکسته است

و دستانی را که فرمانبردار بوده اند
و دهان بی آوازم را از یاد من ببرید...

بدوید اسب ها
و سرنوشت مرا رقم بزنید...

 | جواد کلیدری

یک مرثیه برای سه نفر 

دو اسب جوان
سراشیبی کوه را پایین آمدند؛

مهربان و گرم
و اکنون در گُستره‌ی دشت

درک تازه‌ای از جهان دارند
عشق، تهدید است

مثل طپانچه‌ای که گذاشته می‌شود روی شقیقه‌ی کسی
و از قضا، این بار شلیک هم می‌شود

عشق،
مثل خونی که فواره می‌زند، یک تهدید است

اما انگار از کسی شنیده‌ام که
سرودهای سحرآمیزی هست برای علاج کردن عشق

وِردی که کولیان می‌خوانند
به هنگام پریشانی ابرها و انسان‌ها

مرگ، اما واقعی‌تر است
از میان میلیون‌ها آدم پیدایت می‌کند

به هیات مانعی درمی‌آید تا تصادف شکل بگیرد
در لباس مرُده‌شور پشُت و پهلویت را دست می‌کشد

با سدر و کافور و اشک‌های تماشاگران
و همین که یقین کنی

با تو وفادار می‌ماند.
عشق، تهدیدی جدی ست

آن چنانکه می‌تواند اشک‌هایمان را دربیاورد
در این بعدازظهر پاییزی

اما مرگ
چاقویی‌ست در دست دیوانه
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کارخانه‌ای که هیچ وقت تعطیل نمی‌شود
اکنون ماه به آسمان بازگشته است

با یک دست می‌تابد
و با دست دیگر، اشک هایش را پاک می‌کند

بعد از شما باید چه کار کنم؟
چطور روی پاهایم بایستم؟

انگشتانم چگونه شعر بنویسند؟
بعد از شما چاقو به هر کجای دلم بخورد

خون سرازیر می‌شود
شعرهایتان را در باغچه چون خرده‌های نان

برای گنجشکان می‌خوانم
راه می‌روم

حرف می‌زنم
بعد از شما می‌خندم

اما مثل عروسک‌های دخترم، مارال! 
پاییز شرمگین نود

| چهارشعرازنادرچگینی
1
نه

دیگرنه من دراین اتفاق آبی می افتم
نه او

کــه برنیمــه ی خالــی ایــن لیــوان چندتکــه ابــر مــی 
گــذارد

ازشهرمانده تنها یک پنجره برداشته ام
تا می کنم

درجیب می گذارم
خیابان به خیابان

پیاده رو
کوچه
خانه...

چندپروانه ازخواب هایم عبورمی کند؟ نمی دانم
پنجره رابازمی کنم

کبوتری حواسم راپرت می کند
عطرشالی درباد می آید

نگاه که می کند
چنارها تکرارمی شوند
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اوآنچنان واقعیت دارد
که ماازهفت نقطه روشن آینه می گذریم

به زبان باران حرف می زند
ــی  ــای او م ــه ه ــدم رادرگون ــای گن ــه ه ــن دان ــن اولی وم

ــم. بوس

2
کنارخودم

 شده ام خاص روی یک نام
هربار

بیرونترخودبخودتر
شانه به شانه رودررو

تاسفرشوم ازحیرت این مه
تا بشکنم 

تلخ ترازگلوی تاریکم
 تیرمی کشد نامم

دردمی گیردکلمه
می ماندیک خیابان

یک معشوقه ی بی حاشیه
وتوفانی درحال کشف.

3
روی فکرتازه ی خیابان راه که می افتد

دچاردریامی شوم
درپیاده رو

وهربار ماهی ترم
توری را که بافته

درچشمانی که ساخته.

4
نقطه می گذارم 

روبروی 
سری را که سر می رود

فکری که نیست
دوباره صدایم ترک برداشته

دوباره روی حرف ام برف نشسته
باید

ازروی این پیراهن 
جای پای آن گوزن وحشی را بردارم.
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 جیرجیرک‌های باغ قوام‌السلطنه 

 | لیلا بابایی فلاح

ــر گوش‌هــا،  ــو و زی ــه مــچ دســت‌ها، روی گل ــر کــرده. آن را زدم ب ــه را پ ــوی عطــرت خان    ب
ــا، روی  ــوی اتاق‌ه ــگ شــده کــه عطــر را پاشــیدم ت ــت تن ــدر برای ــم آنق ــو. دل ــل ت درســت مث
قــاب عکســت کــه بــه دیــوار اســت و روی چهــار چــوب در اتاقــت. حــالا همــه جــا بــوی تــرا 

گرفتــه. 
   بــاورت نمی‌شــود مهــرک جــان، شــب‌ها از صــدای جیرجیــر از خــواب می‌پــرم. کنــار 
ــوام الســلطنه. یهــو همــه  ــه ق ــارِ خان ــان کاج و چن ــه درخت پنجــره می‌ایســتم و چشــم مــی‌دوزم ب
ــای  ــه راهروه ــد. ب ــن فرورفته‌ان ــر زمی ــه زی ــا ب ــه جیرجیرک‌ه ــگار هم ــود. ان ــاکت می‌ش ــا س ج
زیرزمینــی خانــه قــوام کــه کشــیده شــده تــا کلیســای انجیلــی و از آنجــا تــا زیــر مغــازه بــزازی 
جهانگیــر. بــه دنبــال صــدا،  تــوی اتاق‌هــا قــدم می‌زنــم. خوابگــرد شــده‌ام. از ایــن اتــاق بــه آن 
اتــاق مــی‌روم. از بهــار خــواب بــه تــراس و آخــر ســر خــودم را جلــوی اتاقــت می‌بینــم. گوشــم 
ــی‌آورم و  ــد را در م ــد. کلی ــر می‌کن ــم را ک ــاق گوش ــکوتِ ات ــی، س ــه در چوب ــبانم ب را می‌چس
چشــمم را می‌چســبانم بــه ســوراخ قفــل. ظلمــت بیــداد می‌کنــد. انــگار تــوی چــاه ویــل ســقوط 

کــرده باشــم همــه جــا تاریــک اســت.  
ــر  ــم را پ ــو ذهن ــود ت ــی اســت کــه در نب ــه توهمات ــا هم ــی شــده‌ام. اینه ــاک خیالات ــی پ   می‌بین
کــرده وگرنــه تــوی ایــن تهــران شــلوغ ایــن حرف‌هــا معنــا نــدارد. ‌گل‌هــای خوش‌بــو را مثــل 
همیشــه گذاشــتم روی میــز عســلی. حتمــاً می‌پرســی کــدام گل؟ همــان گل‌هــای کوکبــی کــه 
در نبــود تــو جهانگیــر برایــم خریــده. وقتــی تــو نیســتی جهانگیــر برایــم گل می‌خــرد،‌ دســتم را 
ــان و ســاختمان‌های قدیمــی بیــرون می‌زنیــم.  ــا هــم بیــرون می‌رویــم. از ایــن خیاب می‌گیــرد و ب
ــی  ــم. جای ــم برنمی‌داری ــم از ه ــم. چش ــرف می‌زنی ــم و ح ــرف می‌زنی ــم و ح ــردش می‌کنی گ

ــد.  ــا نباش ــر، جیرجیرک‌ه ــری از جیرجی ــه خب ــم ک می‌روی
ــه‌ام  ــان صدق ــد و قرب ــر دورم می‌چرخ ــدر جهانگی ــبختم. چق ــدر خوش ــی چق ــا ببین ــتی ت   نیس
ــدا از  ــا ص ــن اســت کــه شــب‌ها ب ــرای همی ــد. شــاید ب ــدام نجــوا می‌کن ــی‌رود. دم گوشــم م م

ــد. ــچ می‌کن ــم پچ‌پ ــو گوش ــه ت ــی ک ــدای کس ــا ص ــرم، ب ــواب می‌پ خ
   ایــن روزهــا حــس می‌کنــم، حافظــه‌ام ضعیــف شــده. برعکــسِ جهانگیــر کــه تمــام خاطــرات 
پدرانــش را کــه دهــان بــه دهــان گشــته تــا بــه او رســیده از حفــظ اســت. انــگار فهــم و هوشــش 

بــه قوام‌الســلطنه رفتــه اســت. بــه پــدرِ پــدرِ پــدرش.
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    نیرخانــم می‌گویــد فراموشــیم از هــوای آلــوده اســت. از دود و ذراتــی کــه در آســمان 
ــخ  ــد خاطــرات تل ــی بخواهن ــدارم. بنظــرم آدم‌هــا وقت ــول ن تهــران شــناور اســت. حرفــش را قب
گذشته‌شــان را فرامــوش کننــد و روی آن ســرپوش بگذارنــد، ناخواســته همــه چیــز را فرامــوش 
ــرای اینکــه  ــه  فراموشــی و ســرپوش گذاشــتن.  مــن ب ــد ب ــد و کــم کــم عــادت می‌کنن می‌کنن

ــت می‌نویســم.  ــد، برای ــاق بیفت ــم، هــر چــه را کــه اتف ــوش نکن فرام

‌                                                                                                           شنبه/ 14 مرداد/ مهری 

  پارچه‌هــای پیرهنــی را گرفتــم. ســه متــر پارچــه ســرخابی بــا گل‌هــای بنفــش ریــز بــرای تــو و 
ســه متــر هــم پارچــه عنابــی بــا گل‌هــای زرد بــرای خــودم. جهانگیــر فهمیــد پارچــه ســرخابی را 

ــد.  ــی فهمی ــم، ول ــو می‌خواهــم. از کجــا؟ نمی‌دان ــرای ت ب
   بعــدش بــا هــم نشســتیم بــه قهــوه خــوردن. زیــر همــان ســقف بلنــدی کــه تــو همیشــه می‌گفتــی 
ــا را  ــف دیواره ــل موتی ــه مث ــی ک ــای رنگارنگ ــا آن پارچه‌ه ــت. ب ــره نیس ــه مقب ــباهت ب بی‌ش
ــده  ــچ‌کاری ش ــقف گ ــد. س ــا می‌آی ــت از کج ــوم نیس ــه معل ــدری ک ــوی کن ــانده و آن ب پوش
ــا آن کاشــی‌های کهنــه معــرق، مــن را یــاد آرامــگاه‌ تــه حیــاط مدرســه‌ فیروزکوهــی  ــزازی ب ب
می‌انــدازد. همان‌جــا کــه وقتــی از کلاس در می‌رفتیــم، قایــم می‌شــدیم.  جهانگیــر امــروز 
ــه  ــود ک ــی می‌ش ــم معجون ــا ه ــکادو ب ــوه و می ــرد. قه ــت ک ــخ درس ــوه تل ــه قه ــل همیش ــم مث ه
ــار. گفــت ایــن  ــد و گذاشــت کن ــا میــکادو لای دســتمالی پیچی ــد. ســه ت ــا می‌کن ــه پ آدم را کل
ــه زور  ــگار ب ــد. اصــاً ان ــم را بهــم می‌زن ــا ایــن حرف‌هــا حال ــر ب ســهم مهــرک اســت. جهانگی
می‌خواهــد کاری کنــد کــه بــه تــو حســادت کنــم. چشــم نــدارد رفتــار خواهرانــه و صمیمــی مــا 
را ببینــد. گاهــی از مــردم ایــن محــل هــم خســته می‌شــوم. از اینکــه هیچ‌وقــت مــن را نمی‌بیننــد 

ــد. حتــی وقتــی کــه نیســتی. ــو توجــه می‌کنن ــه ت و فقــط ب
ــا آن  ــر ب ــدم و جهانگی ــان را برگردان ــم فنج ــادت قدی ــق ع ــم طب ــه خوردی ــان را ک   قهوه‌هایم
ــا  ــره بــه نقش‌ه ــتش خی ــم‌های درش ــت. چش ــان را برداش ــد، فنج ــک و بلن ــت‌های باری انگش
ــه ســیاهی غلبــه می‌کنــد، کمــی  ــاز اســت کــه ســفیدی ب شــده بــود. وقتــی چشــمانش آنقــدر ب

ــرگ.  ــا م ــادف ی ــاری، ‌تص ــر بیم ــد. خب ــدی بده ــر ب ــه خب ــم ک ــم. می‌ترس می‌ترس
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ــد و  ــد ش ــش بلن ــم. از جای ــه صورت ــد ب ــره ش ــد خی ــرد. بع ــگاه ک ــان ن ــه فنج ــه ب ــد دقیق    چن
رفــت طــرف آبخــوری گوشــه مغــازه. همان‌جــا کــه صندوقچــه را جــا داده بــود. راســتی برایــت 
ــرف  ــو ح ــرف ت ــی ح ــالا ه ــش. ح ــتم، دیدم ــروی برمی‌گش ــه م ــه از کوچ ــروز ک ــم؟ دی نگفت
می‌آیــد. رفتــه بــودم کوچــه مــروی تــا یــک شیشــه عطــر برایــت  بخــرم. عطــر قبلیــت را تمــام 
کــردم. ولــی بــه جــان تــو قســم کــه بــه ســاندویچی ابــو عمــاد نرفتــم. آخــه مگــر می‌شــود بــدون 

ــه نمی‌شــود. ــه ن ــم. ن ــو عمــاد بزن ــه فلافل‌هــای خوشــمزه اب ــب ب ــو ل ت
ــه را از  ــاب صندوقچ ــم قص ــا کری ــر ب ــدم جهانگی ــه دی ــودم ک ــوام‌ ب ــان ق ــط خیاب     آره، اواس
ــز  ــراق ســبز و زرد و قرم ــه تکــه شیشــه‌های ب ــن آورد. خورشــید عمــود می‌خــورد ب ــت پائی وان
صندوقچــه. انعــکاس رنگین‌کمانیــش، چشــم را مــی‌زد. بدجــوری مــی‌زد. محــال اســت بتوانــی 
تصــور کنــی صندوقچــه چقــدر زیبــا بــود. بــرای دیــدن داخــل صنــدوق بی‌قــرارم. بــا اینکــه الان 

ــد.  ــاز چشــم را می‌زن کنــج تاریــک مغــازه اســت ولــی ب
   داشــتم می‌گفتــم. شــیر آب را بــاز کــرد و فنجــان را زیــر آب روان گرفــت. همــه نقش‌هــای 
فنجــان را شســت. بلــه دوبــاره یــک چیــزی دیــده بــود کــه نبایــد بــه زبــان مــی‌آورد. چیــزی کــه 
اگــر می‌گفــت حتمــاً‌ اتفــاق می‌افتــاد. چه‌می‌دانــم جهانگیــر اســت دیگــر. خــودت کــه خــوب 
ــم  ــد بگوی ــار بای ــد ب ــم چن ــید. نمی‌دان ــو پرس ــاره از ت ــت و دوب ــد و نشس ــد آم ــیش. بع می‌شناس
مریــض هســتی و بایــد اســتراحت کنــی. چــرا هیچ‌کــس دوریــت را تــاب نمــی‌آورد. چــرا همــه 

از تــو می‌پرســند. یعنــی اگــر مــن هــم مدتــی نباشــم کســی دلتنگــم می‌شــود؟ 

دو‌‌شنبه/ 18 مرداد/ مهری 

  امــروز از خانــه بیــرون نرفتــم. ایــن زنــک مــوی دماغــم شــده. نیــر خانــم را می‌گویــم. همســایه 
ــار آمــده و در زده. کســی  ــح ســه ب ــه گــوش ایســتادن دارد. از صب ــی کــه عــادت ب طبقــه بالای
ــرو.  ــش و ب ــت را بک ــی‌داد. راه ــت را م ــود، جواب ــه ب ــی خان ــر کس ــد اگ ــش بگوی ــت به نیس

ــد؟  ــو می‌آی ــت ب ــی‌زد. می‌گف ــرف م ــودش ح ــا خ ــنیدم. ب ــت در ش ــش را از پش صدای
   می‌بینــی مهــرک جــان بــوی عطــرت حتــی این‌هــا را هــم مســت کــرده. تقصیــر خــودم اســت 

نبایــد عطــر را تــوی اتــاق می‌پاشــیدم. 
   تــا زنــک بــرود، نشســته‌ام گوشــه‌ای و بــا لاک ســرخابی‌ات ناخنــم را لاک می‌زنــم. جهانگیــر 
ــه  ــور ب ــر چط ــی جهانگی ــن لاک را می‌زن ــی ای ــدم وقت ــد. دی ــش می‌آی ــگ خوش ــن رن از ای
دســت‌هایت نــگاه می‌کنــد. یــک جــور بــا لــذت. امــا چــه فایــده، روی ناخن‌هــای مــن قشــنگ 
ــی ناخن‌هایــت  ــا بگوی ــو نیســتی ت ــوم اســت و دیگــر ت ــم معل ــر ناخن‌های نمی‌شــود. گوشــت زی
ــت  ــه گوش ــود و ب ــام می‌ش ــا تم ــروم ناخن‌ه ــش ب ــور پی ــر همینط ــوم. اگ ــن می‌ج ــو و م را نج

ــر ناخــن را بخواهــم بجــوم، چــه می‌شــود؟  می‌رســد. فکــرش را بکــن گوشــت زی
   امروز خوشحالم.

   هیچ صدایی توی گوشم نیست.
   هیچ صدایی در سرم نیست.

  حتی نیر خانم هم پشت در نیست که زرزر کند. 
   ورور کند.

   همــه جــا ســاکت اســت. فقــط یــه بویــی می‌آیــد. بویــی کــه می‌خواهــد بــوی عطــر تــو رو بــا 
خــودش ببــرد. نمی‌دانــم بــوی چیســت؟ اذیتــم می‌کنــد.
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ــم  ــه گوش ــروزه‌ات را ب ــواره‌های فی ــان گوش ــرک ج ــن. مه ــات را ول ک ــن مزخرف ــه ای    هم
انداختــم. لبــاس    ملیله‌کاریــت را پوشــیده‌ام و تــوی اتــاق دور خــودم می‌چرخــم. می‌رقصــم. 
ــای  ــد و توپی‌ه ــکان می‌خــوردم و گوشــواره‌ها می‌لرزن ــکان ت ــه ت ــوی آین شــدم مهــرک و جل
ــا هرحرکــت دســت، جیرینــگ جیرینــگ صــدا  ــد. النگوهــای طــا ب ــه هــم می‌خورن فیــروزه ب
ــم و  ــه بودی ــه بچ ــی ک ــدم. وقت ــا ش ــل قدیم‌ه ــن. مث ــو م ــتم و ت ــو هس ــن ت ــگار م ــد. ان می‌دهن
لباس‌هــای یکجــور می‌پوشــیدیم. هیچ‌کــس نمی‌توانســت مــا را از هــم تشــخیص بدهــد. 
یکــی بودیــم. یــا چــه فــرق می‌کنــد مهــرک کــه دوســت دارد برگــردد بــه کودکــی بــه دوران 

جنینــی.
پنج‌شنبه/ 21 مرداد/  مهری

ــار  ــان چن ــرگ درخت ــاخ و ب ــد روی ش ــم می‌باری ــاران نم‌ن ــوا،  ب ــن ه ــک روش ــح تاری    صب
ــره  ــی پنج ــه وقت ــود ک ــز ب ــاک و تمی ــدر پ ــوا آنق ــد. ه ــکان می‌خوردن ــیم تکان‌ت ــوی نس ــه ت ک
ــو.  ــره ت ــمت پنج ــردم س ــم ک ــرم را خ ــورد، س ــامم خ ــه مش ــاران ب ــم ب ــوی ن ــردم و ب ــاز ک را ب
ــی،  ــه ارســی‌های چوب ــاز می‌شــود. ب ــوام ب ــاغ ق ــه ب ــن رو ب ــل پنجــره م همــان پنجــره‌‌ای کــه مث
بــه خانــه قاجــاری هشــت ضلعــی کــه هیچ‌وقــت بعنــوان مــوزه آبگینــه قبولــش نکــردی. همیشــه 
می‌گفتــی هــر چیــزی بایــد اصالتــش را حفــظ کنــد. حتــی نــام مکان‌هــا. لجــوج بــودی لجــوج. 
   بــاران کــه کمتــر شــد، زدم بیــرون. ریه‌هایــم را از هــوای تــازه پــر کــردم و بــا خــودم گفتــم 

کاش همــه ایــن اتفاقــات خــواب و خیــال بــود و تــو از مــن قهــر نمی‌کــردی. 
   امــروز از جهانگیــر پرســیدم تــوی صندوقچــه چــه گذاشــتی؟ بــاورت نمی‌شــود چــه گفــت. 
ــاز  ــه را ب ــا در صندوقچ ــدی ت ــدی و می‌آم ــازه‌اش می‌دوی ــا مغ ــه ت ــا برهن ــدی پ ــر می‌فهمی اگ
ــر برایــت  ــد زودت ــداری و بای ــه ن ــم حــال و حوصل ــم. می‌دان ــاش، می‌گوی ــر داشــته ب ــی. صب کن
ــوی  ــن ت ــه م ــردم. آخ ــب ک ــش تعج ــت. اول ــرک اس ــم جیرجی ــر از تخ ــه پ ــم. صندوقچ بگوی
عمــرم حتــی یــک جیرجیــرک هــم ندیــدم، چــه برســد بــه تخــم آن. ولــی دروغ چــرا پوســت 

ــه پوســت اندازیــش را.  ــه‌اش را دیــده‌ام. امــا ن کهن
   تــا اینجــای قضیــه مشــکلی نبــود تــا اینکــه جهانگیــر گفــت ایــن کار را بــرای تــو کــرده. یعنــی 
ایــن همــه زحمــت را بــرای تــو کشــیده تــا خوشــحال شــوی؟ بــاورت می‌شــود مهــرک جــان؟ 
ــورد. آن  ــا آب می‌خ ــه از کج ــن قضی ــم ای ــان. می‌دان ــر دو نفرم ــرای ه ــه ب ــو ن ــرای ت ــط ب فق
ــاغ و  ــی ب ــع جنوب ــه ضل ــد؟ ب ــادت می‌آی ــوام را ی ــاغ ق ــه ب ــم ت ــه بودی روزی کــه ســه نفــری رفت
درختــان ســاکت آن نــگاه کــردی و یهــو گفتــی: »اینجــا چقــدر ســاکت اســت؟ کاش ایــن بــاغ 

ــد.« ــان می‌خوان ــا برایم ــت ت ــرک داش جیرجی
    حاضــرم شــرط ببنــدم، صندوقچــهِ پــر از تخــم را گرفتــه تــا بــاغ را پــر از آواز کنــد. انــگار ایــن 
مــردک مغــز خــر خــورده. اصــاً نمی‌دانــد بــا زنــی کــه دوســتش دارد چطــور بایــد رفتــار کنــد. 

آنقــدر در ایــن مغــازهِ تاریــک مانــده کــه زده بــه ســرش. 
   مگــر آن شــب مهتابــی را یــادت نیســت؟ همــان شــبی کــه بــاز تــوی بــاغ قرار گذاشــت. ســاعت 
ــم. کنگــره  ــن رفتی ــود، پائی ــته ب ــار پنجــره‌ات گذاش ــی کــه کن ــود کــه از نردبان ــم ب دوازده و نی
ــود و خــون  ــه ب ــار رفت لــب پنجــره، پوســت دســتت را خــراش داد. پوســت از روی خــراش کن
روشــنی بیــرون ریخــت. جهانگیــر مــا را بــرد پشــت خانــه قــوام، از ســه‌دری‌ها و دودری‌هــا کــه 
گذشــتیم درِ دیگــری پیــدا شــد کــه بــا کلیــد طلایــی آن را بــاز کــرد. تــوی تاریکــی دســتت را 
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ــه هــر دوی شــما بــود کــه از هــم  ــرد. تــوی همــان تاریکــی حواســم ب گرفتــه بــود و جلــو می‌ب
ــل ســایه بنظــر می‌رســیدید. ســایه‌ای کــه  ــد کــه مث دور نمی‌شــدید. آنقــدر بهــم نزدیــک بودی

ــت. ــو می‌رف ــان جل ــان خرام خرام
   جهانگیــر آجرهــای زیــر ســتون دوم را جابجــا کــرد و دریچــه زیرزمیــن را کنــار زد. چقــدر 

هیجــان داشــتیم. چقــدر ترســیده بودیــم. 
   تــو گفتــی جایــی خوانــده‌ای کــه ماســون‌ها هــم از همیــن راهروهــای زیرزمینــی رفــت و آمــد 
می‌کردنــد. جهانگیــر هیــچ نگفــت، حواســش بــه مشــعل‌‌ روشــن روی دیــوار بــود. پنجــاه قــدم 
بــه پنجــاه قــدم ســتون بــود. ســتون‌های بلنــدی کــه انــگار خیابــان قــوام الســلطنه را نگــه داشــته 

بــود، مثــل اطلــس کــه کــره زمیــن را نگــه مــی‌دارد. 
ــی  ــدم نمی‌توان ــرط می‌بن ــد. ش ــم آم ــتر خوش ــمت بیش ــدام قس ــن از ک ــی م ــرک می‌دان    مه
حــدس بزنــی. از آن بادگیــر خشــتی. همــان کــه ســرش از وســط کلیســای انجیلــی بیــرون زده. 
همــان کــه زیــرش بــرای دقایــق طولانــی ایســتادیم و ســرمان را بــالا گرفتیــم و بــه نــور مهتــاب 
چشــم دوختیــم. بــه نســیمی کــه پرهــای ارغوانــی جیرجیرک‌هایــی کــه پوســت انداختــه بودنــد 
را از روی زمیــن بلنــد می‌کــرد و بــه دیــوار خشــتی می‌کوبیــد و بــالا و پائیــن می‌کــرد. می‌دانــم 
تمــام ایــن جزئیــات را تــو هــم یــادت هســت. ولــی بایــد بگویــم تــا ایــن فراموشــی نابــودم نکنــد. 

بایــد مــدام تکــرار کنــم تــا همــه چیــز یــادم بمانــد.
ــه  ــت ک ــه صحب ــم ب ــته بودی ــزازی نشس ــخان ب ــوی پیش ــاهِ جل ــای کوت ــروز روی صندلی‌ه    ام
کریــم قصــاب سراســیمه آمــد تــوی مغــازه و جهانگیــر را صــدا زد. چــه حکمتــی در کار اســت 
ــد  ــاب بای ــم قص ــاند. کری ــر برس ــر خب ــه جهانگی ــد ب ــاب بای ــزی کریم‌قص ــر چی ــرای ه ــه ب ک
صندوقچــه زیبــا را از ماشــین پائیــن بیــاورد. کریــم قصــاب بایــد بــرای جهانگیــر رفاقــت کنــد. 
ــی متنفــر اســت و هیــچ وقــت  ــه گوســتاو از شــغل قصاب ــا وجــود قضی ــری کــه ب آنهــم جهانگی

ــذارد. ــم نمی‌گ ــی کری ــوی قصاب ــش را ت پای
ــر  ــای حری ــه‌ پارچه‌ه ــت طاق ــم پش ــخوان را دور زدم و رفت ــت، پیش ــم رف ــال کری ــی دنب    وقت
ــو  ــار زان ــود. چه ــانده ب ــی را پوش ــن مخف ــه زیرزمی ــه دریچ ــه‌ای ک ــار صندوقچ ــت. کن و زرباف
روی زمیــن نشســتم. بــا هــر دو دســت در را بــاز کــردم. تــوی صنــدوق تاریــک بــود، چیزهــای 
ــه  ــه طاق ــد. ی ــم می‌لولیدن ــکل در ه ــولی ش ــای کپس ــد. لاروه ــت بودن ــگار در حرک ــنی ان روش
کربــاس ســفید را از قفســه بیــرون کشــیدم و مثــل گوشــت‌کوب کوبیــدم کــف صنــدوق. ذرات 
ــان  ــودم له‌ش ــال خ ــه خی ــازه. ب ــف مغ ــم، ک ــم، روی لباس ــید روی صورت ــی پاش صورتی‌رنگ
ــه پارچه‌هــای زربفــت و وال‌هــای رنگــی تکیــه دادم. پارچه‌هــای حریــر  کــردم. بلنــد شــدم و ب

ــد روی ســرم.  ــاده بودن ــزان شــدند. ســیال و مــوج‌دار افت ــد و آوی ــالا ســر خوردن از ب
ــان  ــاد فنج ــردم. ی ــگاه نک ــم ن ــرم ه ــت س ــه پش ــدم. ب ــه دوی ــا خان ــام راه را ت ــرون و تم    زدم بی
قهــوه‌ام افتــادم. شــاید تــوی فنجانــم مــرگ جیرجیرک‌هــا را دیــده بــود کــه نقش‌هــا را بــه آب 

روان ســپرد. چــه بدانــم؟!
   الان هــم تــه کفشــم یــه لایــه لــزج چســیبده یــه لایــه صورتــی رنــگ کــه هــی تــکان می‌خــورد. 
ــه  ــوار ب ــه دی ــد. ب ــه آن می‌افت ــی مــدام چشــمم ب ــاق ول ــم گوشــه ات ــدم و انداخت کفش‌هــا را کن

فــرشِ زیــر پایــم بــه در اتــاق تــو و هــر دفعــه آه می‌کشــم.
   چنــد ســاعتی هســت کــه برگشــتم خانــه و دارم می‌نویســم. هــر وقــت ســرم را از روی برگــه 
برمــی‌دارم یــه چیزهایــی بــرق می‌زنــد. موجوداتــی ریــز و بــراق کــه حــالا روی قــاب عکــس تــو 
ــد روی  ــرش رفته‌ان ــد. از روی گل‌هــای لاکــی ف ــم بچــه کرده‌ان ــه گمان هــم پخــش شــده‌اند. ب
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ــی روی لولاهــای در اتاقــت هــم هســتند. ســردر نمــی‌آورم  ــو. حت ــاب عکــس ت ــوار روی ق دی
مــن کــه آنهــا را کشــته بــودم. انــگار خیالاتــی شــدم. بــا بــه دور بــا بــه دور. همــه یــه جوریــی 

ــه تــو برســانند.  بالاخــره می‌خواهنــد خودشــان را ب

‌شنبه/ 23 مرداد/ مهری 

ــتر  ــال بیش ــش س ــج و ش ــت و پن ــه بیس ــر ک ــد دخت ــدم چن ــه دی ــزازی ک ــودم ب ــه ب ــروز رفت    ام
ــری  ــوه گ ــم، عش ــه بگوی ــه چ ــرف ک ــر. ح ــا جهانگی ــرف زدن ب ــه ح ــتاده‌اند ب ــتند، ایس نداش

می‌کردنــد. بــه صداقتــم قســم کــه راســت می‌گویــم. 
   داخــل کــه رفتــم یکــی از آنهــا کــه خــال ســیاهی هــم بــالای لبــش داشــت بــه جهانگیــر گفــت: 
»یــک چیــزی تــوی چشــمان شــما اســت کــه آدم را مســخ می‌کنــد. جــادو می‌کنــد. می‌گفــت 

چشــمان قشنگتان ســگ دارد.« 
   فکــرش را بکــن دختــره پــررو همینطــور دلبــری می‌کــرد. یــه آدمــس گنــده هــم انداختــه بــود 
گوشــه لپــش و هــی بــالا و پائیــن می‌کــرد. بــوی آدامســش را دوســت داشــتم. هــی دندان‌هــای 
آســیاب را روی هــم فشــار مــی‌داد و تــق و تــوق، تــق و تــوق صــدا مــی‌داد پتیــاره. جهانگیــر هــم 
ــای  ــر از پارچه‌ه ــخوان پ ــرد. پیش ــاز می‌ک ــان ب ــی برایش ــی یک ــه را یک ــای پارچ ــت طاقه‌ه داش

رنگارنــگ شــده بــود.
ــا  ــخوان ت ــت پیش ــم پش ــدم و رفت ــارش رد ش ــه زدم و از کن ــرک تن ــه دخت ــدم. ب ــل نیام     شُ
حســاب کار دســتش بیایــد. کــه آمــد، فهمیــد ایــن مــرد دمــاغ عقابــی بــا آن موهــای پرکلاغــی 

ــت. ــرد و رف ــع ک ــش را جم ــل و پلاس ــب دارد. زود جُ ــفید، صاح ــای س و دندان‌ه
  جهانگیــر بــا همــان صــورت ســرخ و ریش‌هــای بلنــد حنائیــش بــه جــای خالیشــان نــگاه ‌کــرد. 
ــل  ــش مث ــط پلک‌های ــرد. فق ــگاه می‌ک ــو ن ــه ت ــرد ب ــگاه می‌ک ــن ن ــه م ــه ب ــه همیش ــور ک همانط

ــد. جیرجیرکــی کــه عاشــق شــده باشــد، می‌لرزی
   جل الخالق!

   برایــت نگفتــم نــه؟ جیرجیرک‌هــای نــر زود عاشــق می‌شــوند. فقــط کافــی اســت بیــن 
ــد زیــر آواز.  ــا بزن ــان یکــی را پیــدا کنــی و خیــره نگاهــش کنــی. همیــن کافــی اســت ت درخت
دیگــر تــا آخــر عمــرت ولــت نمی‌کنــد. همیشــه و همــه جــا کنــارت اســت و آواز می‌خوانــد و 

ــد.  ــق می‌مان ــدازد،‌ عاش ــت بین ــه پوس ــی ک ــا وقت ــد ت ــگ می‌کن ــر از آهن ــت را پ ذهن

دو‌شنبه/ 25 مرداد/ مهری 

   اگــر اعترافاتــم باعــث می‌شــود ســکوتت را بشــکنی، اعتــراف می‌کنــم. از وقتــی کــه رفتــی 
ــر  ــردم اگ ــر می‌ک ــاً فک ــود. قب ــم، دروغ ب ــه گفت ــر چ ــداده. ه ــانم ن ــوش نش ــر روی خ جهانگی
ــر  ــد. ه ــرا نمی‌بین ــگار م ــد، ان ــور نش ــی اینط ــد. ول ــه می‌کن ــن توج ــه م ــر ب ــی، جهانگی ــو نباش ت
چــه دورش می‌چرخــم، ادا در مــی‌آورم، النگوهایــم را مثــل تــو جیرجیرینــگ صــدا می‌دهــم، 
ــب از گوشــه پنجــره می‌بینمــش کــه  ــر ش ــد. ه ــم نمی‌زن ــک ه ــروت پل ــگار. بی‌م ــه ان ــگار ن ان
می‌آیــد تــوی بــاغ قــوام و چشــم مــی‌دوزد بــه پنجــره اتاقــت. بــه پــرده تــوری کــه تــوی نســیم 
ــان  ــد. از هم ــش می‌زن ــب غیب ــد. نیمه‌ش ــم می‌پیچ ــش در ه ــد و گل‌های ــره می‌رقص ــرون پنج بی

ــوام برمی‌گــردد. ــارت ق ــی پشــت عم ــای مخف راهروه
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   مهــرک جــان اگــر قبــول کنــی خانــه را بفروشــیم و از ایــن محــل برویــم  همــه چیــز مثــل قبــل 
می‌شــود. مثــل وقتــی کــه عاشــق ایــن مــردک یــک لاقبــا  نشــده بــودی تــا بــا حرف‌هایــی کــه 
از خانــه قــوام برایــت زده شــیدا شــوی و مثــل خُل‌هــا هرشــب بــا جهانگیــر راه بیافتیــد تــوی ایــن 
هزارتوهــا و هــر دفعــه جــای جدیــدی را در زیــر زمیــن کشــف کنــی. یادتــه بــا جهانگیــر تــا زیــر 
ــوس  ــم آنجــا چــه دیــدی کــه بعــد از آن هــر شــب کاب ــد و نمی‌دان ــروز بهــرام رفتی مدرســه فی
می‌دیــدی. کابوس‌هایــی کــه بــا فریــاد از آن می‌پریــدی. تــو نــازک نارنجــی هســتی، جهانگیــر 

نبایــد تــو را بــه زیــر زمیــن می‌بــرد. نبایــد تــو را از مــن می‌گرفــت. 
   ســر در نمــی‌آورم، مگــر ایــن جهانگیــر لاغــر و مردنــی چــه دارد کــه همــه شــیفته‌اش 
ــه  ــی ک ــی جیرجیرک‌های ــن حت ــم. ببی ــی بروی ــه قدیم ــن محل ــه و ای ــن خان ــا از ای ــوند. بی می‌ش

آنقــدر دوستشــان داری هــم از پوستشــان خســته می‌شــوند و آن را دور می‌اندازنــد. 
   مهرکم بدون تو اینجا مثل خانه ارواح شده. نمی‌دانم این کابوس کی تمام می‌شود؟

    از گوشــه و کنــار خانــه صــدای جیرجیــر می‌آیــد. همــه جــا پوســت انداخته‌انــد. می‌چســبند 
ــن اســت. دارم پوســت مــی‌ا  ــم خونی ــازو و پشــتم. بدن ــه ب ــا ناخــن پنجــه می‌کشــم  ب ــم. ب ــه تن ب
ــگار  ــد. ان ــم می‌کنن ــد و نگاه ــل برمی‌گردن ــل مح ــی‌روم، اه ــان راه م ــوی خیاب ــی ت ــدازم. وقت ن
عجیــب شــدم. وقتــی پیــش جهانگیــر هســتم جهانگیــر مــرا نمی‌بینــد. بــه کار خــودش مشــغول 
ــه. خبــری از صندوقچــه کــه دریچــه  ــگار روزه ســکوت گرفت ــد ان اســت. اصــا حــرف نمی‌زن
زیرزمیــن را پوشــانده بــود، هــم نیســت. دلــم برایــت تنــگ شــده، ولــی نمی‌توانــم گریــه کنــم. 
ــی دوســت داشــتم برایــت بنویســم.  ــدارم ول ــدی برایــت ن ــر جدی اشــکم خشــکیده. امــروز خب

ــارم هســتی. ــگار پیشــم هســتی، کن ــی می‌نویســم ان وقت

چهارشنبه/ 27مرداد/ مهری 

   
  یادتــه می‌گفــت می‌ترســم. می‌گفــت از کلنــل پســیان می‌ترســم. از اینکــه از بیــن آن 
ــا از  ــن ترس‌ه ــرد. ای ــوام را از او بگی ــام ق ــد انتق ــود و بخواه ــداش ش ــاره پی ــال‌های دور دوب س
ــیده.  ــه او رس ــته و ب ــان گش ــه ده ــان ب ــه ده ــی ک ــوده. ترس‌های ــر ب ــا جهانگی ــی ب دوران کودک
آنقــدر هــراس داشــته کــه بعــد از هجــده ســالگی تهــران و ایــران را ول کــرده و رفتــه اتریــش. 
رفتــه جــای دوری بنــام گراتــس. داســتان آن شــهر غریــب را تــوی زیرزمیــن برایمــان تعریــف 

ــد؟ ــادت می‌آی ــرد، ی ک
   الان خــوب یــادم نیســت. نمی‌دانــم اینهــا را جهانگیــر بــرای مــن و تــو تعریــف کــرده یــا آن 
ــه. اصــاً آن شــب تــو هــم  ــا مــن حــرف می‌زن کســی کــه تــو ذهنــم هســت؟ اونــی کــه هــی ب

بــودی یــا نــه؟ 
ــا  ــر از م ــت غی ــر نمی‌خواس ــال جهانگی ــر ح ــه ه ــی ب ــت، ول ــادم نیس ــت را ی ــا نبودن ــودن ی    ب
ــاده  ــدم. افت ــه‌اش را دی ــه روزان ــی دفترچ ــش تصادف ــد روز پی ــنود. چن ــش را بش ــی صدای کس
ــم. آن  ــوی کیف ــم ت ــتم و انداخت ــرش داش ــکی ب ــاردار. یواش ــفید و آه ــای س ــود زیرچلواره ب
قســمت‌هایی کــه مربــوط بــه تــو بــود را نخوانــده پــاره کــردم و ریختــم دور. ولــی قضیــه خــارج 

ــرق داشــت.   ــی ف ــود، خیل ــف کــرده ب ــزی کــه برایمــان تعری ــا آن چی ــش ب رفتن
   نوشــته بــود تــوی دانشــگاه هنــر گراتــس مشــغول درس خوانــدن شــد و چنــد تــا رفیــق هــم 
ــا  ــا، بیشــتر ب ِــر. امــا گوی ــود؟ آهــا یــادم آمــد. گوســتاو و کارل و پتِ پیــدا کــرد. اسمشــان چــه ب
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ــرای درآوردن خــرج تحصیلــش، تــو یــک  ــان کــه ب گوســتاو دوســتی می‌کــرد. گوســتاو مهرب
ــذار ایــن قســمت را از روی دست‌نوشــته خــود جهانگیــر برایــت  قصابــی کار می‌کــرد. اصــا ب

بنویســم. بهتــر اســت.

   گوســتاو می‌خواســت تــه تــوی هــر چیــزی را دربیــاورد. شــاید بخاطــر همیــن تــوی قصابــی 
ــد و آنهــا را شــقه شــقه می‌کــرد  ــا ســاطور روی گوشــتها می‌کوبی ــی ب کار می‌کــرد. حتمــا وقت

ــد. ــی را می‌دی ــه‌لای رگ و پ ــرد. از اینکــه لاب ــذت می‌ب ــی ل خیل
ــه  ــنیدم ک ــون ش ــر تلویزی ــو خب ــب ت ــک ش ــه ی ــا اینک ــودم ت ــی ب ــس راض ــی در گرات  از زندگ
ــا را  ــه‌اش آنه ــتی خان ــاط پش ــوی حی ــود. ت ــته ب ــر را کش ــتاو دو نف ــن. گوس ــتاو را گرفت گوس
ــود. عجــب آدم‌هایــی پیــدا می‌شــوند! پلیــس گفــت قبــل از کشــتن، پوســت  ســاخی کــرده ب
بدنشــان را کنــده بــود. آن هــم زنــده زنــده. شــاید هــم در حیــن پوســت کنــدن مــردن. دو نفــری 
کــه مردنــد را می‌شــناختم. همــان موزیســین‌هایی  بودنــد کــه وقتــی تــوی ارکســتر ســمفونیک 
اجــرا داشــتن، گوســتاو مــن را بــا خــودش بــرد. اصــرار داشــت ردیــف جلــو بنشــینیم. گفــت از 

ــخ. دیوانــه بــود دیوانــه. آنجــا صــدای موســیقی مــی‌رود تــوی مخُــش. تــه تــه مُ
    بعــد از ایــن اتفــاق اعتمــادم را بــه بقیــه از دســت دادم. بایــد از گراتــس و گوســتاو فــرار کنــم 

و دوبــاره برگــردم تهــران.«
                                                                                 گراتس/ جهانگیر

   می‌بینــی مهــرک چــه بــه جهانگیــر گذشــته؟ بــرای ایــن ماجراهــا بــود کــه بــا همــان چشــم‌های 
ــر  ــه زی ــازهایی ک ــان س ــد. هم ــره می‌ش ــوار خی ــازهای روی دی ــه س ــه ب ــن همیش آرام و روش

ــود. ــم کــرده ب ــا قای پارچه‌ه
    ای کاش جهانگیــر نتیجــه قــوام نبــود. کاش مــا تــوی خیابــان قــوام زندگــی نمی‌کردیــم. کاش 
پنجره‌هــا رو بــه بــاغ بــاز نمی‌شــد و بیــن ایــن دو خانــه دیــوار بــود. اگــر اینطــور نمی‌شــد شــاید 
ــازه و  ــا ســاختمان‌های ت ــان دیگــر ب ــو یــک خیاب مــن و تــو عاشــق کــس دیگــری می‌شــدیم. ت

مــدرن و زندگــی جدیــد. نــه زندگــی کــه پــر از گذشــته و نکبــت اســت. 
ــاغ. ایــن      مهــرک جــان بــی‌ تــو شــب‌ها خوابــم نمی‌بــرد. نیمه‌شــب از پنجــره می‌پــرم تــوی ب
چنــد روزه مثــل خوابگردهــا از زیــرِ زمیــن مــی‌روم تــا زیــر بــزازی و کنــار دریچــه آن چمباتمــه 

می‌زنــم. تــوی تاریکــی کــم کــم خوابــم می‌بــرد. 
ــر شــده و  ــاغ غَــل و زنجی ــود. درب آهنــی ب    دیشــب هــم مثــل هــر شــب همــه جــا ســاکت ب
ــال راحــت از ســه‌دری‌ها و دو دری‌هــا رد شــدم و رفتــم پشــت  ــا خی ــود. ب ــان نب کســی در خیاب
عمــارت. کلیــد طلایــی را از زیــر ســنگ ســیاه کــه جهانگیــر  قایــم کــرده بــود، بیــرون آوردم. 
ــم. ســتون‌های قارچــی کــه  ــن رفت ــن پائی ــاز کــردم، ناخــودآگاه از پله‌هــای زیرزمی در را کــه ب
ــود را رد کــردم. ســرداب‌ها و رواق‌هــا را پشــت ســر  طاق‌بندی‌هــای قــوس‌دار را نگــه داشــته ب
ــه بادگیــر. جهانگیــر کرباســی ســفید دور خــودش پیچیــده و زیــر بادگیــر  گذشــتم و رســیدم ب
ــود.  ــده‌ ب ــش آم ــن ک ــف زمی ــای ک ــا روی نقش‌ه ــاه ت ــور م ــر ن ــایه‌اش در زی ــود. س ــتاده ب ایس
ــوا  ــه ه ــد و ب ــدا می‌ش ــراق از او ج ــی ب ــد. ذرات ــر می‌چرخی ــاد دور جهانگی ــل گردب ــزی مث چی
ــج  ــا ســر مــن گی ــد ی ــم او دور خــودش می‌چرخی ــدازد. نمی‌دان ــت. ترســیدم پوســت بیان می‌رف
ــا  ــل قدیم‌ه ــاره مث ــرد. دوب ــرزش ک ــه ل ــروع ب ــم ش ــاد و دندان‌های ــم راه افت ــت. آب دهان می‌رف
حالــم داشــت خــراب می‌شــد و یکــی تــوی گوشــم می‌گفــت نگــذار بــرود. جهانگیــر داشــت 
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ــم.   ــتم کاری کن ــن نمی‌توانس ــت و م می‌رف
   تــو بــودی چــکار می‌کــردی؟ حتمــا آویزانــش می‌شــدی. دســتش را می‌گرفتــی و بــا خــودت 
از زیرزمیــن بیــرون می‌کشــیدی. منــم یــک کاری کــردم ولــی یــادم نمی‌آیــد چــکاری. فقــط 
می‌دانــم تــوی تاریکــی پشــت ســرش ایســتاده بــودم و یکــی تــو ذهنــم حــرف مــی‌زد. همیــن را 

یــادم اســت. فقــط همیــن. 
ــا  ــاز کنــم ت ــه؟ بایــد درهــا را ب ــا ن ــم ایــن ماجراهــا واقعــا اتفــاق افتــاده ی    گیــج شــدم، نمی‌دان
بفهمــم همــه ایــن اتقاقــات افتــاده یــا نــه؟ بایــد قفــل و زنجیرهــا را بــردارم. قفــل در را بایــد بــاز 
ــه داره  ــا مــن حــرف می‌زن کنــم ببینــم پشــت در چــه خبــره؟ شــاید آن کســی کــه تــو ذهنــم ب

ــور شــده. ــر از زنب ــر از حــرف اســت. ســرم پ ــه. گوشــم پ ــرام قصــه می‌گــه. حــرف می‌زن ب
    وزوز می‌کنند. وزوز می‌کنند. 
   زر زر می‌کنند. وزوز می‌کنند. 
   زر زر می‌کنند. زر زر می‌کنند. 

   دارم دیوانه می‌شوم. می‌خواهم همه چیز را فراموش کنم.
    نباید دیگر بنویسم. 

جمعه/ 29مرداد/ مهری

ــو  ــه ت ــه ب ــودم ک ــه خ ــت ب ــوام، لعن ــه ق ــر و خان ــه جهانگی ــت ب ــا، لعن ــه جیرجیرک‌ه ــت ب    لعن
ــا  ــردم ت ــر کاری ک ــتم. ه ــر نیس ــه مقص ــی ک ــوب می‌دان ــودت خ ــم خ ــردم. مهرک ــادت ک حس
ــا جهانگیــر چشــم تــو چشــم نشــوی، نشــد کــه نشــد. تــو مجبــورم کــردی. الان هــم کــه تــو  ب
نیســتی، چشــم‌های بــزرگ خاکســتری جهانگیــر تــوی هــوا دنبــال چیــزی می‌چرخــد. ابروهــای 
پرپشــت مشــکی‌اش پائیــن آمــده. وقتــی دســت می‌کشــم روی انگشــتان باریکــش هیــچ عکــس 

ــد.  ــس نمی‌کن ــگار ح ــد، ان ــان نمی‌ده ــی نش العمل
ــد  ــی کلی ــم ک ــم. نمی‌دان ــر می‌کن ــته فک ــای گذش ــه روزه ــا. دارم ب ــی تنه ــدم. خیل ــا ش    تنه
ــودت  ــی خ ــیر تنهای ــد و اس ــل ش ــت قف ــه روی ــم کــی در ب ــدم. نمی‌دان ــیارها چرخان ــوی ش را ت

ــدی؟  ش
   حتمــاً بایــد در را قفــل می‌کــردم تــا بــاورت شــود جهانگیــر را دوســت دارم؟ حتمــاً بایــد در 
اتــاق، جــان مــی‌دادی تــا بــاورت شــود؟ حتمــاً بایــد ایــن بــوی مشــمئز کننــده خانــه را بــردارد تــا 
دیگــر بــه بــزازی‌اش نــروی؟ خــودت کــم مقصــر نیســتی؟ فرامــوش کــرده بــودی کــه مــن بــرای 
اولیــن بــار جهانگیــر را دیــدم کــه کرکــره بــزازی را بــالا کشــید و بــه محــل آمــد. مگــر کســی 
کــه اولیــن بــار ببینــد، صاحــب نمی‌شــود. فکــر ایــن را نمی‌کــردم کــه بــا نشــان دادن جهانگیــر 
عاشــقش شــوی. جلــوی چشــمم هــی پچ‌پــچ کنــی و نــاز کنــی.  بایــد تمامــش می‌کــردی قبــل 

از اینکــه تمامــش کنــم.
   جمعــه در اتاقــت را بــاز کــردم. بــا پنجــه پــا، نامه‌هــا را کنــار زدم. بی‌حــس و کرخــت کنــارت 
ــچ  ــگار هی ــو ان ــا ت ــو و مــن شــد. ام ــوی ت ــر از ب ــاق پ ــار خــودم. ات ــو، کن ــار ت دراز کشــیدم. کن

ــم. ــم و می‌گوی ــت گفت ــاز برای ــا ب ــنیدی. ام ــچ نمی‌ش ــدی، هی نمی‌دی
ــر آن  ــن. زی ــم پائی ــم و رفت ــوام را گرفت ــان ق ــت خیاب ــمت راس ــای س ــف چناره ــروز ردی    ام
ــتادم. درِ  ــرده، ایس ــودش ب ــا خ ــز ب ــش را پائی ــالا برگ‌های ــه ح ــزازی ک ــوی ب ــپیدارهای جل س
مغــازه مثــل در اتــاق تــو قفــل بــود. الان دو روز اســت کــه قفــل و زنجیــر از آن آویــزان اســت و 
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ــدم.  ــر دی ــر بادگی ــه او را زی ــبی ک ــان ش ــی از هم ــد. یعن ــاز نمی‌کن ــر در را ب جهانگی
ــتاو  ــل گوس ــزازی و ســعی کــردم مث ــه در ب ــدارد.  گوشــم را ‌چســباندم ب ــر ن    کســی از او خب
گــوش کنــم. بــه صــدای جیرجیرک‌هــا گــوش دادم. زیــاد بودنــد، خیلــی زیــاد. آوازشــان از در 

چوبــی رد شــد و رفــت تــوی مخُــم. تــه تــه مخُــم.
   امــروز هــم نیــر خانــم آمــد دم در. در زد و غــر زد. بــه حرف‌هایــش گــوش نــدادم. در اتاقــت 
ــارت نشســتم و دســت ســردت را  ــدم کن ــار زدم. آم ــا کن ــا پنجــه پ ــا را ب ــاز کــردم و نامه‌ه را ب
تــوی دســتم گرفتــم. بــدن پــف کــرده‌ات را بغــل کــردم. انگشــتانت را گذاشــتم تــوی دهانــم و 

ناخن‌هــای دســتت را جویــدم و تــف کــردم تــوی ســینی غذایــی کــه حــالا کــرم گذاشــته.
   تــو چیــزی نگفتــی فقــط آرام نگاهــم کــردی. درســت مثــل دو هفتــه پیــش کــه روبــروی هــم 
نشســته بودیــم و حــرف می‌زدیــم. همــه چیــز خــوب بــود تــا اینکــه آن کســی کــه ســایه بــه ســایه 

دنبالــم هســت داد زد کــه: »چــرا مــدام بایــد بــه در بکوبــم؟ بکوبــم. بکوبــم.« 
   نمی‌خواســت بــازم تــوی اتــاق زندانــی شــود. خــوب حــق داشــت. شــاید هــم تــو حــق داشــتی. 
ولــی مــن چیــزی نگفتــم. دخالــت نکــردم. بعــد از آن روز ســرامیک‌ها را خــوب شســتم. یــک 
یــه یــک ســابیدم. یعنــی هــر روز می‌ســابم. شــده عــادت. آن روز مثــل الان ســاعت‌ها کنــارت 
نشســتم ولــی تــکان نخــوردی، پلــک هــم نــزدی. وقتــی روی تخــت خواباندمــت و در را قفــل 
ــا  ــر. ام ــای دیگ ــه روزه ــد و ن ــه روز بع ــه و ن ــه آن لحظ ــردی؟ ن ــی نک ــچ تقلای ــم هی ــردم ه ک
ــه  ــد رفت ــای دوری نبای ــم. ج ــر بگردی ــال جهانگی ــا بدنب ــوی ت ــد ش ــت بلن ــد از جای ــره بای بالاخ
ــوی  ــم ت ــد، می‌روی ــک ش ــه تاری ــوا ک ــی. ه ــاده کن ــب آم ــرای امش ــودت را ب ــد خ ــد. بای باش
ــر  ــوی تونل‌هــای زی ــم ت ــر نشــانمان داده، می‌روی ــوام و از همــان راه مخفــی کــه جهانگی ــاغ ق ب
ــا شــمع و یــه بیــل و یــه کلنــگ هــم آمــاده کــردم. راه را گــم نمی‌کنیــم از  ســاختمان. چنــد ت
ــر مغــازه‌اش.  ــه زی ــا برســیم ب ــم ت ــد می‌روی ــر عاشــقانه می‌آی همــان ســمتی کــه صــدای جیرجی
ــیمان  ــی پش ــدارم. می‌دان ــی ن ــچ حرف ــن هی ــد م ــوب می‌کن ــت را خ ــر حال ــدن جهانگی ــر دی اگ

ــاده. ــم کــه اتفــاق افت ــول کنی ــد قب ــی بای ــد. ول ــی بیفت ــن اتفاق ــد می‌گذاشــتم چنی هســتم. نبای
مهرک!

می‌شنوی؟
ــد.  ــر می‌آی ــدای جیرجی ــر. ص ــت‌های جهانگی ــائیدن دس ــم س ــبیه به ــی ش ــد. صدای ــدا می‌آی ص

ــد. ــگار دارد می‌آی ان
مهرک!

  گوش کن! 
هیسسسسس!

                                                                                                                                     
مهری
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تو بر می‌گردی اما ... مثل تو... هیهات، دیگر نیست!!
دل من خسته از این ذوق و آن شوقات، دیگر نیست

حقیقت در همان ایام خردی گم شد از چشمت
مجازت محو شد در لحظه‌ها مرآت، دیگر نیست

کسی گیسو پریشان می‌کند در بادها، باران
تو غرق رقص آرامی که در ذرات، دیگر نیست

تماشا می‌کنم عمری خیال ظاهر و مظهر
در آن حضرت که می‌رقصی حضور ذات، دیگر نیست

تصور می‌کنم یکبار از اینها پیشتر گفتم
تو می‌رقصی و با تو قاضی‌القضات، دیگر نیست

سحر می‌لغزد از پیراهنت تا دامن دریا
ولی در پرچم گیسویت آن حالات، دیگر نیست

غنای خود به فقرلا و الای دلت بستم
یقین است و نیازی به رد و اثبات، دیگر نیست

جهان هر قدر می‌خواهد بچرخد دور خورشیدت
نجوم بی‌نهایت را غم ساعات، دیگر نیست

دوات عشق ما در سوره‌های مهر تو مشق است
شکسته خط این دل، بسته‌ی آیات، دیگر نیست

 | تو بر می‌گردی اما ... 
مثل تو... هیهات، دیگر 

نیست!!
دل من خسته از این 

ذوق و آن شوقات، 
دیگر نیست  

 از این ذوق و از این شوقات
 | بهروز قزلباش
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وفایی نیست در شوق نگاه چشم جادویت 
نیارامد کسی در سایه‌ی مژگان آهویت

نخواهی رفت از یادم، تو اما نیستی با من
خیال ماندنی دارد دلم در برزن و کویت

تو در الفاظ من روشن نشستی تا سحرگاهان 
همین آیینه هم روزی تحیر چیده از بویت

خیالت نازکای رنگ و برگی از غزل دارد
وطن کرده‌ست عطر گل مگر در ناز ابرویت

خیال ماه چیدم تا تویی در آسمان من
درخشان می‌شوی گاهی که روشن می‌شود رویت

نه در امواج فطرت می‌نشیند شبهه‌ی آهت
نه در دست سحر افتاده تاری از سر مویت

جهان در بافه‌های گیسوانت باز می‌لرزد
نمی‌لرزد ولی از تو به قدر تار گیسویت

چه برگ دامنی داری که رنگت غرق دریا شد
نه از بادی نه از آتش، که دارد رشته‌ی بویت

در آن وادی که از آیینه حیران‌تر نمی‌یابی
سری بسمل، پری افشان و جاری جوی خون سویت

 | وفایی نیست در 
شوق نگاه چشم 

جادویت 
نیارامد کسی در 

سایه‌ی مژگان آهویت 
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تو آرامی در آن بستر که هم آغوش مرگم من
و خالی می‌شود جای من از  تغییر پهلویت

سوخت در نام تو ترانه‌ی ما
بی‌تو در آتش است خانه‌ی ما

غافل از عقل و مصلحت جویی
پر جنون است آستانه‌ی ما

شعله شعله تراوش اشک است
نیست آرام در زمانه‌ی ما

شمع ما سوخت بی‌سحر در باد
گرد و خاک است آشیانه‌ی ما

هیچ کس مثل من نمی‌سوزد
هرم آهیست تازیانه‌ی ما

تا ابد آتش است در جانت
یاد ایام عاشقانه‌ی ما

الف افتاد از اول، افسانه
چیزکی مانده از فسانه‌ی ما

هرگز آیینه با خبر نشد از
حرف گیسوی تو به شانه‌ی ما

چشمان تو آیینه‌ی اسرار کسی نیست
مژگان تو در سایه‌ی دیوار کسی نیست

می‌رفتی و پشت سر تو اشک روان بود
هرچند که در رفتنت اصرار کسی نیست

 |سوخت در نام تو 
ترانه‌ی ما

بی‌تو در آتش است 
خانه‌ی ما 

 |چشمان تو آیینه‌ی 
اسرار کسی نیست

مژگان تو در سایه‌ی 
دیوار کسی نیست
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ما کوک نکردیم به دیدار تو ساعت
پس ساعت ما کوک به دیدار کسی نیست

انکار قفا پیش تو اثبات چه فرداست
اثبات دو ابروی تو انکار کسی نیست

کم شد که کنار دل هم اشک بریزیم
سیل آمد و باران شد و...بسیار کسی نیست

در گردش ایام که از آتش و باد است
آن ماه درخشان همه شب یار کسی نیست

بر دوش کسی بار تو آزار ندارد
وزن سبکت روی زمین بار کسی نیست

.

خال ما افتاده است از هند تا کشمیر ناز
دل اگر خون کرده باشد نیست بی‌تقصیر ناز

گیسوانت محمل حرف و حدیث عاشقی‌ست
گوش عالم پر شد از این حلقه‎ی زنجیر ناز

یا طلوع صبح نزدیک است یا تار است روز
در هوای ما نداری عشوه‌ای تاثیر ناز

سرمه‌ی ما از  غبار خاک راهت سوده شد
بر نمی‌آرد غباری خاک دامنگیر ناز

تیغ ابرو می‌برُد یا می‌درد یا می‌کشد
انتظاری نیست از آب دم شمیشر ناز

موج خون افتان و خیزان می‌تپد دریا هنوز
ساحل امیدِ ما را نیست در تقدیر ناز

انحنای رد اشکم جای تیغ عشق توست
اشک هم می‌برد اینجا گرچه در تصویر ناز

 |خال ما افتاده است از 
هند تا کشمیر ناز

دل اگر خون کرده باشد 
نیست بی‌تقصیر ناز 
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 مثل خورشید
ر. ک. نارایان ) رمان نویس معاصرهندی(

ترجمه  | شایسته ضرابی

ــد  ــی بتوان ــم کس ــان نکن ــت. گم ــید اس ــل خورش ــت مث ــید :  حقیق ــی اندیش ــود م ــا خ ــخار ب  س
مســتقیم بــا آن روبــه رو شــود و پلکــی نزنــد یــا خیــره نشــود.   آن روز را ســخار بــرای خــودش 
روز خاصــی کــرده بــود. او عقیــده داشــت حداقــل یــک روز در ســال بایــد حقیقــت محــض را 
گفــت و پذیرفــت، حــالا هــر چــه مــی خواهــد بشــود. در غیــر ایــن صــورت ، دیگــر ادامــه ی 
زندگــی فایــده ای نــدارد. ســخار حــس مــی کــردآن روز برایــش پــر از اتفاقــات غیــر منتظــره 
خواهــد بــود، امــا او در ایــن مــورد بــه کســی حرفــی نــزده بــود . در واقــع ، تصمیمــش بــی ســر 

و صــدا بــود ، پیمانــی پنهــان بیــن خــودش و ابدیــت...
 اولیــن آزمــون زمانــی فــرا رســید کــه زنــش برایــش صبحانــه آورد. ســخار در خــوردن بهتریــن 
قســمت غذایــی کــه زنــش آن را شــاهکار آشــپزی مــی دانســت ، کمــی ایــن دســت و آن دســت 

 . د کر
زن پرسید:   چرا نمی خوری ؟ خوب نیست؟  

ــن  ــه م ــی گفــت :   ن ــی کــرد و م ــش را م ــود ، ســخار ملاحظــه ی زن اگــر شــرایط دیگــری ب
ــه  ــم قورتــش بدهــم .  البت خیلــی خــورده ام.  ولــی آن روز گفــت :   خــوب نیســت. نمــی توان
ســخار متوجــه شــد کــه زن یــک دفعــه جــا خــورد ، ولــی بــا خــود گفــت :   کاری نمــی شــود 

کــرد. حقیقــت مثــل خورشــید اســت. 
امتحــان بعــدی او در دفتــر مدرســه بــود . یکــی از همکارانــش آمــد و گفــت :   از فــوت فلانــی 

خبــر داری ؟ حیــف نبــود؟  ســخار جــواب داد : نــه  
همکارش شروع کرد که : واقعا مرد نازنینی بود.... 

 ولی سخار حرفش را برید و گفت :  ابدا!  مردک پر مدعا همیشه آزارم می داد. 
ــه کلاس ســوم آ ، جغرافــی درس مــی داد یادداشــتی از طــرف  ســاعت آخــر ، وقتــی ســخار ب

مدیــر مدرســه بــه او دادنــد:   لطفــا قبــل از رفتــن ، نــزد مــن بیاییــد. 
 ســخار بــا خــود گفــت : لابــد بــه خاطــر ورقــه هاســت . . صــد ورقــه امتحانــی از نوشــته هــای 
ســر هــم بنــدی و بدخــط بچــه هــا . ســخار هفتــه هــا صحیــح کردنشــان را عقــب انداختــه بــود 
حــالا دایــم حــس مــی کــرد شمشــیری بــالای ســرش آویــزان اســت. زنــگ خــورد و پســربچه ها 
از کلاس بیــرون ریختنــد. ســخار لحظــه ای بیــرون از اتــاق مدیــر ایســتاد تــا دکمــه هــای کتــش 
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را ببنــدد. ایــن هــم یکــی دیگــر از مــوردای بــود کــه مدیــر همیشــه تاکیــد مــی کــرد. ســپس وارد 
شــد و بــا ادب ســام کــرد. :   آقــای مدیــر ســام عــرض مــی کنــم.  مدیــر نــگاه دوســتانه ای بــه 

او کــرد و پرســید:  عصــر امــروز کاری نــداری ؟ 
 سخار جواب داد :  فقط گردشی که قول اش را به بچه هایم داده بودم  . 

- خب می توانی یک روز دیگر ببریشان . الان بیا برویم خانه ی من 
- آهان ... چشم آقا. حتما .... 

و بعد با کمرویی پرسید:  چیزی شده آقا؟ 
 مدیر لبخندی زد و جواب داد:  بله ... می دانی که من در موسیقی خیلی قوی نیستم ؟  

- آهان ! بله آقا...
- مــن دارم مخفیانــه یــاد مــی گیــرم و تمریــن مــی کنــم . امــروز بیایــی و کاام را ببینــی . یــک 
تنبــک زن و یــک ویولــون زن هــم بــرای همراهــی گرفتــه ام . ایــن اولیــن بــاری اســت کــه مــی 
خواهــم رســمی اجــرا کنــم . مــی خواهــم بدانــم نظــرت چیســت. مــی دانــم کــه بــه دردم مــی 

خــورد.
ذوق موســیقی ســخار معــروف بــود . او یکــی از نکتــه ســنج تریــن منتقــدان موســیقی بــه شــمار 
مــی رفــت. البتــه ســخار بــه فکــرش هــم نمــی رســید کــه علاقــه اش بــه موســیقی ممکــن اســت 

او را بــه ایــن آزمــون بکشــاند ... 
مدیر پرسید: انگار تعجب کرده ای ، نه می دانی ... تا الان کلی پول معلم داده ام . 

ــی از خــودش حــرف  زد  ــی خودمان ــا لحن ــر ب ــد ، مدی ــر کــه راه افتادن ــه ی مدی ــه ســمت خان ب
ــر  ــی دیگــر از نعمــت موســیقی محرومــم نخــواد کــرد.  مدی ــداد ، ول ــه مــن بچــه ن کــه خــدا ب
یکســره دربــاره موســیقی حــرف مــی زد : ایــن کــه چطــور بزرگتریــن آرزوی زندگــی اش ایــن 
اســت کــه خــودش را در موســیقی فرامــوش کنــد . تــوی خانــه ، مدیــر ســنگ تمــام گذاشــت.
ســخار را روی یــک قالیچــه ابریشــمی قرمــز نشــانید و چندیــن نــوع میــوه و شــیرینی پیــش رویش 
گذاشــت و چنــان بــه او رســید کــه گویــی دامــاد خانــواده اســت . حتــی ایــن را هــم گفــت کــه : 
خــب . چــون بایــد بــا حــواس جمــع گــوش بدهــی ، فکــر ورقــه هــا را هــم نکــن. بعــد بــا شــوخی 

اضافــه کــرد: یــک هفتــه بهــت وقــت مــی دهــم . 
سخار ملتمسانه گفت : آقا، ده روزش کنید. 
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مدیر سخاوتمندانه گفت : باشد ده روز . 
حــالا دیگــر ســخار واقعــا احســاس راحتــی مــی کــرد . ورقــه 
ــان  ــه ش ــر هم ــد و از ش ــی کن ــح م ــا صحی ــا را روزی ده ت ه

ــود. ــی ش ــاص   م خ
مدیــر شــمع هــای معطــری را روشــن کــردو توضیــح داد : تــا 
فضــا شــاعرانه باشــد . یــک تنبــک زن و یک ویولــون زن روی 
ــیدند  ــی کش ــارش را م ــد و انتظ ــته بودن ــی نشس ــم رانگون گلی
ــن  ــتر  بی ــه ای ارکس ــای حرف ــده ه ــل نوازن ــت و مث ــر رف . مدی
ــگ   آ  ــرد و آهن ــاف ک ــش را ص ــد گلوی ــت. بع آن دو نشس
ــید:  ــرد و پرس ــع ک ــان قط ــا ناگه ــرد. ام ــروع ک ــی  را ش پالانای

ــه؟  ــی اســت ، ن ــی خوب کالیان
ســخار وانمــود کــرد ســوال را نشــنیده اســت . مدیــر هــم ادامــه 
ــد از آن دو  ــد و بع ــی از   نیاگاجــارا  را خوان داد و آواز مفصل
، آواز دیگــری خوانــد . در طــول ایــن مــدت ســخار در دلــش 
نظــر میــداد:  انــگار دو جیــن قورباغــه دارنــد قــور مــی کشــند! 
عیــن بوفالــو نفیــر مــی زنــد! مثــل ضربــه طوفــان بــه پنجــره بــاز 
ــر  ــد . س ــده بودن ــک ش ــر کوچ ــای معط ــمع ه ــد.  ش ــی مان م
ــرده  ــود پ ــاعت ب ــالا دو س ــه ح ــا ک ــوی  صداه ــخار از هیاه س
ــی  ــس م ــورد، ح ــی خ ــج م ــی آزرد ، گی ــش را م ــوش های گ
کــرد دارد بیهــوش مــی شــود .صــدای  مدیــر تقریبــا خــش دار 

شــده بــود کــه مکثــی کــرد و پرســید: ادامــه بدهــم؟ 
ــا . فکــر مــی  ــه . خواهــش مــی کنــم آق ســخار جــواب داد : ن

کنــم هیمــن قــدر بــس اســت.
 دهــان مدیــر بــاز مانــد. صورتــش از دانــه هــای عــرق پــر بــود 
ــی کــرد کاری         ــی حــس م ــش ســوخت ول ــی دل . ســخار خیل
نمــی توانــد بکنــد وحــس مــی کــرد هیــچ قاضــی ای بــه هنــگام 
ــد  ــدی حــس نکــرده باش ــدر درد و ناامی صــدرو حکــم، آن ق
ــپزخانه  ــکاوی از آش ــا کنج ــر ب ــد زن مدی ــه ش ــخار متوج . س
ــون زن ،  ــک زن و ویول ــد تنب ــپس دی ــد. س ــی کش ــرک م س
وســایل خــود را بــا آســودگی کنــار گذاشــتند. مدیــر عینکــش 
را برداشــت ، ابروانــش را پــاک کــرد و پرســید : خــب حــالا 
ــردا  ــود ف ــی ش ــید: نم ــانه پرس ــخار ملتمس ــو . س ــرت را بگ نظ

بگویــم آقــا؟ 

- نــه همیــن الان مــی خواهــم بدانــم ، نظــر صریحــت را بگــو 
ــم  ــه دادن درس های ــه نظــرت ادام ــود؟  عجــب ... ب ، خــوب ب

ــدارد؟ فایــده ای ن
ســخار در حالــی کــه صدایــش مــی لرزیــد گفــت :  بــه هیــچ 
وجــه آقــا ...   و ناراحــت بــود کــه نمــی توانــد ملایــم تــر حرف 

گراهام گرین: به نظرم نارایان 
واقعا اهمیت زیادی دارد. تاثیر 
او را نباید دست کم گرفت. 
آدم‌های زیادی را می‌شناسم 
که تحت تاثیر چیزی کوچک، 
اما پر اهمیت از داستان‌های او 
قرار گرفته‌اند و آرزو دارند مثل 
او بنویسند..... از استادی و از 
کمدی نارایان با خبریم، اینها 
خصوصیاتی در خور تحسینند. 
باید از او با احترام یاد کرد.
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ــی  ــرو م ــدر نی ــان ق ــم هم ــت ه ــن حقیق ــید : گفت ــد. اندیش بزن
خــواد کــه پذیرفتنــش. در راه  برگشــت بــه خانــه ســخار نگــران 
بــود . حــس مــی کــرد از آن پــس زندگــی شــغلی اش دیگــر 
آرام پیــش نخــواد رفــت . چــون تمــام کارهــا بــه نظــر مســاعد 
مدیــر بســتگی داشــت . انــگار تمــام نگرانــی هــای دنیــا در راه 
ــدش را  ــاج و تخــت و زن و فرزن ــا   هاریشــاندرا  ت بودند....آی
تنهــا بــه خاطــر آن از دســت نــداد کــه چیــزی جــز راســت بــر 

زبــان نمــی رانــد و بــه پیامدهــای آن هــم نمــی اندیشــید؟
درخانــه ، همســرش بــا قیافــه ای درهــم غذایــش را آورد. 
ــح اش  ــرف صب ــر ح ــه خاط ــم ب ــوز ه ــت هن ــی دانس ــخار م س
ــر  ــروز دو نف ــا خــود گفــت : ام ــی اســت . ب از دســتش عصبان
ــم ،  ــه بده ــن کار را ادام ــه ای ــک هفت ــر ی ــم . اگ ــات دادی تلف

ــد.  ــی بمان ــم باق ــتی برای ــم دوس ــی کن ــر نم فک
ــا  ــخار ب ــد. س ــه او دادن ــر ب ــرف مدی ــی از ط ــد ، پیغام روز بع

ــت.  ــر رف ــه دفت ــره ب دله
- پیشــنهاد مفیــد بــود. معلــم موســیقی را رد کــردم . تمــام ایــن 
مــدت هیچکــس در مــورد وضعیــت موســیقی ام راســتش را بــه 
مــن نگفتــه بــود ... ایــن چیزهــا الان بــه چــه دردم مــی خــورد؟ 

از تــو متشــکرم. راســتی ! ورقــه هــا را چــه کــردی؟ 
- شما ده روز وقت داده بودید آقا...

- آهــان . خــب پــس تجدیــد نظــر کــردم . بایــد حتمــا تــا فــردا 
ــام  ــی تم ــن یعن ــک روز! ای ــه در ی ــد ورق ــند.. ص ــر باش حاض

ــدار نشســتن. شــب را بی
- آقا دو روز وقت بدهید

-نــه بایــد فــردا صبــح بیــاوری شــان. ایــن هــم یــادت باشــد کــه 
هــر ورقــه بایــد بــا دقــت تصحیــح شــده باشــد.

سخار گفت : چشم آقا. 
و حــس کــرد تمــام شــب را بــا صــد ورقــه بیــدار نشســتن بهــای 

اندکــی اســت بــرای ناپرهیــزی ای چــون راســتگویی.

راسیپو رام کریشنا نارایان
)۱۹۰۶-۲۰۰۱(

 رمان نویس، داستان کوتاه 
پرداز، ناشر و مقاله‌نویس 

هندی بود.
 او که به زلال‌نویسی با آمیزه 

کنایه، تغزل، خردنمایی و 
طنزی دلربا شهیر است.
برجسته‌ترین نویسنده 

هندی‌تبار نسل خود بود که 
بارها تا یک قدمی تصاحب 

جایزه نوبل پیش رفت.
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   | معرفی یک پایان نامه 

ــر  ــس معاص ــان نوی ــا از ر.ک.نارایان،رم ــان راهنم ــه رم مقایس
ــان  ــود، رم ــد از احمدمحم ــر معاب ــت انجی ــان درخ ــا رم ــد ب هن

ــه ــرد واقعگرایان ــا رویک ــی ب ــر ایران ــس معاص نوی
علــوم  پژوهشــگاه   - فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت 

ادبیــات پژوهشــکده   - فرهنگــی  مطالعــات  و  انســانی 
دانشجو : مونا اسدی زاده

استاد راهنما : عبدالحسین فرزاد و ابوالقاسم رادفر
سال انتشار:1391

  | چکیده

ایــران و هندوســتان، ســرزمین هــای فرهنــگ و ادب و اســطوره 
انــد کــه هــر دو دارای تمدنــی کهــن و بســیار غنــی هســتند. 

ســابقه تعامــات فرهنگــی ایــن دو کشــور بــه حــدود ســه هــزار 
ــرن هاســت  ــان ق ــان و هندی ــی گــردد و ایرانی ــش بازم ســال پی
کــه یکدیگــر را مــی شناســند و بــا یکدیگــر در تعامــل هســتند.

 در راســتای همیــن تعامــات، تــا کنــون نویســندگان و منتقــدان 
بســیاری در ایــران بــه بررســی آثــار شــعرا و نویســندگان هنــدی 
زبــان پرداختــه انــد. آنچــه کــه تــا کنــون کمتــر بــه آن پرداختــه 
شــده اســت، ادبیــات داســتانی معاصــر هنــد و بالاخــص داســتان 
نویســی هنــدی- انگلیســی در هندوســتان اســت کــه در جــای 

خــود از انــواع مهــم ادبــی در آن کشــور بــه شــمار مــی آیــد. 
علاقــه ی بســیار بــه خوانــدن و دانســتن دربــاره ی کشــور 
هندوســتان، زبــان، فرهنــگ و اســاطیر آن از یــک ســو و معرفی 
ر.ک.نارایــان بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن نویســندگان 
هندی-انگلیســی در ایــن کشــور از ســوی دیگــر، از مهــم 
ــه شــمار مــی  ــن پژوهــش ب ــل انتخــاب موضــوع ای تریــن دلای
آینــد. از دیگــر دلایــل انتخــاب ایــن موضــوع، مهجــور مانــدن 
ــت  ــان درخ ــود؛ رم ــار احمدمحم ــمندترین آث ــی از ارزش یک
انجیــر معابــد اســت کــه نســبت بــه دیگــر آثــار ایــن نویســنده 
تــا کنــون کمتــر بــه آن پرداختــه شــده اســت و متاســفانه جنبــه 
هــای مختلــف آن هنــوز بــه شــکل کامــل و جامــع مــورد نقــد 

ــد. ــه ان ــرار نگرفت و بررســی ق
ــاب داســتان نویســی و  ــه در ب ــب اولی ــه ی مطال ــس از مطالع  پ
ــان  ــان دو رم ــه ی همزم ــه مطالع ــتانی، ب ــم داس ــول رئالیس اص

در کتاب کارشناس، شخصیت 
محوری در صعود خود از نردبان 
ترقی‏ اقتصادی از دستیابی به 
سکون باز می‏ماند و سرانجام، 
واهمه سقوط وی را به زمین 
بازمی‏خواند. خواننده در آغاز 
داستان، او را هنگامی ملاقات 
می‏کند که زیر درختی نشسته 
و روستائیان‏ وام‏خواه را پند 
می‏گوید.

تمام کمدی‌های نارایان رنگی 
از اندوه دارند. طنز لطیف و 
فقدان اعتراض در این آثار به 
یاد ما می‌آورد که در غرب 
کنونی آفرینش کمدی تا 
چه حد دشوار است- نوشتن 
لوده‌بازی یا قطعات بی بند و 
بار و جنجالی و هجو‌آمیز سهل 
است- اما کمدی به چارچوب 
قرارداد اجتماعی نیرومندی نیاز 
دارد که نویسنده از طریق آن 
در عین همدردی با قهرمانانش، 
خود را درگیر حوادث نمیک‌ند.
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پرداختــه شــد و از آنجــا کــه هیــچ مطلــب مــدون و مفصلــی 
ــار  ــوال و آث ــان، اح ــاره ی ر.ک.نارای ــی درب ــان فارس ــه زب ب
وی در ایــران موجــود نبــود، طــی تلاشــی شــش ماهــه، منابــع 
ــع  ــنده، جم ــن نویس ــار ای ــی و آث ــه زندگ ــوط ب ــن مرب لاتی
آوری، مطالعــه و ترجمــه شــد. ســپس بــه بررســی جنبــه 
ــن  ــت ای ــه شــد و در نهای هــای رئالیســتی دو داســتان پرداخت

ــد: ــم گردی ــل تنظی ــج فص ــش در پن پژوه
 در فصــل نخســت بــه مطالبــی چــون مســئله پژوهــش، اهمیت 
ــه هــا و همچنیــن پیشــینه  و ضــرورت آن، ســوال هــا و فرضی
ی پژوهــش و تعریــف واژگان مهــم و کلیــدی پرداختــه شــده 

 . ست ا
فصــل دوم بــه تعاریــف کلــی از رمــان، رئالیســم، شــکل 
و  ایــران  در  رئالیســتی  معاصــر  نویســی  داســتان  گیــری 
ــاص  ــی اختص ــی هندی-انگلیس ــتان نویس ــتان و داس هندوس

دارد. 
ــار وی،  ــان و آث ــی ر.ک.نارای ــس از معرف ــوم، پ ــل س در فص
ــر  ــپس عناص ــده و س ــته ش ــا نوش ــان راهنم ــه ای از رم خلاص
داســتانی رمــان بــا توجــه بــه اصــول داســتان نویســی رئالیســتی 
بــه رئالیســم  ایــن فصــل،  پایــان  انــد. در  بررســی شــده 
ــورد  ــی م ــی- اجتماع ــای فرهنگ ــه ه ــان و جنب ــی رم اجتماع

ــت. ــده اس ــه ش ــتان پرداخت ــنده در داس ــه نویس توج
ــان درخــت  ــی احمــد محمــود و رم ــه معرف  فصــل چهــارم ب
ــس از  ــز، پ ــل نی ــن فص ــاص دارد. در ای ــد اختص ــر معاب انجی
بررســی عناصــر داســتانی رمــان و تطبیــق آن بــا داســتان 
نویســی واقــع گرایانــه، بــه بازتــاب مســایل فرهنگــی و آســیب 
ــه شــده  ــان پرداخت ــدّ نظــر نویســنده در رم هــای اجتماعــی م

اســت.
 در فصــل پنجــم ابتــدا عناصــر داســتانی دو رمــان بــا یکدیگــر 
ــراق آن هــا مشــخص  مقایســه شــده و وجــوه اشــتراک و افت
ــا هــم  شــده اســت؛ ســپس رئالیســم اجتماعــی در دو رمــان ب
مقایســه شــده انــد و در نهایــت نتیجــه گیــری در بخــش 

انتهایــی ایــن فصــل آمــده اســت.
راهگشــای  آینــده  در  بتوانــد  پژوهــش  ایــن  کــه  امیــد   
ــر  ــتانی معاص ــات داس ــه ادبی ــدان ب ــه من ــگران و علاق پژوهش

ایــران و هنــد گــردد.

احمد اعطا با نام ادبی احمد 
محمود )۴ دی ۱۳۱۰، اهواز - 

۱۲ مهر ۱۳۸۱، تهران(
درخت انجیر معابد

آخرین رمان چاپ شده احمد 
محمود است.

داستان هایش بیشتر از دل 
واقعیت و ساختار اجتماعی 

سربرآورده اند.
 موضوع داستان درختی 

است به نام انجیر معابد، که 
در مناطق جنوب ایران رشد 

می‌کنند و ریشه‌های هوایی و 
پیش رونده دارد. در فرهنگ 

مردم ایران این درخت 
درختی مقدس است. داستان 

از آنجایی شکل خاص به 
خود می‌گیرد که در تلاشی 

برای قطع کردن درخت، 
از آن خون جاری می‌شود. 

داستان حول و حوش اعضای 
خانواده‌ای می‌گذرد که این 

درخت در منزل آنان قرار 
دارد. 

احمد محمود درفضای سازی 
و خلق شخصیت ها مهارت 

بالایی دارد.
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   |  نفس شیطان، مجموعه داستان اثر نارایان

ک.  ر.  از  کوتــاه  داســتان   ۸ دربردارنــده  شــیطان    نفــس 
نارایــان)۲۰۰۱-۱۹۰۶( نویســنده و روزنامه‌نــگار هنــدی اســت.

بیش‌تــر آثــار نارایــان در شــهری کوچــک بــه نــام  مالگــودی  
ــهری  ــذرد؛ ش ــت- می‌گ ــنده اس ــن نویس ــاخته‌ی ذه ــه س - ک
ــه  ــت ک ــد اس ــور  هن ــور  و  بنگل ــهرهای  میس ــادآور ش ــه ی ک
ــتایی هنــد در آن‌هــا  ــی روس بافــت ســنتی و ســادگی‌ زندگ

ــت.  ــه ‌اس ــرار گرفت ــی‌ ق ــدرن غرب ــگ م ــعاع فرهن تحت‌الش
ــس و  ــب ضعیف‌النف ــان، اغل ــتان‌های نارای ــخصیت‌های داس ش
ــف،  ــدون تکل ــاده و ب ــه و س ــری بی‌پیرای ــا نث ــه ب ــت‌اند ک پس
از  کــه  شــیرین  طنــزی  و  تغــزل،  کنایــه،  از  آمیزه‌یــی  بــا 

ویژگی‌هــای بــارز آثــار اوســت روایــت می‌شــوند.

در یکی از داستان‌های این کتاب می‌خوانیم:
 ســم، مســوولیت نگهــداری مــرا از زمانی‌کــه از اتــاق نمایــش 
عمــل جراحــی در کلینیــک چشم‌پزشــکی مالگــودی کــه 
بــا روش‌هــای پیشــرفته‌یی انجــام شــده بــود، بــا چشــمانی 
ــا چســب‌هایی محکــم شــده  پدگذاشــته‌، باندپیچی‌شــده کــه ب
ــک  ــن ی ــود. م ــه ب ــده گرفت ــر عه ــودم، ب ــده ب ــارج ش ــود‌، خ ب
هفتــه‌ی‌ دیگــر  نابینــا- در تخــت باقــی مانــدم و در طــول ایــن 
ــه‌ جــای چشــم‌های  مــدت، ســم در قبــال روزی هشــت‌روپیه ب

مــن کار می‌کــرد.
باشــد؛  مجــرب  مــرد    پرســتار  یــک  او  می‌آمــد  به‌نظــر 
ــاد داشــت  ــود، و اعتق ــر ب اصطلاحــی کــه خــودش از آن متنف
ــاغل  ــان ش ــت و زن ــا اس ــغل مرده ــتاری ش ــل، پرس ــه در اص ک
زنــی  زمانی‌کــه  حتــا  می‌کننــد.  کــم‌کاری  کار،  ایــن  در 
به‌عنــوان پرســتار بــه اتــاق‌ام می‌آمــد، او حالــت خصمانــه 
بــه خــود می‌گرفــت و زمانــی کــه زن  مبارزه‌طلبانه‌یــی  و 
می‌رفــت ایــن مــرد چیــزی بــرای گفتــن داشــت:  ایــن خانــم، 
ــه  ــدم ک ــرط می‌بن ــه؛ ش ــیب ببین ــز ‌آس ــه مغ ــه ک ــث می‌ش باع
ــه‌ش راه  ــه خون ــاره اون رو ب ــت نمی‌خــواد دوب ــچ وق بیمــار هی

بده. 
اگــر کســی می‌خواســت از روی حرف‌هایــی کــه ســم مــی‌زد 
قضــاوت کنــد، او وجهــه‌ی پرســتاری‌اش را از دســت مــی‌داد. 
او به‌طــور مســتمر بــه موضوعــات نظامــی، دســتورات، مانورهــا، 
ــا اشــاره می‌کــرد. این‌کــه او در  وظایــف خســته‌کننده و رژه‌ه

ارتــش چــه می‌کــرده اســت، هیــچ‌گاه برایــم آشــکار نشــد. 
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    رخشانه

منظومه ای از:  
|محمدحسینی باغسنگانی

در این زمانه عسرت و 
خفت که شعر مرده است 
و انسان امروز مدعی همه 

چیزهای مرده است به کجا 
می توان رسید. وقتی همه با 
هم بر سنت های روح خود 

مرثیه خواندیم و هر کدام 
را بر گوری که در نقطه 

ای نامشخص در آسمان بی 
آسمانی رها کردیم انسان 

قرن امروز مدعی شد. در این 
جهان بدون شعر شاید تنها 
روایت و قصه به داد انسان 

معاصر بتواند برسد. چرا که 

دیگر توصیف و تنقیح و 
مدح نیز چون خود شعر مرده 

ای روان است. این منظومه، 
نیز در پی روایتی بوده است 
که پیش از خود نبوده باشد 
و این نبودن شاید به دادش 
برسد که ای کاش به رمان 

در می آمد تا شعر... 

رخشانه
غمزه شکر؛ علايم جاده 

ابريشم
آوای نی و تنبور خالتوران 

بارگاه
خاصيت تيغ شمشير من

خانه ترحم بر قايقی از ارواح 
تخت جمشيد

برای خواندن نامه های تو 
می آيم

معشوقه باستانی تاج زرين و 
نامه های سنگی

اين پيپ را برای تو روشن 
می کنم 

}... خاتون صور فلکی قرن 
من

شاباش عروسان شاهزادگان 
حمورابی...{ 

سربازان هنوز ايستاده اند
برای تو ايستاده اند ...

در اين کتيبه برای تو پيغام 
می گذارم

شام خوشی در بوی هيزم
خاموشی پنجره قصر

و من که از نبردی تازه به 
شيراز تو باز آمده‌ام

} ... تير‌اندازان ‌و سپرداران‌‌ 
در‌لباس‌من‌

وجود نازنين ‌نرگسهای 
‌شيرازی ‌در جامه ‌تو ... {

سربازان‌ از‌ قصر‌خروج  
کرده اند

زاگرس بر‌زبان‌
با‌ يک حرکت ای ‌شاه ‌زنان‌
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زمان‌ به ‌سوی ‌تو باز‌می‌آيد‌
و من‌ به ‌فرماندهی ‌سپاه شمال 

‌شرق ‌می‌روم
تف ‌می‌کنم

از‌خار‌بيابان ‌آويزان‌ می‌شود

چه ‌زنانی ‌که ‌شوي به ‌شرق‌ 
فرستاد‌ند

و‌ ايستادند
بر‌شمال ‌خونشان

زآينده‌ رود‌ خون‌آلود‌ 
می‌گذرد‌

من ‌از‌جنگ باز‌آمده‌ام‌

بوي خون‌عرب‌
بوی خون ي‌ونان‌

بوی ‌خون رم‌
تف‌می‌کنم‌

از‌آخرين ‌ستون ‌آويزان 
می‌شود

اين‌زخم‌‌‌‌ را‌ بشور‌
خروج  کن

بی‌ بذاق‌ دهان ‌تو می‌ميرم‌

عکس ‌مکث تو‌در‌خون ‌من‌
وقتی‌از‌تسخير‌آتن‌  

باز‌می‌گردم‌
اشک رخشانت ‌را‌ پيکی 

‌فرست‌
به ‌شرط‌‌ بقا

گر‌به زباّدی‌ از‌نافم‌
در‌فتح قلب ‌تو ماغ‌ می‌کشد‌

ببری‌ قرطا‌جن‌ در ‌بازوانم‌
امشب‌ به ‌کشتن‌‌ خشيار‌شای‌ 

می رویم ...

پيشوايان‌ از‌ تيغ‌ بگذرم‌

تنبور‌‌زنان‌ در‌ کوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در ‌وزش‌
شاه‌ که ‌رفت‌ بيا‌

نامت ‌در‌حنجره‌ای می‌لرزد
‌پنجره‌ بگشای‌

ماه‌ ململين‌ خدايان‌  و عروش‌‌
به‌ انتظار‌تو

بر‌کوهپايه‌ ی  زاگرس‌ زانو 
می‌زنم‌ ...

مست ‌است ‌زمين‌
زيرا‌به ‌جای‌ می‌

خورده‌ است ‌خون‌ من

مگر‌ رود‌خانه‌های‌ جهان ‌از 
‌زير ‌پايت‌ بگذرد‌

تا ‌روح ‌پاک جنگجويان 
‌پارس ‌را ‌بشنوم

آناهيتا‌ی‌ مهد‌ من، بر‌ 
قرار‌گاه، 
نازل‌ شو

فرو بريز، بر‌من
ريزش‌کن

تيغم ... ها
بر‌ آنچه‌ بخواهی‌ قادرم

تيغی‌
قوچی‌ نالان‌ از‌ خونم‌

به‌شاهرگ آواز‌...

رود‌خانه‌ های‌جهان‌ بگذرد‌
به‌نشانه ‌تو بگذرد‌

نيروهاي تجسم انگشتانه ها را 
فراخوان

برق نفوذ فيروزه های آبی 
چشم زخم

ای توانای تارهای صوتی 

منخرين آدمی
سربازان پارسی اينچنين زنده اند

سينه ات کتاب گشاده من
به خلق که هيچ نمي داند 

بگوی
حلق من از راهها و 

منهاجهای سوخته، سرخ آمد

جاشوان دريا و وايکينگها
با اين پرچم به دريا و آسمان 

مي زنند
ای فرود آمده

آب چرخاچرخ فقره درختان
فرق ميان مذکر ومونث

به يک کلمه از اين حلق 
خونسار

پرسپوليس تو ای پارسای 
موبدان

همين خواهد شد که می بينی

بر ايوان پاسارگاد
چشم به صدای پايت ساغر 

می زنم
بيا

بی دستار، بی نديمه؛ کتابم 
را بياور نیز

بر اسپ آخرين ستون

اين ملک از آن تو
چهل ستونی که از من در 

آتشگاه گذشت
اين گردان که از من فرمان 

مي برد
و آن شاهنشاه که در هوای 

تو بيدار است

غمزه شکر؛ علايم جاده ی 
ابريشم

آوای نــی و تنبور 
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بارگاه خالتوران 
خاصيت تيغ شمشير من

قلمداران و شاعران و حکماء
از فرط ابروان تو ای بران

چنان در خويش فرو بر روند
که همسايگان به ماه 

و ما در ايران
به هزاران سفينه در پی ابروان تو

هی شاه بيت شاعران مست 
شيرازی

بعد از چشمهای تو اين شعر 
زاده شد

قبل از چشمهای تو مرده بود

به شكوه نام تمام پرند گاني كه 
از فراز این قصر مي گذرند

هيچ انتظار
به دربار چشمهاي خونين من 

نرسد
رخشانه

تا آستانه جنگي ديگر 
همراهي كن

رخشانه
شامگاه

آنسو كه باد با جنگل مي آيد
بازوان جنگجويان

 از نام تو پر شود
تا سحرگاهان 

تيغ بر كشيم آخته

سيبي فرست سرخ
تا نخود كنم زير زبان 

لشكري
تا خون شود به رگ
تا اين جنگ آخرين

 تاب آريم

تا خون بلند شويم در ميدان 
و زير آئيم

چون فواره در پيشگاه تو

نفرين بر آنكه قلبم را از تو 
كوتاه مي خواهد

باد در جنگل، من در تو
دريا به پاهای عريان زني آبي 

است

سمتي از زمين به سوسوي 
برق چشمهانت

اي در غلافها اسير
كلمات را فراموش كرده؛ 

شمشیر مي زنم

كلام خدا در خونم جاري ست
فضل عظيم زرتشت منم

غرب و شرق 
زير شيهه ی اسبهاي ماست

به همين دليل
خسته ام

تنهايم
گريان

خداوندگارا
هزار اسير جنگي را در 

برابرش آزاد مي كنم
بخشایشی ... 

خون هزار برده بر گردنت
ذو القرنين در برابر من لنگ 

بیاندازد
درياي خون خلق مي كنم

سوگند می خورم ... اي 
راهبر كائنات

ببين رخشانه
چه به روزگار اين مرد 

جنگي آورده اي
كه ديگر خدايي را 

فرمانبردار نيست.

گاه كه وحوش حاضر شوند
دم كه ستارگان از هوش 

روند
و خورشيد خم شود

كوهها جاري ...
و درياها بگندند

قسم به بخار دهان اين اسب
مي آيم

مي درانم
و طعم دندانهاي شيري مرا 

نچشي
رخشانه

خوش در جلوس شاهان 
نشسته بود كه صداي گريه 

شنيد
منم رخشانه

مگذار دستانم به خون 
هزاربرده آلوده شود

مگذاراز ايمانم بگذرم
مگذار ...

از قصر خروج كن ...

آه اي پرندگان
بر چشمهاي من نك زنيد

كاين مرد زنگي زلال مي 
گريد.

رخشانه
من شاه مشرق و مغربم

نه ... شاهي جز من پيدا نمي كني

شب بود
رخشانه در لباس مردان

از قصر خروج كرد
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در برابر زاگرس زانو زد
آنچه من به كوه گفته بودم

كوه به او گفت
خسته بود‌، دستانش را به 

كوه داد
و نام مرا هق زد

من در شامات شمشير مي 
زدم ... 

و آدم می کشتم اینسان ... 
آدم می کشتم 

هان اي سپاه من
آبي رنگ زنان است

دجله را سرخ كنيد
بر كودكان و سالخوردگان 

بتازيد
هر شمشير كي اسير

هيچ گرگي گرسنه نماند
سرهاي بردگان بر اشتران

صد مشك شراب مي خواهم
بــه ده مرد جنگي كي زن 

مي رسد
زنان را در زآينده رود؛ 

گردن زنيد
راه مي افتيم 

اينك سزاي خيانتي كه 
خدای كرد.

رخشانه
از كلافهاي پيچ اندر پيچ 

كوهستان
جاري شديم

به سوي تو
مست باده

زنان مي گريستند
قبضه شمشيري ادامه دستم

چنان كه شرط بود
شرط اول خشايارشاي ...

تو كجاي اين كلام خونین 
ايستاده اي

اي زن
اي انعقاد خونهاي جاري از 

دستهاي من
اي ضربت ...

بوي ايران، خندانم
تف مي كنم ...  مي ميرد

سلام زآينده رود
هان اي سپاه من

زنان را گردن زنيد
نه زنان را گردن نزنيد

چرا زنان را گردن زنيد
زنان را گردن زديم ...

زآينده رود خون آلود 
بگذرد

كه بداني آمده ام

بوي خون زن
شقيقه اسبها را غرور داد
و شاه از تخت فرود آمد

تيراندازان از قصر
 خارج شدند
به استقبال من

زآينده رود آمدنم را
 عبور داد

تو كجاي اين خراب شده 
بودي، رخشانه ... 

رخشانه ...
من آمده ام ...

قبضه شمشيري ادامه دستم
شرط شاهنشاه با من است

دوازده هلال از پنجره ات 
دور بوده ام

} تيراندازان از قصر

 خروج كرده اند{

چون زآينده رود
 جاري شديم

بوي خون آشوب كرده بود
تو در اندروني فواره ها راه 

مي افتي
چشمانت آبي نبود

لب بر دندانت
و زآينده رود از فواره ها 

گذشت
قبضه شمشيرم در ادامه تن

هان اي سپاه من
دستانتان را مي بوسم

شهيدانتان رااز هوش نبريد
كودكانتان را نوازش كنيد

زنانتان را گرم ببوسيد
تا پسر به دنيا آورند

بر شانه پدرانتان گريه كنيد
و من بر شانه زني خواهم 

گريست
كه خون ما بر گردن اوست 

به استقبال من
شاهنشاه لباس رزم

پوشيده بود
بر اوج دژ تير اندازان

به استقبال من
قصر را محاصره كردند

عرصه دامنت در سرسرا
مي رقصيد

و زآينده رود آمدنم را عبور 
داده بود

نازنين، خاطر مجموع،
 يار من

جان در آستين پيش مي آيم
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مهر سليمان بر لب
و جهاني كه زير نگين 

توست

لگد بر حريم عقل
بخار از دهان اسب ابر شد

تيراندازان هلهله مي كردند

دروازه ها را باز كنيد
من آمده ام

شرط شاهنشاه با من است
شاه بر اوج دژ

فكش جنبيد
تيراندازان ... آماده ... 

بزنيد ... 

اي زاگرس در طنين اين نام 
حلق پاره كن

كي گلو براي نام او باقي 
مانده است

رخشانه
رخشانه

در سومين، گلو دريد
رخخ خخخ ششش شا

شا نه

رخشانه
بر در‌گاه ميك‌وبيد

فرمانده زنده بود
تف كرد

از دستگيره دروازه آويزان 
شد.

خون دروازه را گشود
سووشونی آشوب

خارپشتي به پلكان رسيد

تيراندازان پس و پيش مي 
رفتند

شاه بر اوج دژ ترسيده بود
بدجور ترسیده بود...

بر درگاه
تيرداني مرصع زانو زد

رخشانه سر رسيد
دروازه بسته بود

ارسي را حلال كرد به خون 
رخشانش

چشم در چشم من
ماه و خورشيد در كي دايره

رخشانه بند پاره شد
چنان خورشيد بوسه ای

كه خسوف شد
خون رخشانشان
 در هم آويخت

ستارگان فرو مردند
جنگل گيسو بريد

شاه بر اوج دژ
تيراندازان ...  بزنيد ...

لب بر لب
رخشانه را به او دوختند ...

به شكوه نام تمام پرندگاني 
كه در اين قصر كشته شدند.
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ی از ادب دوســتان مــی رســد، ایــن اســت کــه چــرا نــام خانوادگــی دکــر  اولــن پرسشــی کــه بــه ذهــن بســیار
محمــد معــن، معــن اســت؟

ــام آن کــه جــان را فکــرت آموخــت. پرســش بســیار خوبــی اســت. وقتــی کــه قــرار شــد  ــه ن ب
ــه  ــرد. ب ــی ک ــل م ــتان تحصی ــه در دبیرس ــود ک ــنی ب ــدر در س ــند، پ ــته باش ــنامه داش ــه شناس هم
پیشــنهاد پــدرم، بــه ســبب نــام جدشــان مرحــوم معیــن العلمــاء نــام فامیلــی معیــن را برگزیدنــد. 
حــالا چــرا مرحــوم معیــن العلمــاء ایــن لقــب را داشــتن، ایــن هــم داســتان جالبــی دارد. مرحــوم 
ــود،  ــوب رشــت ب ــام و محب ــی خــوش ن ــان خیل ــن العلمــاء کــه از روحانی شــیخ محمدتقــی معی
ــی نوشــت؛ از  ــوای مجتهــدان را م ــی داشــت، فت ــی خوب ــن کــه خــط و انشــاء خیل ــت ای ــه عل ب
ــام فامیلــی را از لقــب  ــه او داده شــده بــود. پــدرم ایــن ن همیــن رو لقــب معیــن العلمــاء رســماً ب

ــد. ــه ان پدربزرگشــان گرفت

چنــان کــه فرمودیــد، دکــر محمــد معــن از خانــواده ای روحانــی بــوده انــد؛ هــم پــدر و هــم جد بزرگوارشــان، 
درســت است؟

بلــه. در زمــان شــیخ ابوالقاســم )جــد مــن( نــام فامیلــی نبــود. شــیخ ابوالقاســم، اول طلبــه بــود و 
ــا در رشــت  ــه  کــه گوی ــه علــت بیمــاری حصب ــا 22 ســالگی، ب بعــد از ازدواج در حــدود 21 ی
شــایع شــده بــود درگذشــت. در آن ســال هــا حــدود 28 هــزار نفــر بــر اثــر ایــن بیمــاری فــوت 
کردنــد؛ از جملــه پــدر و مادرِپــدرم کــه بــه فاصلــه حــدود پنــج روز اتفــاق افتــاد. پــدر در آن 

زمــان، ســه ســاله بودنــد کــه پدربــزرگ سرپرســتی ایشــان را بــر عهــده گرفتنــد.

مادر دکتر معین )طلعت خانم نجفی( هم از خانوادۀ روحانی بودند؟
بلــه. پدربــزرگ مــادری دکتــر معیــن، شــیخ محمدســعید، روحانــی بــود. جالــب اســت کــه از 
مــادر ایشــان، بــا ایــن کــه در نوجوانــی ازدواج کــرده بودنــد و در جوانــی از دنیــا رفتنــد، دســت 

نوشــته هایــی باقــی مانــده و شــعر هــم مــی گفتــه اســت.

 نیما:  هیچ‌کس
 حق دست زدن به آثار مرا ندارد
به جز دکتر محمد معین
ادان  | با دکتر مهدخت معینگفت وگوی علی عظیمی ن�ژ
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شما این اشعار را در اختیار دارید؟
ــی  ــان خیل ــون ایش ــدارد؛ چ ــود ن ــاپ آن وج ــکان چ ــه ام ــم ک ــی کن ــر م ــی فک ــم، ول ــه داری بل

ــد...  ــوان بودن ج

ی از بــزرگان مــا پیــش آمــده، ایــن بــوده کــه بــه علــت نبــودن  یکــی از مســائلی کــه در مــوردی بســیار
یــخ دقیــق تولدشــان مشــخص نیســت. ایــن قضیــه باعــث اشــتباهاتی برای نســل های  شناســنامه، تار
بعــدی شــده اســت، بــه خصــوص در مــورد بــزرگان تاریخمــان داشــتم زندگینامــۀ خودنوشــت ایشــان را 
مــی خوانــدم، گویــا در هجــده یــا نــوزده ســالگی نوشــته بودنــد کــه در ســال 1305 کــه قــرار بــود بــرای مــن 

شناســنامه صــادر شــود، متأســفانه ســه یــا چهــار ســال ســن مــن کمــر ذکــر شــد، درســت اســت؟
بعیــد اســت. فکــر کنــم ســن واقعــی پــدرم در شناســنامه نوشــته شــده بــود. البتــه بعــد وقتــی کــه 
مــی خواســتند بــه ســربازی برونــد داســتان عجیبــی پیــش آمــد. ایشــان یــک ســال بــه مکتبخانــه 
رفــت. بعــد مکتبخانــه هــا تبدیــل بــه مــدارس جدیــد شــدند کــه جدشــان معیــن العمــاء مکتبخانــه 
ای را کــه پــدرم بــه آنجــا مــی رفــت، بــا کمــک مــردم محلــه بــه مدرســۀ جدیــد تبدیــل مــی-

کنند.
پــدر در کلاس ســوم ابتدایــی بــود کــه بــا بررســی اولیــا مدرســه، بعــد از دو مــاه ایشــان را بــه دفتــر 
مدرســه احضــار کــرده، گفتنــد کــه شــما بایــد بــه کلاس بالاتــر برویــد. ایشــان را بــه کلاس پنجــم 
ــی( در خاطراتشــان نوشــته  ــن )عل ــم هســت. عمــوی م ــد. در یادداشــت هایشــان ه ــی بردن ابتدای
انــد: بــرادرم فقــط دو ســال از مــن بزرگتــر بــود، امــا چهــار کلاس از مــن بالاتــر درس مــی خوانــد. 
در مــدت دو ســال، پــدرم تصدیــق ششــم ابتدایــی را گرفــت و رفــت دبیرســتان. از دبیرســتان کــه 
ــد. تقاضــا مــی  ــود و قبــول نمــی کردن ــرای ســربازی، ســن ایشــان کــم ب فارغ-التحصیــل شــد، ب
کننــد کــه شناســنامه شــان درســت شــود و ســن شــان را چهــار ســال زیــاد کننــد.در کتابخانــه پــدر، 
کتابــی بــه دســت آوردیــم کــه بــه عربــی اســت و در اول آن مرحــوم معیــن العلمــا تاریــخ تولدهــا 
و فــوت هــای اعضــای خانــواده را ثبــت کــرده انــد. در مــورد پــدرم تاریــخ هــا بــه قمــری اســت. 
مــا تاریــخ قمــری را بــا منابــع مکتــوب و البتــه اینترنــت تبدیــل کردیــم بــه تاریــخ شمســی، نهــم 

اردیبهشــت 1297 درآمــد. روی ســنگ گورشــان از ابتــدا همیــن تاریــخ را نوشــتیم.
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خانــم دکــر! خــود دکــر محمــد معــن در زندگینامــه خــود نوشــته 
پدربزرگشــان  بــوده،  مؤثــر  بســیار  زندگیشــان  در  کــه  کســی  انــد: 
پرســتی دکــر  شــادروان محمدتقــی معــن العلمــاء بــوده؛ چــون سر
و برادرشــان را بــه علــت فــوت زودهنــگام پــدر و مــادر ایشــان بــه 
ی ایشــان بســیار مؤثــر بــوده  ی فکــر عهــده داشــته و در جهــت گــر
انــد. آیــا شــما از گفتــه هــای پــدر دربــارۀ شــادروان محمدتقــی معــن 

العلمــاء خاطــره ای داریــد؟
زمانــی کــه مــن بــه ســنی رســیده بــودم کــه گفتــه هــای پــدرم 
ــاده  ــوق الع ــی شــد، متأســفانه ایشــان ف ــت م ــم ثب ــد در ذهن بای
مشــغول بودنــد. تدریــس در دانشــگاه، ریاســت و کار در 
ــای  ــال ه ــه، در س ــر از هم ــم ت ــدا و مه ــۀ دهخ ــازمان لغتنام س
ــادی از ایشــان  آخــر زندگــی، کار فرهنــگ فارســی زمــان زی
ــتند،  ــردن نداش ــت ک ــت صحب ــن، فرص ــت و بنابرای ــی گرف م
ولــی بعــد از فــوت ایشــان، مکــرر در خدمــت عمویــم مرحــوم 
مهنــدس علــی معیــن بــودم و عمــوی مــن بــا ذکــر جزئیــات از 
پدربــزرگ تعریــف مــی کردنــد کــه مــن درخواســت کــردم 
ــان  ــد. ایش ــال کنن ــن ارس ــرای م ــند و ب ــان را بنویس خاطراتش
ــد. مــن آنهــا  ســال هــای آخــر در فرانســه زندگــی مــی کردن
ــذ  ــن مأخ ــح تری ــن و صحی ــی از مهمتری ــردم. یک ــاپ ک را چ
دربــارۀ زندگــی پــدر، همیــن یادداشــت هاســت. بعــد خانمــی 
ــتان  ــورت داس ــه ص ــدرم را ب ــت پ ــن، سرگذش ــاگردان م از ش
کوتــاه نوشــت. مــن قســمت هایــی از خاطــرات عمویــم را کــه 
در کتابــم چــاپ نشــده بــود، در اختیارشــان گذاشــتم. کتــاب 
ــار لغــت چــاپ شــده و شــامل خاطــرات  ــام مــردی از دی ــه ن ب
ــه صــورت داســتان اســت،  عمومــی اســت و درســت اســت. ب

محمّد معین: قبل از مرگ دهخدا 
در کنارش روی زمین نشستم. 
وقتی برای بار دوم چشم گشود، 
آهسته گفت:  مپرس!  حال 
غریبی بود. یک بار برقی در 
خاطرم درخشید. به صدای بلند 
گفتم:  استاد، منظورتان غزل 
حافظ است؟  با سر اشاره‌ای 
کرد که آری، و من بار دیگر 
پرسیدم:  می‌خواهید آن را برایتان 
بخوانم؟  در چشمان خسته‌اش 
برقی درخشید و چشمانش را فرو 
بست. دیوان حافظ را گشودم و 
غزل را خواندم.

بعد من خاموش شدم. استاد 
چشمانش را گشود. کوشش 
کرد تا در بسترش بنشیند و 
نشست. نگاهش را به نقطه‌ای 
دور به دیدارگاهی نامعلوم فرو 
دوخت و با صدایی که به سختی 
شنیده می‌شد گفت:  بی تو در 
کلبه گدایی خویش / رنج‌هایی 
کشیده‌ام که مپرس 
و بریده بریده می‌خواند:  به مقامی 
... رسیده‌ام... که مپرس! 
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ولــی همــه واقعیــت دارد. بســیاری از بــزرگ منشــی هــا و 
شــخصیت شــیخ محمدتقــی معیــن العلمــاء را از عمویم شــنیدم.

ــر آن زندگــی نامــۀ خــود نوشــتی کــه در  ــا دکــر محمدتقــی عــاوه ب آی
ــد؟ ــته ان ی نوش ــر ــۀ دیگ ــا زندگی-نام ــت، بعده ــرس اس دس

نــه، ولــی کار جالبــی کــه انجــام مــی دادنــد و مــن بــرای اولیــن 
بــار ایــن را نقــل مــی کنــم، ایــن بــود کــه ســال 1338، روز آخر 
اســفند هــر ســال یــک صفحــه کاغــذ کــه خــط کشــی شــده 
بــود، یــک قســمت بدآمدهــای زندگــی را مــی نوشــت و یــک 
قســمت خــوش آمدهــا  را. در آن ســال اینهــا را نوشــته بودنــد: 
چــاپ کتــاب در خــوش آمــد بــود و فــوت اعضــای خانــواده به 
خصــوص خواهــر دوقلــوی مــن در بدآمدهــا. مشــکلات اداری 
کــه پیــش مــی آمــد از جملــه بــرای ترفیــع، در بدآمدهــا بــود. 
ــوز  ــا هن ــود. م ــب ب ــی جال ــور. خیل ــم همینط ــزل ه ــرقت من س

توفیــق چــاپ ایــن یادداشــت هــا را پیــدا نکردیــم.

معــن  محمــد  دکــر  کــه  اســت  آمــده  ایشــان  نامــۀ  زندگــی  در 
را در مدرســه عالــی دارالمعلمــن  اولیــه دانشــگاهی  تحصیــات 
شــعبه فلســفه و ادبیــات گذرانــده انــد. نکتــه ای کــه بــرای مــن جالــب 
بــود ایــن اســت کــه یکــی از وجــوه ممتــاز اســتاد، تســلط ایشــان بــه 

زبــان هــای غــرب از جملــه فرانســه ذکــر شــده.
ســؤال خوبــی کردیــد. ایــن از خطاهــای بســیار فاحشــی اســت 
کــه در ســال هــای اخیــر وارد زندگــی نامــۀ ایشــان شــده اســت 
و مــن منشــا آن را پیــدا کــردم. مرحــوم دکتــر عیســی صدیــق 
ــود، در روز هفتــم درگذشــت پــدر،  اعلــم کــه اســتاد پــدرم ب

 این از خطاهای بسیار فاحشی 
است که در سال های اخیر وارد 
زندگی نامۀ ایشان شده است گفته 
اند که : دکتر معین در حضور لرد 
بایرون سخنرانی کرد. لرد بایرون 
شاعر انگلیسی بود و دویست سال 
پیش زندگی می کرد.

 این گونه خطاها، بسیار در شرح 
حال پدرم وارد شده و متأسفانه هر 
کس از روی نوشته دیگری بدون 
ذکر مأخذ نوشته و چاپ و منتشر 
شده است. 
امیدوارم بدین وسیله، همۀ آن 
خطاها اصلاح شوند.



204دوماهنامه ادبی . شماره دوم  1397

ــه  ــن ک ــد معی ــر محم ــۀ دکت ــخنرانی در یادنام ــد و آن س ــخنرانی کردن ــات س ــکدۀ ادبی در دانش
شــمارۀ ویــژۀ مجلــۀ دانشــکده ادبیــات چــاپ شــد. دکتــر صدیــق اعلــم گفــت: دانشــجویان در 
هــر درســی مقالــه ای مــی نوشــتند، دکتــر معیــن هــم در درس فرانســه مقالــه ای بــه زبــان فرانســه 
نوشــت کــه رســالۀ خیلــی جالبــی شــد و مــا گفتیــم کــه در کتابخانــۀ دانشــکدۀ ادبیــات حفــظ 
شــود. ایشــان چنــد جملــه ای هــم در ادامــه مــی گوینــد و بعــد مــی فرماینــد کــه دکتــر معیــن در 
ســال 1313 بــه اخــذ درجــه لیســانس نائــل آمــد. یــک نفــر کــه مــی خواســت سرگذشــت دکتــر 
معیــن را بنویســد، گویــا خیلــی عجلــه داشــت، ســرمطلب را گرفــت و وســط را بــدون خوانــدن 
حــذف کــرد و نتیجــه ایــن شــد کــه دکتــر معیــن بــا نوشــتن رســاله ای بــه زبــان فرانســه موفــق بــه 
اخــذ درجــۀ دکتــرا شــد. هیــچ کــس نمــی پرســد کــه چــرا دکتــر ادبیــات فارســی بایــد رســاله 
بــه زبــان فرانســه بنویســد!! ایــن مطلــب مکــرر از روی هــم نوشــته شــد. در جــای دیگــر گفتــه 
انــد: دکتــر معیــن در حضــور لــرد بایــرون ســخنرانی کــرد. لــرد بایــرون شــاعر انگلیســی بــود و 
دویســت ســال پیــش زندگــی مــی کــرد. ایــن گونــه خطاهــا، بســیار در شــرح حــال پــدرم وارد 
شــده و متأســفانه هــر کــس از روی نوشــته دیگــری بــدون ذکــر مأخــذ نوشــته و چــاپ و منتشــر 

شــده اســت. امیــدوارم بدیــن وســیله، همــۀ آن خطاهــا اصــاح شــوند.

ایشان دربارۀ لرد بایرون سخنرانی کرده اند؟
بله، اما این که این سخنرانی پایان نامۀ  ایشان باشد کاملًا غلط است.

تا آنجا که اطلاع دارم، اولین کتاب یا رسالۀ رسمی ایشان در سال 1316 چاپ شد. درست است؟
بله.

همان داستان ناهید؟
درست است. ستارۀ ناهید یا داستان خرداد و امَرداد یا هاروت و ماروت.

ی می فرمایید؟ در این باره توضیح بیشتر
ایــن کتــاب منظــوم اســت، در وزن مثنــوی مولــوی. داســتان ســتارۀ ناهیــد کــه در قــرآن آمــده و 

در ادبیــات قدیــم هــم درج شــده اســت:

ای دل عشاق را تو سوخته / ای تو ما را عاشقی آموخته
تو عروسان چمن پرورده ای / در دل بلبل تو عشق آورده ای

یبات دید / گل ز دست عشق تو جامه درید خ ز بلبل اندر گل، ر
غ سحر از بهر چیست / راز گوید، محرم آن راز کیست؟ نالۀ مر

با تو می گوید منم دلسوخته / از دبستان تو عشق آموخته
شمس گوید: من ز تو نور افکنم / ماه گوید: من ز تو سیمین تنم

یبای تو / غنچه بگشاید که: من رعنای تو خود نماید گل که: من ز
هم به تعظیم تو ریزد آبشار / هم به تکریم تو خیزد کوهسار

ق از چه لب به خنده بر گشود؟ ی از چه بود؟ / بر گریۀ ابر بهار
ین! ین بر شاهکارت! آفر گریه بخشیدی بدان، خنده بدین / آفر
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متشکرم! این ابیاتی که خواندید مقدمۀ این منظومه است؟
بله

مــرداد کــه اولــن نوشــته رســمی دکــر محمــد 
َ
پــس در واقــع منظومــه ســتارۀ ناهیــد یــا داســتان خــرداد و ا

معــن اســت ریشــه در قــرآن کریــم دارد؟
بله، داستان خرداد و امَرداد در قرآن آمده است.

ی اســت دربــارۀ روانشناســی تربیتــی از دو  ی کــه دکــر محمــد معــن ترجمــه کــرده، اثــر دومــن اثــر
نوســندۀ عــرب زبــان. گویــا ایشــان علاقــۀ خاصــی بــه روانشناســی داشــته انــد و حتــی بــه واســطه مکاتبــه 

بــا یکــی از آموزشــگاه هــای بروکســل، مدرکــی هــم در چهــره شناســی گرفتــه انــد؟
بلــه، در ایــران مشــغول تحصیــل و مطالعــه و کار بودنــد و از طریــق مکاتبــه بــا دانشــکده 
روانشناســی بروکســل در بلژیــک، مدرکــی در قیافــه شناســی، مغزشناســی و خــط شناســی گرفته 
انــد. بعدهــا مــادرم یادداشــتی بــه مــن نشــان داد کــه وقتــی عقــد شــده بودنــد و هنــوز بــه منــزل 
پــدرم نرفتــه بودنــد، پــدر از ایشــان خواســتند کــه دو بیــت شــعر روی کاغــذی بنویســند. مــادر 
دو بیــت شــعر مــی نویســند و پــدر از روی خــط، شــخصیت او را تجزیــه و تحلیــل کردنــد. تمــام 
مطالبــی کــه پــدر در زیــر آن دو بیــت شــعر نوشــته بودنــد، در مــورد مــادرم صــدق مــی کــرد و 

درســت بــود.

ین-ســخن  یکــی از آثــار ایشــان پیــش از دریافــت درجــۀ دکــرا ادبیــات فارســی، کتابــی بــه نــام حافــظ شیر
اســت کــه در ســال 1319 چــاپ شــد. بــا مــرور برخــی نوشــته هــای دیگــر دکــر معــن متوجــه می-شــویم 

کــه ایشــان علاقــه خاصــی بــه حافــظ داســته انــد.
بله، همین طور است.

ی  ــه کتــاب دربــارۀ خواجــه حافــظ شــراز
ُ
در یکــی از نوشــته هــای دکــر معــن خوانــدم کــه قــرار بــود ایشــان ن

بنویســند. آیــا ایــن تــاش بــه سرانجام رســید؟
از ایــن نـُـه اثــر حافــظ شــیرین ســخن را خودشــان منتشــر کــرده بودنــد. جلــد دوم را بعدهــا مــن 
چــاپ کــردم و گنجینــۀ عرفــان الان زیــر چــاپ اســت در شــرح اشــعار حافــظ. فقــط همیــن دو 
اثــر را داریــم، بقیــه را ندیــدم؛ جــز یادداشــت هایــی در ایــن بــاره. گویــا فقــط طرحــش را داشــته 

انــد، یــا هنــوز مــا پیــدا نکــرده ایــم!

ین سخن با گنجینۀ عرفان چیست؟ تفاوت حافظ شیر
گنجینــۀ عرفــان شــرح اشــعار حافــظ اســت، امــا حافــظ شــیرین ســخن دربــارۀ حافــظ. بــه نظــر 
مــن ســه مأخــذ بســیار مهــم در حافــظ شناســی داریــم کــه اول بایــد ایــن ســه خوانــده شــود: یکی 
تاریــخ عصــر حافــظ مرحــوم دکتــر قاســم غنــی اســت، دیگــری مکتــب حافــظ اســتاد مرحــوم 
منوچهــر مرتضــوی و البتــه حافــظ شــیرین ســخن مرحــوم دکتــر محمــد معیــن. ایــن ســه، مهــم 
تریــن کتــاب هــا دربــارۀ حافــظ و تاریــخ عصــر ایشــان هســتند. پــدرم حتــی دربــارۀ اضافــه هایــی 
کــه دربــاره حافــظ گفتــه و نوشــته شــده، صحبــت و آن هــا را نقــد کــرده انــد. حتــی نوشــته انــد 
ــی در  ــوده اســت؛ یعن ــان شــیراز ب ــظ در کــدام خیاب ــۀ حاف کــه حــدس زده مــی شــود کــه خان
حقیقــت نشــانی خانــۀ حافــظ را هــم داده انــد. دربــارۀ لبــاس پوشــیدن، زندگــی و مســائل دیگــر 



206دوماهنامه ادبی . شماره دوم  1397

تــا آنجــا کــه منابــع اجــازه مــی داد، نوشــته انــد. بعــد فصلــی در 
مــورد شــاهان عصــر حافــظ، وزیــر آن، علمــا، عرفــان و حتــی 
دربــارۀ تضمیــن حافــظ از دیگــران و تضمیــن دیگران از ایشــان 
ــی  ــیار خواندن ــده و بس ــاب آم ــی در آن کت ــب جالب ــم مطال ه
ــی منشــأ  ــر غن اســت. همانطــور کــه تاریــخ عصــر حافــظ دکت
ســرودن برخــی غــزل هــای حافــظ را کشــف کــرده و نوشــته، 
در کتــاب مرحــوم دکتــر معیــن هــم همیــن طــور اســت؛ منشــأ 

ســرودن برخــی غــزل هــای حافــظ را ذکــر مــی کننــد.

مــی رســیم بــه ســال 1321 کــه دکــر معــن مــدرک دکــرا از دانشــگاه 
تهــران دریافــت مــی کننــد و اهمیــت ایــن مــدرک در ایــن اســت کــه 
یــخ معــاصر ایــران در  ایشــان نخســتین کســی هســتند کــه در تار
در  گویــا  انــد.  گرفتــه  دکــرا  مــدرک  فارســی  ادبیــات  و  زبــان  رشــته 
همــن دوران بــود کــه بــا اســتاد ابراهیــم پــورداوود آشــنا شــدند کــه 
البتــه تأثــر اســتاد پــورداوود در زندگــی ایشــان بــه ویــژه در مطالعات 

زبــان شناســی ایــران باســتان انــکار ناشــدنی اســت.
مــن فکــر مــی کنــم ســه نفــر در زندگــی علمــی پــدرم خیلــی 
مهــم هســتند: علامــه محمــد قزوینــی، علامــه علــی اکبــر 
دهخــدا و اســتاد ابراهیــم پــورداوود. ابراهیــم پــورداوود اســتاد 
ــرا در  ــالۀ دکت ــه رس ــود. نام ــان ب ــرا ایش ــالۀ دکت ــای رس راهنم
ــود،  ــی ب ــات فارس ــر آن در ادبی ــنا و تأثی ــاع مزدیس ــگام دف هن
ولــی بعدهــا در تجدیــد چــاپ بــه نــام مزدیســنا و ادب پارســی 
نــام گرفــت. پــدرم جلــد اول را بــا تجدیــد نظــر چــاپ کردنــد، 
ولــی جلــد دوم را فرصــت نکردنــد و بعدهــا مــن چــاپ کــردم. 
ــوز  ــه هن ــت ک ــرا اس ــای دکت ــاله ه ــدود رس ــاله از مع ــن رس ای
مأخــذ مطالعــات ادبیــات فارســی بــه خصــوص در مــورد 
ــعار  ــان و ... در اش ــر مغ ــان و دی ــر مغ ــون پی ــی چ اصطلاحات
ــح  ــه شــمار مــی رود و توضی ــران ب حافــظ و دیگــر شــعرای ای
داده کــه چگونــه ایــن و اصطلاحــات از مزدیســنا وارد ادبیــات 

ــت. ــده اس ــامی ش دورۀ اس
پــدرم در همــان ســال هــای آغــاز همــکاری بــا علامــه دهخــدا  
کــه از ســال 1324 شــروع شــد  بــه کار تصحیــح برهــان قاطــع  
ــدرم  ــع را پ ــان قاط ــگ بره ــد فرهن ــج جل ــت. پن ــتغال داش اش
ــل  ــی تحلی ــه شناس ــاظ ریش ــات را از لح ــرد و لغ ــح ک تصحی
کــرد. در حقیقــت فرهنــگ تازهــای از برهــان قاطــع بــه دســت 
ــر  ــی ب ــه شناس ــورد ریش ــن در م ــر معی ــی دکت داد و آن حواش

قاسم غنی

در ۳ رمضان ۱۳۱۰ ه.ق. برابر با 
۲۱ مارس ۱۸۹۳ در سبزوار به 
دنیا آمد و در بیروت و فرانسه 
تحصیل کرد. در ۹ فروردین 
۱۳۳۱ برابر با ۲۹ مارس ۱۹۵۲ 
در سان فرانسیسکو، کالیفرنیا 
درگذشت و در نزدیکی همان 
شهر مدفون است.

چند بار نماینده مجلس شورای 
ملی شد و دو بار وزیر شد 
)بهداری و فرهنگ(. در ۱۳۱۴ 
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه 
تهران شد. زبان‌های فرانسه، 
انگلیسی و عربی را می‌دانست. 
با محمد قزوینی در تصحیح 
دیوان حافظ و با محمدعلی 
فروغی در تصحیح رباعیات 
خیام همکاری کرد. دیوان 
تصحیح‌شده توسط محمد 
قزوینی و قاسم غنی جز برترین 
تصحیحات دیوان حافظ به 
شمار می‌رود.
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ــا  برهــان قاطــع، بســیار یادداشــت هــای باارزشــی اســت کــه ب
ــا، از آن  ــال ه ــن س ــی ای ــان شناس ــای زب ــرفت ه ــود پیش وج
ــوز اســتفاده مــی شــود. پــدرم برهــان قاطــع را در  فرهنــگ هن
دهــۀ 1330 چــاپ کــرد، بعــد در یادداشــتی نوشــته کــه بعضــی 
ــه برخــی از امتیازهــای لغــت نامــه  از کارهــای لغتنامــه از جمل
مثــل واردکــردن تصویــر، وارد کــردن بحــث دســتوری و 
بســیاری از مطالبــی کــه دربــارۀ دســتور داده انــد کــه در لغتنامــه 

اجــرا شــود.
اهمیــت ایــن قضیــه ایــن شــد کــه پــس از درگذشــت شــادروان 
ــه وصیــت علامــه، پــدر، رســماً موظــف  ــا ب علامــه دهخــدا، بن
ــدی  ــای بع ــاپ جلده ــۀ چ ــی ادام ــر اصل ــه ناظ ــوند ک می-ش

لغــت نامــه دهخــدا باشــند.

بــا توضیحــات شــما روشــن مــی شــود کــه لغــت نامــه نویســی یــا 
فرهنــگ لغــات حتــی پیــش از آشــنایی بــا علامــه دهخــدا دغدغــۀ پــدر 

شــما بــوده اســت؟
ــد   ــواز بودن ــه در اه ــی ک ــال های ــت. در س ــور اس ــه، همینط بل
حــدود ســال1318   شــروع بــه یادداشــت لغــات کــرده بودنــد؛ 
یعنــی در ســال 1338 کــه قــرارداد چــاپ فرهنــگ فارســی را بــا 
انتشــارات امیرکبیــر منعقــد کردنــد، بیســت ســال از گــردآوری 
فیــش هــای ایشــان گذشــته بــود. بیســت ســال بــود کــه بــرای 
فرهنــگ فارســی کار مــی کردنــد و بعــد شــروع بــه تدویــن و 

انتشــارش کردنــد.

یکــی از تمایزهــای دکــر معــن ایــن بــود کــه در کنــار ادبیــات کهــن 
فارســی، بــه ادبیــات نــو فارســی هــم توجه داشــتند و نیما   پدر شــعر 
نــو ایشــان را در چــاپ شــعرش وصــی کــرده اســت. از توضیحــات 
شــما در جلــد اول کتــاب مقــالات دکــر معــن هــم متوجــه شــدم کــه 

خــود اســتاد معــن هــم علاقــۀ خاصــی بــه نیمــا داشــته انــد.
شــاید دوازده یــا ســیزده ســالم بــود کــه بــه اتفــاق خانــواده بــه 
ــدرم  ــادرم مــی گفــت کــه پ ــم. م شــمال و رشــت ســفر کردی
بایــد اســتراحت کننــد و وســایل ســفر ایشــان را فراهــم کردنــد. 
در آن ســال هــا پــدرم مکــرر از مــن مــی خواســتند که دو شــعر 
پریــا و دختــر ای ننــه دریــا را کــه از حفــظ بــودم، بخوانــم. بعــد 
کــه نیمــا فــوت کــرد، پــدرم روزنامــه و عکــس نیمــا را بــه مــن 
ــو؛  ــعر ن ــدر ش ــت، پ ــیج اس ــا یوش ــن نیم ــت ای ــان داد و گف نش

محمد قزوینی

میرزا محمدخان قزوینی 
)۱۱ فروردین ۱۲۵۶ تهران -

 ۶ خرداد ۱۳۲۸ تهران(، ادیب و 
پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران

در تهران در محله دروازه 
قزوین به دنیا آمد. 
محمد قزوینی دو سال در لندن 
اقامت داشت و در این مدت با 
جمعی از خاورشناسان انگلیسی 
همچون ایِ. ایِ. بوان، ایِ. 
جی. الیس، و مشهورتر از همه 
ادوارد براون آشنایی یافت. 
ادوارد براون که سمت ریاست 
امنای اوقاف گیب را داشت، به 
او پیشنهاد کرد که کار تصحیح 
بعضی از کتاب‌های کهن فارسی 
را جهت نشر در سلسله انتشارات 
اوقاف گیب به عهده گیرد. 



208دوماهنامه ادبی . شماره دوم  1397

ــردا  ــدم. ف ــر او را ندی ــل ت ــه قب ــورم ک ــی خ ــوس م ــی افس خیل
وصیــت نامــۀ نیمــا در روزنامــه هــا منتشــر شــد و پــدرم خیلــی 
تعجــب کــرد و بــه خواهــرش گفــت کــه چــرا در ایــن مــورد 

بــا مــن صحبــت نکــرده بودنــد؟

گویا علاقه خاصی به افسانه نیما داشتند؟
بلــه، مقــداری از ابیــات افســانه نیمــا را از حفــظ بودنــد و مکــرر 

مــی شــنیدم کــه مــی خواندنــد.

ی  حــدود  خانــم دکــر، گفتیــد کــه ایشــان حتــی اواخــر  پیــش از بیمــار
هجــده ســاعت در شــبانه روز کار مــی کردنــد؟

بله
ایــن نکتــه بــرای مــن جالــب اســت کــه ایشــان چگونــه مــی توانســتند 
ایــن همــه کارهــای متفــاوت انجــام دهنــد! بــه هــر حــال حــوزۀ فعالیــت 
یــخ و  ایشــان بســیار وســیع بــود. هــم در لغــت نامــه، هــم در تار
فرهنــگ و ادب فارســی و هــم در حــوزۀ زبانشناســی کار مــی کردنــد؛ 
ج از کشــور  یعنــی همزمــان بــا کار آمــوزش، ســفرهای مختلــف خــار
و شرکــت در ســمینارهای مختلــف داشــتند. بــه نظــر شــما چگونــه 

توانســتند کارهــای متفــاوت را همزمــان بــا هــم انجــام دهنــد؟
ــق  ــۀ اول توفی ــت. در درج ــی اس ــی خوب ــؤال خیل ــم س ــن ه ای
الهــی اســت کــه واقعــاً کســی بتوانــد چنیــن کاری بکنــد. بعــد 
ــن  ــود و ای ــی ش ــن نم ــز ای ــد. ج ــغ بودن ــان از نواب ــلماً ایش مس
ــه  ــق ب ــرد؛ عش ــی گی ــمه م ــق سرچش ــگفت از عش ــروی ش نی
ــی  ــروی خیل ــن نی ــه خــدا. ای ــه بشــر و عشــق ب ــش، عشــق ب دان
ــا ظهــر کار  ــح ت ــه از صب ــی داد. در لغتنام ــه ایشــان م ــادی ب زی
ــن  ــگ معی ــزل روی فرهن ــا در من ــد از ظهره ــد و بع ــی کردن م
ــرم  ــه خــارج داشــتند، ف ــد. در ســفرهایی کــه ب کار مــی کردن
هــا ارســال مــی شــد و ایشــان تصحیــح مــی کردنــد و بــا پســت 

ــد.  ــی گرداندن برم
ــه ای  ــد و هفت ــد، تدریــس هــم مــی کردن در خــارج کــه بودن
یــک ســخنرانی داشــتند. رســیدگی بــه امــور فرزنــدان، هشــتاد 
ــؤال  ــه س ــت ک ــر وق ــی ه ــود، ول ــادرم ب ــا م ــد ب ــود درص ــا ن ت
داشــتم، پــدر جــواب مــی دادنــد. بــا احاطــه ای کــه بــه رشــته 
هــای مختلــف داشــتند، ســؤالات مــرا در دبیرســتان در هندســه، 

جبــر، فیزیــک و شــیمی پاســخ مــی دادنــد. 
گاهــی پیــش خــودم مــی گفتــم: پــدر ایــن یکــی را دیگــر نمــی 

 فکر می‌کردم برای دکتر 
حسین مفتاح چیزی بنویسم که 
وصیت‌نامه‌ی من باشد، به این 
نحو که بعد از من هیچ‌کس 
حق دست زدن به آثار مرا 
ندارد، به جز دکتر محمد معین.

 او که نسل صحیح علم و 
دانش است، کاغذپاره‌های مرا 
بازدید کند. 
دکتر محمد معین که هنوز او 
را ندیده‌ام، مثل کسی است که 
او را دیده‌ام.

 اگر شرعا می‌توانم قیم برای 
ولد خود داشته باشم، دکتر 
محمد معین قیم است؛ ولو 
این‌که شعر مرا دوست نداشته 
باشد. 

نیما یوشیج
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توانــد جــواب بدهــد. مثــاً یــک معادلــه دو مجهولــی جبــر بــود کــه بــرای مــن خیلــی ســخت 
بــود و فکــر مــی کــردم ایشــان نمــی تواننــد جــواب بدهنــد. 

یــک بــار از ایشــان پرســیدم، چنــد لحظــه ای فکــر کردنــد و بــه نظــر مــن راهــی ابــداع کردنــد، 
چــون بعــد فهمیــدم کــه معلمــان ریاضــی مــا هیــچ کــدام از چنیــن راهــی خبــر نداشــتند و جــواب 
معادلــه همانــی بــود کــه معلــم هــا از راه هــای دیگــر حــل مــی کردنــد. قــوۀ اســتنباط بــی نظیــری 

داشتند. 
ادبیــات معاصــر را همیشــه مــی خواندنــد و غافــل نمــی شــدند. خیلــی عجیــب اســت. فرهنــگ 
ــی  ــول م ــی ط ــد، خیل ــی کن ــط رونویس ــر فق ــک نف ــر ی ــه دارد و اگ ــزار صفح ــت ه ــن هش معی
کشــد چــه برســد بــه تدویــن و تألیــف آن. در عیــن حــال، مقــالات زیــادی منتشــر کــرده بودنــد. 
مقالاتــی کــه شــاید دو صفحــه و نیــم یــا ســه صفحــه اســت، ولــی در هــر یــک نکتــۀ جدیــدی 

ابــداع و کشــف کــرده انــد.
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ین شده  شاعران نفر
یستان کوربیر  تر

برگردان  |  آسیه حیدری شاهی سرایی

ــر، از  ــتان کوربی ــه تریس ــروف ب ــر، مع ــیم کوربی ــه  ادوارد جوآش ــت فرانس ــاعران سمبولیس ــن ش در بی
ــد.  ــنیده باش ــمی از وی نش ــی اس ــاید کس ــل کاوش ش ــز اه ــران ج ــه در ای ــاعری ک ــت. ش ــن اس متاخری
کوربیــر کــه پــل ورلــن شــاعر بــزرگ سمبولیســت فرانســه در ســال  1884  در مقالــه ای از او بــه عنــوان 
یکــی از شــاعران نفریــن شــده یــاد کــرد، در ســال ۱۸۴۵ میــادی زاده شــد و در ســال ۱۸۷۵ در ســن ۳۰ 

ســالگی از دنیــا رفــت.
 پیــش از آن کــه پــل ورلــن از او در زمــره شــاعران نفریــن شــده یــاد کنــد، زندگــی شــخصی و هنــری 

اش در حاشــیه بــود. 
دو معظــل بــزرگ کوربیــه را آزار میــداد. یکــی رماتیســم شــدید و پیــش رونــده و دیگــر آن کــه مــردی 

خــوش ســیما نبــود. دوســتان و اطرافیــان لقــب درازِ بدقــواره را بــه او داده بودنــد. 
عاشــق دریــا و مــادرش بــود. او دوســت داشــت مثــل پــدرش دریانــورد شــود. امــا وضعیــت جســمانی 
اش بــرای ایــن شــغل مناســب نبــود. پــدرش، ادوارد کوربیــر، روزنانــه نــگار و رمــان نویــس بــود و پســر، 
همــه ی آثــار پــدر را دوســت داشــت و مــی خوانــد. او همپنیــن آثــار شــارل بودلــر و آلفــرد دو موســه 

را هــم دوســت داشــت.    
دربــاره زندگــی احساســی او هــم بایــد گفــت کــه وی عشــقی یــک جانبــه بــه یــک هنرپیشــه داشــت و 

آن زن، آرمیــدا ژوزفینــا، الهــه ی شــعرش شــده بــود.
ــه ی  ــا مجموع ــی تنه ــدی. او حت ــه فرزن ــقی و ن ــه عش ــکار. ن ــت و بی ــرد اس ــالگی، مج ــالا در 29 س  ح
شــعرش بــه نــام   عشــق هــای زرد  را بــا هزینــه ی شــخصی اش بــه چــاپ رســاند. مجموعــه ای کــه در 
ــدازه هــای  ــا ان ــر هفــت فصــل و 101 شــعر ب ــد. مجموعــه ای مشــتمل ب زمــان حیــات وی ناشــناخته مان

ــود.  ــا تقدیــم کــرده ب ــه الهــه ی شــعرش ژوزفین گوناگــون. اشــعار عاشــقانه اش را ب
کوربیــر خــود مــی دانســت کــه چــه جایگاهــی در شــعر سمبولیســتی دارد امــا شــوربختانه زمانــه بــا او یــار 

نبــود و در زمــان حیاتــش گمنــام باقــی مانــد و آرزو داشــت مــردم زمانــه او را بشناســند.
او کاریکاتوریســت هــم بــود. شــعری هجــو بــرای کلاه معلمــش نوشــته بــود کــه جوایــزی را از آن خــود 

. د کر
ــد.  ــم بودن ــان دکادانتیس ــو در جری ــاعران عض ــش از ش ــم دوره ای های ــر و ه ــه کوربی ــت ک ــی اس گفتن
ــدات  ــی کــه در تولی ــر رنــگ شــد. جریان ــرن نوزدهــم میــادی پ ــان در بیســت ســال آخــر ق ایــن جری
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ــرض وار،  ــی م ــری اش بدبین هن
ــه  ــال رو ب ــرط، م ــالت مف کس
ــان  ــی و جری ــد، رازآلودگ تزای
ســیال مــرگ را شــاهدیم. در 
شــعر او خیابــان هــا، کوچــه هــا 
بــا بدبختــی هــای در جریانــش، 
بــی  و  تشــویش  پــر  زندگــی 
هــدف، دلواپســی هــا و دغدغــه 
هــای غیــر متافیزیکــی مضمــون 

ــد. ــی کنن ســازی م
هــای   عشــق  ی  مجموعــه   
قالــب  و  موضــوع  در  زرد  
ــژه  ــرد و وی ــر بف ــا منحص کام
ــن  ی خــود اســت. در اشــعار ای
فضــای  از  الهــام  مجموعــه، 
کنــار  در  مدرنیتــه  و  شــهری 
فضــای روســتایی کــه زادگاه 
شــاعر بــود مشــهود اســت. مثــل 
آنچــه در مجموعــه ی   گلهــای 
ــده  ــر دی ــر شــارل بودل ــدی  اث ب

ــود. ــی ش م
کوربیــر، گاه در نقــش شــاعری 
و  شــد  مــی  ظاهــر  بدبخــت 
دنــدی  یــک  قالــب  در  گاه 
)شــخصیتی ماننــد شــارل بودلــر، 
خــوش لبــاس، شــیک پــوش بــا 
افــکار و اخلاقــی ویــژه(. عشــق 
شــاعر بــه دریانــوردی خمیــر 
مایــه ی بســیاری از اشــعارش 

ــت.  ــده اس ش
از نظــر فــرم شــعری هــم کاربرد 
فــراوان علائــم دســتوری، ماننــد 
علامــت  ســوال؟  علامــت 
ــه در  ــه نقط ــره و س ــب، تی تعج
ــت  ــز اهمی شــعر وی بســیار حای

ــت. اس
شــاعر مجموعــه ی  عشــق های 
زرد  عامدانــه شــعری شکســته و 

ــعر  ــراید. ش ــی س ــده م ــرد ش خ
ــد  ــا ض ــکال ی ــی موزی وی  آنت
موســیقی اســت _  و نــه بــدون 
ایــن خــود  و   . موســیقی!  _ 
ــی  ــرد م ــر بف ــعرش را منحص ش

ــد. کن
دســت  زرد   هــای   عشــق 
ــوررئال  ــاش س ــی نق ــه نقاش مای
شــد.  نیــز  دالــی  ســالوادور 
در  زرد  هــای  عشــق  تابلــوی 
ــول آوازی  ــال 1974 و محص س
و موســیقایی گــروه بلـَـک متــال 
در ســال 2007، نشــان از ایــن 
دارد کــه ایــن شــاعرِ نــه چنــدان 
ــده و  ــانس دی ــال، ش ــوش اقب خ
شــنیده شــدن تــا ســال هــا پــس 

از مرگــش را داشــته و دارد.

از  خوابــی  بــی  شــعر  از  بخشــی 
کوربــر.  تریســتان 

 
 جانور غیر ممکن

بی خوابی!
ی؟ در سرت تنها عشق دار

بــه  کنــد  ات  غرقــه  بیایــد  کــه 
؟ ن یــد د

آدم، در چشم بدت
گاز می زند به ملحفه هایش

می پیچد در ملال 
در چشمِ الماسِ سیاهت

بگــو از چــه در بــی خوابــی، امیــد 
پایــی  شــب  کــه  افســوس  یــا 

اســت؛
بارانی،

 مثل یکشــنبه ای می آید
می لیسدت مثل سگی

در گوش هیجان
آرام سخن گفتن 

و دیگر هیچ نگفتن
در گلوی خشکیده مان چرا

جام خالی ات را
ی؟  هماره می ریز

و رهایمان می کنی
گردن کشیده و منتظر

مثل تشنه و دریا
صافی عاشقی تو آیا؟

یا تختخواب تلخ؟
شبنم تازه ای؟
یا سرب مذاب؟

نادان!
ای بی خوابی!

یبا نیستی آیا؟ ز
...

گفتنــی اســت کــه:         
ــده   ــن ش ــاعران نفری ــر  ش تعبی
 ۱۸۸۴ ســال  در  بــار  نخســتین 
ــوی  ــعری از س ــاله ای ش در رس
ــت  ــاعر سمبولیس ــن، ش ــل ورل پ

فرانســوی اســتفاده شــد.
بــه  شــده  نفریــن  شــاعران 
ــه  ــد ک ــی ش ــه م ــاعرانی گفت ش
را  اجتماعــی  قراردادهــای 
قبــول نداشــتند. از چارچــوب 
ــدی  ــوم ب ــد. مفه ــزان بودن گری
ویــژه  جایــگاه  آثارشــان  در 
مــواد  و  الــکل  داشــت.  ای 
ــد و  ــی مصــرف مــی کردن افیون

بــود. کوتــاه  عمرشــان 
...

رســاله   شــاعران نفریــن شــده  
در ســال ۱۸۸۴ بــه چــاپ دوم 
ــید و در  ــالا رس ــمارگان ب ــا ش ب
ســال ۱۸۸۸ نیــز دوبــاره تجدیــد 

چــاپ شــد.



212دوماهنامه ادبی . شماره دوم  1397

 چهارده شعر کوتاه  از
 
 | سریا  داودی حموله

ـ جز ماه کسی زنان را شفا نمی دهد!
ـ بادها با حرف میم شروع می شوند!

پژوهش و تحقیق مردم شناسی ) سه گانه های 
اقلیمی(

ـ دانشنامه قوم بختیاری ) تحلیل آیین، سنت 
و آداب(

ـ موسیقی قوم بختیاری ) تحلیل آوا  و 
نواها(

ـ ادبیات قوم بختیاری ) تحلیل  و معرفی 
ادبیات بومی(

نقد ادبی:
ـ کلمات بیش ازآدمی رنج می‌برند! 

)آنتولوژی شعر شاعران معاصر(
ـ بافتار و ساختار ادبیات اقلیمی) آنتولوژی 

شعر شاعران اقلیمی(
ـ  کبودی همه ی سپیدی ها)آنتولوژی شعر 

شاعران  جنوب(
ـ از همه ی نام ها ) آنتولوژی شعر شاعران 

خوزستان(

یــا داودی حمولــه شــاعر، منتقــد، پژوهشــگر  سر
فرهنــگ مــردم‌ کــه در ســه حــوزه  شــعر، نقــد ادبــی 

و مــردم شناســی فعالیــت تخصصــی دارد.  

کتابشناسی سریا داودی حموله

شعرسپید:
ـ اوفلیا تو نیستی با گیسوانم حرف می‌زنم!

ـ آسمان حرفی از گیسوان لی لی بود!
ـ نان‌ ونمک میان گیسوان تهمینه

ـ از عصای شکسته‌ی نیچه تا عصر مچاله‌ی 
لورکا

ـ من ما بودم با دو فاعل اضافی
ـ سِرنادهای میترائیک

ـ امَ اتَ
ـ همه‌ی کلمات در میدان ونک پیاده 

می‌شوند!
ـ در هرکلمه ای آفتاب پنهان است!

ـ خلیجی که از هر طرف خاورمیانه است!
ـ ادامه زنی که پلاک خانه را گوشواره کرده 

است!
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1
بین من و تو

یک جمهوری فاصله است.

وقتی تو به تو می رسد
سه لایه دارد

به من  که می رسد
حرفی از تو کم می شود

به تو که می رسد
من از تو رفته ام!

2
زن از بستر کدام رود برخاست

که ماه 
میان درختان زیتون مرد؟

عشق بوی ماهیان مرده می دهد
نه تو 

همان تو هستی
نه ماه همان چراغی 

که گم شده است!

3
ماهی ها در قرائت اول عمیق می خوابند

وقتی می میرند
از نسبت ما می پرسند

نمی دانند
همه ی زن ها

یک آیینه ی اضافی دارند!

4
خواب دیده ام مستطیل مرده ام

و خواهر ناتنی ام کلاغ
در ثبت احوال سایه اش

از من می گریزد

گور کناری ام را خالی بگذارید
پیراهن مرگ
دکمه ندارد!

5
زرد

 بازمانده ی گنجشک هاست
روی هر نامی بنشیند

زیبایی اش
به فصل دیگری کوچ می کند

سرخ
 آغشته به آدمی ست

سایه ی خود را به هر که بخواهد 
پیوند می زند

بنفش
 به شکل خواهرم ناخواناست

اگر از خود برگردد 
آیینه پراز زیبایی ست

سپیدی
 بی شمار است

هر اتفاقی که بیفتد
در حافظه ی زمین باقی می ماند!
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6
تو می شوم

تصویرم را وارونه می بینم
نیمی تو

نیمی توووهای تو

من 
تو

او با آیینه ای بر می گردد
تو به شکل من در می آیی

من نمی خواهم
 چیزی باشم

جزآنچه هست

باید برگردم
به سمتی که تو نیستی

عکس آمدنی
که ابتدا نداشت!  

7
روزی 

کلمات به ما گوش می دهند
 روزی

 ما به کلمات گوش می دهیم

تنها سپید  دار
زمین را پر رنگ می کند!

8
هر جا تو گریه کرده ای

کودکان
 برای چیدن انگور می آیند!

سریا داودی حموله

.

9
پیام کدام دهان است

نیلوفری
که در آواز گنجشکان می 

میرد؟

10
من رنگ می گیرم

از بنفشه های محال
و هر روز

 زیباتر از آیینه می شوم!

11
گل هاي روسري ام بزرگتر 

شد
حالا مي توانم

كفش هاي پاشنه دار 
بپوشم

و ترا به گيومه اي تبعيد 
كنم!

12
درخت

زن کاملی ست
به هر طرف که بچرخد

ماه بی دلیل است!

13
از خودم

 که در انتهای بیداری 
نشسته ام

تا تو
که با حواس من پرتی

 همه ی درخت ها زرد بر 
می خیزند!

14

ای خفته در خواب کهنه 
ی گلسنگ ها

اندوه 
اندوه تنفس کدام گیاه 

بود؟
هر چه گشتیم

آن آواز سرخ را پیدا 
نکردیم!
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کوف  کورسا
و سمفونی شرقی شهرزاد
گزارش سفر به مسکو ۲

 |موسی بیدج

ایــن یــاد داشــت هــا حاصــل ســفری هفــت روزه بــه کشــور روســیه اســت. در ایــن ســفر، دیــده هــا 
و نــا دیــده هــا در هــم آمیختــه انــد و خاطراتــی داشــته و نداشــته بــر تــن کاغــذ نشــانده انــد.

سن پترز بورگ

شنبه
بــار و بندیــل مــی بندیــم و از هتــل هالیــدی در مســکو بــا اتوبــوس بــه ســمت فــرودگاه مــی رویم. 
شــنبه صبــح اســت و همــه جــا تعطیــل. خیابــان هــا تمیزنــد و صــاف یکدســت. در دور دســت هــا 
دو علمــک نیــروگاه هســته یــی نمایــان انــد. گویــا ایــن نیــروگاه آب گــرم تمــام شــهر مســکو 
را تأمیــن مــی کنــد و دیگــر در خانــه هــا نیــازی بــه پکیــج و آبگــرم کــن ندارنــد. بــه فــرودگاه 

مــی رســیم.
راهنما می گوید:

- اینجا تفتیش زیاد است و باید از چند خوان بگذریم. باید صبور باشید.

ــب  ــش ضری ــرای افزای ــار ب ــار و تلنب ــش ب ــه تفتی ــد ک ــور می‌کن ــم خط ــه ذهن ــرا ب ــم چ نمی‌دان
ــه خاطــر شــعر آزادی کــه  ــه! روزگاری چخــوف ب امنیــت خــوب اســت امــا تفتیــش عقایــد ن
ــود و  ــده ب ــوم ش ــد محک ــه تبعی ــود و ب ــه ب ــرار گرفت ــب ق ــش و غض ــورد تفتی ــود، م ــروده ب س

ــود.  ــی کــه نوشــته ب ــه ســبب مقالات داستایوفســکی ب

ــه چــاه ویــل  ــا میــل ب ــو القاســم لاهوتــی شــاعر خودمــان در فــرار از ایــران ب روزگاری هــم اب
افتــاده بــود. او بــه شــوروی پنــاه بــرده بــود. آنجــا بــه او گفتــه بودنــد کــه مــا نمی‌توانیــم بــرای 
شــما حقوقــی مقــرر کنیــم مگــر این‌کــه شــهروند شــوروی بشــوی! گفتــه بــود- چــه راهــی برای 
شــهروند شــدن وجــود دارد؟ روس‌هــا زنــی را نشــان داده بودنــد و گفتــه بودنــد بــا ایــن خانــم 

ــای شــهروندی برخــوردار می‌گــردی. ازدواج کــن، آن‌وقــت شــهروند می‌شــوی و از مزای
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لاهوتــی کــه کــورد بــود و ماننــد مــن از کــورد بودنــش شــاید فقــط یــک شــلوار کــوردی باقــی 
ــود می‌گویــد: ــده ب مان

- نه آقا! من شاعرم، نمی‌توانم این‌طور ازدواج کنم.
می‌گویند:

- مگر شاعر چطور ازدواج می‌کند؟
پاسخ می‌دهد:

- اول عاشق زنی می‌شود و بعد با او ازدواج می‌کند.
می‌گویند:

- خیلی خوب؛ عاشق همین خانم شوید و با او ازدواج کنید!

ایــن ماجــرای افســانه‌گون را مــن روزگاری از دوســتی شــنیدم. اگــر در واقــع اتفــاق افتــاده باشــد 
یــا نــه، ولــی نتیجــه‌ی جالبــی را در خــود مســتتر دارد کــه می‌توانــد نشــانی از نظام‌هــای توتالیتــر 

بــه همــراه داشــته باشــد.

ــه جــای در طــول هم‌دیگــر راه  ــوج ســاختیم کــه ب ــی کــج و مع ــا صف ــا اشــاره راهنم ــاری؛ ب ب
ــم. ــر راه می‌رفتی ــرض یکدیگ ــم، در ع بروی

در فرودگاه‌هــا معمــولا کیــف دســتی و کــت و کمربنــد را بــرای چــک کــردن از زیــر دســتگاه 
ــرز  ــن پت ــرودگاه س ــا در ف ــد. ام ــور می‌دهن ــوب دری عب ــافر را از چارچ ــد و مس ــی کنن رد م

ــد. ــت می‌کن ــش حرک ــر پای ــه زی ــد ک ــرار می‌دهن ــه‌ای ق ــورگ او را در محفظ ب
مأمور به روسی می‌گوید:

- رویت را به این سمت و آن سمت برگردان. دست‌ها را بالا ببر و پایین بیاور.

اخــم مأمــور نشــان از جدیــت او دارد. می‌گویــد تبلــت و موبایلــت را روشــن کــن ببینــم. روشــن 
ــه بطــری آب در دســتم اشــاره می‌کنــد و می‌گویــد: می‌کنــم. ب
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- در این سطل بینداز!
به انگلیسی می‌گویم:
- می‌خواهم بنوشم.

می‌گوید:
- همین‌جا بنوش و در سطل بینداز!

ــر کافی‌شــاپ‌ها و مغازه‌هــا آب و شــراب می‌فروشــند.  ــم. امــا کمــی جلوت همیــن کار را می‌کن
ــوی بطــری آب را  ــه هواپیمــا جل ــن لحظــه ســوار شــدن ب ــی در آخری در بعضــی خطــوط هوائ

می‌گیرنــد.
ــتید و  ــا هس ــلیم م ــما تس ــه ش ــد ک ــد بگوین ــاید می‌خواهن ــه، ش ــن لحظ ــا در اولی ــا در این‌ج ام
ــه تســلیم عــادت کنیــد و آن را قضــا و قــدر  ــالا و پاییــن شــوید و ب هرطــور کــه مــا بخواهیــم ب

ــد. خــود بدانی
    در مدیترانــه جزیــره‌ای هســت کــه در آن بادهــای شــدید مــی‌وزد. ایــن جزیــره سرســبز پــر از 
ــد،  ــرواز دارن ــرای پ ــا ب ــی زیب ــه بال‌های ــا این‌ک ــا ب ــن پروانه‌ه ــا ای ــت. ام ــی اس ــای رنگ پروانه‌ه
ــان  ــینی عادت‌ش ــا نش ــر یک‌ج ــد و دیگ ــز کنن ــت و خی ــد جس ــا نمی‌توانن ــل باده ــه دلی ــی ب ول
شــده اســت. ایــن عــادت، بــدکاری اســت. یــک شــعر کوتــاه از شــاعری الجزایــری بــه نــام عبــد 
الرحمــن لونیــس ســال‌ها پیــش ترجمــه کــرده‌ام کــه قعــا متــن اصلــی را هــم گــم کــرده‌ام. او 

می‌گویــد:

از راه رسید
ی  روز

که انتظارش
به درازا کشید

مردم به‌پای صندوق‌ها رفتند
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ی"  و یک‌صدا فریاد زدند "آر
آن‌جا

برای این‌که
اوضاع، دموکراتیک جلوه کند

انتقاد مجاز
و میل مردم فراهم بود

****
اعلام شد

هر کسی با حاکم مخالف است
کافی است دستش را بالا کند

هیچ‌کس دست بالا نکرد
که همه چلاق بودند

    که همه بازو کم داشتند
بازوی شرف...

****
بار اول

به علی بابا رأی دادند
بار دوم

به چهل‌تای دیگر
بار سوم

دیگر عادتشان شده بود!

ســالن انتظــار فــرودگاه مســکو بــزرگ و دور از انتظــار اســت. مردمــان جهــان در اینجــا گــرد 
ــد. ــازی می‌کن ــه‌اش ب ــا بچ ــدری ب ــد. پ ــرف می‌زن ــی ح ــا کس ــی ب ــد. کس ــم آمده‌ان ه

ــه  ــگار ب ــد و ان ــگاه می‌کن ــا ن ــرواز هواپیماه ــه پ ــه‌ها ب ــت شیش ــد و از پش ــیگار می‌کش ــی س زن
جســت و جــوی دو بــال اســت کــه از قفــس بگریــزد. دوســتانی کنــار هــم، بــه ســامتی هــم، و 
ــم  ــوند. نمی‌دان ــا می‌ش ــار از لحظه‌ه ــند و سرش ــاده می‌نوش ــوه و ب ــای و قه ــم، چ ــد ه ــا لبخن ب

ــاده‌ام کــه واحــه‌ای در لحظــه را ســروده اســت: ــاد ســهراب افت چــرا ی

به سراغ من اگر می‌آیید
پشت هیچ‌ستانم...

ــا  ــتند؟ آی ــا نیس ــر تنه ــا دیگ ــا در آن‌ج ــا آدم ه ــت؟ آی ــی اس ــور جای ــتان چه‌ط ــت هیچ‌س پش
می‌تــوان از پشــت شیشــه ســالن انتظــار فــرودگاه بــه هیچ‌ســتان پــرواز کــرد؟ نمی‌دانــم. هرچــه 

ــت. ــم کجاس ــا نمی‌دان ــت. ام ــت زیباس هس
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ــاله.  ــل س ــردی چه ــد. م ــام می‌کن ــد و س ــو می‌آی ــنا جل ــی آش ــدی چهره‌ی ــت بع ــف گی در ص
می‌گویــد:

    - چهره‌ی شما خیلی آشناست.
به طنز می‌گویم:

- ممکن است مرا در تلویزیون دیده باشید!
خیلی جدی می‌گوید:

- من بیست سال است که تلویزیون روشن نکرده‌ام
با خنده می‌گویم:

- البته تلویزیون خاموش هم مرا نشان می‌دهد!
می‌گوید:

 - یادم افتاد؛ ما با هم با دوست مشترکمان فلانی، به استخر رفتیم.

راست می‌گوید او از مزایای سفر به روسیه برای ما سخن راند.
به وسط حرفش رفتم و گفتم:

ــم.  ــته باش ــداری داش ــکو دی ــر در مس ــاهیر ادب و هن ــتان مش ــتم از قبرس ــفانه نتوانس ــن متأس - م
ــور اجــازه نمــی‌داد. ــت ت وق

گفت:
 - اتفاقــا در پتــرز بــورگ گورســتان مشــاهیر را مــن هــم ندیــده‌ام، بــا هــم برویــم. قبــر 

آنجاســت. دیگــران  و  تولســتوی  و  داستایوفســکی 

بــه هواپیمــا ســوار می‌شــویم. ایرباســی چنــان نــو انــگار همیــن الان از جعبــه بیــرون کشــیده‌اند. 
ــراز کــوه و دشــت و  ــرواز آرام از ف ــی. پ ــار هــم، هــر کــدام ســه صندل ــی کن دو ردیــف صندل
ــاع  ــون درحــال کــم کــردن ارتف ــرواز کــرده و اکن ــم پ ــر. فعــا یــک ســاعت و نی ــگل و اب جن

اســت. 
ــود و  ــا ب ــره‌ی آلمانی‌ه ــورگ 872 روز در محاص ــرز ب ــن پت ــهر س ــی دوم ش ــگ جهان در جن
شکســت ایــن محاصــره هــم سرنوشــت جنــگ را تعییــن کــرد. ایــن شــهر چنــد بــار اســم عــوض 
کــرده اســت. لنیــن گــراد یــا همــان  لنیــن شــهر نامــی اســت کــه بعــد از انقــاب اکتبــر بــه آن 
داده بودنــد و ایــن نــام تــا فروپاشــی شــوروی بــر ایــن شــهر بــود. بــورگ بــه زبــان آلمانــی بــه 
معنــای شــهر اســت. ایــن شــهر حــدود ســی‌صد ســال پیــش مکانــی باتلاقــی بــوده کــه بــه دســت 
پتــر کبیــر بــا آوردن ســنگ، آن را تبدیــل بــه شــهری زیبــا کــرده اســت. ایــن پادشــاه بــا تــاش 
خــود کشــور روســیه را گام‌هایــی بــه ســوی مدرن‌ســازی پیــش بــرده اســت. او کشــتی ســازی، 

ــت. ــرده اس ــت ک ــازی را تقوی ــی و پل‌س اخترشناس
ــال  ــرانجام در س ــر س ــر کبی ــد و پت ــه بودن ــع دوخت ــم طم ــهر چش ــن ش ــه ای ــه ب ــوئدی‌ها همیش س
1703 بــرای همیشــه خطــر ســوئد را از آن پتــرو گــراد دور می‌کنــد. پتــرو گــراد نــام دیگــر ایــن 

شــهر اســت کــه پــس از پیــروزی انقــاب اکتبــر بــه لنیــن گــراد تبدیــل می‌شــود.
ــد.  ــد جــا بیفت ــام جدی ــد کــه ن ــادی می‌طلب ــان زی ــد، زم ــام شــهری را عــوض کنن ــن کــه ن     ای
آن‌هــم بــه شــرطی کــه از نــام قبلــی آســان‌تر و بــا مســما ‌تــر باشــد و هــم چنیــن ربطــی بــه نــام 
حاکــم نداشــته باشــد. بنــدر انزلــی خودمــان چنــد دهــه بــه نــام بنــدر پهلــوی خوانــده می‌شــد امــا 
اکنــون بــه نــام اصلــی خــود برگشــته اســت. یــک نکتــه هــم نبایــد از ذهــن دور داشــت، آن هــم 
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ایــن اســت کــه هــر چیــزی بــه نــام اولــش شــناخته می‌شــود.

ســاعت دوازده ظهــر بــه ســن پتــرز بــورگ رســیدیم. ایــن نــام 
ــرای  ــر. ب ــس پیت ــهر قدی ــد: ش ــر می‌رس ــه نظ ــی ب ــی طولان کم

ــد نیســت آن را پتــرز صــدا بزنیــم. آســان شــدن ب
پترز ...

ــرودگاه  ــر از مســکو. ف ــری اســت و خنک‌ت ــوا اب در این‌جــا ه
ــت  ــهر و پایتخ ــن ش ــت، مهم‌تری ــد از پایتخ ــی دارد و بع بزرگ
ــل  ــه قب ــی ک ــن جای ــد. اولی ــمار می‌آی ــیه به‌ش ــی روس فرهنگ
ــا،  ــول قدیمی‌ه ــا به‌ق ــا ی ــم؛ کلیس ــل می‌بینی ــتقرار در هت از اس
ــوی شــام  ــدل بزرگــی از تابل کلیســیای کازان اســت. نســخه ب
آخــر بــالای یکــی از دیوارهــا چشــم بیننــده را خیــره می‌کنــد. 
شــاید بتــوان گفــت کــه تابلــوی اصلــی شــام آخــر کــه 
داوینچــی کشــیده، در کنــار چنــد تابلــوی دیگــر ماننــد لبخنــد 

ــند.  ــان باش ــی جه ــای نقاش ــهورترین تابلوه ــد و... مش ژوکون
ــن کلیســا، شــام آخــر حضــرت مســیح، بخــش بزرگــی  در ای
ــاص داده  ــودش اختص ــه خ ــقف را- ب ــک س ــوار -نزدی از دی
ــه  ــیحیت ک ــرا در مس ــه چ ــد ک ــد نمی‌ده ــم ق ــن عقل ــت. م اس
دینــی توحیــدی و پرجمعیت‌تریــن دیــن جهــان امــروز اســت؛ 
در صحنــه آخــر ایــن پیامبــر بــه اطرافیــان خــود نــان و شــراب 
ــی اســام شــراب  ــن بعــدی یعن ــی کــه در دی می‌دهــد، درحال

ــود ــذف می‌ش ح
ــی  ــق‌الله هــم خیل ــوده مــردم و خل ــرای ت ــان درآوردن ب ــه ن البت
ــادم  ــوده افت ــاد حــزب ت ــوده و ی ــم ت ســخت شــده اســت. گفت
ــمی  ــه چش ــه گوش ــود ک ــارزه ب ــرای مب ــی ب ــیوه و آیین ــه ش ک
ــادم اســت بســیاری  ــا آن‌جــا کــه ی ــه شــوروی داشــته. ت هــم ب
از نام‌هــای درخشــان ادبیــات ایــران در چنــد دهــه‌ی قبــل 
ــد.  ــداری می‌کردن ــا از آن طرف ــوده ی ــزب ب ــن ح ــو ای ــا عض ی
ــیاوش  ــوده و س ــام‌آوران ب ــن ن ــی از ای ــد، یک ــال آل احم ج
کســرایی و عبدالحســین نوشــین، هــم. نیمــا یوشــیج هــم شــاید 

ــت. ــوده اس ــاط نب ــی ارتب ــش ب ــا ایده‌های ــزب ی ــن ح ــا ای ب
همیشــه شــعر داروگ نیمــا ذهــن را بــه کشــور شــوراها مرتبــط 

ــد: ــه می‌گوی ــا ک ــد آن‌ج می‌کن

... در ساحل نزدیک می‌گریند
سوگواران در میان سوگواران

ی داروگ قاصد روزای ابر
کی می‌رسد باران!
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حــالا هــم کــه ابرهــا شــهر پتــرز را تنــگ در آغــوش گرفته‌انــد. 
ــا  کلیســای کازان بیــش از دویســت ســال عمــر کــرده اســت ب
ســقفی بلنــد و ســتون‌های متعــدد. لیــدر تــور )آقــای هوشــمند( 

می‌گویــد:
ــار  ــا عمــر معم ــوده در این‌جــا 98 ســتون باشــد ام ــرار ب     - ق
ــود. ــتونه می‌ش ــد و 96 س ــد نمی‌ده ــر ق ــتون آخ ــه دو س آن ب

بــرای ســاعاتی بــه ایــن فکــرم کــه کلیســای کازان چــه 
عظمتــی دارد و چــه شــکوهی. امــا در روزهــای آینــده بــا 
ــن  ــرای م ــز ب ــا نی ــن کلیس ــکوه ای ــر ش ــا‌های دیگ ــدن کلیس دی

می‌شــود. کم‌رنــگ 
راهنما می‌گوید: 

ــوان مغــز  ــه عن ــا آن ســاختمان‌های خشــن ب - اگــر مســکو را ب
بپذیریــم، بایــد بگوئیــم کــه پتــرز قلــب تپنــده‌ی روســیه اســت.

ــای غریبــی دارد و عــرض  ــه "نــوا Neva"  کــه پهن رودخان
آن بــه چنــد برابــر رود کارون می‌رســد، بــه ســه شــاخه تقســیم 
می‌شــود. ایــن رودهــا همگــی قابــل کشــتی‌رانی اســت و 
ــد و جهان‌گــرد  اتوبوس‌هــای دریایــی در آن آمــد و شــد دارن

ــد. ــا می‌کنن ــه ج جاب
ــه درون   ــری ب ــا روس ــه ب ــان روس هم ــا کازان زن     در کلیس
می‌آینــد. آنــان جلــو شــمایل عیســی و مریــم و قدیســان دیگــر 
ــمایل  ــس و ش ــوند و عک ــم می‌ش ــد و خ ــن می‌کنن ــمع روش ش

می‌بوســند. را 
راهنمای ما می‌گوید:

ــر  ــوند در براب ــا می‌ش ــی وارد کلیس ــد وقت ــیحی‌های معتق - مس
ــن  ــد. ای ــدوق می‌ریزن ــه صن ــد و ب ــک برگــه می‌گیرن مبلغــی ی
برگــه دو رنــگ دارد. نیمــی ســیاه کــه بــه عنوان دعــای آمرزش 
ــا  ــی‌رود و نیمــی ســرخ کــه مخصــوص دع ــه کار م ــا ب مرده‌ه

بــه جــان زنــده هاســت!
ــرای رفتــن و اســتقرار در هتــل.      ســوار اتوبــوس می‌شــویم ب
ــز  ــه مرک ــم ک ــکی " Neveski " می‌گذری ــان نوس از خیاب
شــهر پتــرز اســت و خیابانــی اســت پرکرشــمه و خوبــان ز 
شــش جهــت! راهنمــا بــه بــازار خریــدی بــه نــام گالیریــا اشــاره 
ــت و  ــه جس ــارزاده ب ــره صف ــول طاه ــه ق ــن ب ــا م ــد. ام می‌کن
جــوی دو چشــمم. منظــور مــن از دو چشــم کتــاب اســت کــه 
ــوس از دو  ــا اتوب ــکی ب ــان نوس ــد. در خیاب ــا می‌کن آدم را بین
ــه  ــن ک ــدت په ــه ش ــی ب ــم. خیابان ــان می‌بینی ــان س طــرف خیاب
ــد  ــوان مانن ــر نمی‌ت ــا و خطــوط عاب ــار چــراغ راهنم جــز از کن
تهــران خودمــان شــلنگ‌انداز و یورتمه‌کنــان بــه آن ســوی 

ــان رفــت.  خیاب
ــا خــودم  ــه یــک کتــاب فروشــی می‌افتــد. ب ناگهــان چشــمم ب
فکــر می‌کنــم آیــا در میــان هــزاران کتابــی کــه در ایــن کتــاب 
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ــران  ــات ای ــم از ادبی ــی ه ــغولند، کتاب ــه مش ــه قیلول ــی ب فروش
ــع! ــد ن ــم می‌گوی ــت؟ عقل هس

ــا  ــم کــه آنه ــرام می‌گذاری ــان احت ــات خودم ــه ادبی ــا ب مگــر م
بگذارنــد؟ در ایــن ســال‌ها چقــدر از کتاب‌هــای ادبــی مــا 
بــه زبــان روســی ترجمــه شــده اســت؟ ادبیــات قدیــم، ادبیــات 

ــد: ــم می‌گوی ــی دل ــاب فروش ــدن کت ــا دی ــه! ب ــد هرچ جدی
- ادبیات روسیه شگفت‌آفرین است!

بــه یــاد دن‌آرام میخائیــل شــولوخوف مــی افتــم. کتــاب چهــار 
ــم چــه رســد  ــگاه کن ــه آن ن ــم ب ــون نمی‌توان ــدی، کــه اکن جل
بــه این‌کــه بخوانــم. در آن ســال‌های دور کــه می‌خوانــدم 
آن‌هــم بــا ترجمــه بــه آذیــن، بــا گریگــوری احســاس یگانگــی 

می‌کــردم.
پیــش خــودم حماســه‌ها می‌آفریــدم و شکســت‌ها می‌خــوردم. 
ایــن‌کار اقتضــای جوانــی و بیســت ســالگی و ســراپا خیال‌بافــی 
بــوده اســت وگرنــه تــو را بــه دن‌آرام ســننه! یــا حتی به بــرادارن 
احمــق کارامــازوف داستایوفســکی. در آن ســال‌ها و چنــد 
ــماره  ــاق ش ــم ات ــد فیل ــر جدی ــینما عص ــی در س ــد وقت ــال بع س
ــا  ــدم احســاس خفگــی می‌کــردم. ام شــش چخــوف را می‌دی

طنــز ایــن نویســنده‌ی بــزرگ را همیشــه ســتایش کــرده‌ام.
    ادبیــات جهــان همیشــه مدیــون ادبیــات روســیه هســت. بایــد 
کتــاب بازگشــت از شــوروی جــال را دوبــاره بخوانــم وبدانــم 
کــه چــه گفتــه اســت. هرچنــد بــر ایــن نکتــه واقفــم کــه ادبیات 
قبــل از انقــاب شــوروی کــه منجــر بــه انقــاب شــده، خیلــی 
والاتــر از روزگار انقــاب اســت. و ایــن امــر شــاید یــک قاعده 
باشــد و می‌توانــد کــه دربــاره‌ی ادبیــات بعــد از انقــاب ایــران 

هــم صــدق پیــدا کنــد.
    در گوشــه و کنار شــهر نشــانه‌هایی از پیروزی ســال 1812 روســیه 
بــر فرانســوی‌ها بــه چشــم می‌خــورد. تندیس‌هــای قهرمانــان ســوار 
ــی  ــر آتش ــعر منوچه ــاد ش ــه ی ــرا ب ــان، م ــال افش ــب‌های ی ــر اس ب
ــود و در  ــهر می‌ش ــوار وارد ش ــب س ــه‌ای اس ــه غریب ــدازد ک می‌ان
ــمه‌ی  ــا مجس ــزرگ ب ــدان ب ــی در می ــد و وقت ــا راه می‌افت خیابان‌ه
یــک اســب و یــک ســوار روبــرو می‌شــود، بــا خشــم بــه او 
می‌نگــرد و از آن رم می‌کنــد. قــدر مســلم مجســمه‌ی اسب‌ســوار 
میــدان بــزرگ شــهر، نمــادی از حاکــم اســت. آتشــی می‌خوانــد:

اسب سفید وحشی
بر آخور

ایستاده گران‌سر...

ــای  ــرده و به‌ج ــه ک ــی ترجم ــه عرب ــعر را ب ــن ش ــی ای مترجم
معنــای  کــه  اســت  گذاشــته  ثمیــن(  رأس  )ذو  گران‌ســر، 
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ــاه  ــا م ــن ت ــاه م ــان م ــی دارد... و می ــر گران ــود: س آن می‌ش
ــت. ــمان اس ــا آس ــن ت ــاوت از زمی ــردون، تف گ

در ســال ۱۸۱۲ روســیه  درجنگــی بــزرگ فرانســوی‌ها را 
ــا  ــه ب ــاوندم و ن ــان خویش ــح جه ــا صل ــن ب ــرد. م ــو ب ک مغل
ــه  ــرد ب ــی از آن نب ــن نمادهای ــدن چنی ــا دی ــذا ب ــگ آن. ل جن
یــاد قطعــه‌ی موســیقی مشــهور چایکوفســکی بــا همیــن عنــوان 
1812 می‌افتــم کــه در ســی ســال پیــش چقــدر ایــن قطعــه را 
گــوش می‌کــردم و از لحــن حماســی آن به‌وجــد می‌آمــدم.
قــوی  دریاچــه‌ی  ســمفونی  قطعــه،  ایــن  از  مهم‌تــر  امــا 
ــش  ــدن نمای ــرای دی ــد دارم ب ــه قص ــت ک ــکی اس چایکوفس
شــهرزاد  ســمفونی  کــه  هرچنــد  بــروم.  آن  صحنه‌یــی 
ایــن  برمی‌انگیــزد.  زیباتــری  مــن حــس  کورســاکف در 
مســأله شــاید بــه تــم شــرقی شــهرزاد برمی‌گــردد و ایــن 
ــدازد، کتابــی کــه  ــاد هــزار و یــک شــب می‌ان ــه ی کــه مــرا ب
مــن همیشــه بــا ولــع خوانــده‌ام. والبتــه ایــن کتــاب علی‌رغــم 
شــهرتش و این‌کــه بــه زبان‌هــای مختلــف ترجمــه شــده 
اســت، امــا نویســنده نــدارد و روایــات متفاوتــی از آن بگــوش 
ــا از  ــده ی ــه ش ــی ترجم ــه از فارس ــا ک ــن معن ــه ای ــد ب می‌رس
ــن  ــاد رفت ــرس برب ــده اســت کــه مؤلفــش از ت هندوســتان آم
سروســامان، پنهــان مانــده اســت. در زبــان عربــی از ایــن 
ــا اختــاف بســیار  ــاب نســخه‌های متعــددی وجــود دارد ب کت
کــه بعضــی از ان بــه رکاکــت می‌رســد. امــا در فارســی ایــن 
کتــاب بــه پیشــنهاد عبــاس میــرزا، عبــد اللطیــف تســوجی بــه 
ــعرهای آن  ــز ش ــی نی ــروش اصفهان ــده‌ و س ــی برگردان فارس
را بازســرایی کــرده اســت. امــا در روزگار معاصــر یعنــی 
ــز از  ــر نی ــه دیگ ــمت دو ترجم ــن س ــه ای ــش ب ــال پی از ده س
ــه فارســی درآمــده اســت کــه اولــی را  هــزار و یــک شــب ب
ابراهیــم اقلیــدی و دومــی را محمدرضــا مرعشــی پــور ترجمــه 
ــر  ــه نظ ــب ب ــب اغل ــک ش ــزار و ی ــتان‌های ه ــد. داس کرده‌ان
ــه شــده و  ــدی گرفت ــی و هن می‌رســد کــه از افســانه‌های ایران

تعــدادی از داســتان‌ها نیــز از افســانه‌های عربــی اســت.
    در کتاب‌فروشــی عکــس روی جلــد کتابــی مــرا بــه خــود 
ــاطین  ــار س ــه درب ــرقی دارد و ب ــی ش ــه فضای ــد ک می‌خوان
عباســی بی‌شــباهت نیســت. نمی‌توانــم عنــوان را بخوانــم، 
ــد هــزار و یــک  ــی اســت؟ می‌گوین ــن چــه کتاب می‌پرســم ای

شــب...

ادامه دارد ..
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رقیه محمد الشبراوی

شعر نو زنان در ایران

کتاب  شعر نو زنان در ایران  نوشته رقیه محمد الشبراوی، 
استاد دانشگاه الازهر مصر در انتشارات جسور منتشر شد.

ایــن کتــاب در ســال 2017 در 370 صفحــه در قطــع وزیــری بــه 
چاپ رســیده اســت.

ایــن کتــاب در ســه فصــل و هشــت بخــش تدویــن شــده اســت. 
بخــش اول پــس از مقدمــه، روزگار شــاعر، محیــط زندگــی و 

مراحــل تطــور شــعرهای صفــار زاده را بیــان کــرده اســت.
ــول  ــان در ط ــعر زن ــوع ش ــه موض ــاب ب ــازی کت ــش آغ در بخ
تاریــخ زبــان فارســی  اختصــاص دارد. نویســنده از قدیمــی هــا 
مهســتی و لالــه خاتــون و از جدیدترهــا  ژالــه اصفهانــی، پرویــن 
اعتصامــی، فــروغ فرخــزاد،  ســیمین بهبهانــی و ســیمین دخــت 

وحیــدی  را نــام بــرده شــده اســت.
ــل  ــن دلی ــه ای ــار زاده را ب ــن صف ــد: م ــی نویس ــه م او در مقدم
انتخــاب کــرده ام کــه او نظریــه پــرداز ترجمــه، مبــارز، دارای 
ســبک شــعری خــاص و شــهرت فراگیــر اســت و او را الگــوی 

زن  مبــارز دوقــاره آســیا و آفریقــا مــی دانــم.
ــره  ــن اســت کــه شــعر طاه ــاب ای ــای دیگــر کت از ویژگــی ه
ــت:  ــرده اس ــیم ک ــات تقس ــاس موضوع ــر اس ــارزاده را ب صف
شــعر سیاســی بــا زیرمجموعــه مبــارزه بــرای اســتقلال و آزادی 
ــهدا  ــهادت و ش ــتایش ش ــدس س ــا مق ــعر دف ــت و ش و مقاوم
موضوعــات روز ایــران و جهــان و نقــد حــال و امیــدواری 

ــده. ــای آین ه
ــه  ــا ناب ــت ب ــر موضــوع احســاس غرب ــا زی در شــعر اجتماعــی ب
ســامانی هــای جامعــه ســتیز بــا نابرابــری هــای اجماعــی تــاش 
ــت  ــش و معرف ــه کســب دان ــا فرهنــگ و دعــوت ب ــرای ارتق ب

ــی انســانی. ــری طلب براب
در اشــعار دینــی و مذهبــی کــه بیشــتر بهــره گیــری اش از قــرآن 

ــت. کریم اس
شــعر او در زمینــه دیــن و مذهــب چنــد گرایــش دارد تشــیع و 
مســایل آن ماننــد وصیــت خلافــت و واقعــه کربــا انتظــار فــرج 
ســتایش اهــل بیــت و امامــان دوازده گانــه شــیعه و یادکــرد از 
شــخصیت هــای مذهبــی از ابــوذر ســلمان گرفتــه تــا مطهــری 

و شــریعتی.
بخــش ســوم کتــاب هــم بــه جنبــه هــای فنــی شــعر صفــار زاده 
اختصــاص دارد. سرچشــمه هــا ومنابــع تصویــر و موســیقی 
ــره منتشــر  ــی اســت کــه در قاه ــان عرب ــه زب ــاب ب شــعراین کت
ــن  ــا ای ــرای آشــنایی ب شــده اســت و فرصــت مناســبی اســت ب

ــرب. ــان ع ــی در جه ــاعر ایران ش
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ــه  ــه زودی روان ــور ب ــز علی‌پ ــاب هرم ــه‌ای از 17 کت  مجموع
بــازار کتــاب خواهــد شــد کــه حاصــل 50 ســال شــاعری 

ــت. اوس
ــم  ــتین کتاب ــت: نخس ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ــور ب ــز علی‌پ هرم
در ســال 59-60  بــا عنــوان بــا کــودک و کبوتــر منتشــر شــد و 
ــاب هم‌چــون ســپیدی جهــان،  ــن ســال‌ها هفــده کت در طــی ای
نرگــس فــردا، الــواح شــفاهی کســی بــه نــام کوچــک هرمــز، 
ــه،  ــت مخروب ــق، حکم ــه زنب ــه کوچ ــره، ب ــو، پرت ــم‌رخ آه نی
ــه گرمســیر، دفتــر شــطرنجی و داغ  ســبابه، بنفــش پارچــه‌ای، ب
بی‌بــی کــه آخریــن کتــاب منتشــر شــده‌ام محســوب می‌شــود 

ــه زودی در یــک مجموعــه منتشــر خواهــد شــد. ب
او ایــن مجموعــه را حاصــل 50 ســال شــاعری خــود دانســت و 
تصریــح کــرد: در هــر کــدام از کتاب‌هــای کــه منتشــر کــرده‌ام 
دربــاره کارکــرد و کاربــرد کلمــات و آنچــه می‌توانــد بــه شــعر 
تشــخص و فرضیــت ببخشــد، پیشــنهادهایی داده‌ام. در نهایــت 
مخاطبــی کــه ایــن مجموعــه را می‌خوانــد اگــر منصــف و 
دارای معرفــت شــعری و فرهنگــی باشــد، می‌توانــد تاثیــر ایــن 

50 ســال شــعر را در نســل‌های بعــد از خــود اســتنتاج کنــد.
علی‌پــور توضیــح داد: شــعر گفتــن را بــا شــعر کلاســیک 

آغــاز کــردم و بــه مــوازات آن شــعر ســپید می‌گفتــم.
 امــا ایــن مجموعــه کــه بــه زودی چــاپ می‌شــود حــاوی 

ــت.   ــپید اس ــعار س اش
ــه،  ــک مجموع ــب ی ــعارش در قال ــاپ اش ــت چ ــاره عل او درب
ــه  ــت ک ــنده‌ای اس ــاعر و نویس ــر ش ــته ه ــت: خواس اظهارداش
ــد زودتــر  ــز بای ــه نی ــن مجموع مجموعــه کارش را ببینــد. ای
ــه دلیــل خلقیــات شــخصی، نمی‌خواســتم  چــاپ می‌شــد امــا ب

ــم. ــت بکش ــاپ آن من ــرای چ ــم ب ــم و ه ــعر بگوی ــم ش ه
ــراز  ــر اف ــط نش ــور توس ــز علی‌پ ــعار هرم ــل اش ــه کام مجموع

می‌شــود. کتاب‌فروشــی‌ها  بــازار  روانــه 
 هرمــز علی‌پــور از شــاعران معاصــر اســت کــه شــعر گفتــن را 
ــنفکری و  ــات روش ــالگی در مج ــمی از 20 س ــکل رس ــه ش ب
غیرروشــنفکری چــون فردوســی، نگیــن و بانــوان آغــاز کــرد. 
ــوده  ــی ب ــم مقاطــع مختلــف تحصیل ــه مــدت 45 ســال معل او ب

اســت.

 

۵۰ سال شاعرانگی هرمز علیپور

هرمز علی پور
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ادبیــات  بــه  ســلبریتی‌ها  ورود  می‌گویــد:  امیــری  ناتاشــا 
ــد ی  ــتعداد و توانمن ــان اس ــس ن ــرا هرک ــدارد، زی ــری ن تأثی

می‌خــورد. را  خــود 

ایــن داســتان‌نویس  دربــاره ورود ســلبریتی‌ها بــه عرصــه 
ــات اشــکالی  ــه ادبی ــراد ب ــن اف ــار کــرد: ورود ای ــات اظه ادبی
ــه  ــس ک ــت و هرک ــازی اس ــوزه ب ــات ح ــرا ادبی ــدارد، زی ن
اســتعدادی داشــته باشــد می‌توانــد در ایــن عرصــه کار کنــد. 
از طرفــی برخــی از  شــاعران مــا هــم وارد حــوزه ســینما  
ــم  ــه نظــرم ایــن مرزبندی‌هایــی کــه انجــام می‌دهی شــده‌اند. ب

مرزبندی‌هــای درســتی نیســت.

او افــزود: این‌کــه بازیگــر معروفــی بخواهــد  داســتان یــا 
بســتگی  توانمنــدی‌اش  میــزان  بــه  نمایشــنامه‌ای ‌بنویســد 
ــهرتش  ــط از ش ــد  فق ــر بخواه ــن بازیگ ــر  ای ــا اگ دارد.  ام
ــی دوام  ــن حــوزه خیل ــد  در ای ــا نمی‌توان ــد، قطع اســتفاده کن
ــهرتش   ــر ش ــه خاط ــی  ب ــورت مقطع ــه ص ــاید ب ــاورد؛ ش بی
ــد  کتابــش را بفروشــد امــا اگــر اســتعداد نداشــته باشــد  بتوان

نمی‌توانــد ادامــه بدهــد.

ــت  ــا درس ــدی  ادبیاتی‌ه ــه مرزبن ــر این‌ک ــد ب ــا تأکی ــری ب امی
ــر اســت هــر کــس در  ــان کــرد:  مــن معتقــدم بهت نیســت، بی
ــوزه  ــن وارد ح ــا م ــد؛ مث ــود کار کن ــی خ ــوزه تخصص ح
شــعر نمی‌شــوم  و دربــاره آن اظهارنظــر نمی‌کنــم، زیــرا 
حــوزه تخصصــی مــن ادبیــات داســتانی اســت. امــا اشــخاصی 
ــای  ــرگرمی  وارد حوزه‌ه ــا  س ــوع و ی ــرای تن ــه ب ــتند ک هس
و  تنوع‌طلب‌انــد  هــم خیلــی  بازیگــران  دیگــر می‌شــوند. 
ــه  ــد، ک ــه کنن ــی را تجرب ــای مختلف ــد عرصه‌ه ــت دارن دوس
ــد  ــا می‌توانن ــند قطع ــته باش ــتعداد داش ــدی و اس ــر توانمن اگ
ــه  ــود ادام ــه کار خ ــات ب ــه ادبی ــر از جمل ــای دیگ در حوزه‌ه
ــد و  ــار بگذارن ــری را کن ــت بازیگ ــن اس ــی ممک ــد، حت دهن

ــوند. ــنده ش نویس

نویســنده کتــاب »عشــق روی چاکــرای دوم« بــا بیــان این‌کــه 
درهــای ادبیــات بــه روی همــه بــاز اســت و هیــچ محدودیتــی 
وجــود نــدارد، خاطرنشــان کــرد: حضــور ســلبریتی‌ها در 
اســتعداد و  نــان  زیــرا هرکــس  نــدارد،  تأثیــری  ادبیــات 

هرکس در حوزه تخصصی خود کار کند
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وارد  خیلی‌هــا  چنان‌چــه  می‌خــورد.  را  خــود  توانمندهــای 
ــا  ــراد واقع ــن اف ــدند؛  ای ــارج ش ــد از آن خ ــده و بع ــات ش ادبی
ــد امــا عمــا نتوانســتند آثــار خلاقــه‌ای از خــود  نویســنده بودن

ــد. ــری رفتن ــای دیگ ــراغ کاره ــن س ــد، بنابرای ــه  بدهن ارائ

 او بــا اشــاره بــه  شــاعرانی کــه بازیگــری را تجربــه‌ کرده‌انــد، 
یــادآور شــد: بــه نظــرم این‌کــه فــردی بخواهــد کاری را انجــام 
بدهــد و یــا این‌کــه  آن کار را  ادامــه ندهــد بــه انتخــاب 
بازیگــری  این‌کــه  واقــع   در  دارد.  بســتگی  شــخصی‌اش 
ــا او رقابــت  ــای  یــک نویســنده بنویســند و ب ــه پ ــا ب بخواهــد پ
کنــد بــه ظرفیــت درونــی‌اش بســتگی دارد. مــن در طــی 
ــده‌ام  ــران را خوان ــی از بازیگ ــاب برخ ــته کت ــال‌های گذش س
ــاده،  ــم فوق‌الع ــت؛ نمی‌گوی ــوده اس ــوب ب ــرم خ ــه نظ ــه  ب ک
ــاب  ــت. کت ــوده اس ــان نب ــه داستان‌نویس ــار بقی ــر از آث ــا بدت ام
ایــن بازیگــران  بــه گونــه‌ای نبــوده کــه مــن امتیــاز بالایــی بــه 
آن‌هــا بدهــم، البتــه مــن بــه خیلــی از  کســانی کــه در ادبیــات 

داســتانی کار می‌کننــد هــم امتیــاز بالایــی نمی‌دهــم.

نویســنده مجموعــه داســتان »هــولا... هــولا« ادامــه داد: فــرض 
کنیــد فــردی کــه کار دیگــری انجــام می‌دهــد بــرود و  یــک 
مجموعــه شــعر چــاپ کنــد، بــه نظرم  ایــن فــرد از اول اســتعداد 
شــاعری داشــته امــا دیــر رویــای درونــی خــود را پیــدا کــرده، 
بنابرایــن ســراغ کارهــای دیگــری رفتــه اســت؛ حــال  ممکــن 
اســت مجموعــه شــعر ایــن فــرد بــا اقبــال عمومــی مواجــه شــود 
ــم  ــاز ه ــا  ب ــرد اســت. ام ــن موضــوع خــارج از  اراده ف کــه ای
می‌گویــم این‌کــه فــردی بخواهــد کاری انجــام بدهــد بــه 
ــان  ــدازه  هم ــه ان ــردد و ب ــرد برمی‌گ ــدی ف ــت و توانمن ظرفی
ــه بیشــتر  ــت ن ــد گرف ــم نتیجــه خواه ــش ه ــدی و ظرفیت توانمن

از آن.  

منبع: ایسنا

ناتاشا امیری
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داستان شهرهایی که پیر می شوند

خبرگزاری کتاب ایران)ایبنا(-ساجده سلیمی:
ــودم  ــته ب ــه آن وابس ــیار ب ــه بس ــتم ک ــی داش ــی کتاب  در کودک
ــاره یــک کلبــه بــود کــه روی  و دوســتش داشــتم. کتــاب درب
ــان  ــن کــه آن زم ــرای م ــه‌ای کوچــک زندگــی می‌کــرد. ب تپ
ســواد خوانــدن و نوشــتن نداشــتم و قاعدتــا بــا تصاویــر کتــاب 
ــذار  ــیار تاثیرگ ــازی‌ها بس ــردم، تصویرس ــرار می‌ک ــاط برق ارتب
بــود. داســتان اینگونــه بــود کــه کلبــه کوچــک کــه روی تپــه 
ــدادی  ــور تع ــه حض ــح متوج ــک روز صب ــرد ی ــی می‌ک زندگ
اطــراف خــود  ماشــین حمــل وســایل ساختمان‌ســازی در 
ــداری  ــود و مق ــتر می‌ش ــا بیش ــداد آنه ــد تع ــود، روز بع می‌ش
آهــن و آجــر بــه آن منطقــه منتقــل می‌شــود. در روزهــای 
بعــد ایــن انتقــالات ادامــه پیــدا می‌کــرد و چهــره کلبــه روز بــه 
ــه  ــک روز کلب ــت ی ــد. در نهای ــر می‌ش ــیاه و غمگین‌ت روز س
ــه و  ــن و پروان ــای آن چم ــه ج ــود و ب ــدار می‌ش ــواب بی از خ
ــهر  ــک ش ــز ی ــد در مرک ــود، می‌بین ــش ب ــه اطراف ــی ک گل‌های
ــاده اســت. ــر افت ــد گی ــا کلــی ماشــین و ســاختمان بلن شــلوغ ب

ــتان  ــن داس ــاد ای ــن را ی ــر م ــیانه« آن تایل ــتان »ازدواج ناش داس
انداخــت. فکــر می‌کنــم عنصــر مشــترک ایــن دو داســتان 
»تغییــر در اثــر گذشــت زمــان« اســت. »ازدواج ناشــیانه« روایــت 
ــی  ــواده یعن ــادر خان ــت م ــا محوری ــواده ب ــک خان ــی ی زندگ
ــکل  ــن و مای ــا ازدواج پائولی ــه ب ــتانی ک ــت. داس ــن« اس »پائولی
در حــدود ســال‌های دهــه 1930 آغــاز می‌شــود و در ســال 
ــان می‌رســد. طعــم ایــن رمــان  ــه پای ــن ب ــا مــرگ پائولی 1990ب
تــا حــدودی شــبیه بــه دیگــر رمان‌هــای آن تایلــر اســت. 
ــاوت  ــا متف ــی کام ــاظ موضوع ــه از لح ــود اینک ــا وج ــی ب یعن
هســتند امــا ویژگــی غالــب آن تایلــر یعنــی پرداختــن بــه 
ــم  ــیانه« ه ــی در »ازدواج ناش ــای خانوادگ ــان‌ها و دغدغه‌ه انس
ــخ نیســت، دغدغــه سیاســی و اجتماعــی  هســت. او نگــران تاری
ــا نیســت  ــدارد، برایــش فرقــی نمیک‌نــد جنــگ هســت ی هــم ن
ــا  ــکا ب ــراودات آمری ــر ســر کار اســت و م ــور ب ــدام رئیس‌جمه ک
ــر انســان‌ها هســتند  ــه آن تایل ــه اســت. دغدغ ــه چگون خاورمیان
چــرخ  شــخصیت‌ها،  دور  می‌زنــد  چــرخ  آنهــا.  عطوفــت  و 
ــا عــادات و رفتــار شــاخص آنهــا را از  ــد ت ــد و چــرخ می‌زن می‌زن
میــان هــزاران حــرف و رفتــار بیــرون کشــیده و بــرای مخاطــب 

ــد. برجســته کن

آن تایلر
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ن عـلا ا
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CHAMEH
Interview • Story • Poem

 باران كه از دريا بود 
كمي از آن به دريا برمي‌گشت
 گندم كه از مزرعه بود 

كمي از آن به مزرعه برمي‌گشت 
عشق كه از هوس بود كمي از آن به هوس 

برمي‌گشت و شعر از كجا بود؟
 كه بسياري از آن به كاغذها برمي‌گشت 

و كمي از آن به حافظه‌ها

مفتون امینی


